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مختصر ی از زند گینامه | لکساندر دوما 


بقلم 
آ ندونی بر گس 


این پیشگفتا توسط مترجم کناب حاضر از مقدعه فرجمه 
۱ نگلیعی سه تفاگدااکه بسال ۱55۸ دداندن افنشاد بافنهاست 


۱ نتخاب گردیده وبه‌فااعی برگردا نده شده است. 


در جهان ادب دو تو سنده با تام الکسا:دردوسا 
ز بسته‌اند ۲ که یکی از آنان پدر دیگری بود . شهسرت 
الکساندردو ما (بسر )» که بیشتر وها يتش دززرسنه دما نشتامه 


نسو(سي سود 4 بخاطر نکی از دل رمان او است که 


١‏ آنتولی بر گس Anthony Burgess‏ نویسنده دادیب 
معاصر انگلیسی کداز کارهای مهم او في لمتامه سر یال تاو یز یونی 
وفیلم مینما ی عد ی ناصرق است کد درارران پانام عسی بان 


عرد نمایش داده شدوه است . 


رلا دام دک میا 6 (بانوبی‌با گلهای کاملیا) نام دارد. این رمان 
سر گذشت زنی هوسباز وجلف دریکی از طبفات بالای 
اجتماع فرانسه قرن‌نوزدهماست که بالاجره باعشق حقیقی 
-بهمعنای مجازی‌وزمینی آن-آشنا می‌شود ولی طولی 

نمیکشد که بخاطر وعده‌ای که ازسر فتوت و بزر گمنشی 
به‌ندر مرد محبویش داده اسبتا نا گزیر با از حود گذشتگی 

دست رد به‌سینه موب میزند و اورا از دود میر اند تا 

بددنسان وجودش خحاری برسرراه‌پیشرفت مرد موردعلاقه 
ورز آبروی او نباشد؛ پس از چندی خود نیز باابتلا به 

بم‌اری سل از دنا ۸رود این رماته‌ورداستقبال مو سیفی» 
دانی‌مانندوردی کهیر اساس آناپرای مشهو رو لاترادیاتا »۲ 

را تصنیف کرد قرار گرفت . 

آ لکساندر دوما (پدر) نو سنده داستانه-ای بزر کتک 
تاریخی مانند سه لفاگداد } ودنءاله آنْ: پیست سال بعد » و 
ویکونت دد براژلونو گنت دددو نٹ کرپستو)است که‌هیچگاه استقبال 
عمومی از اثار مزبور دحار فور وسستی نگردیده‌است. 
بندرت میتوان نبوغی اینگونه متمالی را سراغ کرد که 
دامنه آن»این چنین از نسلی به نسلی دیگر کسترش بافته 
باشد؛ آری «دوما»ابریز از جنان نبوغی بودکه تو گوبی 


تجلی آن در فرزندش» الکساندردوما (پسر)» امری‌نا گزیر 


1. La Dame Aux Camêlias 2. La Traviata 


۶۲ 


ماو 9 
پسدر او ژنرال تومساس الکساندردومتا وسر 
نامشرو ع( نتوان؟ لکسا ندددپویما<کی ددلا پیتری » و زنی‌سیاه 
پسوست و ج داب بنامع(ماد ی سس ددمام؟ بود. تومساس 
آ لکساندر که اززند گی عاشقانه بیملاحظه واحساساتی 
پدرش ناراست بود در سیاه سواره نظام نام نودسی کرد 
و بااینکه بسا ۰۱۷۸۹ هنگاه‌یکه تش انقلاب فر انسهءشتعل 
شد: سر بازی ذاقد در جه بیش نبود جهار سال بعد به‌معام 
ژنرالی رسید . بسال ۱۷۹۷ هنگامیکه فرساندهی سواره 
نظام « ژوبر »۲ را برعهده داشت موفق به‌شکست دادن‌سیاه 
اتریش در کذاد پل«کلادسی»" گردید. در جربان لشکر کشی 
ناپلغرن به کشورمصر بطورعلنی باشیوه اشک ر آراسی و 
باصطلاح استر اتوژی او به‌خالنت بر تعاست ومفضوب‌وی 
کشت. آنگاه در شهر کو جات «دیارکوترت“ در ٤سر‏ اسه 
انب عر لت گر ید ودر آنجا بود که بسال ۱۸۰۲ صاحب 
پسری که بعدها داستانسر ای‌عالیقدری شد گردید.مو قعیرکه 
تنها چهار سال بعد دارفانی‌را وداع گفت ازئدروت دیا 
جز حدود سی جریب زین فاقد ارزش برای ۲ اکنانکو" 


۳ و ۰ ف 
وان از ود به‌ارث نکدارد .اړی » از اصا لت نسژاد و 


1. Antoine Alexandre Davy , marquis de Ja 
Pailleterie 2. Miarie Cesseite Dumas 
3. Joubert 4. Clausen 5. ۱ 


۷ 


رتیه ر فیح نظامی طرفی نیسته بود . 

حانم دوما وپس‌رش چشم امیدشان به‌ناپلشون بود 
تاشاید اوبه آنان کمکی کند. اما آن‌ذابغه‌شکم گنده حاطر دای 
دیرپا وطبعی کینه توزداشت . آلکساندر نزد کشیش ناحیه 
سواد اند کی آمو حت وسرانجام‌وارد دفتریکی ازو کلای 
محلی شد . جاه طلبی و بلند پسروازی در حون‌آن جوان 
غوغائی با کرده بود و بدین جهت او که دیکر در شور 
ویلر کو ترت کاری بر ايش نمانده‌بوددر سن‌بیدت و یکسالگی 
به‌بار یس رفت. در بانتخت درصدد جاب باری وحمایت 
دوستان قددمیپدرش بر آمداما جوی که متأثر ازشیوه‌های 
حکومت ناپلئون :ود همه آنان را زیرتأثیر خویش گرفته 
بود . عاقیت با کمك «ژنرال نوی»"- که هنوز آثاری ازوفا۔ 
داری وروحیه سپاهیگری دراو باقی مانده بو د-توانست 


0 م ۳ ج 
بهسمت منشی « دوك دوداان ۾" انتخاب گردد . انکاه با 


۱- ژنر ال فری ( پ٥۴ ٣۸1‏ 6مم ) مرد نظامی فر انسه کهدر 
جنگ واتر لو ذخمی گردید . او از سال ۱۸۱۹ 7با ۱۸۲۷ 
به‌نمایند کی مجلس انعخاب گردید و دد این سمت بو اسطنه 
تطی‌های ۲ تشینی که ایراد میکرد شهرتث بسیاد یاقت . 

۲- درك دود ثان ( وجوقاع0۳0 Duc‏ ) متولد سال۱۷۷۳ 
ومتوفی بال ۱۸۵۰ میلادی - ازشانو اده اود اثان که پدرش 


ملقب به فیلیپ! گا لته (801:06ظ ۵ ووج:[زحز۳ ) واجد ادش 
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جدیت به‌تحصیل و تهذیب فرهنگی خویش برداخعت و 
با همیاری«] دولف‌دولودن»- فرزند یکی ازنجبای تبعیدی 
کشور سوئد که درجر دان‌ترور وقتل«گوستاد»" سوم پادشاه 
آن کشور پایش بمیان کشیده شده بود - برای نخستین بار . 
نمایشنامه‌ای‌را برشته تحر بر آورد. الکساندردوما نیزمانند 
پدر بزر گش» آنتوان آ لکساندردیوی مار کی‌دولاپیتری ¢ 
ازپیوندی نامشرو ع با زنی حياط بنام «مادیکترینلابی» ؟ 
صا حب بسری که اونیز ] لکساندردوها نوو انده‌شد گر ددد. 


] لکساندردوما درززمینه ذمایشناهه نو سی استعدادی 


سه 
که آنان نیز داد ای عنوان دول دورائان بودنسد شالده‌ای از 


خحاندان بودیون وعموزاد گان پادشاهان صلله بودبون‌از لو ئی 
سيزدهم تاشادل دهم بشماد مر فتند . ابن شخص ار که 
الکسا ند دوما وارد حدمت او گردید در انقلاب سال ۱۸۳۰ 
که مجر به بر کناری‌شارل دهم شد بمنو ان بادشاه فر انسها::خاب 
گردید وبدین‌ترتیب سلطّت از خانواده بودبون به شانواده 
اود تان انتقال‌یا فت. اونیز که باعنوان لوی فیليپ‌بپادشاهي رسد 
در جر يان انقلاب ۱۸۴۸ بهنفع کنت ددپادی ( هل 60816 
Paris‏ ) ک-ههیچگاه شاه تشدارز مقام جود استعفا داد و به 
انگلستان پناه‌نده کشت . 
Adolphe de Leuven‏ .1 
Gutav us HÎ ~۲‏ }¥۶ ۲ ) پادشاه سود . 
Marie Catherine Labay‏ .3 


۹ 


عالی ازخود بروز داد و طولی نکشید که با نمایشنامه 
هاذری سوم ددد با( موفعیتی در دشان کسب کرد. 1 ۳1 
برای صحنه تآترهای فرانسه کاری‌کاملا نو بشمار میآمد . 
درام‌هائی که تا آنزمان در پار دس در وی صحنه میا مد ند 
غمنامه‌هائی حشك و بیرو ح وسنگین بودند که اشمارشان 
را نمایشنامه ذویس‌های مکتب روبهانطاط کلاسيك - و 
معلدان لوس و بیمزه کلاسیست‌های بزر کت و بیشگامان آن 
مجنب همچون (داسین ۳ و«کود ئی" سرودو پودند . 
«ها نرق سوجوددبادش» به‌نر تصنیف شده بود . أن 
نمایشناه اثری زنده وواقع گر ایانه بشمار میرود که باتار 
وبود احساسات حالص وبی‌ببرابه نحو اننده - یا «یننده آن 
در یدنه تا تر 5 بازی‌میکند. اما هنکامیکه از دوماندو استه 
شد تا نمایشنامه‌ای‌بنام ناپلگون بتایاریت بنو دسل نيتو انست 
خودش را راضی کند که ازمردی که بدرش ر ابانظر حتارت 
اس زان داسین (وونمو8 ومع ) شاتر و شاه ریس 
شیر فرن دفدهم فر انسه‌وصاحب آثاد ی ارز دنه »اند ایفی‌ذنی 
phi gen. (‏ ) ۰ فددا ( hedreمp‏ ) دمبترادات 
(16 ۳۲۱۱۳۳:۸۵ ). 
۲ بر کو دى( ازعو Cor‏ ممووز) کد او نیز ند شاعران 


+ نامه وان بر چسته قر اسدددفرن هتدهم نش یر اد 
:رم یز لادی کر انندر مانتد اوسید ( هن م1 )۰ 


سر ز وووزز)) ویو لیو کت ( Poy eut‏ )یاد کارا .ات 


۱ 


نکرسته بود بلك قهرمان بسازد . بدین جهت مدیسر تا تر 
دوما را در اتافی محیوس کرد تا عاقیت تواناست فسدرت 
دای آن اتررا دراوایجاد کند . برای دوما هتر و زندگی 
که مقصود از آن زنداگی حودش بود - براستی جدائی 
ناپذیر بودند . بدینگو زه هنکامیکه بعنو ان مثال غمناهسه 
«آنتونی» رامینوشات» در واقع مساجرای دی پرتلاطم 
خودش بار هلا في دالدود را قر سیم هینجو د. آری...دوما 
نیو مانند پد ربز ر کش یکی زبادی بە‌زنان‌داشت وسر 
حوادٹث همانطور که به‌پدرش مجال‌داد تاعلاقه‌اش به جنک 
را درم#رض بروز بگذارد بهاو نیز دراینباره روی خوش 
رشان داد . 

باز گشت ساطت دور بو ن‌هاه درپی آن شور انعلا بی 
و عصر ناپلون‌و در بی‌شکوه وعظمت امیر اتوری‌بی که هر 
ند دو لت مستعوجل بود مو جب شد نا در سراسر جهان 
از شنیدن نام کشور فرانسه لرزه براندام‌ها بیفتد:سیدری 
قهقر ائی‌بود وموجب‌سرخوردگی‌فرانسویان گشت. «شادل 


دهم "پادشاهی هر تجع وسر کوب گر بود بی آنکه اسن 


۱- قوی ( ی رود ) - نمایشنامه‌ای که دوماسال۹ ۱۸۲ 
براساس عدی آنتوني و کلاوباترا تصنئیفن کرد . 

Melanie ۷۱0۲‏ .2 
۳- شارل دهم(متولد درسال ۱۷۵۷ و توفي بسال ۱۸۳۶ ) 
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۹۹ 


ناپلگون بناپارت را هم دارا باشد . باسقوط اودر ژوئیه 
۰ عصر آز ادیخو اهی باردیگر فر ا رسید ولو لی‌فیلیپب 
[دوكدور لثان سابسق و ارباب پیشین الکسانسدردوسا] 
بعنو ان مردی که مبشر آن مو ج میتوانست باشد تجلعی 
نمود. عبارزات تایستانی در پار یس بهاو ج دود رسد و 
پای الکساندردوما نیز به آن کشیده شد . وی از طرف 
«ژ نر ال لاذاجت به‌شهر« سواسون؛ ) اعز ام گردید تا باروت 
تهیه نمابد . اوموفق کشت تا بگونه‌ای جشمگیر فرماندار 
آن شهررا نا کزبر از ت<ویل مخزن باروت خویش‌نماید. 


TI‏ لافابت ازدوما خحو است تا در ناحیهولاها نده) گاردی 


کوچکترین برادد اوئی شانزدهم ولوئی هیجدهم بودکه در 
سال ۱۷۸4 هنگامیکه دار ای عنوان کنت دادئو | بود بعلت 
آغاز انقلاب کبیر فر انسه نا ۳ از مها جرت به‌خاد ج از کشو د 
شد. وی‌دد ۱۸۲۴ به ساطنت رسید و آخرین پبادشاه سللد 
بود بون بود . 

۱ - مار کی دولافایت .) (Marquis de La Fayette‏ 
ژارال و ر جل سیاسی فرانسه که درسال ۱۷۵۷ مټولد شد و 
تاسال ۱۸۳۴ زند گی کرد. ژنرال لافایت در جنگهای استقلال 
آمر یکا دهمچنین» بعنو ان سلطات طلبی لیبر الب دد ا۶قلاب کبیر 
فر انسه‌درسال ۱۷۸۹ وددانتلاب سال ۱۸۳۰آن کشودشر کتی 
فعال واشت . 


۱۳ 


ملی‌را تأسیس کند» اما الکساندردوها همان بی‌احتیامای 
راکه پدرش ژنرال دوما درقبال ناپلشون مر تکب شده بود 
تکرار کرد » وبااو به‌بحث و استدلال در باره نظر عویش 
پرداعت وخودش نقشه‌هائی طر ح کرد. نظرات جنگی 
و نظامیش را به کسانی ارائه داد که حواستار آن نبودند و 
حو دش با گستاعی بیش ازاندازه درباره موضو ع تأسیس 
ِ بك کارد ملی بالوئی فیایپ صحیت کرد . بسال ۱۸۳۲ 
دخالتش درپاره‌ای نا آرامی‌ها که همزمان باتشییع جنازه 
ژنر ال« لامادك »"رویداد» کشف‌شد که در نتیجه بملایمت از 
او خو استه شد تااقامت درخار ج از کشور را اختبار کند . 
همین کار را هم کرد وبه‌سویس مسافرت نمود وبرای يك 
رشته ازسفر نامه‌ه‌ااش مطاب نهیه و آماده ساندت. 
هر جند از صحنه تاترهای پاردس دور شد اما در 
کنار آن علاقه به‌نوشتن که در و جودش قوی بود دریاات 


که دارای قریحه داستانسرایی هم‌هست. شرو ع به‌نوشتن 


۱ - دترال لاعادك ( وییوحوووز ) دجل نظاعی و سیساسی 
فرانسه که درسال » ۱۷۷عتو لد شد وسال ۱۸۳۲ اددنیادفت. 
او یکی اذسخنر انان گروه مخالف لیبرال دده‌جلس‌نمایندگان 
فرانسه بود . مر اسم تشبیم جنازه او فرصتی بدست مخالفان 
حکومت داد تادرروزهای پنجم و ششم ژوئن ۱۸۳۲ مبادرت 


به بر قر ادی تظاهرائی نمایند , 


۱۳ 


داسنانهای کوتاه کرد و طرلی نگشید که به‌داستانهای باند 
ررمان رو آورد . 

الکساندردوما همیشه فکرمیکرد که کار کر دن بالف 
دستیار آسانتر از آنست که ردش بتنهائی کار کند. درباره 
اینکه سهم اودرنگارش رهان‌هاثی که نام‌او بعنوان‌تویسنده 
در ابتدای آنها ددح شده جقدر است وبه‌عبارت دیگر جه 
مقدار از آنها مرهون کوشش کسانی‌مانند «اگوست ماکه »۱ 
و اپل وديس 6 است سخن‌های بسیار گفته‌اند. گفته‌اند که 
(دودیان) ")هر سوند نام آ لکساندردوما بر صفحه اول‌آن درج 
شده » ازابتدا تا انتهاتوسط پل موریس نوشنه شده‌است. 
ازسوی دیگر تمام دست نوشته‌های این داستانها بخط 
شخص دوءا است. بنابراین اینطور بنار مير سد که سهم 


دستیار انش تاها به تھ هوا ر ائه طاو ط اصای رمان با پیشنویس 


١‏ ب اگوست ما که ( امتاوعز( Auguste‏ ) دمان ویس 
فرانسوی و دستیار الکساندردوما (پدر) که از سالهای ۱۸۱۳ 
تا ۱۸۸۵۸ میلادی دداین جهان ليست . 

۲ - پل مودیس ( ووذنع4( P1‏ ) نویسنده فرانسری ؛ 
دستپار آ لکا ندردوها ووصی ویکتودهو گو که درمال ۲۰ هرا 
میلادی به‌دنبا آمد وتاسال ۱۹۰۵ زند گی کرد ۳ 

۳ دددیان ( عبط ×ںم0 ) یکی از رمان‌های طولاسی 
۲ لکساندردوما است که و قایم آن‌به قرن‌شانز دهم و ساعلات ها نری 


1 ۳۳ 
دوم بادشاه ار اسه برمیگر دد ۰ 


۱۳ 


آن.- بر اساس طرحی که آ اکتا ندردوما شضصاً ز رد4 
ودب حلاص 4 هیشده اشدت و آنگاه استاد ودش بدونا 
مك دیکر ان بر روی آن کار میکر ده وشکل نهائی آماده 
بر ای چات و انتشار میت وواد ت, از همه اینها که‌بگذریم 
رو بهمر فته‌باید گت که کسیر ذو (سنده ۳ لیمقام انگلیسی 
هم اغاب هممنکار را میکر ده است . 

و اقعیت اینست که تلقی ۲ لکساندردوم از داستان 
تس ورمان بشدات‌تجاری وه‌یتنی بر بمخشی دی بود. هر 
جنداو به تدلق رمان و <وادت بر ازعشی و»اجرا بر اس اس 
تاریخ واقمی کشور فرانسه علاقه داشت ‏ باید اذعان کرد 
که پر لی‌راهم که از ابنکار رد ست ورد دوست رواشت . 
ار یزمانند « واذتراسکات ۳ و« نواد بشت » کار شبهبند گی 
واسارت درنویسند کی کشید ,او به را دوست مداشت ۳ 


به‌جیز هایی عشق ميو رزبد که تھا بایو ل ميسو ااست ۳71 


۱ب والتر اسکات ( 60۱۱ Wa] 1e۲‏ ) دهان ریس مشهنود 
اسکاتلندی که ازسالهای ۱۷۷۱ تا ۱۸۳۲ دز جهان زیست. از 
آناد مهم و »عرودف او میتوان به غردس لااعرموذ : آجوانجو › و 
کو اون دو زو ارداشاره کر د ۲ 

۲- آدنو لدبنت ( Arnold Bennett‏ ) دمان‌تویس کسی 
که درسال ۱۸۶۷ متولد شد و تاسال ۱۹۳۴۷ دند کی کسرد. 
وافع گرایی ورا لم او آثارش را درردیف آ از جار نزدیکاز 


قراد و ادواند. 


۱۵ 


را دراعتیار بگیرد + اما هیچگاه آنقدر پو لدار نشد کسه 
بتو اند تمام جیزهایی را که فعسط درسایه پول میتوانست 
به آنها برسد تصاحب نماید . سر گذشت زندگی قلمسی 
دوما سر کگذشتی غم انگیز است که همه ما باندو نه‌هاو امئال 
آن کم وبیش آشنا هستیم '. او بشدت کار میکرد تابتو اند 
فرض‌های برروبهم انباشته شده‌اش‌را بپردازد ونیازهایش 


را که هر جه زمان میگذشت بردامنه ووسعت آنها اضافه 


1~ این سن آتونی بر گس (نویسنده‌انگلیسیو کس یکه‌متر جم 
بخشی از مقدمه او برترجمه کتاب سه تفنگداد روما به‌ز پان 
انگلیسی دا بعنوان شرح حال دوما زینت‌بخش رمان اضر 
نموده است) مثر جم دا باد سخنی 4-5 مرحوم د کتر رحمت 
مصطه‌ری 4 حفو قدان ونوسنده و روزرامه‌نگار عورش تکر و 
با ذدق ایرانی: سا لها پیش دد ستا یش ار نو بسنده شهدر ابر ای 
حسینقای مستعان ( که او نیز جلف سال است که رت به سر ای باقی 
کشیدم ند ا یش بیامرزد) در سر آغاز پاودتی یی از او در مجله 
روث رگاشته رود مياندازد. مر وم مص طهر ی؛ قروب به این 
مقسمون؛ مه بو د : 

حیف ازستمان باآن تلم سار و تخل شگر فش که 
زند گی مجبورش ساخته است تاهرهفته چند پاودقی و داستان 
دتبا له داد تادیخی یا غیر آن بر ای یك یا چند مجاه هفتکی تهیه 
نماید.جرن «ر گاه مستعان مس و لے بهاینمه دار بود ماما 
نویسنده‌ای در ددیف با ازاله دمان‌نویس دنو یسنده رثا لیست 


فرانسوی میگشت . 


۱۶ 


میگشت بر آورده نمایسد . برای مثال قصری بیلاقسی و 
معظم بسيك معماری رنسانس سانحت» که دروسط آن يك 
کلاه‌فر نگی به‌سبك معماری گو تيك و پار کی بسبك‌باغهای 
بز رگ کشور انگلستان که دارای چشم‌اندازی‌بدیع‌هستند 
نظرها را بخود جاب میکرد . در آن قصر » انبوه انگلها 
و مفتخورهایی دیبده میشدند که هست ونہست آلکساندر۔ 
دوما را میخوردند وباعث میکشتند که هر اححظه نا زیر از 
قلمز نی و کار سختتری گردد . آنگاه در کنار این‌مفتخور. 
ها بايد اززنان بیشماری که هنر پیشه‌تا تر بودند»ازهمسرش 
وهمچنین ازمادر فرزندش نیز یاد کرد که چشمشان‌به‌همت 
وتلاش اودوخته شده بود . 

در وانشین روزهای زندگی» و هنگامیکه قدرتش 
بعذو ان دك نو بسنده دوچار فتور گشته بود» ادعا میکسرد 
که شمار آثاری که حلق کرده است به ۱۲۰۰ جلد میرسده 
اما بااینحال طلیکاران هنوز دست از سرش بر نه‌یداشتند. 

در وافع آثاردوما در جاپی که بین سالهای ۱۸۶۰ 
تا ۱۸۵۴ از کارهایش انتشاریافت به‌حدود ۳۰۰ جادرسید 
که‌بسیاری از آن مجادات حاوی دوباچنداثر مستغل‌بودند. 
ميو ان همین مقدار کاررابر ای‌هر نو بسنده‌ای کافی‌دانست . 
کتابهای دوما دارای رو ال و ترتیبی منفام و منطقی هستند 
که کمتر بهآثاری پر ا کنده ودرهم وبرهم و بدون «دف 


شباهت دارند . هدف او آن بود که تا جائی که میتسو اند 


۱۷ 


تاریخ کشو رش فر اسه» را در حلال سلسله داس نانچ ای 
ترسیم نماید که از آن حسله میتو ان به‌سه‌تفنگداد و دنباله . 
های آن بیست‌سال‌بعد و دیکونت دوبراژلون ( مربوط به‌قرن 
ههد هم و عصر لوثی سیز دهم و او نی چهاردهم ) اشاره 


1 


رد 
X* *‏ لا 

متر جم کتاب حاضر این کته را تزا کته نکذارد 
که از بین داستانهای دنك ودا لەرار آ لکساندردوماجذات 
تردن وز باتر دشان به‌تصدیق اغاب تادان ادب و کسانی 
که‌درشناعت آثار ادن نو دسیده بزر کک ,در دار ندرمال. 
هابی هبتند که طی ]نها تاریخ فرن هیجدهم‌فر انسه‌تصویر 
گردیده است؛ از جمله اینها میتوان به ژوذف بالساهو گرد ند 
ملکه » ذژبینو : کلاس دزشاانی و شوالیه دومسزدن دوز 
اشاره کرد ۰ 

در ضمن بک نیست که بعئو ان حسن تسام وتو و 

شرح حال آ لکساندردوما متر جم این تکتهر | وز با کاهی 
تعسو انند گان عزیز و دوستداران آثار دومما برساند که 


«هنریثك سینکویچ) دو نسند بز ر گکلهستانی درحای شاهکار 


۱-هنر يكك‌سینگو یچ( Henryk Sienkiewicz‏ )دان نویس 
اهستاني (۱۸۷۶- ۱۹۱۶) 


۱۸ 


و“ : 0 ۹ 
و رمان بز رگ تاربخی خود ؛ «کجا میردی ؟ »که بسال 
۱۸۹۵ در نده حایز ۵ نوبل کر دید د از راب 2 :> ۳ اثر 


" اکساندردوما الهام گرفته و تأثیر بذ برفته است و 


اثر حاضر که بر گردان آن ازمتن فرانسوی صورت 
کردته است از رمان‌های بال:سیه کوتاه آلکساندردوما واز 
زمره تلد ابری است که رة ù‏ تساریخ کشور فر انسه 
در ده ونم آن باآثار یکر دو ما ت#ساوت دارد بطو ردکه 
حو انند کان ار مید را باجهره دیکری از آ اکساندردوما 
AT‏ میکند ۳ 

لازم به توضیح است که باورقی ها کا از متر چم 


مي با سل ر 


۱ کجا یردق ؟ ( بدلانینی .01و Qu‏ که چاپ‌های 
نخست آن بزیان فادسی ۲۰۰ عوسهاي اعیراطود و با بر گردان 
زیبای : فای حسن شهراز در حدود سالهای ۰۱۳۳۲۱۳۳۱ 
ابتد؛ بعرودت پاورقی در یکی از روزنامه‌های عفر د سپس 
بو رت کاب ب اشفا مت . 

Actê ( SN ۲‏ ) دې تادیخی از آلکازدردوما که 


بال ۸۲۵ ۱ در دد اد دشر کر دوه 


۱۹ 


سال ۱۸۴۱میلادی بود... یکی‌از آن‌شبهای طولانی و حیال انکیز 
زمستان. همه ما آنشب در شهر فلسورانس میهمان «پرنسی‌گاایتسیی»! 
بو دیم. قر ار کذ اشته بو دیم که آ نشب هر کس داستان و سر کٌذشتی را 
تعریف کند... سر گذشتی که شگفت‌انگٌّیز و باورنگردنی باشد. تاآن 
هنگام هريك ازما داستانی رانقل کرده بودیم وتنها «کنت‌الیم» ۲ مانده 
برد که می‌بابست سر ؟ذشتی‌را حکایت می کر د. 

کنت‌الیم جوانی خوش‌سیما و باريك اندام باچهره‌ای رن 
بریده وموهائی بوربود که حالتی مالیخولیائی و محزون داشت. این 
حالت اوبخصوص زائیده عارضه‌ه‌اي شادی وسرورجنون آسائی‌بود 
که نا گه همون تب جانش‌را دستخوش خود میسانعت وبعد بهمان 
آسانی‌بی که بسراغش آمده بود دست ازاو برمید اشت ومی گذشت. 


پیش از آن‌نیز درمواقعی که او ددجسع ماحضورداشت جندبار گت کو 


1. Galitzin 2. Comte d'Elim 


به جنین موضوعانسی کشیده شده بود وهردفعه کسه سخن از اشبا ح و 
مناظری وهم‌انگیز وظهور ارواح به میات بود وی در پاسخ به نظر. 
خواهسی ما بالحنی صادقانه که جای هیچگو نه تردیدی را بافتی 
نمی گذ اشت پاسخ داده بود: 

من یکی که باور میکنم. 

چرا اینگو نه پدیده‌ها را باور داشت؟ دلبل آنرا هیچوقت ازاو 
ندر سیده بودیم - وانگهی درادن کو نه مسائل با آدم آنچه را که می‌شنود 
باورمیکندیا باورنمیکند. درهردوصورت! گردلیل اعتقاد باناباوری‌اش 
را ازاو ببر سند بشدت دستیاچه میشود واز دادن هر گونه توضیعحی 
ناتوان میماند؛: 

بیفین «هوفمان»" نیز به واقعیت تمام شخصیت‌های داستاند 
هاش باور داشت ؛ «استاد فلو ۲ را دیعده بور و «کوپنیوی» " را 
می‌شناخعت ۱ 

بهر حال دلیل آن هر چه کسه بود» هنگامیکه کنت‌الیم درمورد 
حکایانی بس شگفت‌انگیز ازعالم اشبا حو ارو اح‌بهء| گفت«من‌یکی که 
باورمیکنم» هیچ يك‌ازما دراینکه او جداً آن عواام را باور داشت 
تر دبدی به جود راه نداد. 


موقعی که توبت به کنت‌الیم رسید که سر گذشتی ر | نقل کند» 


۱- هوان Hoffmann‏ ۲۲۱۷۸۷۶ ۱۸۲) وتە و آهنکسازآلمانی و 
مصنف اپراها وحکایانی خیال‌انگیز ودویائی . 
Floh 3. Coppelius‏ .2 


۲۳١ 


هربك ازما با هابت کنجکاوی رو بمان‌را بجانب او کر دیسم ومصمم 
بوددٍم کسه هر گاه ازادای دینش سرباز زند دراینکار اصرار ورزیم 
یقین داشتیسم کسه داستان او از چنان نحصو صیت واقسع گرابانه‌ای 
بر دوردار است که ماه اصلی شیر نی و سود ره اینگو نه سر گذشت‌ها 
است. اما کنت که قر اربود داستانی‌را حکادت کند ادا ذازنگردو هدوز 
پرنسس میزبان ما کسه از اومیخواست تابه قولش وفاکند دم ازسخن 
نیسته بود که کنت به‌نشانه مو افقت سرفرو د آورد وازاینکه می نحو است 
حادثه‌ای‌را که برای شنخص نحردش روی داده بود برای ماحکایت 
کند پوزش و است. 

بطوریکه همه ميدانيم نقش مقدمه وحواشی‌بی این چنین تنها 
آنست که ازپیش به شیرینی حکایت؛ که هر شنونده‌ای باصطلاح 
شکمش‌را بخاطر آن صابون میزند بیقزاید. آنوقت چون دمه لب از 
گفتار فرو بسته بوددم کت بیدر نگ سخن آغاز کرد و گفت: 

ے سد سال پیش بود که در کشور آلمان مشغول مسافرت بودم. 
باحودم‌توصیه نامه‌هائی بعنو ان یکی‌از بازر گانان ثر وتمند فرانکةورت 
داشتم. آن شخص که دارای شکار گاه بسیار زیبا ودلکشی در اطراف 
شهر بود وضمتأباخبر بود که من شکار چی‌قهاری هستم آزمن دعوت کرد 
که زه باندوداو ( که بايد بگوم باصراحت تمام ازاین ووز اظهار 
تنفر وبیزاری میکرد) بلکه باپسر ارشدش که دراین زمینه نظر انش با 
آفکار پدربسیار متقارت بود به شکار بپر دازم. 

بدینگونه در روز مسر ندیه ما درمیعاد گان که در یکی از 
در وازده‌ای شهر و انم بود دا فر شف سم تعدادی اسب وچندکالکه 


۲۲ 


در آن جااتظارمانرا می کشیدند. هربك ازما دردلیجان سر بازوبدون 
سقفی جای گر فتیم و دا بر اسبی‌سو ار شدیم و آنگاه باحالتی | کنسده از 
سرور وشعف براه افتادیم.پس از یکساعت ونیم طی‌طریق به خانسه 
پیلافی و مزرعه میزبانمان رسیدیم. ناهار عالی‌بی در آنججا انتظارمانر | 
می کشید ون نا گزیر اعتراف کردم که هر چند میز بان ما ابداً امل‌شکار 
نبود» امالااقل بگونه‌ای تحسین بر انگیز؛ ومن‌باب ادای شکر انه داشتن 
حنان شکار گاهی» از عهده پذیر ای دیگر ان بر میام‌د. 

برویهم هشت نفربودیم: پسر هبو بان» آموز گاروی» پنج زر از 
دوستانش‌ومن . سرمیزه من در کار آموز گارجای داشتم. از سافرت.- 
های خود صحصت میکردیم» اومدنسی درمصر نی کشوری که من 
تازه از آن باز گشته بو دم» اقامت کرده بود. این‌امر انگیزه یکی ازآن 
ارتباط‌ها و علقه‌های زود گذری که در آغاز جوش خوردنشان مدمه 
الفتی دراز مدت تصورمیگر دند ی امامیح یکی‌ازدمین روزها با 
عزیمت طرفین برای همیشه ازهم‌می گساند- بود. 

هنگامکه‌از سرمیز بر میخاستيم قر ار گذاشتیم که در کنار بکدیگر 
به شکار بپردازیم . او بسه مسن توصیه کرد که برای خودم فرار۔ 
گاهی درست کنم وهمو اره درمر تعات و کودهای « تونوس +۲ موضع 
بگیرم. اینطور استدلاله میکرد: نر گوش‌ها و کيك‌ها عاداً په جنکّل- 
هائی که بر گرد ان ساسله کو هها قر ار دارد می آ بند و بدينگو نه من 


ميتو اسنم هتني شکاری را که خود رم میدادم بلکه حیوانانی را دیز 


1. ۷5 


۳۳ 


که دیگران رم میدادند شکار کنم. 

من بخصوص باتو جه باینکه قر اربود درساعات بعد از ظهر به 
شکار بپرداز یمو باملا حظه اینکه درماه اکتبر و آغازفصل پائیز روزها 
دیگر کو تاه هستند این توصیه‌را بامنتهای شور وشوق بکار بستم و 
راستش بزودی وقتی وفور شکار را ديدم متو جه شدم که وقتمان را 
بهدر نداده‌ایم . 

بدینگونه طو لی نکدید که به قدر وقیمت توصهه‌ای که آن 
آموز کار ودوست عزبزم به من کرده برد پی‌بردم: نه تنها درهر لحظه 
عر گوش‌ها و کيك‌ها به عقابل من رانده میشدند بلکه پیوسته شاهد 
دنحول فوج فو ح حیوانات شکاری‌بی‌هم که ارات شکار جی من رم 
مید ادزد به محوطه جنگل بودم» که به یمن و جود محوطه‌ای‌سر بو شیده 
میتو انستم با آسانی بیشتری بر آنها دست بیابم. نتیجه آنکه پس ازدو 
ساعت شکار جون دارای سك شکاری عوبسی بودم تصمیم گسرفتم 
خویم‌را کاملا به ميان کوه بکشانم. فصد داشتم برای اینکه یارانم از 
نظرم دور نمانند درمرتفعات موضع بگیرم. 

ادن ضرب‌المئل‌را که: «انسان هرطور که میخواهد طر حبرفکند 
اما تاتقدیر ومشیت پرورد گار جه باشد»؛ بخصوص برای شکار چیان 
گفته‌اند. واقعیت آنستکه مدتی درنقطه‌ای مسلط به دشت ودمن جای 
گرفتی اماتنها يك دسته کيك با پاها و نسو کهائی برنگث سر خ» به 
جاذب دره په پرو از آمدند. در تمام آنروز این نخستین دسته کبکی بود 
که میدیدم. 


دوتا از گلوفه‌های من دو کبكثرا به زمین افکنده آنوقت در 


۳۴ 


حالیکه: همجون آن شکار چی‌بی که سر گذشتش دریکی ازداستانهای 
«لافونتی م۱ آمده است» دستخوش آزو طمع بافتن شکارهای بیشتری 
گشته بودم به تعقیب آنها بر خاستم.. 

در اینجا کنتا لیم ازسخن بازایستاد ودرحالیکه روی سخنش‌با 
تعانم‌های حاضر در مجلس بو د کفت: 

س از اینکسه دارم تمام جزئیات شکار را بیان می کنم پسوزش 
می‌خو له اما ذکر ان جزئیات برای تشر بح دور افتادن و جدا شدن 
من ازیار انم وحادثه غریبی که درپی آن اتفاق افتاد ضروری است. 

همه حاضر ان به کت الم اطمینان دادند که بامنتهایعلاقه وش 


A‏ سر گذشتش دار دد, ۳ نوقت وصه گوريی ما ابنگو زره سدن از سر 


۱ب لا قونتن ۳۵۳1۵156 ھ1 شاعروداستاسر ای‌قرن هفدهم مرلادی(۱ ۲ ۱۶- 
0۱۶۹۵ فرانسه که درحکایات او که درمجموعه‌ای بنام ۲۵۵188 (تصص) 
مدون گر دیده است غالبا حیوانات نقش دارند داز این جهت کناب کلیله و 
دمنه نعودمان دا ییاد می آودد. 
اشاده توسنده دراینجا به قصه بست و هفتم از دفتر هتم مجمو 4-۶ 
قصص لافو نان است. دویلین. قصه سر کذ شت شکادچی آذمند وطماعی اقل 
شده که یکر دز پس ار ای ه ورن وغزالی را شکار مرکند !وس شکار یکت 
گر ازوحشی می افتد. اوقت پیش از آنکه کار گر از ذژخمی‌دا تمام کندسودای 
شکار کبکی که از نز دیکش میگذ شته به‌سرش میزند داز کید گر ازغافل‌میشود: 
عاقیت هنکایکه حو امش گرم كبك بودهء گراز نیمه جان قوايش دا عم 
میکند وہر او می جهد وشکمشدا میدرد وپیش از مرگ مزه شبرین انتقام دا 
می چشد. ۱ 
۳۵ 


کگرفت و گفت: 

من باسر سختی آن دسته کيك‌هارا: a5‏ مرا درقسمت‌صای 
ناوت وعاری ازدرعت ازابن کو شه به آن‌گوشه وازاین گودال به آن 
کودال به دنہال حودمی کشاندند» تعیب کردم تاارنکه عاقبت خسودم 
را هرجه بیشتر درمیان ساسله کو ههائی که در آنجا وافع دود یافتم . 
بطوری دستخوش شوروهیجان تعقیب کيك‌هاشده بودم که اصلامتو جه 
نشدم که آسمان‌را دارد بك رشته ابر میپوشاند وهمه چیز از وقوع 
رگبار ورعد وبرقی خبرمیدهد. تاآنکه صدای غرش آسمان غرنبه‌ای! 
چرتم‌را پاره کرد. به هررسو چشم دوختم. درعمق دره‌ای» ودرمیان‌راه 
باریکی» بودم که میتوانستم از آنجا درنمام اطر اف حودم‌رشته کوه‌های 
پردر ختی‌را تشخیص بدهم. برروی جلکه مر تفع بکی ازاین کرهها» 
حر ابه‌های قصری قدیمی به نظرم رسید. ازجاده‌ای که به آن منتهی 
شود اثری نیود! درحال شکار؛وهمینطو رکه‌بدون هدفیمشخص‌به هر 
گوشه روان گّشته بودم» به ميان بوته‌هائی از تمخك جنکلی و محوطه‌ای 
خلنگگزار و پوشیده از تیغ و ساشاله رسیدم . اگر طالب جاده‌ای 
مسطح وصاف بودم‌می‌بایست به جستجوی آن برخیزم... امادر کجا؟ 
زمیدانستم. 


باابحال آسمان هردم بیشتراز ابسر پوشیده میشد و هرچه که 


N‏ مترجم آ گاه ات که شکل صحیح اين‌ام‌طلاج آسمان غره است؛ اما 
ون دز اینجاد شته کلام ر ر اوی سر گذشت 3 یی کنتالیمه ست شکل 


محاوده‌ای آ ترا ترجیح دا دیم. 


۶ 


مک دشت غرش رعد در فو اصل کوتادنر و نزددك بوم ری سه کوش 
۸ی ر سید قطر ات در شت ارات باس رو صدا ہے ميان ر کون زرد و 
حزان زددای که باهر سیم ج ووړرش بأو هجول بر ند گانی که و رج فوح 
از فر از در تی بجادب آسمان ره برو از در آبند انمو هشان ده هسو | 
بر‌یخاست می‌افتاد 


آنقدردا فرصت نداشدم 


و کسه بترانم وقتم‌را تلف کنسم: پس‌تا 


جائی که ميت و ااستم کو شی دم راډ ر! بيا بم و آنگاه که و دمرا درسم تی 
aS‏ ره ا م ر یدج سورد ادد A‏ قصر هز دور منتهی گردد دافتم راو 
جلویمر ادریش 5ر فتم وبحر کت آسدم رصم بودم که از جاده 
"مستفيم متحرف نشوم . شك نداشتم کسه پس از ربع فرسخ:... یانیم 
فرسخ عاقیت بهرنحو شدد راهی باريك پاجاده‌ای‌را راهم یات و 
از آن راه باردك باجاده ا راه به جائی تحواهم إرد. و انکهی در 
آن ساسله کودها موجبی برای ترس وجود نداشت »... نه‌از حيو انات 
ونه‌از کسی از بذ یاو ع انسان. هچ 9 حیو انات شکاری‌بی بود که‌از 
دیدن آدم دم ۳ ی کر دند و مرن کر تخل ادها ی‌های داز ونگون 
بختی که حضور شان دو جب و حشتی نمی کشت. بزر گتر ان مصیبنی که 
سکن برد برایم اغاق بیفند این بود که شب مجبور به و ابید در 
زار در حتی بشرم > که تازه این مور ضوع ودش ی #سه- واگ ر اسان 
هرلحئله پیشتر , ناساز گاری در پیش نمی گرفت._اهمیتی نداشت. 
دا تمرم گرفتم که در لور شده ردم را به سرپدادی پر سانمء پس در 
سر عت ۳ افزودم ۱ 


رل رد انه بطوری ؟ ده گفتم بیدا که در سر اشیم ی کوهستانسی 


۳۷ 


واقع بود راه میسپر دم» دز تمه هر آن در سر راهم باموانعی مو اجه 
میشدم . گاهسی ترا کم درختان همان بیشه که باعث میشد تا سگ 
شکاریم ازبرابر در نان درهم وتودرتویآن بگردزد ماع پیشر وی‌ام 
بود وزمانی دیگریکی ازهمان شکافهائی که درنقاط کوهستانی بسیار 
به چشم میخورند مجبورم میکرد تابه مقدار زیادی از مسرم منحرف 
بشوم وراهسم را کج کنسم. بعداز همه ابنها» تو گوثی که می‌بابست 
مصیبت به منتها درجه‌اش برسد تاریکی هم بسرعت از آسمان نزول 
میکرد وهمه جارا می‌پوشانید وباران دیگر داشت طوری میبارید که 
هر کس را که ممل من اصلا نمید‌انست مأمن وسربناهی که انتظارش را 
می کشید چطورجائی است بشدت مضطرب می کرد. تازه به تمام‌این 
بلایا باید اینر اهم اضافه کنید که از هنگام صرف نهار درمنزل میز بانمان 
مدت زبادی میگذشت وتقلای سختی که ازشش ساعت پیش کسرده 
بودم بطورغریبی هضم غذائی‌را که صرف کرده بودم تسهیل کر ده بود 
وباعث شده بود تا بشدت احساس گر سنگی کنم. 

درهمان حال هر جه پیش میرفتم برترا کم در مان مسیرم افز وده 
هیشد ودیگر دانستم که وارد بيشه‌اي میشدم. را سهو لت بیشتری گام 
بر میداشتم» اما طبق محاسبه‌ای که پیش تعودم کرده بودم دورزدنهاو 
انحرافاتی که ا کزیر به آن تن داده بودم باعث شدو بود تا ازه‌سیر و 
نعط مستئیمی که برای حودم تعیین کر ده بودم دود بشوم؛بااینحال ان 
موضوع تحیلی ناراحتم نکرد. بیشه‌ای که در آن طی‌طر اق میکر دم‌در 
هرقدم حالتی باشکوه‌تر بخود میگرفت و دیگر داشت به شکل یك 


جنگل‌تمام عیاردرمی آمد. واردآن جنکّل شدم وهمانطور که پیش بینی 


۳۸ 


کرده بسودم هنوز ربع فرسخی آپیموده بودم کسه راه باریکیرا در 
جاوی ودم دیدم. 

تسوت حالا ناد از کدام سمت آن راه باريك‌را درپیش 
میگرفتم؟ آباباند به سمت راست میر فتم ابه سمت چب؟ هیچگونه 
قربنه‌ای که بتواند مرا در اد تصمیم باری دهد وجود نداشت . پس 
بابد همینطور دل به دريا میزدم ویکی از دو سمت را اختیارمیکر دم. ره 
سمت راست حر کت کردم یابهتر بگویم بد تال سگم که آن طرف 
را درپیش گرفت بر اه افتادم, 

اگردر مأمن وسرپناهی بودم. ۰۰ رمنی درز بر مدای سر پو شیده‌با 
در درون مفاره ویاداعل ویرانه‌ای... دورنمای با شکو هیر ا که هردم 
در بر ابر دید گانم‌به‌ابعاد آن افزوده میشد تحسین میکردم و از آن‌خوشم 
میآمد. آسمان تقریباً لاینقطع برق ميزد وتمام جنگل‌را باانو اری‌بسیار 
رو حپرور و عیال‌انگیز روشن میکرد. رعد وبرق باغریوی که هردم 
مهيب اتر میگشت میخر و شید ازيك سوی‌دره به آسمان برمیخاست و 
پس‌از آن کت آذرا دیمو ده باشد میرفت ودر آن سوی دیکر دره 
فرومی نشست؛ آنوقت گهگاه صفیر باد باهیبتی بسیار بر بالای شاخ و 
بر گث درخحتان ظاهرمیشد و» همانطور که نسیم بهاری حوشه‌های گندم 
را حم میکند» جبین در ختان عظرم آلش وصنو برهای غعول پیکر و 
باو ط های کهن‌الر | به زهین هیسائید. 

بااینحال این در خحتان دربرابر باد باسر سختی‌مقاومت میکردند 
وهمینطوری بدون آنکه ناله‌ای سردهند تن به پارمذ لت حم شدن در 


در ابر صم امد اد رد جنکّل درپاسخ دشمنی و شم‌طوفان وکولاك 


۳۹ 


۳ ا لی باس باد وباران همجون تازبانه‌ای چهرهاش‌را نو انت و با 
جر آرت :ر ق کلکون وملتهیشهیسانعت باناله‌های جانگّد ازوسهمکینی 
که از دی تا فد شید د سر میداد... همحون ثالههای درد زو 
لر دم E‏ ور و ر 2 0 3 ی ر ور 3 
۳۳ 
که دلگ بیعدار ه کون بخت در بر ابر ظلم و جوردشمتی ستم‌گر سر دهد. 
ام دو دمن بیش از آن ویکونه‌ای بسیار مستقیم‌تر دستخوش آن 
امالاب عتارم دوی» که ضر بات آذر ا احساس میکردم» شرد ۵ بو دم که 
بو ام کاملامو جه مه شاعر اه و لطیف آن‌بشوم. آب بار ان همون 
سیلاب از "سما سر ازیربود. کو جکتر بن تاروړودی از اياسم مان دہ 
: ۳ : نت 
بود که یس شه د باشد. و گرسنگی‌دم در لدظه پیشعر از ارم میداد. 
واها تراه بار یکی که‌همچنان راس ما جت تعیب میکردم» تصورمیکنم 
بنظرم ر سل ۸5 بتدریج و س۸ت می گرفت و هردم‌ازناهمواری ان داسته 
می‌شد. بنابراین واضح بود که آن‌راه بالاخدره مرا به نقطه‌ای‌مسکو نی» 
که‌جایش دوم نیو ۵» مير ساذید , 

ا“ ھم پس از یمساعت رادپیماتی در کشا کش آن الاب 
جوی ES‏ رای در حسید تو استم در روشنائی آن شا هد وجود 
ت ۳ ۳ سر 
آلونکی که راد بار دلگ بکراست ده ان تھی میگ ر داد بشوم. در 
حالیکه در آناموظه به‌امید بر حورداری ازمیهمان نوازی قريب الوقو ع 
EE ۳۳‏ ا محر هر کو نه حستکی را از داد در ده بودم بر سر عت 
قل مھا آفر و دم ودراندك زمانی ودم را رودارویآن سر ينان بسار 
مار تب رمرردآرژویم یافتم. اما در :مایت سرخ ورد کی هیحگّر زه 


د ا نرم در سید . باوجودنکه هنوز آنقدر ددروقت نیو د که 


3 


صا س سے زین سر رد مر ده استرات رفته باشد در ها وهمچنین در ھا 


۳۰ 


وکر کردهای حلوی بنجر دها کاملا بسته روود وحالت انزوائی که 
نما زه از دروب داشت تاییرون آن نز امتداد دافته بسود, دعلاو و در تمام 
اطراف انه از شکاف ھائی کسه درنتیجه عوامل جوی در آن ابجاد 
شدای بودبگدریم با انی میشد آثار دات وتو جه دستمری را دسد. 
تا کی که هنوز ماد اول حزان تمام نشده قسمتی از سر گهایش 
ربخته بود درامتداد ددوار فرار داشت وبوته‌های بور کت ۹1 سر کد 
بر آن چند کل دار رستد دده میشد شيار هاو عیاباد‌های تنگ باغجه‌ای 
را که حصاری جربی بر گرد ان کش سرد و بود آر استه سود بااین 
باورقطعی که کسی صدای درا نخواهد شنید درب‌خانه‌را کوفتم. 

درو اقع نیز ص دای ر بات مشت دن در دربی آنکه مو جد 
دیچگّو زه جذب و جو شی در دال ندا زه شود دحو شد اوقت باصدذای 
بنك صا حب نوا زهر | جوا ددم : اماباز دیچ کس ود ددای من پاسخ ند اد. 

اعتر اف میکنم که اکرراهی: هر جد که اور د بر ای ورود ره آن 
خجانه محقر: حتی‌در غیت صاحیش» و جو دداشت به ان مت وسل‌میشدم. 
اما در دا و در ببچه‌ها رتيا محکم رسته شدد بو وند راکه کام له کیپ شده 
و فاقددر کر هدرز بار وزدهای بودند.ومن هر جلد بدمیعمان و ازی*ر دم 
مانا حد ی اطمینان‌داشتمء اعا اعذر اف‌هیکتم که این اطمینان تا بدان 
دد ليود که بتو انم دل دربا بر اسم و با شکستن دردا پنجره .با عنف 
وارد نانشو م. 

باادنحال د جز مرا اسا #بداد وآن ادن بود که کلبه مورد 
بحث امکان نداشت که بکلی دور افتاده باشد وقاعدتاً می‌بایست‌دهکده 


باقصر ی بیلاقی درهه‌سایجی ان وجود می‌داشت. نایراین بافر باتی 


۳۱ 


شد بدتر از بارنخست بعنوان آخریسن تلاش در راکو فتسم . آنوقت 
چون این تفلاهم‌فایده‌ای تبخشید تصمیدم را گرفتم و درصدد جستجو 
در نقطه‌ای دیگر بر آمدم. 

همانطور که پیشبینی کرده بودم پس‌از دویست سیصد قدم با 
محو طه مشحجر ی مو اجه شدم. ند قدم دیگر نوز درامت دار آن راه 
پیم‌و دم که شابد دری را بر ای ورود بهآن بیابم تا آنکه شکافی برسر 
راهم نمابان گشت ومرا از زحمت جستجوتی بیشتر آسوده ساخت. 
ازفر از دیوار مخروبه‌گذشتم و وارد محوطه شدم. 

این محوطه پردر نت قاعدتاً می‌بایست در گذشته‌های دوریکی 
از کردشگاههای باشکوه شاهزاد گان؛ نظیر آنچه که هنوز گاهسی در 
کشور آلمان دیده میشود ودر کشور فرانسه تاینجاه سال ] زنده دیگسر 
اثری از آنهادیده نخواهد شد وجود داشت. جیزی نظیر «شامبوده! 
«مودتوفنتن»۲؛ و با «شانتی‌یی» ۲ بود » جیزی که هست به همان نسبت 
که در کله محقری که ذکر آنرا کردم و نواحی‌اطر اف آن دقتی حاص 


و[ کنده از پشتکاز میذول شده بود؛ این پارك باشکوه» یی 6 


Chambord -1‏ « یکی‌از فمود فدرم و ذیبای ناحه اواد (10128) در 
فرانسه که ساتمان آن بسه زمان فرانسوای اول - اواسط قرن شانزدهم 
بر میگردد. 

Mortefontaine_‏ پار کی رسیعی در ناحیه «اوزا» (0188): واقسم در 
استان مر کزی فراسه نرديك پادیس. 

Chantilly -۳‏ « قصری باشکوه درجنگلی به همین نام درهمان ناحیه 
«ارزا»  )0۵198(‏ که در قرون وسطی تلعه مستحکم مدوب ميش 


۳۳ 


حالی از سکنه» دورافتاده ومتروك بنظر مير سيد و آشکار بود که مرت 
های مدید از تور جه ودقت کسی که ده وضع آن سر وصورتی بدهد 
محروم مانده است. 

درواقع تاجائی که ميشد درخلال روشنائی زودگذر ابرها و 
ذواصل عابین رعدوبرق که درطو ل آن ماه مکو شید ۳ در آسمان رخ 
نماید وطبیعت سعی میکرد تا شاید قدری از آرامش خودرا بازیابد ؛ 
آذرا مورد دقت نظر و کاوش قرارداد» باه مزبور کسه در گذشته‌های 
دورقاعدتاً می بابست ازشکوه وعظمتی بسیار بر خوردار بو ده باشد 
حالت مخرو به‌ای‌را به نظر بینند گان‌میرسانید که‌ازویدن آن هر بیننده‌ای 
افسوس میخورد: چون زیر درختان آن-را انبوهی از شاخ وبر گك 
پوشانیده بود وپاره‌ای ازهمان در حتان که در نتیجه شم طعت از 
ریشه بیرون آمده ویاگذشت زمان شاخ وبر گشان‌را شکسته بود معابر 
اريك محوطه پار كرا که ازابتدا برای گردش درنظر گرفته شده بود 
بطوری فرا گرفته بودند که هر لحظه‌انسان نا گزیر میشد تا ازبین‌شاخحهها 
راهی‌را برای خو دبگشاید داپابر فراز تنه درختان که لخت وعاری‌از 
بر گث و همجون اجساد مردگان؛ برزمین افتاده بو وند بکّذاردو بکذرد. 
ابن حالت جندان اطمینان‌بخش نیو د و بادیدن آن خحیلی امیدو ار نبودم 
که بتوانم قصر بیلاقی‌دی‌را که بطورقطع این معابر بار بك و خلوت‌و 
مخروبه به آن منتهی میگر دید ببینم. 

در همان حال به تةعه‌ای شبیه به بك چهارراه رسیدم که جهار 
تا ازپنج یر کی کسه درازمنه قدیم در آنجا برافراشته بودند سرنگون 


کشته بود. دراین هنگام بود که متو جه روشدا ای ای گشتم که بنظرم 


۳۳ 


رسید پس‌از عبور از جا-وی پنجره‌ای بیدرنگث نا یدید کشت: ادن 
روشنائی بانمام زود گذربودنش برای راهنماثی من کفایت کرد. وارد 
مسیری که در روشنائی مزبور بنظرم رسیده بود شدم وتقریباً پس‌از 
ده دقیقه ودرا در حارج از آن محدوطه مشجریافتم. چمن ز ار ی‌رادیدم 
ودرمنتها الیه‌آن نوده سياه رنگی تو جهم را جاب کرد. بنظر مر سید که 
این چمن‌زار از هرسو با درختانی پوشیده شده بود. گمانم این بود 
که به محو طه مشجر همان قصری که یلا ذکرش را کردم ر سیك دام 

آنگاه جون‌فدری جاو تررفتم ديدم که اشساه نکر ده بو دم. تمه 
چیزی که بود این روشنائی که همحجو ل نور کورسوی ستاره‌ای جلوه. 
گر شد کاملا محو گشته بود ازاین گذشته هرقدر جلوترمیرفتم وسه‌آن 
عمارت مرموز و غریب نزديك میشدم بیشتر درمی‌یافتم که خالسی از 
سکنه است. 

ساختمان مزبور یکی‌از قصور قدیمی‌ثی که نظیر شان در آلمان 
زياد دیده میشود بود. بر جبین آن» محجمو عه‌ای از آثارمعماری تاربخ 
قدمت آنرا «فرن چهاردهم میلادی» رقم زده بوده... مجموعه‌ای که 
انگیزه تغییرات متوالسی داده شده بر آن ضصرورت د گر گونسی‌های 
زمانه با بوالهوسی صاحبان آن بود... اما چجیزی که بخصوص حالت 
حزنی وصف ناپذیر به آن ساعتمان معظم میداد این بود که در ورای 
هیچ كاز ده با دوازده پنجره‌ای که بربالای سردر آن دیده میشدند 
روشنائی‌بی به چشم نمیرسید. البته فقط سهتا از آن پنجره‌ها از بیرون 
بادر یچه‌هائی مسدود شده بودندء اماچون ازعلال بکی از آنها که تسا 


نیمه درو شل و وشکسته بود و شکافی عر یضرا به نظر بیننده مير سانید 


۳۴ 


روشنائی‌بی به چشم من نمیر سید آشکارا ميشد نتیجه گرفت که سایر 
اتاقها هم مانند اتاقی مربوط به آن پنجره تاريك بودند . و اما سایر 
پنجر ه‌ها... آنهاهم‌قاعدتأمی‌با ست در ازمنه قدیمهثل آن سه پنجره‌ای 
که ذکرشان‌را کردم دارای دریجه‌هائی بوده باشند در حالیکه در آن 
هنگام یا اصولا بکلی فاقد دریچه بودند ویا! گرداشتند بحالت شکسته 
ومتلاشی شده تنها با بك زهو ار به پنجره‌ها آودخته بودند وبه برنده 
پر وبال شکسته‌ای میماندند. 

در امتداد دیوار زیر نمای سانحتمان راه پیمو دم و در صدد یافتن 
وسیله‌ای بودم تاوارد محوطه درونی قصر بشوم. امیدو ار بو دم پالاعره 
روشنائی‌بی‌را که به جستجوی منشاء آن بر حاسته بو دم بیینم» تااینکه 
بالاعره دریکی از اضلاع ساختمان درفاصله مابین دوبر ج دربی را 
پافتم که ابتدا به نظرم رسید پسته است اماچون فاقد قفل و بست بودبا 
اولين فشاری که برای گشودنش به آن دادم بازشد. 

از آستازه در گذشتم و وارد محوطه تاريكث وافع درریر تافی 
شدم؛ آنگاه بالاخره به یك حياط اندرونی‌بی که ازعلوفه وعلیق و 
گیاهانی هرزه پوشیده شده بود رسیدم. درانتهای آن حياط ودرورای 
پنجره‌ای کدر؛ چنانکه گوثی از علال دود ومه نگاه کنم» چشمم ډه 
همان روشناتیبی افتاد که ابعدا از دیدنش آنقدر ساس جر شوفنی 
کرده بودم وای بعد دیکٌّر داش فکر میکردم که ناشی از عطای تصورم 
ووهمی بیش نبوده است. 

در روشنانی رك چراغ دونفرزن ومرد سالخوردهراه که بسی 


شك زن و شوهر دو دند» ديدم که داشتند حودشان‌راگرم میکردند. در 


۳۵ 


صدو بافتن درب ورود به‌اتافی که‌آن دو نفر در آن بو دند بر آمدم ۽ در 
گوشه‌ای از پنجره درب مورد نظرم‌را یافتم و چون درحالت شتابسی 
که داشتم دستم بروی دستگیره آن رفت باشدت و بکباره خودش باز 
شد. زن فریادی ازحلقوم خارح سانحت. باشتاب و استم تا وحشتی 
را که بر لاف ميل حودم درجان آن دو تفر زن ومرد بی آزار ونجیب 
ابجاد کرده بودم از و جودشان بزدایم و آرامشان کنم .ا گفتم: 

دوستان من» اصلا تترسید. شکار چی راه‌ گم کرده‌ای هستم ) 
خوسته ام ) گر سنه ونشنه‌ام و آمدهام تا از شما يك گیلاس آب؛ یك تکه 
نان وبستری برای حواب تقاضا کنم. 

پیرمرد درحالیکه از جای برمیخاست پاسخ داد: 

ت از اینکه زد من تر سید اورا معذور بداربد. این قصر بقدري 
متروك و دورافتاده است که فقط يك تصادف ممکن است باعث آن 
بشود که‌مسافری به اینجا بر سد . بنابرالن عجرب يست که « برتام ای 
بمحجاز ه احساس وحشت کرده راشف هر جند که ره شکر خسد | »ور جبی 
برای اينکه چه بخاطر خودمان وچه بخاطر اربایمان از دزدها بترسیم 
وحود ندارد. 

من به آنان گفتم: 

- بهر حال» دوستان من در این مورد نگران نباشید» من 


1. Bertha 2. Comte Elim M. 
حرف اول نام خانوادگی کنت است که ظاهرا امی‌حواهد خودش را‎ M 
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۳۶ 


ساکن فرانکفورت‌را که من به‌ایشان معرفی شده‌ام بشناسید... به‌اتفاق 
ابشان مشفول شکار بو ديم و داشتيم بك دسته کيك را تعقیب میکردیم... 
که من در کوههای «تو نوس» کم شدم. 

هم‌چنانکه زن داشت همانطور با کنجکاوی به من مینگریست 
مرد جواب داد: 

اوه! آقا: مادیگر هیچ کس‌را درشهر نمی‌شناسیم» جون‌تصهور 
میکنم که الان ازموقعی که نه‌زنم ونه من پایمان‌را به شهر نگذاشته‌ايم 
بیش از بیست‌سال گذشته باشد» امااطلا ع دیکری جز آزچه که خحودتان 
به ما میدهیدلازم‌نیست. شما گرسته‌اید تشنه‌اید» احتیاج به‌استراحت 
دارید» باشد»... ماهم الأن شامی رابرای شما تدارك می‌بینیم. واما 
تختخواب» (زن وشوهر سالخورده به یکدیگر نگاه کردند)... این 
شاید قدری مشکل‌ترباشد اما بالاحره برای آنهم فکری میکنیم. 

- دوستان من» جز کمی ازشامتان وصندلی راحتی‌بسی دریکت 
کوشه این سانعتمان چیز دبکر ی از شما نمی نو اهم . 

رن پاسخ داد؛ 

ه آقاء اترا به خودما واگذار کنید» لباسهانان‌را حشك کنیدو 
نحو دتانر | گرم کنید. تامشةول ابنکار هاهستید ماهم‌میرویم وهر کاری‌را 
که از عهده‌مان ساخته باشد برای تهیه شام وجائی برای خوابیدن‌شما 
خواهیم کرد ۱ 

پیشنهاد آنها برای اینکه لباسهایم‌را حشك وخودم را گرم کنم 
پیشنهاد بجائی بود چون تامغز استخوانهايم احساس رطوبت»یکر دم 


ودندان‌هایم از سرما بسه سم یحو ردندء وانگهی سک من سرمدثقی 


۳۷ 


عوبی به من داد» رفته بود و جلوی اجاق» درپناه حرارتی که برای 
پختن شکار آنروزش‌هم که حودش‌را بادنبال کردن آن خسته کرده بود 
کفابت میکرد» روی کفاتاق دراز کشیده بود. 

جون تصور میکردم که درقفسة جاغذائی آنها سوروسات زبادی 
نیست وباحتمالفریب به یقین شام‌این دوزن وشو هر وش فلب چیزی 
جز آبگوشتی که داشت ج لوی احاق وپانیلی که روی منقل غلغل 
میکرد نیست کیسه شکارم‌را در ا ختیارشان گذ اشتم. 


شو هر در حا ایکه جند كيلك وره حر گو شی‌را آزمیان آنها سوا 


ےآقاء حداً عالی‌شد. حون درغیر ادنصورت مجو رهی شدید با 
همان شام مختصر مابسازبد» که با آن اظهار گر سنگی‌دی که کردید این 
باعت شر مساری ۳ مي‌شد. 

رلافا صله زف و شو هر آهسته جند کلمه ردو بسدل کر دند» رن 
مشغول پر کندن کيك‌ها وخالی کردن شکم خر گوش شد و شوهرهم 
بیرون رفت. 

تفر یبا ده دقیقه گذشت که درطی آن از بس خودم راجلوی آتش 
به چپ و راست چرخاندم بتدریج لباسهایم دك شدند, با ابنحال 
موقعی که شو هرباز گشت هدوز ازسر ابای من داشت بخار بلند ۵ی شد. 
او به من گفت: 

اقا ا راطف کنید وبه سا لن غذاخعوری تشر اف دیاوربد در 
آ رجا آ تش نحو بی ر امشتعل نو اهید ددد وازاعاً راحت‌تر نحو اهید بو د. 


۳ هم طو لی خو اهد کشید که غداتان را تحواهیم آورد. 


۳۸ 


من بخاطر زحمتی که بخودش داده بوک ازاو گله کردم و گفتم 
همانجا که هستم حوب است وازصرف شام در سرهمان میزی کهآ نها 
عودشان سر آن غذا حواهند حورد حوشوقت حسواهم شد . اما او 
در حالی که ۳ احتر ام سرفرود می آ ورد درپاسخ من کفت کہ درمو رد 
احتر اماتی که شایستهٌ «آقای کنت» است آ۲ گاه‌تراز آنست کسه بتواند 
همدو افتخاری را قبول کنسد. آنگاه در دا لیکه او کلاهش را بدست 
گر فته و کنار درب اطاق استاده بود من از جایم یلك شدم و به او اشاره 
کردم که آماده رفتن به عمارتی که برام آماده کرده أشنت هستم. او 
جلو رفت ومن بدنبالش روان شدم.سگم هم خرناس ممتدی کشید و 
با حالت کسالت روی جهارپایش قرار گرفت و او نیز بدنبال من براه 
اناد . 

از بس عجله داشتم که بازنظیر آتشی را که از کنادش دورهیشدم 
درجای دیگری بیابم توجه زیادی به راهروها و اتاق‌هائی که از آن 
می گذشتیم نکردم. فط بنظر مر سید که در آن قصر همه چیز بکلی‌و بر ان 
شده بود. 

دری بازشد و من اجاق بزر گی را ديدم که در شومینه عظیمی 
مشتعل‌بود. با شتاب بسو ی آ نش‌رفتم . با تمام عجله‌ای که در رفتن بکار 
بردم «فیدو» به دمن جهاردست وپایش که در اثر گرما جالاکی خود را 
باز بافته بو دند پیش‌ازمن به آنجا رسیده بود. 

پیش ازهر چیز آ نش تو جهم راجلب کرد. اما هنو ز کاملادر برابر 
شومینه مستقر نگردیده بودم که چشمانم به میزغذایی که برای من 


تدارك دیده شده بود افتاد. يك رومیزی از پارجه مرغوبی‌بافت کشور 


۳۹ 


محدارستان بروی آن کشیده شده بود وسرودس‌غذاخوری بسار عا ئو 
زیبائی‌روی آن چیده بودند. 

این زرق و بری و تجمل‌غیر منتظار ه حس کنجکاوی مرا تححر يلك 
کرد. قاشق و جنجّال و بشقابت ها راو ارسی کردم؛ همه آ نها حاصل کار ی 
هذر مندانسه وبخصوص غنائیس شرف بود. بر روی هريك آرم و 
نشانه‌های خانو اد گی صاحب انه و بربالای همهٌآن نقوش نش کلاه 
ی حك کر دیده بو د. 

همچنان غرق این کند و کاو بورم که دربازشد وخده‌تکاری کسه 
لباس مخصدو ص او ار تباطش رأ سا خحاندانی شر یف نشان میداد وارد 


ھ 


شد . 
ظرفی‌را که مانند بقیه ظروف از جنس نقره بود بدست داشت 
که محتوی آن شو ربا بود 
در حالیکه چشمانم را از ارف مزیور برداشته و به خجدمتکار 
حامل آن میدو حدم در لباس رسمی واو بفورم مخصو صی که وی برتن 
داشت پیر مردی را کسه مرا درآن فصر پذیرا شدو بودم بازشناتیم. 
گفتم: 
دوست من دوباره می گویم که داز ند درپدیر ای ازمن‌یلی 
تکلف بخر ح میدهید. این کارشماء شاید باعث بشود که من‌با احساس 
تصدیعی که به شما میدهسم اصلا لطف میهمان نوازی‌تان را احساس 
نکنم. 
پیرمرد درحالیکه ارف شوربا را روی میزمیگذاشت باردیگر 


تعظیم کنان گفت : 


۳۰ 


ما درمورد احتر اماتی که شادسته آقای کنت است آ کیاه‌تر از 
آنیم که در پدبرائی ازایشان از حدا کرتوان وقدرت خودمان مضایقه 
کنوم. از این گذشته» ا گرغیر از ان رفتار کنیم آقای کات ۱ج مارا 
نخو اهند بخشید. 

جاره‌ای نداشتم جز آنکه رال دود بگذاره‌ش که هر طوره‌ی- 
خواهد ازمن پذیر ائی کند. خواستم تا روی صندلی‌بیبنشینم. اماآن 
خو انسالارمره‌وز صندلی راحتی بزر گی را جلو آورد: آن صندای ۰ 
صند آیمخصوص صاحب و حداوندگار آن قر بود. 

روی بشتی آن نقش‌همان نشانه‌های خانو اد گی‌دی که نظیر آنرا 
قبلا دیده بودم وبربالای آن نقش کلاه کنت رسم شده بود. 

بر صندلی‌بی کسه به من تعءاری شد نْشُستَم . همانعاور که گفتم 
بطوری داشتم از گرسنگی و تشنگی میمردم کسه بی‌درنگث با حرص 
شرو ع به حوردن غذا کردم. وانگهی » تمام غسذاهائی که برای من 
آورده بودند» حتی‌سهمی ازغدائی که آن رو زن ومرد نددمتکارازش کم 
خود بر دد ند و به من اخحتصاص‌دادند: بسیارماً کول وعالی بودوبخصوص 
شراب آنه-ا از بهتر ین‌شر آب‌های تواحی « بوادوع؟ ) « بودگونی " و 
ODD‏ سوب مي شد. 

در حینی که مشغول صرف دا بودم پیره‌رد همحجنان بضاطر 


ابنکه بهتر از آن و انسته بودازمن‌پذیر ای کند ابر از شر مساری میکر د. 


1. Comte Everard 2. Bordeaux 


3. Bourgogne 4. Rhin 


۴۱ 


برای اینکه یال اورا آزاین‌نگرانیمنصرف نمایم وهم‌بخاظر 
کنجکاوی از او پرسیدم که ارباب و و اینه‌متش کیست و آبا هیچگاه در 
آن وص ر بسر یدرد با نه . 

برمرد پاسخ داد؛ 

ارا بم کنت ر <(۱«ددپستیی ؛ آعر ین کنت از نیا ندانراپستین» 
هستند. ایشان نه تنها دراین‌قصر زندگی‌میکنند بلکه بزودی بیست و 
پنج سال تمام میشود که اینجا را ترك نگرده‌اند, الان هم که نيستند 
بخاطر اینست که بواسطه بیماری شخصی که مورد علاقه شدید ایشان 
است به وین خوانده شده‌اند. حالا شش روز از تاریخی که به وین 
نشردف برده‌اند میکذرد ونمیدانیم که جه وقت بر حو اهند کشت 

من دو راره پر سصیدم؛ 

- راستی آن خانه کو جك حیلی تمیزی که اطراف انرا آنهمه 
5ّل‌وسبزه احاطه کر ده و آنقدر با ادن قصرمتفاوت است متعلق به کی 
است؟.. همان خانه‌ای را میگُو يم که درفاصله ربع‌فرسنگی اینجاو اقع 
است. 

- اقامتگاه واقعی«کنت اورارد» همانجا است. ساکنان پیشین 
آل همگیمر ده اند و اززمان مر کث آخجر ین آنها که «برناناس»"؛قرقچجی 
شکار گاه این نواحی» بود آقای کنت آن خانه را به‌نعودش اختصاص 
داده‌اند. روزها را در آیجا میگذرانند و بندرت جزبرای نو ابید و 


استر ات به‌این قصرمی آبند. باین عات است کهاین ق#صر بی صا حب 


1. Everard 0 Eppstein 2. Jonathas 


۴ 


وبی کس و کار همانطور که امشب دید رد وفر دا بار بهتر نحو اهیددید: 
روبه‌عرابی میرود بطو ربکه بجز«اتاق‌سر خ»حتی باك اتاق در تمام آن 
تست که قابل سکونت باشد . 

«اتاق سر خ» دیگر جطور جائی است ؟ 

همان اتاقی است که کنت‌های خاندان اپستین پسر بعداز پدر 
در آن سکونت کر ده‌اند > درهمان اعااق متو آد شده ودرهمان جاهم از 
دنیا رفته‌اند... از «کنتی الثونود » گرفته تا «کنت ماکسیمیلیان»" 

موجه شدم که پیره‌رددر حین گفتن‌این کلمات صد ایش را آهسته 
کر دو بنظر مير سید که داشت‌بانگر انی‌عاصی به‌اطر اف خودمینگر ٍست. 
معدا من هیچ گو نه اظهار ار ی نکردم و دیگر مۇاام را هم تکر ار 
نذمودم . داشتم بهاډن بدیده شاعرانه و شگرف تنها و منسزوی بودن 
کنت اپستین » آخرین بازمانده این خحاندان » درقصر قدیمی اش که 
شا بدمدتی پس ازەر کش برروی آرامگاهش‌فروه‌یریخت»ی‌اند پشیدم. 

صرف شامم را تمام کرده بودم و حون تن و تشنگی ام 
رفع‌شده دود دبگر نیاز بهو ابرا داشتم که بشدت احساس میکردم. 
بس + از جای پر تحاسم و ازخو انسالار که در بدبر اٹی ازن مطاب-ق 
رسو م آن کاخ سنگث تمام گذ اشته بود خواهش کردم تالطف کرده مرا 
به‌اتاقی که برام در نظر کر فته بو دند راهنمائی کند ۹ 


باشنیدن این تفاضا بنظارم ر سید که که دستیاجه شرف والفاظى را 


1. Comtesse 6۵0۵۵ 


2. Comte Maximilien 


۳۳ 


که بز مت مفهو م آنها قابل درك بود بعنو ان‌معدرت و آهی تمجمح. 
کنان زير لب ادا کرد آنگاه مثل اینکه بالاخره تصمیمش را کسرفته 
باشد گفت : 

سه سا آقای کدت» بدثیال من با شاج 

رما لش رفتم . «فمدو» نیز که تقو یبا مل ار بابش کهمن باشمء 
دلی ازعزا در آور ده بود و تعوب سیر شدهو در کنار آتش اجاق آرمیده 
نود در حا لیکه جر در میکرد بان شد و بدنبال ما حر کت کرد ۶ 

پیرمرد مرا به همان اتاق نخست که ابتدا وارد آن شده بسودم 
برد. روی تختخواب و بستری که در آن‌بود ملافه‌های سپید و ظریفی 
کشیده بودند. با حیرت گفتم : 

- اما این اتاقی که دارید دراخجتیار من می گذارید که اتاق ود 
شما است! پیر هرد که موم اظهار تعجب مرا بدذهمیده :ود پاسخ‌داد: 

م دران مورد از آقای کنت پوزذش میخو اهم؛ اما درتمام این 
قصر حتی بك اتا دیگر که قابل سکونت باشد وود ند ارد 

- بس خحودشماء یعنی شما و همسرتان کجا استراحت‌خواهید 
کرد؟ 

س در اتاق عدانعوری؛ هريك‌روی يك صندلی بزر گك راحتی 
درار خجواهیم کشید . بالحنی اعتر اض آمیز گفتم : 

- من جنین جیزی را تحمل نخواهم کرد ۱ خود من روی آن 
صندلی راحتی دراز خو اهم کشید . پا تختخو ابتان مال نحور شما و یا 
اینکه اتاق دیگری را به‌من بدهید . 


س همانطور که قبلا افتخار داشتم وبه آقای کنت عرض کردم در 


FP 


تمام این قصر اتاق دیگری که قابل سکونت باشد نیست » ... بجسز 
اتاق ... 

س خاش را تکر ار کردم که : 

- جز اناق a‏ 

- بجر اتاق کنت‌اورارد» بعنی همان «اتاق سر خ». 

زن باهیجان گەت : 

تو که میدانی امکان ندارد که آقای کذت در آن اتاق بخو ابند! 

نگاهم را به‌آن دو دوختم ء جشمانشان را باحالتي ازرویبكث 
دستبا جک آشکار بهزمین‌دو خته بودند. کنجکاوی من که بام‌شاهده آنه 
که‌تا آن لدیله برمن کذشته بود تحر دك شده بود ډه اوج خود زرسد. 
رسیم 

- چراغیرممکن است؟آ یا آقای کنت؛ اربابتان» چنین‌چیزی‌را 
قدغن کرده‌اند ؟ 

نه» آقای کت . 

آیا ا گر کنت اوراردفهمند که بیگانه‌ای دراین اتاق‌خو ابیده 
است شمارا سرزنش وتوبیخ خواهند کرد ؟ 

- فکر نمیکنم. 

حوب » پس چرا غیر ممکسن است ؟ چه چیزی در این 
ر« اتاق سر خ» مرموز وجود دارد که می بینم با وحشت از آن حرف 
مدز ليك 

آقا؛ مو ضوع اینست که ... 


از سخن باز ابستاد و به‌زنش که بنظر میرسید باتکان دادن 


۴۵ 


شانه‌هایش باو هی کت : « به من جه ار میخو آهی › بگو 4 
تور تست ۰ 

سخش را تکرار کردم ۶ 

مس موضو ع تست که ۶ ؟ 

س آقای کنت » موضو ع اینست که این اتاق محل رفت و آمد 
ارواح است . 

جون مرد ساده دل ۳ من بەز بان آلمانی صحیت میکر د تصور 
کردم که عرضی شنیده ام . پرسیدم : 

- چی گفتید » دوست من ؟ 

زن گت : 

موضو ع اینست که دراین اتاق ارواح ظاهر میشو ند همین. 
با حيرت گفتم 1 

ارواح ! اوه ! چه بهترازاین !دوست عزیز »ا گر ءوضوع 
فقط همین است بدانید که همیشه بکی از بزر گترین آرزوهایسم ان 
بوده که یکی ازاين ارواح را ببینم. پس بدانید که این دلیل شمابرای 
نخوابیدن من در آن اتاق مخوف قانعم نکردء که هیچ » بلکه صربح 
بگوبم که باشنیدن‌این دایل‌شما حالا بزر گترین آرزو :م ابنست که‌شب 
را دراین اتاق بگذرانم ۲ 

= بهتر است که آفای کنت پیش ازاصر ار بیشتردراینباردخوب 
OL TEY‏ 

اوه ! حوب فکرهسایم را کرده‌ام . وانگهی › باز تکسرار 


میکنم که بزر کت ان آرزوی من سر و کله زدن بابك شرح ام تا 


۳3 


۰ 


پیرزن زیر لب گفت : 

- این کار بر ای کنت ما کسیمیلیان که عاقست خوشی نداشت ! 

- شاید کنت ما کسیمیلیان برای حودشان دلائلی داشتند که از 
امو ات در سید ند ¢ اما من همجو دلائلی ندارم ب من يمين دارم که اگر 
اموات از قبور خودشان بیرون بیایند : ابنکار سلما بو ای انست که 
کسی‌را حمایت کنند و با کیارش بدهند . درم‌ورد من یکی که تصور 
نمیکنم اگراموات ازقبورشان خارحبشو ند قصدشان به کیفررسانیدن 
من باشد > جون بیاد ندارم که در تمام #مره کار حلافی کرده باشم که 
مستوجب سرزنش باشم . و اگر برعکس قصد این اموات حمایت 
من باشد دیگردلیلی ندارد که از شبحی که باجنین فصدخیر و اهانه‌ای 
بسراغ من مياد ترضح ۰ 

رن کَفت : 

- اوه ! این کار غیر ممکن است . 

و شوهرش پاردیگر سخن آغاز کرد و گفت : 

- بااینحال | کر حضرت آقا جداً اراده‌شان براین است باشد. 

گفتم : 

سا نه این که اراده من جنین باشد جون درادجا من حفی‌برای 
ابر از اراده ندار م . صریح بگو یی ار دمجو حفی‌داشتم آذرااعمال 


میکردم. اما چون ندارم از شما تفاضا میکتم . 


۔۔ خحوب؛ پس فرارشد چکار کنیم ؟ 


هیچ 4 طبق تمایل ابشان عمل میکنوم تو که حوب میدانی 


۴۷ 


تکیه کلام آقایر کنت اورارد» همیشه این‌بوده است کهرمیهمان سرور 
و و لینعمت وتاج سر صاحب انه است 4. 

پیرزن پاسخ داد : 

- قبول دارم» اما به‌بك شرط »و آن اینکه توهم همر ادمن‌بر ای 
آماده کردن بستر حو اب ايشان بیائی . من یکی که اگر تمام طلاها و 
جو اهرات دنیارا هم‌به‌من بدهند حاضر نیستم که پایم‌را تنها به آن اتاق 
بگذارم . 

با کمال میل . lT‏ هم تا ما میرو یم بسترشان را آماده کنیم 
همین جا با درسالن دا عوری منتظر و اهند شد . 

من گفتم : 

- برو ید دوستان» من همین جا منتظرمیمانم ۰ . 

آنگاه هريك ازدو عدمتکار سالخورده شمعی‌را بر داشتند و از 
اتاق بیرون رفتند ... شوهر جاو میرفت و زوجه‌اش هم بدذبااش 
روا بود . من هم در کنار آتش غرق تفکر برجای ماندم 

با وجود جوانیام تا آن منگام بکرات حوادٹی نظیر آنرا که 
درقصر های قدیمی بر مسافر ار اه گم کر ده گذشته‌بودشنیدهبو دم و همیشه 
به‌این داستانها از سر ناباوری بوز ند زده بودم و آنها را مشتی او هام و 
زائیده خیالات کسانی که چنین جیزهمائی را نقل میکردند انگاشته 
بودم . در عین حال از مشاهسده اینکه عودم هم داشتم قهرمان بکی 
از همان قصه‌ها میشدم غرق حيرت شده بودم . دستی به بدن تجودم 
کشودم که ببینم نکند دارم عواب می‌بینم . به اطر اف نگاه کردم تا 


ین کنم که در اوضاع واحوالی غیرعادیبسر نمی برم. قدری از اتاق 


۳۸ 


ببرون رفتم ۳ مطمئن بشوم که بر استی درآن اصر قدیمیبی که پیکر 
سنگین و رك بار ده وغم‌افزای آذر اهمچو ن‌شبحی درتاریکی دیده بودم 
جای دارم. آسمان باردیگرصاف شده بود وماه با انوارسیمگون خود 
برفراز بام با شیروانی خانه‌ها پرتوافشانی میگرد . همه‌چیز آرام بود 
و توگوثی بارقه زند گی ازهر جیز رت بر بسته بود. سکوت‌شب را 
نها آوای دلخراش جغدی آرمیده در مان شاخحه‌های درنعتی که سوه 
تیره وسیاهر نگ آن در وشه‌ای از حباط دیده میشد برهم‌میزد. 

تر دیدینبود که سرو کارم‌بایکی از همان‌قصوری که روی آنها را 
جا کستری از رسوم کهنه و <وادث شکفت انکوز بوشانیده‌اند افتاده 
دود و بیقین تازه رو حبا شبحی که انتظارظهو رش م رفت بسراع من 
نمی آمد می با بست دلیل آذر | در کین ءواهی و بداندبشی روج پاشب 
مز بو رنسست به‌سا کنان آن فصر جستج و میکردم. تصری که «دپلمن» 3 
«لنوده ' رابه آن برده بود دارای‌حالتی غریب‌تروافسانه آمیز نر ازاین 
تصری که میرفتم ۳ شب را در آن بسر بیرم‌نبود. 

وقتی کاملا مطمثن شدم که واب نمی بینم و در واقعیت محدضص 
قسرار دارم »به اتاق آن مرد و زن سالخورده بساز گشتم . پبرزن از 


!س درانجام کاری که برعهده گرفته بود شتاب ورزیده‌بود پرش ازهن 


1. Wilhelm 2. Lenore 
تلاش مترجم برای یافتن هویت ابن دونام از علال کتب مر جع بی نتیجه‎ 
ماد , اما ۷ «مکن است این دو ار از پر سوناژهای هو فمان داستاسر ای‎ 


آ لمانی باشند. 


۴۹ 


به اتاقش باز گشته بوده اما شوهرش پس از او نیز مانده بود تا آتش 
اجاق را برافروزد. 

ناگهان صدای زنگی در هوا طنین‌اندازشد. بی‌اختیار آرزیدم. 
پر سیدم: 

این زرکگ جه بود؟ 

زن پاسخ داد: 

اون ؟ چیزی نیست. شوهرم است که دارد با بصدا در آوردن 
زنگی به من حبر میدهد که همه چیز حاضر است. آقای کنت را تاپای 
پاکان هدر اهی ميکنم شو هرم دربالای پلکان منتظر تان است . 

با هبجان و بشتاب گفتم : 

پس‌بیائید. چون يايد اعتر اف کنم که برای‌دیدن راتاق‌سر خ» 
کدائی واه دارم. 

پیرزن مهربان شمعی را برداشت و جلو افتاد. بدنمالش روان 
گشتم. «فیدو» هم که از ابن رفتو آمدهاهیچج سردرنمی آورد برای‌بار 
سوم کنار آتش را رها کرد وبه همراه ما حر کت‌نمود. همیتطو ربدون 
فکر و بی‌اختیار تفنگم را برداشتم. 

همان راهروئی را که قبلابر ای رفتن‌به سالنغذاعوری بیموده 
بودیم درپیش گرفتیم. چیزی که‌بود بجای رفتن‌به سمت چپ به‌طرف 
راست پیچیدبم و خود را در کنار یکی از آن پلکان‌های‌غو لابیکری که 
دارای طارمی‌هائی از سنکّگ است »که نظیر آن در کشور فرانسه جز 
درقصور ساطنتی باسا حتمان‌های‌عمومی دید ه‌نه‌یشود» يافتیم. دربالای 


ان بلکان جدمیکار سالخورده انتظارم را فیکشید: 
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از بله‌های عریضی که گوئی برای بالا و پائین رفتن افراد غول. 
پیکری ساخته بودند بالا رفتم »آنگاه نوبت پیرمرد بود که وظیفه 
راهنمائی مرا بسرعهده بگیرد . چون به «اتاق سر خ» کذائی رسیدیم 
او وارد شد و من هم بدنبالش داخعل شدم. 

تش خوبی در اجاق میسوخت و دو شمعدان سه‌شاعه روی 
طاقجده روشن بود. با ابنحال من درنظر اول نتوانستم متو جه جزئیات 
آن اتاق و سیع بشوم. 

پیرمرد ازمن پرسید که آیا به چیزی احتیاج دارم يا نه و وقتی 
پاسخ منفی مرا شنید از اتاق بیرون رفت, شاهد بسته‌شدن درب اتاق 
درپشت سر او شدم و صدای پاهایش را که دور میشد شنیدم . عاقیت 
صدای پاهایش خحاموش شد ومن نه تنها خودم را در تنهائی و انزوای 
کامل یافتم بلکه متو جه سکوتی که اطرافم را احاطه کرده بود شدم. 

چشمانم که بهدرب اتاق دو دته شده‌بودند به درون‌آن معطوف 
گشتند. چون‌همانطور که گفتم نتو انسته بودم با يك نگاه تمام اتاق را 
را زیر نظر بگیرم» تصمیم گرفتم رت باك جز ثیات آذر ا وارسی کنم. پس 
شمعدانی را برداشتم و به تجسس پرداتم. 

گویا انگیزۂ کسانی که آنرا«اتاق سر خ» نامیده بودند در آان 
نامگذ اری‌قالی‌ه؛ی بزر گی بود که قدمت آنها به قرن شائز دهم‌میلادی 
یر شید 

روی‌این قالی‌ها که رنگث قرمز در بافت آنها سایر رنگهارا 
نحت‌الشعا ع قرار داده بود » به سبك فسالی‌های بسافته شده در دوره 


رنسانس؛ جنگهای اسکندر مقدونی نغاشی شده بود . این قالی‌ها را 
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در ميان قاب‌های جوبی بزر گی» که گو با درارن هیجدهم دو باره روی 
آنها راتدهیب وطلاکاری کرده بودند وبرعی‌از قسمت‌های آ نها هدوز 
برق میزد و میدرخشيد و پرتو شمع‌ها را در نحو منعکس‌ساخته‌بون 
جاسازی کر ده بودند. 

در گوشه‌ای درسمت چپ درب اناق‌تختخواب بزر گی وجود 
داشت که بربالای آن سایبان‌نفیسی‌ساوی آرم وعلائم حانو اد گی کنت. 
های خاندان اپستین وبر گرد آن‌پرده‌های‌عربضی از بر نیان‌فرمز رنگک 
کشیده بودند. پرده‌های مزبور وقسمت‌های زری‌کاری سایبان ظاهراً 
بيست وپنج سالی بود که تجدید یا مرهت‌نگشته بود. 

مابین پنجر ها طافچه‌های گچ‌بری شده‌ای بر نکی طلائی‌بود که 
قدم‌تشان به عضر [وئی چهاردهم هیر سید وبربالای آ نها آئینه‌هاگی کسه 
بر گردشان نقوشی از گل وپرند گان ترسیم گردیده بود وجود داشت. 

چلچرا غ عظیم مسی‌بی از سقف آويخته بود. بأسانیمیشد دید 
که این چلچراغ که دارای تزئیناتی از جنس آبگینه و کریستال بود 
مدتها بلااستفاده مانده بود. 

در حالیکه (رفیدو» بد نیا لم حر کت‌میکرد وهر بار کمن می ایستادم 
او نیز توقف می کرد و ازاین راه رفتن‌دای‌بی‌درپی و جنون آسائی که 
در عالم و دش مرا دستخوش آن می ساقت سردر نمی آورد ی آهسته 
اتاق را دور زدم. وفتی به نقطه‌ای مابین بالاسر تختخواب و بجر 
بعنی در طول دیوار انتهای اتاق » رسیدیم نا کهان فیدوایستاد» هزاره 
جوبی دیوار را بو کشید کاملا برسر دو پایش ابستاد» آنگاه در از کشید 


وبینی اش را روی پائین دیوار نهاد و بنای نس هس زدن راگذارد و 
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حر کاتی را که آشکارا روشنگر تشویش و اضطر ابش بود از خودنشان 
داد. اطراف ۳ گشتم ۳ بمینم جه عاملی مو جب این سر کشنکی اوشده 
است. اما هیچ چیزی راکه بتوان گفت علت این حالت او بوده‌است 
نیافتم : هر اره ج<وبی بای دی ار کام‌لا بی نص و دست نخورده دو ۵ و 
هیچ رنه وبا شکافی در آن مشهود نبود. انگشتب ابهامم را در حند 
نطه از آن قر ار دادم وجستجو کردم ۳ ببینم که‌نکند احیا ۳ فنر ی نامر ی 
در آنجا تعبیه کرده باشند اما هیچ چیز بنظرم ثر سید و پس از ده دقیقه 
حستجو ی بی حاضل به گردش دود بر کرد «اتاق سر خ» ادامه دادم ۴ 
فمدوه در <الیکه گهگاه سرش رابسوی زعطه‌ای که ظاهر آ کوشیده دود 
و در آن امدطه نیز میگ و شید ۳ نو جهم را بطرف آن معطو ف امااسد 

به کنارشو میته و طاقجه دیوارباز گشتم. گرد سکوت بر دمه چیز 
باشیده نش ل ن دود و تمه صد ای باهای من بود کسه‌گاه ادن سکوت را 
بر هم هیر د» ۳ کهان در همان حال صد ای دیکری دره,ا نه آن سکوت 
شنیده شد. این صدای فریاد مر گبار ویکنرانعت جغدی‌بود. به‌ساعتم 
نگاه کردم ساعت‌ده‌بود. ۳ وجود عستگی‌بی که مرا کوفته‌می‌سانعت 
علاقه‌ام ره وات زائل گشته بود. ù‏ اتناف بزر گگ»... حاات آن که 

. 4 ء 
عصر و زمان دیگری را" تداعی می کرد ۰ حو ادئی که وا عد تا طی دو 
ورن اندر بر آن گذشته بو دء مطالبی که دو خده‌تکار سالخورده درباره 
مھم انا نی از جهانی ماو راعا اطبیمه که در آن رفت و آمد میکر دند بهمن 
۳9 بو دنل؛ء.,. همه انها احساسی را در من بر می‌انگیخت کسه مچ 


فادر نیستم نامی را برای آن بیابم ۵ این احساس تر س :جود 1 ابید و 
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بلکه اضطر اب وسر کشتگی وقاق آمیخته ره کنجکاوی بو د. نمی‌دانستم 
که‌در آن اتاق برمن چهخعواهد گذشت. امااحساس‌میکردم که‌عبرهائی 
هس . 

در حالیکه پاهایم را جلوی آتش اجای دراز کرده بودم تقر دا 
زیمساعت دیگر را هم در همان صندلی راحتی برجای مائدم که 
حون هیج صدائی‌نشنیدم وجیزی ندیدم‌تصمیم گر فتم‌با روشن گذاردن 
یکی از شمء‌دان‌ها برطاقچه اتاق به بستر بروم و استراحت کنم. 

بمحض آنکه وارد تختخو اب بزر ککمنعاق به کنت‌های‌خاندان 
اپستین شدم» «فیدو» را خحو اندم... که آمد و درکنار من دراز کشید 

هیچ کس نمست که در وضہی نظیر آن موقم من فر ار گر 4 
انتظار حادثه‌ای ناشناخته را داشته باشد وسعینکند که په عواب‌برود. 
مقصر دم اینست که همه میدانند که چشمها با چه کندی و آهستگی‌نی 
بسته میشوند و آنگاه با کوچکترین صدائی نا گهان دوباره‌بازمیشوند» 
بعد چطور شخص بسا یك نگاه تمام سطح محل خواب ود را زیر 
نظر می کرد و وقتی آنرا همچنان حالی از اغیار و غرق در مکوت 
می ابد باز پلك‌هایش بسته می‌شو ند... واين موفوع باردیگر تکر از 
می‌ شود . وضم من ايز در آن هنگام جنین بود. ا1ن ایدظه دو سهیار 
تقریباً به خحواب رفته بودم و بعد ناگهان سراسیمه از خحواب پریده و 
روی‌بسترم نشسته‌بودم. بالاخره زمانی‌رسید که با وجود نورشهع‌های 
دانحل شمعدان اشیاء پیرامو نم در نظرم حالتی مخشوش بافتند . نقوش 
بر جسته قالی‌ها پیش چشمانم به‌حر کت در آمدند. نوراجاق کو ئی که 


بشکل او اری غر دب و خحمالی! نکیز در آءده بود و افکار من همحجران 


a۴ 


کلافی سردر گم در هم وم‌شوش شدند».. تا ابنکه عات خو ات مرا 
در ردو د. ۱ ۱ 

چه مدت درخواب بودم ؛ هیچ نمیتو انم بگوبی فط میدانم 
که با احساس‌داهره و و حشتی وصف‌ناپذیر از خواب پریدم و جشمانم 
را باز کردم. شمع‌ها ره اها ر سیده وآتش احاق حاموش گشته بود. 
تنها ړك نیم‌سوز از اجاق بر جای مانده بود که بروی مرمر کف اتاق 
در غاطیده و دود هی کرد به اطر افم نگاه کر دم؛ ملع عبر ی لبود 

از این گذشته اتاق تنها با نور ماه که از ميان دریجه شکسته 
بدرون می‌تابید روشن شده بود. 

منتها + همانطو ر که گفتم »> جیزی خحارقااعاده» وصف‌ناپدیر و 
جارح ازحد انتظار را در نودم ا ساس می کر دم. 

روی آرنجم بلند شدم. در این لحظه فیدو که روی‌فقالیچه پائین 
تحختخو اب من دراز کشیده بود زوزدای چگ ر خر اش کشید- 

این ناله شوم وممتد بی‌اختیار پشت مرا لرزانید. گفتم: 

- فیدو فیدی سک عز دز م» لحب جه ویر شد و1 

اما سک عجار د بای آ زکه به من حواب بد هد احساس کردم 
که در حالیکه بد نش به رعشه افتاده بود بزیر تختخواب من رید و 
از آن زیر بار دیگر ناله‌ای را سرداد. 

درهمان احظه صدای خحفیةی شنیده شد . این صدای دری بود 
که زقزق کنان بروی پاشنه‌اش گردید. 

آنگاه بخشی از هزاره چوبی پای دیوار ازبقیه سطح آن جدا 


شد وبره حور ودش در خید. اين» درست همان نفطه‌ای بود که «فیدو» 
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جلوی آن توف کرده بود. 
آنوقت روی سطح چهار وش ثار بل وظامانی‌بی که دز نيجه 
گردش آن سمت از هز ار د جو بی در معابل دد دگان من مادان شید و 
بود شاهد شکل گر فتن کالبدی سپید » شیری و شفاف گشتم که ظاهراً 
بی آنکه با کف اتاق تماس پیدا کند با صدائی را به کوش برساند 
سبکبال وهمچون جسمی شناوریوی تختخو اب من پیش آمد, 
احساس کردم که موهای‌سر مسیخ‌شدند وعرقی‌سرد برپیشانی‌ام 
تست یاه من هم در گو شه‌ای از تختخواب کز کردم . شبح به 
تختخو اب من نزدرك شد و از سطح مر تفعی که تختخو اب در آن‌قر ار 
داده‌شدد بود بالا رقت بك لحظه به من نگاه کرد و رود سر ش راتکان 
داد.گوئی میخواست بگوید: 
- این شخص اونیست. 
سپس آهی کشید و به پائین بر کشت و بار دیگر شکل اشعه‌ای 
فروزان وپرتلالو را بخود کرفت- که با مشاهده آن تردید من درباره 
حالت‌شفافیت شکّرف وه به‌تعبیر فیزیکی عاری‌ازتکاثف آن که باعث 
دیده شدن و پیدائی اجسام از ورای آن میگردید مرتفع شد وباز به 
طرف من بر کشت و دوباره آهی کشید و برای بك دفعه دیگر سری 
تکان داد و از شکاف هز اره جوبی‌لی که برای راه دادن او بسه داخعل 
از بمه جدا شده‌بودمر اجعت کرد. بلافاصله بخش متحر هز اره چوبی 
در حالیکه با صدای زق و زوق ناهنجارخود بر وی‌باشنه‌اش مجر ندید 
سر جای او لش بر گشت وشکافی که ایجاد شده بود محو گشت . 


بابد اعتراف کنم که فةط ۳ احساس هر بان‌شد رد قلیم نحو دم را 
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زنده می‌بافتم. نوس درسینه‌ام حبس شده و توان کو جکترین حر دزن 
از من سلب شده بود. 

لحوظه ای بعد صدای «قبدو»4 را شنیدم که داشت پناهگاه‌موقتش 
را ترك میکرد و سرجای او لش میرفت. صدایش کردم. روی دو باه 
عفبش ایستاد و دوپنجه‌جلویش را به‌تختخواب من تکيه داد. حیوان 
زبان بسته بشدت هر وش بود. 

رس نجه که دیده بودم‌کاملا واقعیت واشت : اشتباه ذهن سا 
روبائیز انیده‌عیال و وهم‌من‌نبود آر ی آنچه که دیده بو دم نتیجه‌ظهور 
یکی از ارواح و عبارت از سایه با شیحی بود و من واقعاً در معرضص 
رودداد حادثه‌ای نجار ق !ماده و اقع‌شده بودم و آن اتاق بی‌شك صحنه 
روبداد حادثه‌ای غریب و و حشتناك ومرموزشددبود. راستی جهاتفاقی 
ممکن بود در این اتاق افتاده باشد؟ ... چنین بود قاق و اضطرابی که 
تادمیددروزروح وجان مر ادستخوش خود قر اردادء جون همانطور که 
حدس زده‌اید آنشب خوابم نبرد. 

با دمیدن نیخستین اشعه‌صبحگاهی بشتاب از تختخو ابم بهپائین 
پریدم و آباس پوشیدم. 

موقعی کسه لباس بو شیدنم تمام شد صدای بائی را در راهرو 
شنیدم. این بار صدای پای انسان بود. اشتباه نکر ده بو دم. 

صدای ا در جلوی درت اتاق قطع شل گفتم : 

- بفرمانید تو. 

سرو کله پیرمرد حدمتکار پیدا شد . گفت: 


- حضرت آفا» نگران‌بودم که چطورشب را گذرا نیدهاید . آمدم 
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7 از وضم سلامتتان جو با بشوم. 
پاسخ دادم : 

سہ می بینید که»... عالی است. 

حوب تحوابیدید؟ 

س حوب تحوب. 

لحظه‌ای در گفتار درنگّث کرد و گفت: 

ت وهیج جز لجو ابتان رااشفته نکرد؟ 

هیچ چیز . 

چه بهتر. حالا حضرت آقا ممکن است بفرم‌ایند که کی قصد 
دار ند تشر یف ببرند؟ 

ہہ شلاب »4 معلوم است » بمحضص آنکه صرحانهام را صرف 
کردم . 

بسیار عوب ‏ همین الآن آنرا حاضر حواهیم کرد . اسر 
حضرت اقا اطف کنند و فقط دك ربع ساعت به ما فرصت بدهند ‏ 
وقتی به بائیسن تشربف بیاورند میز صبحانه‌شان را آماده نحواهند 
داد . 

بسیار حوب ؛ باشد » تا يك ربع دیگر پائین خحواهم آمد . 

بیرمرد ادای احترام کرد و از اتاق یرون رفت . 

مدت دک دبع ساعت تنها ماندم. بر ای موشکافی در باره آ ده 
که میخو استم بدانم درست همین مدت کافی بود . 

بمحض آنکه صدای پای پیر مرد دیکر بگوش نرسید بطرف 


درب اتاق رفتم و چفت در را فشار دادم و بستم. بعد نودم را بشتاب 
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بسوی قسمتی ازدیوار که شاهد بازشدنش گردیده بودم انداختم. 

در این کاوش‌هاء بعنوان راهنما روی « فیدو » : سگم ۽ ات 
میکردم . اما این‌بار هرچه برسرش فریاد کشیدم و حتی شلاقش زدم 
تا از جایدش تکان‌بخورد » تکان زخو رد که نخورد. اصلا حتی نخواست 
تا بك قدم‌هم به‌هز اره‌جو بی پای دبوار نزديك بشود. درمیان تمام گچ۔ 
بری‌ها و پستی و باندی‌های بای ددو ار گشتم 4 اما کو جکترین شعای را 
رخنه‌ای را که بنظر م بر سك ندیدم . تمام نقاط بر آمده آنرا با انگشت 
فشاردادم» اما هیچ يكاز آذنقاط دربر ابر انگشتانم از جاشان کو حلث. 
ترین حر کتی نکروند . 

بهر حال هید انستم که جسمی فذر مانند در کاراست» اماتا آ ثر اپیدا 
نمیکردم جطورممکن دود پتوانم بکار بیند ازمش ‏ 

بالاخعر ه دس از بست د.42 «ستجو ی بی‌حاصل مجبو رشدم ۳ 
از ادامه ادن کار مصرف بشوم 1 بخصو ص که صدای بای مر هرد را که 
به‌اتاق فز ديك میشد شنیدم و نمی‌خواسنم بمیند که در را بروی خودم 
دسته و در بحر سنجو مستفرق شده ام . بشتابت بطر ف درب اتاق رفتم 
ودرست در لحظه‌ای که میخو است در بر ند جست آنر | کشیدم و بازش 
۳ 

پیرمرد گفت : 

سد صبحانه آقای کنت حاضر است . 

تفنگم را برداشتم ودرحالیکه نگاهی‌بروی هزاره حوبی‌مرموز 
پای ددو ار می‌افکندم بد نیا اش روان شدم 1 


وارد سالن غذا ت<وری شدم ٤‏ صبحانه ام در ظروفی که ما درل 


۵۹ 


ظروف غدا حوری شب قبل برزری و برق و از جنس نقره‌بود آماده 
شد و دود . 

هر جند هنوز دراندیشه حادثه شب قبل مستغرق بودم» امادهان 
به‌ادای کو چکتر ین کلامی درباره آن نکشو دم . ی‌فهمیدم که شا دسته 
ثیست که از ندمت کار ان خانه‌ز ادی که بی شلك عمری را باوفاداری به۔ 
مخدومین خود سپری کرده وبرف پیری برسرشان نشسته‌است چیزی 
درباره اسر ار و اینه‌متانشان بپر سم ۰ پس راعحله صیبحانهام را صرف 
کردم » آنگاه بار دیگر ازمیزبانان خود بخاطر میهمان نو ازی گرمی 
که ازمن بع‌مل آورده بو دند تشکر کردم وار پیرمرد تفاضا کردم زار اه 
باز 5شت به‌شهر را به‌من‌نشان بدهد . 

گفت که حاضر است تا جاده باریکی که به آنطرف کوهه-ای 
تو نوس منتهی میشد همراه من‌بیاید. چونمن‌ابداً ميل ند اشتم که‌با زهم 
د جار سر گردانی بشو م وراهراگم کنی قبول کردم 3 

تقر دبا دبع فر سخی را باهم پیمودیم» آنوقت جاده‌ای را بیدا 
کردیم که بقدریکه در پیموداش انسان دچار نگرانی و اضطراب 
ره گم کرد گی وسر گردانی شود صاف و هموار بود. نیمساعت‌بعد 
کوههای تو نوس راپشت سر گذاشته بودم و سه‌ساعت بعدبه‌فر انکفورت 
ر سید م ۰ 

وقت زیادی را برای تعویض لباس تلف نکردم : حون عجله 
داشتم که آمو ز گار پسر میز بان ودوست‌تازه‌ام را بمینم بشتاب به‌منز لش 
رهسیار شدم . هتو جه شدم که ازغیمت من بی‌نهادت نکران شرده‌است»ء 


بطو ریکه دو نفر از افراد محافظ و سه جهار نفر از تحدمتکاران منزل 


ye 


بیلاقی 


اش را به‌حستدوی من فر ستاده بود. از هن پرسید : 


۳۹ سالا بالاحره شب را کجا گذراندید ۲ 


- درقصر اپستین ! جعب» در کدام قسمتش ؟ 

دراتاق مخصوص ( کنت اورارد». خود کذت به‌وان‌رفته‌بود. 
در «اتاق سر خ» ؟ 

درراتاق سر خ» 


دو ست آموز ارم بانوعی کنجکاوی آمرخخته بذتر داك و دودلی 


در صف : 


- چیزی ندیدید ؟ 

پاسخ دادم ۱ 

زیر اب كفت ‌ 

س بله. این » شبح « کنتسی آ لین ۳ بوده, 
از ۳ : 

س این« کنتس آلبین» دیگر کیست ؟ 

جو اب داد : 


سر او و ۱ این ؛ داستان مفصلی دارد... داستانی راب وو حشتناك 


1. Comtesse Albine 


| 


وباورنگردنی که‌نظیر آن‌شنیده‌نشده» یکی‌از آن داستان‌هائی که‌نظلیرش 
را تدها درک خ‌های قدیمی و کهنه کشورمان درسواحل رود راین و با 
درنقاط کوهستانی تونوس میشود سراغ کرد ... سر گذشتی که اگر 
شما حو دتان شیی را در آن «اتاق سرح » صیح نکرده بو دید باور 
نمیکر دید ۲ 

- بلف حاضرم قسم بخورم که حالا پس از اینکه شبی‌را در آن 
اتاق به‌صبح رسانده‌ام سر گذشتنان را باور خواهم کرد . پس » استاد 
عزیز ميتو انید این داستان‌را برایم تعردف کنید. بهتان قول‌صددرصد 
میدهم که هیچوقت مستمعی علاقمندتر از مرانخواهید یافت . 

بار شکار من گەت : 

- این سر گذشت‌قدری طول و تفصیل دارد . لطف کنید و برای 
صرف شام بامن تشریف بیآورید؛ آنوقت موقع صرف دسروتنقلات 
پس از شام و درحالیکه پاهامان را جاوی آتش اجاق در از کرده‌ایم و 
سیگار بر ک‌های ءالی‌بی رابر گوشه لب دود میکنی-م » این حکابت 
و حشتناك وغریبی‌راکه اگر «هوفمان» داستان سراي یال پرداز ما از 
آن با خبر میبود حتمساً با ااهام از آن سر گسذشتی خوفنالك‌تر از تمام 
حکایات دیگرش‌را برشته تحریریکشيد برایتان نقل‌میکنم. همانطور 
که مسلماً حدس مز نید چنین دعوتی را که ازمن شد ابداً ردنکردم. 
پس »در ساعت تعیین‌شده بەمنزل استاد ودو ست تازه امرفتم و اوپس از 
صرف شام همانطور که ول داده بود داستان راتاق سر خ» را برایم 
حکابت کرد... 

همه ما يك صدا به كنت اليم كفتيم و 


وه 


سا لوب جگونه بوده است آن حکابت ؟ 

کنت کفت : 

- واما این سر گذشت ... باید بگویم که من از آن؛ کتابی‌بسیار 
قطور و پرهیجان پرداختم که اگر جدا مایل باشید فردا آنرا همسراه 
نو دم و اهم آورد و هر چه سردہتر برایتان باز حوانی حواهم کرد ۰ 

من که دیگر بی‌طاقت شده بودم گفتم : 

حالا جرا همین امشب نه ؟ 

کنت الیم پاسخ داد : 

- جون حالا ساعت سه بام‌داد است وبنظرم دیگر وقتش است 
که به‌عانه‌هامان برویم . 

همه نظر کنت را تأئید کردیم وبرای شب بعد درساعت‌ده باهم 
قرار دید ار محدد درا گذاشتیم ۴ شب رد یکربع مادده به‌ساعت ده همه 
ما م مانان و مستمعین باردیگر در مزل پر سس 3 لیتسین جح ش ديم - 
سرساعت ده کذت الیم درحالیکه کتابش رازیر بغل داشت وارد شد. 
هنو ز کاملا ننشسته بود ... که از بس علاقه ما به‌شنیدن سر گذشتی که 
وعده کرده بود بر ایمان نقل کند شدید ود٤‏ بر گرد او حلمّه زدیم . 
آنوقت درمیان سکوت هر جه سهمکین تر حضار ‏ کت اليم و اندن 
آغاز کرد و سر گذشتی را که آنقدر تشنه شنیدنش بودیم بر ایمان‌تعریف 
کرد 


۶۳ 


بخش اول 


سپتامبر سال ۱۷۸۹ میلادی است. خاك اروپا هنوز از سقوط 
«باستین:" میلرزد وشهرفر انکفورت بعنوان شهری آزاد» اما شهری 
که شماری ازقیصرهای آلمانی در آن شهر دیهیم ودرا برسر نهادند 
درعین حال که از خروش آن انقلاب میترسد بدان اميد نیز بسته‌است.۲ 
لیکن قصر ایستین از انقلاب تنها به هراس افتاده است؛ چون 


نعد او ند کار وصاحب آن؛ بعنی «کنت «ودلف »" سالخورده؛ یکی از 


۱۷۸٩ نام زندان مخوقی ددیادیس که بتادیخ ۴ ژوئه‎ 891116 ٩ 
همز مان باوزش طوفان انقلاب کبیر فرانسه بدست انقلابیون با خالد یکسان‎ 
گردید وستوط آن آغاز انقلاب «مبداه قرون معاصر شمرده شد.‎ 

۲- کنایه از اینکه هرچند پادشاهان ممالك آ لمانی طبیعتاً ازاين انقلاب به 
وحشت افاده بودند اما درعین حال نمانه میر فت تابااتقلابات سال۱۸۴۸ 
که یکی‌از ثمرانش تشکیل مجلس (دیت «10(616» ) ددشهر فرانکفورت‌بود 
از ذیر سیطره امیر اطود اطریش خارجشان نماید. 


3. Rodolphe 


۶۷ 


جان‌نثاران امیراطور اطرش » که ود را برای اعلان جنک علیه ما 
فراسوبان آماده میکند 6 میبماشد, 

با ابنحال روزي که این سر گذشت آغاز میشود بیقین تذها 
نگرانی‌های سیاسی نبود که پیشانی کنت‌ر | حسم کسر ده ودخار قلق و 
اضطر ابش ساخته و جانش‌را افسرده کرده بود. ۱ 

کیت درتالاربرر گث کاخ ود درحالیکه ضرش را بزیر افکنده 

بود وهمسرش در کذار اوجای داشت نشسته بود. بر گونه‌های لاغر و 
فرتوت کنتس قطرات فراوان اشك بآرامی روان بود. اما شخص 
کنت تنها در درون اشك میرخت. ۱ 

این دو مسر د وزن سالخورده سیماٹی شیر دن و تیب د اسمم 
کلیه حر کانشان در عین‌حال حا کی‌از منتهای وقار و روحیه مهربان و 
۲ کنده ازملاطفتشان که هر بیننده‌ایر | زیرتأثیر خود میگرفت» بود. 
پامووهای سبیدشان به تعبیر «شیللی»۱ بدان می‌مانست که دیهیمی‌را که 
جواهرات‌وز یور آنر | اعمال دا پسندانه‌شان تشکیل میدادبر سردارند, 

باحالتی محزون و بگّونه‌ای عمیق مشغول مشاوره بابکدیگر 
إو دند. 

کنتسی میگفت؛ 

- باید بیحشیدش. 


ویدر پاسخ میداد 


Friedrich von Schiller -۱‏ تویسنده وشاعرآلمانی که از٩۵‏ ۱۷ ا 


چ ۱۸۰ وز دسمت. 


A4 


- فکرمیکنید که بتو انم بیخشمش؟ اکردیگران نکران‌ومراقتب 
اعمال ماذمو دند دست‌هایم را بسوی و كراد وهمسرش میگ شووم؛ ما 
افسوس که نابت و اصالت حاو اد گی»,ارا زیربارتعهداتی قرارداده 
است ! نکامهای بسیاری به‌مادو ته شلد مابرای جوا زیان‌سرمشق‌های 
جدیبی هستیم وحتی ار قلممان‌دا سردی و درودت مر کث کرفته باشد 
باید باقامتی افر اشته وبی آنکه خم به‌ابرو بیاو ریم بمیر م. من « کنراد» 
را از خدانه عودم راندم و اودیگر دره‌قابل من ظادر تخو اهد شل وه 
۵ گرفرددنه۲» مادبچر اورا در آغوش نخواهیم کشید. 

مادر را احنی مر تعش وشرم‌گین باردیگر سن ازس ر گسرفت و 
گفت : 

- اگر کنراد فرزن-د ارشد خانواده‌مان بود این حشونتی که 
دار بد بخر ج میدهید بنظرم بمستر قابل فهم مود امامو ضو ع ابئست 


که بزر گے خداندان اپستین پس از شما ما کسیمیلیان است. 


کنتس بیچاره بازدلی به دربا زد و گفت: 
حالا بالاعره این پسرم از نعشم شما علاصی پیدا میکندیانه؟ 
ے بایك بگو یم که دددارما بااو به قيامت ودر روزی و اهد بو د 


که در آنروزپدر انومادران باز میتو انندفر ز ند انشان‌رادر آغوش بگیر ند. 


1. Conrad 2. Gertrude 


۳۹ 


وساکت شد چون میترسید که اگرحتی بك کلمه دبگر بکّو ید 
ما نند هه‌سرش بخضش بتر کد. 

پس‌از آنکه بك لحظه سکوت حکمفرما شد کسی درب اتاق 
را بااحتیاط کوبید. یکی از حدمتکار ان سالخورده» بنام «دانین)" بو د» 
که با اجازه بز ر گت و ولینعمت خاندان اپستین وارد شد. 

دانیل گفت: 

ےہ عا لیجناب ما کسیمیلیات از پدر حود اجازه میخو اهند که کمی 
با ابشان گفتگو کنند, 

کنت پاسخ داد: 

ے یذ ار ید پسر م وارد شود. 

آنگٌّاه وفتیکه دانیل حارج شد رودواف صالخورده در دنباله 
سخذان نو د گفت: 

- این پسرم درقلبم اعتباری ندارد. اما بالاحره هر جه باشد از 
نظر زند گی اجتماعی باوصات بابك خانواده از عو ام‌الناس‌با حیثیت 
تعودش بازی نکرده. فاسدالاجعلاق هست اما کاری نمیکند که پایگاه 
اجتماعی اش متزأزل بشود. گاهی سجایای انعلاقی ازیادش میروداما 
همیشه دادش هست که يك کنت است. حتی ار در رو ح وجانش‌هم 
نجابت واصالتش‌را ازدست داده‌باشد لااقل در انظار کہا کان رك نجیب۔ 
زاده است. بس ما کسیمیلیان وارث شایسته من‌است. 


کن گفت : 


1. Daniel 


۷۰ 


- و کنراد کسی جز فرزند شایسته شمانیست. 

با ابنحال موقعیکه ما کسیمیلیان داجل شد هر چند حشونت از 
حطو ط چهره کنت زائل نگشت» امابافشاری که به نحود ] وردقدری‌از 
شدت آن کاسته شد. ما کسیمیایان‌جاوی کنت‌زانو زد» دست اوودست 
مادرش‌را بوسید وسرپا وخام‌وش منتظرایستاد تاپیرمرد اورا مورد 
نحطاب قر اربدهد. 

کنت ما کسیمیلیان مردی تقریباً سی‌ساله بو د که سیمائی عبوس 
وجدی ودرعین حال پااحتشام داشت ودارای اندامی بلندبالا وحالتی 
نیرومند وم‌عمو لا دارای ژست‌ها و حر کاتی مصمم وتند وبی‌پروا بود. 
درموافع عادی چهره‌اش بیشترحاکی از جسارت وتهورصاحبش بود 
تاهوش وزبر کی‌وی. وقتی انسان مقابل اوقرارمی گرفت خسودرا در 
حضور ار اده‌ای حال ناپذیرمی بافت وباه‌مین سیمای مصمم و با احتشام 
بود که میتوانست‌اراده خودش‌را برجان‌هائی که غالباً از او برتربو دند 
تحمیل کند. امیالو تمنیات اومی‌بایست بیدرنگگ صورت واقع‌بخود 
میگرفت. بزحمت میشد نگاه حیره و جسورش راتحمل کرد وسر بزیر 
نیفکند. انسان بگونه‌ای مبهم وغیرقابل بیان احساس میکسرد که در 
برابر خحشم او کم مو انمی‌هستند که‌یارای ایستاد گی‌داشته‌باشند؟ حتی شا ید 
خحوداو نیز درهنگام لزوم قادر ره مهار کردن‌طبع آ تشین و نحشن خودنبود. 

گفتیم که کنت ما کسیمیلیان ظاه را حدود سی‌سال سن داشت» 
اما هنوز پیر نشده چین و جرولاهای زودرسی بسرصورت او شیارها 
وخطوطی رسم کرده بودند» صورتی که انگیزه‌ها و امیال جاه‌طلبانه 


بر آن آثار جانکاه وشکننده ودرا باقی گسذارده بودند. کنت مانند 


۷1 


بسیاری از آ لمانی‌هاپیشانی بلندی داشت که‌ازبس‌بجای قریحه ونبو غ 
سرش باد داشت» خبر ازتو حالی بودن جنته‌اش میداد. بینی‌عقابی 
و لبان ناز کش نیز در ایجاد این حاات سلطه جویانه‌ای که در 
وهله نخست کار گر افتاده وبیننده را زیر نفوذ حود میگرفت بی‌تأثیر 
نبود. چینی که بر ابروان حود می‌افکند - که اغلب هم احم میکرد - 
مو جب رعب ووحشت بیننده فیکشت؛: وانگهی لبخندشب که داد 
گفت بزدرت لبانش به‌تبسم بازمیشد- همان ابخند چاپاو سانه» تصنعی 
و توخالی معمول درباریان بود. جداً میدانست که کو نه قامت زر شرد 
و استوار نود را دربرابر حددو و ولینعمت دوش حسم کند. درك 
کلام؛ درژست‌ها وتظاهر ات دار جی اش» همجون دل وجان وی تهور 
و حسارت درد و‌همشد نها حتشام‌وبزر گی منشی ¢ برودت‌وسردی احساس 
میشد نه آرامش وسکون؛و نخوت و بی‌اعتنائی خو انده میشد نه بلند 
نظری وشفقت - جاه طلبی اش ازنو ع بلندیروازی «چدد ژدذف »۲ بود و 
نه ازقبیل بلند پسروازی «والنشتیی» "» وانسان درهمان نگساه نخست 
می‌فهمید که او خودرانا گزیر می‌بیند کهتلافی‌حقارت‌وفرودستی‌اش در 

بر ابر بزر گاترا بانخوت‌و تکبر در بر ابرفر ودستان و بیجار گان‌در آورد. 


کت روداف باحالتی اندو هبار گفت: 


۱ - پدرژوزف ]٥58p۸(‏ ۳۳8 8ا1) یکی از اعضای فرقە کاو سن ةرا سه 

دد قرن هفدهم ورد مورد اعتمادکاردینال دیشلیو صدراعظم آن کشور که 

فسرقه مذهبی «دختر ان جلجتا» را که یکی از شاخه‌های فرقة بندیکتین 
(0/1۳6 38۵2601 ) بود تأسیس کرد. ۱ 


Wallestein . ¥‏ پا تو یس صفحه ۱۰۳ را ببینید) 


وف 


- پسرم پیش از آنکه به سخنان شما گوش بدهم بایسد شمارا 
بخاطر مصییت تازه‌ای که ببار آورده‌اید سرزنش کنم. نا وقتیکه نو 
جوان بودید شیطنت‌هاتانرا بحساب سن وسالنان میگذاشتیمو بروی 
نو دمان‌زمی آوردیم. اما؛ ما کسیم‌یلیان دیگّردار ید بابەسن میگّذارید. 
هر چند خداوند همسرتان‌را از شما گرفت» پسر تانرا برای شماباقی 
گذاشت. ما کسیمیلیان شماپدرهستید. وانگهی بااین ضعف‌وناتوانی 
که در ندودم‌سراغ دارم احساس میکنم که تا جرد روزدیگر شما ار باب 
وصاح<ب تمام املا تحت قامرومان‌وو ارت متحدصر بفر د کلیه ادا دمان 
تعو اهید شد. ]با دیگروقت آن ذر سیده که حودرا جداً برای‌سر و شتی 
که درانتظار تان است آماده کنید و ازاین بیعد مراقب رفتارتان کسه در 
اين ناحیه اینة‌سدر افتضاح و جنجال ببار آورده ودراٍسن قصره‌و جب 
اینهمه مصیبت‌ها شده راشید؟ 

ما کسیمیللان پاسخ داد: 

- پدرجان؛ بنظرم‌میرسد که طینت‌پاك شما باعث شده که قدری 
درتو جه به ناله وشکوهافراد بی‌سروپاافر اط بفرمائید. من يك اصیلزاده 
هستم» از آذات نەس وخحوشگذرانی خوشم میآمد. وانگهی نفریح وا 
بازی بك شیرربطی به بازی‌های یك بره ندارد. س بنظر نحودم هر گز 
از راه صواب مرف نشده‌ام, بخاطر حفظ اععبار نام وشهرتم سه بار 
مبارزه کردم اما حقیقت اینست که در باره سایرقضایا ساس ناراحتی 
و جدان آمیکتم. پس لطفاً بفرمائید که چه حطای تازه‌ای ازمن سرزده؟ 
آباباز جلوداران من مزرعه گندمی‌را پایمال سم اسبان خود کر ده‌اند؟ 


پانکند که سیکت‌های من ماده گر از همسایه‌ام را غه کرده‌اند؟ ويا اسیم 


۷۳ 


از روی بی‌مبالانی مرد کشاورزی‌را بزمین انداخته و استخوانهایش‌را 
در هم شکسته است؟ 

پسرم» شمادنغترضابط داد گستری «دالپونیش»" را بی‌سیرت 
کرده‌اید. 

ما کسیمیلیان آهی کشید و گفت: 

- افسوس؟ !ان مو ضو ع هيت دارد. اما بدر والا تبارمن نايد 
به‌اینگو نه‌امورتو جه کنند .مگر نمیدانند که من‌مثل کذر اد؛ بر ادرم‌هر گز 
نحو دم‌را تاسطح ازدواج با دختری ازمیان‌عو امالناس پائین‌نمی آورم؟ 

پور مرد با لحنی دو بهاو و به طنز سجن اورا بر ند و گفت: 

- اوه! بی‌شك چنین نگرانی‌را ندارم. 

ما کسممیلیان ادامه داد : 

لدوب س نکرانی‌عالیجناب از بابت چیست؟ نکند بخاطر 
افتضاحی است که همین‌الآن به‌آن اشاره کردند؟ افسوس! اما دراان 
مورد هم نحیاشان ميتو اند آسوده باشد . البته بدبختی بزر گی رم 
دە » گرچی؛؟ بیچاره داعروز داشت به تذهاشی در ساحل رود 
«ماین۲4 گردش میگرد. تصور میکنم کسه میخواست یك شاخه گل 
ارغو اتبا گل«فر امو شم مکن» بحیند .نا گهان پاش آفزید و جریان آب 
باعود بردش. نحلاصه کنم» تازه امروزصبح بود که جسدش پیدا شده 
از این مر گک ناگهانی‌دچار اندوه شده‌ام و حال خودم را نمی‌فهمم . 


کر چن‌را عیلی دوست داشتم . بدر جان ا گرمیکویم که ب‌رهر کش او 


1. 1۳ Alpoenig 2. Gretchen 3. Mein 


۷۴ 


گریستم مرا ىكشىم » اماعالیچنابت ملاجمله می‌کنند که از بابت و اقب 
ابن دیوانگی من نگرانی بی متو جه حاطر شان نیست. 

کنت که ازمشاهده‌این ابر ازنگرانی آمیخته به حونسردی واین 
حالت بی مبالات ومقرون به نخوت وخودپسندی پسرش - که باعث 
شده بودتا وی عمل خودرا یلك تصادف ببیند ونه یلك جنایت ودراین 
ماجرا تنها تصادی‌ر| معصر بداندبهت‌زده شده‌بود گفت: 

9 باه حتماً. 

مادر دستها وجشمانش را بجانب آسمان بلند کرد. بی‌تر ددد از 
حداو ند واز گر چن برای فرزندش که نمیدانست دارد چکار میکند؛ 
بخشایش میخو است . کت پس از اند کی تامل بار دیکرسخن از سر 
كرفت و گفت: 

پسرمه راجح به جیزی میخواستید بامن ص دمت کنید؟ 

بله» پدر. ميخو استم ازشما طاب بخشش کنم. نه بخاطر 
نودم که سعیم بر الن بوده که میوقت کاری نکنم که دجار نشم شما 
بشوم» بلکه برای بسرادرم کنراد که مرجند گنعکار است باور کنیدب 
عالیجنات: که واقعاً بیجاره ومستاصل است. 

کنتس باهیجان بانگث بر آورد: 

باركالله. ما کسیمیلیان اینکار شما واقعاً درعور یك برادر 
حوب است ! 

مادرازاینکه‌بر ای یکبارهم شده‌احساسات عالی‌و فتوت آمیزی‌را 
درپسرش سراغ میکرد خحوشوقت گشته بود. 


ما کسیملیان ره سین ادامه داد و وت 


۷۵ 


س بله» مادر» میدانید که کذراد را دوست دارم. او کسه دارای 
روحه‌ای ضیف ولی تن کین است همشه غاد کی 2 دربرایر 
واینعمت وسرورش سرتسلیم فرود بیاورد درمقابل من سربه اطاعت 
فرودآورده است. بنابراین هیچ وقت موردی درمیان نبوده که مدن به 
ابن جان ملایم ورام‌شدنی که بی وتو جرا برتری وتفوق مرا پذیرفته 
است رشک بیر م. ت#صیر اوئیست که مادرژاد دك فیلسورف ,به دنا آمده 
وروحیه‌اش تناسبی بابستن شمشیر ندارد. من هم قبول دارم که این کار 
او از حديك اشتباه وعطای ساده بالاتر است واینکه بصرف دوست 
داشتن دخعتری از طمفة بائین اجتما ع بااوپنهانی ازدواج کرده وبجای 
اینکه به انداختن دك بچه حرامزاده به دامان خانسواده ما اکتفا کند. 
کو دل لالز اده وم‌شروعی‌را که مادرش زنی از طعَة کاسبکار وبورژوا 
است داخل توا نو اده کرده کم عفلی وساده‌اوحی است. در ادن مورد 
هیچ مخالفتی باشماندارم. اما دیگر بخاطر این اشتباه نباید تصور کرد 
که جنایت کرده. « نومی ۱ 1 ادن دخت رکم‌سن وسال» واقعاً شنک 
است وبابد قبول کسرد که او این کنر اد ساده دل مارا افسون کسرده... 
و جه داشده باشید که این دختر او لین عشي او بزده. بدر جان» از همه 
ابن حرفها گذشته اگرمن بعنوان برادر ارشد وبزر گك خاندان اپستین 
مرتکب این حماقت شده بودم بیشتر جای نگرانی بسود. اما درمورد 
برادرم مسئله آ نمقدرها هم مهم نیست: اایته میدانم کسه اکراعا,محضرت 


امیراطور ببینند که شما بعذوان پدرخانواده برچنین وصات نامتناسبی 


ص حه کذ ارده‌اید در تحشم دواهند شف اما من ودم بده وین و اهم 
رفت وغضبشان‌را فروحواهم نشاند. «قاسپاده شکاربان پدر نوئمی» 
را بخاطر جاب رضایت اعلبحضرت بسه شکل رك نظامی سا لخو رده 
درخواهیم آورد: آنوقت باگذشت زمان همه این قضیه را فرام‌وش 
میکنند. یله K1‏ بای من که باید روزی صاحب عناوین شما بشوم ۳ 
همان تفر بی‌را که شمادر نزداعلیحضرت دارید بدارث ببرم دراین‌قضیه 
در کاربود منک کات که ری و مدارا و دشت شما سورد زداشت! 
اينطو ر نوست بسدرجان؟ نازد» مکر نهارنکه عو اقب ادن کذدت و 
بزر گو اری شما در مورد برادرم‌را باید من کسه روزی جانشین شما و 
بزرك اندان اپستین حواهم بود متحمل بذوم؟ باشد! بخاطردوستی 
وعلاقه‌ام به این کنراد نازنین حرفی ندارم وعو اقب آنسرامی‌پذیرم. 
آنةدر نیت به اعلبحضرت وفاداری و تعصب نشان و اهیم داد که ان 
ضربه‌ای که دراین جردان به آبرو وشهرت ماوارد مشود جېرال يشود 
وباردیگر طرف توجه و مورد عتایات خاصه اعلیحضرت امیراطور 
فر اربگٌیر یم تحاطرتان آسوده باشد. پس عا لیجناب استدعا میکنم در 
تصمیم حودتان داثر بر دور کنر وان کنراد ودمسرش از این کشور و 
فرستاد نشان بهفر انسه تجدیدنظر بفره‌ائید. بگذارید همین جا در جوار 
شما باشد . او با این زند کی بر کار و روحیه متفکرش که دردسر وسر 
صدائی برای ماندارد! این يسرك بیچاره تا بخو اهید قاب پر عطوفتی 


دارد» | گربدانید شماهاراء شما ومادرم‌رامیگوبم حقدر دوست‌دارد. 


1. Gaspard 


وه 


بعدری به‌این آب وناك دلینتکن دارد که الا دو ادست ودش را 
راضی به ترك آن کند! پدرجان:اگر بخواهید او را از این سرزمین 
دور کنید تقربباً مثل ابنست که فرسان مر کش را صادر کرده باشید . 

ما کسیممایانءشمادر دفاع از بر ادر تانو ظیقه خو درا انجام‌میدهید. 

اما من‌هم که از فبول تقاضاتان خو دداری می کنم کاری جر ا نجام 
وظیفه‌نمیکنم . وانگهسی مگرنه اینکه کنراد هم از پاره کردن رشتسه 
از دو اجش بااین دختر بطو رقطع و دداری و ادد کرد؟ 

ے عالیجنات» دراین مورد بابد اعتراف کنم که اوداردسر سختی 
نشان می‌دهد. حتی تصور می کنم که صحبت در این مورد با او بی- 
فایده است . 

بسپار خوب؛ حالا که اوسرسختی نشان می‌رهد »> اکر مسن 
کوتاه ببایم و تسلیم نظر اوبشوم آیا نجبای ۲ لمان که بااعمال هريك از 
افر ادعود به‌یکدیگر وابسته‌اند این ضعف‌مرا خراهند بخشید؟ ‏ 

ما کسیمیلیان پاسخ داد : 

- بدون تردید: خیر. امالااقل پدرجان؛ موافقت کنید که کتراد 
را ببینید وازنزديك بدسخنش گوش بدهید . 

کات سالخورده که میترسید مبادا دستخوش فتور و سستی‌شود 
پاسخ داد : 

غیرممکن است. غیر ممکن است. 

ما کسیمیلیان گفت : 

۳ امیدوارم که عالیجنات مرا بیخشند . اما تعهد درده‌ام کسه از 


برادرم دعوت کنم که بیاید ودراینجابه من ملحق بشود .کاش طوری 


۷۸ 


میشد که پیش ازرفتن ازدیدن صورت شما مر وم نمیشد . بی‌شك 
همین الآن اینجا است. آهان » خود او است که دارد میا بد. لطناً پدر 
جان بپدبربدش . 
کنتس آهسته به‌شوهرش گفت : 
- عالیجناب اگر قبول دارید که من برای شما هميشه همسر 
فرمانبردار ووفاداری بوده‌ام» این آ حرین خحوشبختی راکه باز بتوانم 
فرزندم‌را ببینم ازمن دریغ نکنید» کی خحواهد فهمید؟ 
د کرترود»مطابق حو است خحودتان عمل کنید. اما از هودضهء‌ف 
نشان ندهید می‌فهمید ۲ 
آنگاه کنت‌روداف اشاره‌ای‌به‌نشانه موافقت کرد. ما کسیمیلیان 
باشتاب به‌سوی درب اناق روان‌شد و آنرا بروی کنراد گشود . کنر اد 
آهسته آمد ودر فاصله مختهصر ی ازپدرش برزمین زانوزد. 
دو برادر دررو حه ورفتار بطور کامل نقطه مقابل بکدبگر بودند. 
هر قدر ما کسیمیلیان قوی ومصمم بود » کتراد بهمان نسیت ذرم خو و 
ملایم بنظر میرسید . حهرة رنگ پربده و مات کنراد که مو های بلنسد 
وبورش گرد آنرا پوشانیدهو بااعگر چشمان میشی درشتش نورزندگی 
دافته بود مو جب میشد تا عطو ط راست وزاوبه‌دار رعسار وجهرة از 
آفتاب سو حته وشن ما کسیمیلیان باعشونت بیشتری جلوه گر شود. 
ما کسیمیلیان می‌تو انست دو دست ظر یف وزنانةً کثر ادرا بدون‌زحمت 
درمیان بك دستش بفشارد. یکی از دو برادر تقرببساً ترس و وحشت 
در داها می‌افکند در حالیکه دبکٌسری پس از اندك زمبانیبیننده را 


۷۹ 


منظره‌ای که بدینگونه دربر ابر چشم بیننده تشکیل شده بود» 
به‌يكك تابلوی بر حسته وباشکوه خانواد گی می‌مانست. بر ادر بزر گتر 
صرپا ابستاده وبابی‌تفاو تی و آرامش بسیار به‌صحنه‌ای که رفق وشفقت 
حساب شده‌اش مو جدآن بود؛ چشم دوخته بود, برادر کو جکتر زانو 
برزمین زده و مرتعش بوده .اما اندیشه‌ای باطنی که هر چند دید گانش 
را بر از اشك ساحته بود در عین حال موجب درخشش انعکّری 
فروزان در آنها نیزشده بود هنوز به‌اوقوت خاب میداد. پدر و بزرگث 
خائو اده آن نجیب زاده‌محتشم که موی سروریشش به‌سفیدی کرائیده 
بود » درحالیکه ظاهری بافروشکوه داشت. اما دل و جانش ۲ کنده از 
قلی واضطر اب بود وباسر سختی میکو شید ۳ دستخوش رقت احساس 
نگردد؛ بر جایگاهی مر صع نشسته بود. مسادر نیز باظا‌ری مستاصل 
برروی عسلی‌بی آرمیده ودرحالیکه بنظر میرسید برروی آن زانوزده 
است قطره اشکی را که دوراز چشم حاضران از دید سانش به‌پیسرون 
تراویده بود از چهره پاك میکرد وهراز گاه باچشمانی نکّران به‌شوهر 
وبانگاهی ] کنده ازمهر و صما به‌فر ز ندمی نکر بست» وبالاخره‌درانتهای 
آن تابلوی جاندار دیو اره جوبی‌بی قر ارداشت که برروی آن‌تصاو بر 
نیا کان نحاندان اپستین»همچون شاهدان وداوران‌آن صحنه» بگونه‌ای 
تقریباً جاندار به‌چشم بینند گان مير سید . 

کنت رودولف گفت : 

ند کی اوه صحیت کنید ۰ 

- عالیجناب» سه‌سال پیش من بیست سال داشتم وروح و جانم 
غرق دررو باهای جوانی و تشنه عشق وداداد کی بود. در همان حال 
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که برادرم ما کسیمیلیان باشور و گرمی و هیجان خاص خودش‌سرزمین 
آلمان وفر انسه را درمینوردید و بشتاب ازنقطه‌ای به‌نقطه‌ای دیکسر 
سفر میکرد؛ من همچنان به‌بودن در کنار شما ومادرم دل حوش داشته 
بودم و باآن جان وحشی و رمنده‌ام نه‌تنها از رفتن به‌دربار و در گاه 
امپر اطور خودداری میکردم بلکه رغبتی به‌دیدار از کاخ‌ها وقصوراین 
دور واطراف هم زداشتم . البته نه‌اینکه برای احساس خوشیختدی 
نبازمند افق وعرصه‌ای وسیع بوده باشمء خیر . جیزی که بود بهمان 
نسیت که‌باها و عضلاتم تنبل ودچارفتور وسستی بودند» بایدباز بگویم 
که‌اندیشه‌ای فعال ووو داشتم ودل وجانم بل آن آرام نمیگرفت ۳ 
تنها زنی که تا آن زمان شتانحته بودم مادرم بود ۰ بدین جهت هنگامی. 
که دختر جوانی‌را برسرراهم یافتم که بقدرم‌طلوب وزیا و باعماوات 
بوده دیگرپرس وجونکردم که نام حانواد گی آن دختر جیست_جون 
عشق جز نام کو جك محبوب چجیزیرا نمید واهد بداند - ومن از این. 
جهت فر یفته ذوژمی‌شدم که جذاب ودست نخورده‌اش یافتم . 

ما کسیمیلیان زیر لب باخود گفت : 

« اوه ! حیف که من اینجا نبودم! و گرنه با کمال ميل ذوئمی‌ترا 
ازاین عضوصیت اخیری که گفتی ؛ و اوتو برادر بی‌دست و پای مرا 
بااین سلاج فر دفته ود کرد ودلت را ربود؛ عاری میکردم 2( 

کنراد به‌سخن خود ادامه داد و گفت : 

ہے بااینحال آقا . چون نمیخواهم هر گز موضوعی را عنوان 
کنم که حقیقت نداشته باشد ند شما اعتراف میکنم که من بلافاصله‌و 


کور کورانه تسلیم ادن احساس و هیجانی که مرا دستخوش دود فرار 


۸1 


داده بود نشدم» یر » بادر نار گرفتن فاصله‌ای که نوی را ازمن جدا 
همسا خت و بافکر کردن رغم واندوه شما کو شردم این عشق‌را در جان 
ودم بکشم » اما این احساس وقتی با نیروی سر کوبگری مواجه 
شد باز باشدت و هیجان بیشتر و با نیروئی مقاومت نایذیره لاينقطع 
مرا بسوی خانه گاسیار میکشيد تا اینگه عاقبت بکروز نوئمی که وی 
2 اعتیار از کف داده بود به‌من گفت که ار هم مر ادوست دارد. 

ما کسیمیلیان زیر لب گفت : 

« عجب دختر بلند پروازی است آ» 

کنراد دردنبال سخن کفت: 

م در ابتصورت چه کاری می‌بادست میکردم ؟ نکنسد مادر جان 
معقصودنان اینست کهباید ازدیدنش خو دداری میکردم؟ آ نقدر در عودم 
قدرت نمیدیدم که بتوانم اینکار را بکنم . وتوما کسیمیلیان » حعجالت 
نکش وبکو که باید اوراگول میزدم. اما بابد بگویم که تا به‌این حد 
پست نبودم. و شما پدرجان شاید نظرتان جنین است که می‌بایست 
نزد شما ميآ مدم وهمه حجیزرا باشما درمیان میگذاشتم ۲ بایدبگویم که 
ابداً جر أت همچوکاریر! نداشتم. پس پنهانی بانوئہ‌ی ازدواج کردم 
وباین ترتیب ازخشم واوقات تلخی شما آسوده شدم وموفتاً دار 
رنج واندوهی نشدم. بنظرم مير سید که بااين کارنه عد آوند را ازخودم 
ناعشنو د کرده‌ام ونه‌تعلی خدارا. امامثل اینکه‌بطور مضاعف در اشتباه 
بودم. مر ة این ازدواج‌پسری بود و من ناچار شدم ۳0 بين عشم شماه 
پدر عزبزم ؛ وبی آبروثی همسرم یکی را انتخاب کنم . پس, از آن 


ميان حشم شمارا که فط بر عودم کی میکرد وتنها مرا از بای دره 
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ميا ورد انتخاب کردم وباوجود تمام کوششهائی که حلق خسدا برای 
گسستن این پیوند الهی بخر ج میدهند حتی همین امروژ هم جانب 
همسرم‌را میگیرم» ونه‌تنها امروز بلکه فرداهم جانب اورا رهانمیکنم. 
اما » عالیجناب » می‌بینید که به‌شما حق میدهم از من غضبناك باشید . 
افسوس ! خشمتان را پیشبینی کرده بودم. پس اگر می‌بینید که | کنون 
به‌پاهاتان افتاده‌ام برای الین نیست که نحو دم را ازژیر بار آن وارهانم. 
بلکه فقط برای اینست که کنون که‌از در گاهتان مطرود شده‌امسو این 
چیزی است که خودم‌هم انتظارش را داشتم-خیلی مایلم پیش ازرفتن 
بدانم که نفرت وبیزاری شما بدرقه راهم نیست . 

کنت باصدائی که بزحمت شنیده میشد با هستگی پاسخ‌داد: 

کنر اد»ماء بعنی‌شما ومن»از نژاد وتباری قدیمی‌هستیم و بدین 
جهت حق نداریم دچار فتور و صستی بشویم. سرنوشت» ها را در 
جایگاهی رفیع قرارداده بطوریکه دیگر ان چشمشان به ما است وما 
برای آنان سرمشق هستیم. شاید قضا وقدرمحتوم چنین سرنوشتی را 
برای ما رقم زده باشد اما بهر حال بايد به آن تن‌بدهیم؛ در حالی که 
شما از آن شانه خالی کر دید, کنر اد شما بسا این کارمر تکب خیانت به 
طبقه اشر اف وجبا شدید. در صورتیکه تندباد انقلابی کسه از کشور 
فرانسه شرو ع به وزیدن کرده است می‌بایست به شما هشدار میداد که 
بر نةس خودمسلط باشید. چون هنگامی که امتیازات ما درمءرض حطر 
قرارمی گیرد بیش از هميشه باید درفکر حفظ آنها باشیم. برمن است که 
بعنو ان يك اصیلراده و پدر خانو اده و کسی کسه مسو لیت !عمال کسان 


خود را دارد باشدت عمل خودمءضعف وسستی شما را جبر ال کنسم. 
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باشد که پیررمردی سالخورده آنگاه که نیروی جوانان دوچار سستی 
وفتورمی‌شود.محکم واستوارقد برافرازد. پس‌براه بیفتید» به فرائسه 
بروید و با وفاداری به اعلیحضرت لوئی شانزدهم پادشاه آن کشور 
حدمت کنید. امیدها و آرزوهائی که من درحقتان دارم بدرقه راهتان 
باد. ازمن‌پرسیدید که آیا شما را حتیرمی‌شمارمو ازتان متنفرم با یر 
بگذارید تا بادلائلی که حق‌را به جانب من میدهند پاسختان رابدهم. 
کنراد » هنگامیکه دایه و پرستارتان برای نخستین‌بار شما را نزد من 
آورد میان دودست گرفتمتان و در حالی که تا بالای سرم بلندتان می- 
کردم‌نخست به نجداوند تقدیمتان کردم... EI‏ به امپر اطور بعد به 
نجبای آلمان وبالاخره به هريك ازنیاکان والاتبارمان. امروزنیز که 
هنوزدر این صفحه خالا بسرمی‌برم باز باید حساب!عمالتان را به نیاکان 
وپدرانمان به تجبای آلمان وبسه شخص امپراطو ر پس بدهمء بدینگو نه 
است که | کنون بناچار انکارتان می کنم» شاید که فردای قیامت» آنگاه 
که دردرگاه باریتمالی حاضرمی‌شویم بتوانم به داشتن‌فرزندی چون 
شما افتخار کنم. 

کنراد ناله‌ای ازدل بر آورد و گفت: 

- پدرجان به شما ارج می‌گذارم وبا مهر ومحبتی بسیار می- 
ستایمتان. شما دارای احتشام هستید ودرهمان حال که انسان را می۔ 
ترسانید وبه وحشت می‌افکنید خوبید. بدین‌جهت دره‌مان حال که 
داریسد حردم می کنید موجب غرور وسرافرازیم هستید. عالیجناب » 
کاری تخواهم کرد که شایسته پدری چون شما باشم. به عنوان کفاره 


کاری که کر ده‌ام و امدار عانواده‌مان هستم » پس» مانند فردی شابسته‌از 
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خانسدان اپستین وام نود را ادا خواهم کرد. خحسداوند نگهدارنان 

آنگاه کنر اد با احتر امی بسیار» اما بی آنکه به پدرش نزدیکتر 
شود دربرابر وی سرفرود آورد. پیرم‌رد بسا حر کت دست با پسرش 
وداع کرد» اما سخنی نگفت » چون خود نیز دستخوش احساسات 
گشته ومی‌تر سید بازو انشرابجانب فرزند بگشاید. واما کنتس مادر 
کنراد...اوحتی‌تاب نکر بستن به کنر اد راهم نیاورد. همچنان سر زیر 
افکنده وقطر ات اشك جهره سالخورده‌اش را مرطوب ساخته بود و 
درحالی که دستهابش‌را به هم حلقه کرده بود دعا می کر د. کذر اد دسا 
مادرش نرزازدور وداع کرد. اما با وجود جنبةٌ تغریفاتی که با توافق 
ضمنی طرفین براین دبدار انسر حکمفر ما که بود وي نتوانست 
خودداری کند» وبا دست بوسه‌ای نثار زنی که اورادربطن حو دیرورده 
بود کرد. 

از آن زست که بگذریم در سایرمو ارد جوا مغرو راز حر کات 
کت سالخورده تقاید مود و روه استو ار و تز لر ناير دود را 
حفظ کرد؛بطو ربکه پدرش از او حشنود گردید و عطاب‌به ما کسیمیایان 
که درطول ان صدنه غر لب و با ادهت ساکت بر های ماندن و لبان 
ود را به دندان می گزدد گفت: 

- تا آستانه درب منزل برادرتان را همراهی کنید. 

ما کسیمیلیان به سخن آمد و گفت: 

اگرعالیجناب اجازه بدهند همین‌الان بو اهم گشت وبازبا 


ادشان صب دت حواهم کرد. 
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بمرمرد پاسخ داد: 

سے مدتظر تان هستم . 

و دو برادر اتاق را ترك گفتند :دیر چنین بود که یکی از آندو 
دیگر باز نگردد. 

واما هنگامی که‌پدر ومادن آن‌دوجان غمگین ومتفگر بایکدیگر 
تنها شدند بین آنان چه گذشت کسی‌نمی‌داند» چون تنها خداوند ناظر 
اشکهاشان شد و ناله‌هائی راکه ازدلهای شکسته‌شان بر خادت شنید. 
بهر حال هر چه که بود هنگامیکه ما کسیمیلیان پس‌از بکر بسع ساعت 
باز گشت آن دومرد وزن‌سالخورده‌ظاهر آر امشانرا بازیافته و بازدارای 
همان شکوه وسطوت ابوبنی حاص حود بودند. 

ما کسیمیایان کَفت: 

عالیجناب | کنون که دیگر نمیتوانید ازسردستوری که‌صادر 
کرده‌اید باز گردید: ومن شاهد عزدمت کنر اد با همسرو پسرش شدم؛ 
ميتو انم تصدیق کنم که همان کاری‌را می‌بایست میگر دید که کردید. 

کنت بالبخندی تلخ گفت: 

سد راستی ما کس‌میلیان جداً «مینطو ر فکر میکنی؟ 

س بله پدرجان. چون درغیر اینصورت اعلیحضرت امپراطسور 
سهل‌انگاری ومماشات شمارا نمی‌بخشیدند ویقیناً تأمدتها خاندان‌مار! 
از مراحم دود محر وم مبکردند. 

کت گفت: 

س البته من بخاطرشرافت نحانواده‌مان اینکارراکردم» نهر خاطر 


حاب مراحم امیر اطور. 
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س پدرجان» دراین سال وزمانه بین ادن دوموضو ع فرقی یست. 

کنت سالخورده سخن فرز ندش‌را بریدوبالحنی جدی ومتفکر 
پر سید : 

راجم به چه مطلبی میخو استید بامن صحبت کنید؟ 

- پدرجان» راجم به‌این موضو ع که باوجود شدت عملی که 
بخر جح دادید والیته بجا وعاقلانه بو باز هم اعتبار وعزت شمالطمه 
خحورده است. من به‌این فکر بودم که کاری کنیم که باز همان عسزّت و 
احتر ام گذ شته‌ر | بدست آورید. هنوزبیش از یکسا نیست که و تکل" 
همسر مر | ازوست داده‌ام و حون باتو اد پسرم رت ۲۸ ازنظر آینده و 
بقای نام خاندانمان دغدغه خحاطری‌نداشتم هیچ به فکر ازدواح مجدد 
نیفتاده بودم. اما بخاطر جاب مراحم حاص اعلیحضرت امپر اطور به 
نظرم رسید که ۳ ازدواح بادعتر و دوک دوشوالبا خ ۲4 که پدر جان» 
بکی از دوستان قدیمی شما است ودر حال‌حاضر در وین همه کاره و 
مردی بانفوذ است مبادرت به وصلتی بسیارم‌طلوب بکنم. 

کنتس پرسید: 

- ها کسیمیلیان» مقصودتان‌ازدوا جیا «لبیی«شوالب خ:۴ است؟ 

ے باه مادرجان. اوتنها دختر این خانواده است وبااین وصلت 
ذروت بسیار قابل تو جهی‌را به خانواده مانحواهد آورد. 


مادر باز به سین آمد و گفت 


1. Thécla 2. Albert 3. duc de Schwalbach 
4. Albine de Schwalbach 
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اتفاقاً خحواهرم که راهبه بزر گت دبر است و آلبین در صو معه 
اوبزر کت شده مو قعیکه‌داشتم درباره دخعتریکی ازدوستانمان از او 
سئوال میکردم اراین دختر باآن زیبائی بی‌مانندش صحبت کرده 

ما کسیمیلیان در دنباله سخش افزود: . 

وجهیزیه او تیول واملاك باشکوه «دینکن»۱ درنزدیکی وین 
است. 

نو اهرم‌همچنین میگفت که شیربنی وملاحت آلبین در مقانسه 
باخعوبی واطف توآم باجاذبه زایدالوصفش چیزی نیست وتنها بمثایه 
زینتی برپیکرش بشمار میرود. 

جوان باز آغازسخن کرد وەت : 

س تازه نبایدنا گفته بگذارم که دو کث دوشوالباخ بآسانی خو اهد 
توالست ترتیبی‌بدهد که «عنوان د و کث)او واموالش بس ازمر گک به 
دامادش منتل بشود اینطور نیست» پدرجان؟ 

کنتس گەت : 

- چه سعادتی‌است که بتوانم این دخترجوان‌را دخترصداکنم 
وبرای‌او جای مادری‌را که ازدست داده بگیرم! 

و ما کسیمیلیان گفت: 

وچه افتخاری است وصات بانحانو اده شوالباخ! 

کنت گفت: 


- بله» این «شوالبا خ»ها یکی از بزر کتر بن‌و اصیلتر بن شاه‌های 


1. Winkel 


نژاد زرعن ۱۳ 

ت دسیار ورب 3 بدر جان. وس ای بر ها تمد ونامه‌ای به این 
بار سابق و همحرزم و دتان بو سید و دخترش ر! برای پسرتان 
خو استگاری کنید, 

درپسی این تقاضا سکو تسی بس طولانی حکمفرها شد. کنت 
سالخو رده مر از اسر افکنسده و وبا در اندشه‌ای عمی غو ط هور 
گر دیده دو د. 

۳۳ حطور شد بد ر حان! حرفی فممز نید؟ هان عا جناب ؟ مل 
اینکه تردید دارید؟ همچو وصلتی که آنهمه به فر وشکوه خاندانمان 
خواهد افزود نمیشو د»و نباید؛ که مور جب ناخشنودی شما بشو ۵. 

کت رودواف با لحنی جدی سجن ازسر کرفت و گفت: 

- ما کسیمیلیان ما کسیمیلیان مچّر نه اینست که ادا درشما 
رفتاری بانز! کت‌را سراغ ندارم و هر جد ار نظر داف اصیلز ادد انر ادی 
هو سوه شمانست‌افا دریغ که‌انسانیت در شما اغلب دحجار فتورو کاستی 
شده؟ ما کسیمیلیان: آبا این دختر جوان حو شخت حواهدشد؟ 

- او کندس دیستین خو ادد شد پدر جان. 

بارد بک رسکوت كرما شد. ادن درومرد بیقین هیچ رجه 
تشابهی بایکدیگرنداشنند وچون بستگی‌شان بیکدیگر بیشترناشی از 
قوائین عرفی بود تاپیونده‌ای ونی نسختی سخن دبکسری‌را در کل 
میکر و ند وباهم‌تفاهم داشدند. پسر تعصیات وبیشد اوربهای بدر را <فیر 
مرشمر د و .در بخاطر هرز صی‌های پسرش بے لدیل حوارت ده وی 


۳ 
مینک ريست . 


۸۹ 


ما کسیمیلیان باردیگر سخن آغاز کرد و گفت: 

ب عالیجناب > نوجه داشته باشید ا کنو نکه فرصتی دست داده 
تا بردر نعشش نام وشهرت خاندان ماافزوده بشود شماء که بایدحافظ 
افتخاراتمان باشید وهمانقدر که مسئول زدودن لکه‌های ننگث ازدامان 
حانواده‌مان هستید مسئو ایت حصول به افتخاراتی برای خاندانمان‌را 
یز برعهده دارید؟... آری شما بهاین فر صتی که پیش آمده است 
داربد رست رد مزنید. 

کش سالخورده رنجیده خحاطر در پاسخ پسر ش بالحنی تند 
و حشن گفت: 

آقاء پدرتان به آ تچه که بايد بکند ا گاه است. بر اه بفتیدوبه 
وین بروید. وقتی آنجا رسیدید خواهید دسد که پیش از شما توصیه 
تامه‌ای از جانب من به دست دو کت دوشوالماخ زر سید است. 

ما کسیمیایان گفت: 

- پس بااجازه شماهمین‌الآن قصرمانر اترك میکنم و بر اه میفتم. 
قاعدتاً باید کان بنیاری دوروبر همچو دختر نجیب‌زاده‌ای با چنان 
ارثیه‌ای را کرفته باشند. خحدا کند که تقاضای حو استکٌاری شما بسرای 
من یی دیر نرسد. 

پر مرد پاسخ داد: 

- هرطور که مابلید عمل کنید. 

م عالیجناب» وشمامادر جان» ممکن است اطف فرموده ودعای 
یر تان‌را بدرقه راه این مسافر بکنید؟ 

کات گفت: 


پسرم؛ بر کات خحداوندی بر شما باد! 
و کنتس گەت : 
س ها کسیمیایان» خداوند رهنمایتان باشدا 
ما کس‌میلیان دست مادررا سوسه داد وبااحترام از کت وداع 
کرو وحار ج شد. 
هنگامیکه پیرمرد با کنتس تنها شد گفت: 
- آن یکی پسرمان کسه ابتدا رفت حتی جر أت نکرد تا دعای 
حير شمارا طلب کند. اما: «گرتروده۱» مر نه‌اینکه شما دعای شیر تاد‌را 
بدرقه راهش کر دبد؟ حقیقت ایستکه تو وهن هردو دعای شیرمانرا 
بدرقه راهش کرددم ونعداوند دعای قلبهای تعاه وش ر | زودتر مستحجاب 


میفر ما ید تأمدعای بهای سخنگورا. 


1 Gertrude 


۹1 


فصل دوم 


واکنرن اکر سواحل رود ماين وکاخ سرد وعغم‌سزده آپستين را 
پشت سر گذاشته وعازم نقاط بهجت افزای اطر اف وین و کاخ بیلاقی 
ورو حافزای وبنکل بشو دم در آنجا آلبین دوشوالباخ» آن‌دختر شانزده 
ساله شیرین وملیح؛ را مشاهده ميکنيم که با گیسوانی پریشان‌وسیمائی 
شاد ورو ح‌پرود درمیان کلها به‌هر سو معدود. در انتهاي راه باریکی که 
دعتر جوان درمیان آن مشغول جست وخیزوپریدن به‌هرسو است‌دوك 
دوشو البا خ» بدروی باقیافه‌ای که بقدر دوست قدیمی‌اش کنت‌دپستین 
گرفته ومتفکرنیست » سهل است» بلکه مشحون از بهجت ونشاط نیز 
هست. برروی جایکاهی ازستک زشسته است و به‌دخعترش- که هر گاه 
ازبرابر اومیگذرد هزاران هزار لوندی وعشوه درکارش میکند ورل 
ازاو میرباید - مینگرد . دوك دوشوالباخ یکی از مشاوران بلند پایه 
آلمانیامیر اطوری اطرش است. 

دنحتر جو ان که‌بادیدن‌تبسمی بر لبان پدر ہس کنجکاو بش تحر يك 


شد ه ودار حيرت گشنه است در حالیکه پس از شادد بیستمین باری 


۲ 


که از برابرپدر گذشته است» نا گهان‌می ابستدومییر سد : 

پدر؛ از امروز صبح تابحال چتان شده؟ بنظرم میرسد کهبا. 
۳ تی مرموز وغر یب بهمن نگاه میکنید بەچه فکر میکنید؟ 

به‌این نامه عر بض وطو بلی که مهرروی آن برنکث سيان است 
و بقول تو آدم را بیاد فرون وسطی میاندازد دارم فکر میکنم. این‌نامه 
مسافتی طولائی پیه‌وده وبایتجار سیده ودقابق درازی است که خو ان 
مرا بخودش مشغول کرده . 

دختر جوان در حالیکه میرود تأجست و خرزش را از سر گیرد 
میگوید : 

حوب» پس دیگردرباره این راز از شما سژالی نمیکنسم 
چون این نامه خیلی مهم و عریض و طویل حتماً ارتباطسی با من 
ندارو . 

مشاور عالیه‌قامامپر اطوری میگو ید : 

- برعکس ارتباط خیلی مستقیه‌ی هسم با تو دارد . درچه فکر 
میکتم ازعلت نوشتن این نامه عردض وطودل سردر نمی آورم و کاملا 
گیج شده ام ِ 

آابین درحالیکه چشمانش ازفرط حيرت فراخ شده است به. 
پدرسا لخورده‌اش نزديك میشود و میپ رسد : 

بامن ارتباط دارد؟ بامن؟ اوه! پس پدر جان زودبهءن‌نشانش 
بدهید . موضو ع حيست ؟ حرف دز نید E‏ به! ركف جیزی بگوئندا 

موضو ع یك نو استگاری درکار است . 


دختر جو ال لبانذش را بکّو نه‌ای دلر دب و ملیح اجه ون و 


۳ 


باتظاهر بهبی اعتنائی وتحقیر میگ بد : 

اوه! این که جبرزی نمست . 

ررد تبسم کنان میگو بد : 
«و ضوع ازدواح باابن سبکسری صحیت کنی بس جه جیزی‌درنظرت 
اهمعت دارد 1 

حوب بدرجان 1 معلوم است ء جون از همیسن الآن عودتان 
لدوب میدانید که من این تا ضا را رد میکنم. از این جو انان ۳ ت 
نار نجی و دنی » فضات وم‌شاوران بادشادی » رایز نان سار تخانه‌ها و 
مشاوران عصوصی ‏ باآن زاف دای مجمد و کله‌دای تو حالی‌شان... 
من از هیجکد امشان اصلا حو شم تباید ودیجوقت هم حو شم نخو اد 
آمد. خحودتان که میدانید» مکر نه ؟ ولا که به‌شما گفته‌ام و» پدر عزیز 
ومامانی من» فکر میکنم که قرارشد ازاین حیزها دیگر اصلا <رفی هم 
بامن دز دید ۰ 

سه بجه جان» مثل اینکه بارت رفت گفتم که ادن نامه‌ازر اه‌عیلی 
دوری‌آمده . 

و ورست است» بادم بود. س باید از شما دورهم‌بشوم. 
نمي خو اهم ۱ 

دختر چواندرحالیکه همچنان‌میگو رد «نمیخو اهم» نمی خو اهم»» 
سر بد تیال پرو انه‌ای میکذارد و پروانه در يك چشم بر هسم زدن مادند 


کلی که دستخرش جربان باد شده باشد در هوا او ج میگیرد و از دیده 


۳ 


نا ید ید میکّردد ۰ 

دوك لختی تأمل مرکند Tg‏ موقەړکه د ترش دوباره آ زقدر 
a‏ بتو اند سخنش را بشنود به‌اوتزديك میشود میگو ید : 

س دخترلبدذات دروغگو» پس دلت نمیخو اهد که دایل واقعی 
امتناعت‌را بگوئی. 

آلبین باحیرت‌میگوبد: 

- دلیل واقعی امتناعم را ! حب این دلیل چیست ؟ 

احساسات عمق ومقاومت ناپذ برتان. 

آلبین در حالیکه ظاهراً برای حایع سلا ح کردن دول به‌او نزديك 
میشو د میکّو ید ۱ 

- اوه ! پدر جان باز که میخو اهید سر بسرم بگذار ند . 


تن 5 ۰ ۳ ۰ ۳ 1 
سه مقصو دم عشق سو دائی است که دسمت به(ر وی فنٰ برلیشینکی) 3 


von Berlichingen -۱‏ عاقی:نام غمنامه‌ای اثر گو تد( ویاووي )شاعر 
ونویسنده باند پایه لمانی (۱۸۳۲-۱۷۴۹ میلادی) . 
«غمنامة بر لیشیتگن داستان‌عهدشکنی وبیوفائی‌است... قهرمان این‌نمایشنامه 
جاوید شرالیه مبادز و آذاداندیشی است بام گوتفرید که او دا « گوتس» 
مینامند و او برضد بیداد وستم فرمانروا می‌جنگد ... فر جام میارژه گسو تس 
باحکومت سر زه شکست است و هر کی دردنال. اما ددسی است عبرت آمو 
برای مردمی که جستجو گر عدا لتند وآزادی و آنانکه شقاوت پیشهاند و 
کامروایی حویش دا در بند گی و بردگی دیگران میجویند » » 

یانال بخشی اذ ید وهش ونقد استاد ار جمندآ قای‌حسن شهباز:«زندگی 


نامه و آثاد گوته» 


۹۵ 


آن شوالیه آهنین پنجه‌ای که - افسوس ودریغ ! - درزمان امیر اطور 
ما کسیمیلیان از دار دنیا رقت › دارید ,.. ومتأسفانه این احساسات و 
علاقه شما عبث وبی‌حاصل است ۰ 

س پدرجان اما این را هم بکوئی د که ابن شوالیه توسط « گر ته» 
زند گیبی درباره بافته و در غمنامه‌ای که این شاعر تصنیف کسرده 
زنده ... بله کاملا زنده ... است . باشد » ... آری صد بار آری ؛ 
باتمام ریشخندهای شما این جان نجیب و باوفاء ابن قهرمانی را کسه 
چنان ساده وبی آ لابش ودر عین حال چنان باشکوه و و الامقام است» 
کسی که هم در عشق و هم در دشمنی اسنوار و ثابت قدم است :۰.۰ 
بله همورا دوست دارم و می‌ستارمش ؛ ... جسه مدو اهید بگوئید ۱ 
میگوئید که این بك بدبختی است! باشد... باتمام پیری‌اش - چون 
این شمائید که هميشه میگوئید که ابن شو الیه پیر بوده» مثل اینکه در 
مورد چنین‌مردانی اصولا سن وسال مطر ح است- بله؛ این شو الیه با 
تمام پبری‌اش جنان اثری درجان وروحم کٌذاشته که دیگر چشم‌دیدن 
هیچ کدام ازابن آقا کو جو وهای در باری‌را ندارم. آری » «گوتس‌فن- 
بر ایشینگن»؛ گوتس آهنین پنجه » هم او است که مرد ایدو آل من 
است»... و پدر جان» قبول کنید که شما تا اسروز جز مشتی عروسك 
کس دیگری را به‌من معرفی نکرده‌اید . 

دوك گفت: 

- پچه‌چان » بچه جان ! وهنوز شانزده سالت تمام نشده » و 
آنوقت دات يك‌شوهر شصت ساله میخواهد . 


- میخواهد شصت سااش باشد یاهفتاد سال و با هشتاد سال » 


۶ 


جه اهمیتی دارد اگر درچنین مردی آشاری از شوالیه‌های خشن » 
درستکار وشجاع سواحل رود راین» ومردانی مانند «گوتس آهنين۔ 
پنجه»» با «فراختر فن زیکینگیی و با حتی «ها ذس فن بتري" را بیابم ؟ 

دوك باقیافه‌ای بسار جدی گفت: 

حوب» پس آلبین عر دز من جه بهت ر زاین جون‌شو استکار 
تومردی باهمان خعمیره وسرشت مورد علاقه تست . 

- ار پدرجان! چه حرف مضحکی؛ ببینید چطور دارید سره 
بسر م میگذ ارید ! 

-ابنطور نیست» جدی میگّو یم تنها کافی است نکاهی به‌ا.حضای 

نامه بیندازی تابهو اقمیت بیبری . 

آنگاء مشاور عالیمقام امپر اطورنامه را ازجیبش بیرون آورده 
آنرا باز کرد و امضای آنرا به البین نشان داد . 

دنجعتر جو ان امضای زدرنامه را جين حواند : 

«رودو اف دیستین» 

دوك دوباره لب به‌سخن شود و گت : 

ما وتا ددر ساحشور وتهرمان دوست من» امیدو ارم که حالا 
راضی شده باشی.این مرد بطور بکه بهمن گفته اند دررجنگ‌های‌هفت 


ساله » شر کت کرده.تو گوثی که‌درقرن شانزدهم بله آن‌قرن‌افسانه‌ای 


1- Franz von Sickingen 2- Hans von Selbitz 
متأسفا له متر جم بامر اجعه به‌چند دانشنامه‌ای که در دسترس داشت اطلاعی‎ 


درباده این ددنفر پیدا نکرد. 


AY 


تو که آدم را بیاد فرون باستانی واقوام وحشی وبربر میندازد از مادر 
متو لد شده باشد , البته باند اعتر اف کنم که یك کمی مسن است > اما 
مگر نها ینکه میگفتی K1‏ دز بك مرد شباهت‌هائی باقهر مانآن مورد 
علاقه‌ات بیابی مهم نیست که شصت سال باهفتاد سال و داهشتاد سال 
داشته باشد. رودو اف‌دیپستین هفتاد ودوسال‌دارد. این درست با حساب 
و جور میأید واما درمورد شحجاعتء درستکاری و نجا بش آمءدو ارم 
که‌این عصوصیات رادروجود این مرد انکار نکی 

دنعتر جوان باحنده گفت: 

ب بدر جان؛ تصو رمیکنید که دبگر اطلاعاتمن درباره کشو رمان 
آلمان آنقدر کم است که حتی نمیدانم که کنت رودو لف دپستین الآن 
نزديك سی سال میشود که‌باخو اهرراهبة صومعة «تبیول سکره»' ازدو اج 
کرده؟ 

پس حالا که ای دختر ناقلا نمیشود توراگول زد بدان که‌ابن 
یارقدیمی من ترا برای یکی ازپسرانش خواستگاری کرده . این‌پسر 
از دوسو بدشانسی آورده: یکی اینکه هنوز سی ودو سالش هم تمام 
نشده ودیگر اینکه‌موهای سپیدش کم است. اماهر چند اززءره‌قهر مانان 
نیست. از تبار و نژاد آنها هست. خیالت راحت‌باشد که همیشه‌همینطور 
سی ساله نخو اهد بود و موهایش هم روبه‌سپیدی خحواهد کسذ‌اشت »> 
وای دختر کله پوك خحبال پرور به آنچه که گفتم قصری قدیمی در میان 


کوهها ومر تقعات تونوس؛ واقع در جند فرسنگی‌رودقدیمی وعزبزت 


1-Tilleul 0۵ 


۹۸ 


«راٍن»»- که اینهمه دوستش‌دادیت راهم اضافه کن. که دار ای‌شگات. 
انگیزترین ورژیاانگیزترین تحاطره‌ها است» وباز بدان که‌در این قصر 
بانوثی زند گی میکرده 5هچرن درشب‌عید نوئل‌مرده‌میگوبند روحش 
گاه به گاه به آنجا میآید ودررفت و آمد است. که البته این ادعا بنظر 
من تعیلی علابی ثیست . اما حب» تو که میدانی الهه شعر و الهه 
عقل و خرد » این دو دختر ماکوت » بمئابه روباهای زیبا با عبوسی 
هستند که هر جند ازيك جا نشأت میکٌّیر ند اما از زمین تا آسمان باهم 
فرق دارند . 

دختر جوان که باشنیدن این کلمات چشمانش از برق کنجکاوی 
درخشیدن گرفته بود پرسید : 

حوب» پدرجان» بگ و ثيد بینم چگونه بوده است آن‌حکابت؟ 
آیا داستان آنر | مبدانید ؟ 

تب نه آتطور که بتو انم چیزی به‌اطلاعاتت اضافه بکنم. آنوقت‌ها 
موقعیکه من و دوست قدیمیم کنست دپستین شب ای در ازی را در 
اردو گاه میگذر انیدیم این داستان را اززبان‌اوشنیدم, وانگهی‌نامزدت 
جر بان را تمام و کمال‌برادت تعریف خحواهد کرد.من قبلا بهاو خو اهم 
گفت که‌این یکی ازشیوه‌های عشقبازی‌باتو وجلب نفارمر حمت تست. 

سے لر جال میکوئید نامزد من ؟ پس این و صلت سورد تاد 
شماست ؟ 

بلەدحترك بیچاره من !دریغ که‌باید ظالمانه بف ی د لخو شی ها 
وجاذبه‌ها را از عوالم عاشقانه شما بگیر م . مگرنه اینکه بانسودتان 


میکوتد جه ندوب فیشد ار میتو انستید باعشق ازدو اج کنید و بطور 
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پنهانی بامردی پیو ند ببندید و بعد هم بالاخره به‌ترتیبی» در آستانه 
مر ی من دعای یر وبخشش مرا بگیربد! اما چه میشود کرد ؟ این 
بداقبالی من است که باعث شده تا سن وسال خواسنگارتو» موفعیت 
اواد گی وثروت او باعلاقه ومهر دیرینه‌ای که نزدرك پنجاه سال 
است به‌حانواده ابستین دارم همه ابنها دست به‌دست هم بدهند واین 
ازدواح را ءطلوب من بگردانند . تنها جیزی که ممکسن بود مورد 
ايراد من واقع بشود ابنست که این کات جر ان مردی زن مرده است 
ويك پسردارد. اما حوب آلبین عزیزمن » کسیکه از جذان آبنده‌ای 
بر عورداراست درغم اینکه به‌گذشته‌اش نظربکنند نیست. وانگهی » 
از همه اننها که بگذریم دختر لك کو جو لوی عزیزه‌ن » جودت‌میتوانی 
در باره شوهر آبنده‌ات قضاوت کنی چون نحو دش هم تاجندروزیس از 
وصول نامه‌پدرش خواهد رسید . 

آلیین پرسید : 

حوب حالا اسم این باصطلاح خو استگارمن که قرار است 

جاي « کو تس» عزیزمرا دررو ح وجانم بگیرد چیست ؟ 

دول پاسخ دار : 

ح ها کسپمیلیان . 

س ما کسیمیلیان ؟ این نام برای دشمنانش می‌تو اند نویدبخش 
حربفی آ هنین بنجه باشد» نه برای من. جون هر جند این مردآهنین 
ممکن است درجنگها ومبارزات همان کسی باشد که من در رژباهایم 
جستجو میکردم» اما درعشق باید علایم و دارای‌روحیه تسلیم و رضا 


باشد. این.همان جاذبه و افسونی است که سهم زنان است. زنها در 
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برابر کلیه دردها و آلامی که در زند گی انتظارشان را میکشد توقم 
دارند که بتوانند این شیرهای شرزه را رام کنند و مردی که بسا دیدن 
شمشیرش زس در دل دشمنان میافتد با يك نگاه آنسان چهره‌اش 
کون بشود. 

آنگاه آلبین با لحنی جدی و قیافه‌ایمتفکر که درعین حال‌بیننده 
را به نجنده می‌افکند در دنباله سخن چنین گفت : 

- ویدرجان» تو جه داشته باشید که وقتی بیشتر در این‌باره فکر 
میکنم می‌بینم که با این جوانی‌اش بیشتر میتو اندمورد علاقه‌من باشد. 
من نو دم‌ر | در هاله‌ای که‌بر گرد افخار ات او مدر شد سهیم خواهم 
یافت . او با بزبسان آوردن نام من به نخسئین موفئیت‌هصایش دست 
عواهد بافت ومن مانند «اليزامن»' هم شاهد دلاوریها و رشادت‌هایرش 
حواهم بود و هم پاداش او از آن کامیابی‌ها و شجاعت‌ها. 

دوله در حالیکه سر تکان می داد گفت: 

- بچه‌جان آیا فکر میکنی که بازهم عصر حماسی بر دهاثی که 
شمشیو در آنها بکه‌تاز میدان بود تجدید بشو د؟ 

جرا که نه؟ 

le‏ موضو ع ابنست که اعترا ع باروت وتوبمجال جندانی 
برای رو حیه شوالیه گری و شهامت‌نگذاشته‌است. دیگر ازسلحشورانی 
جون «دولاند ۾" و و دونود ۳ و والجوبه» نشانی نیست. تمام این مردان» 


سال ذر وشان هر ره که میخو اهد باشد» در بر ابر بك گلو له توب بره 


1. Elisabeth 2. Roland 3. Renaud 
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یکدیگر برتری ندارند. پس بجای تفکر در باره آن سلحشوران در 
احو ال مارشال «بر ویثك» نظر کن. 

س اما حالا که‌شمشیر بازان‌بزر گی نداریم فرماندهان بر چسته‌ای 
داریم. نبو غ نظامی جای زور بازو و قدرت جسمانی راکرفته است و 
هر جند شم شیر ها ئی مانندر دودا ندال شمشر «دولا ند ۴6 ور بالیزادد ۾" 
شمشیر (( (ونود ی و ہر های مانند نیزه افسانه‌ای « آستوالف 1 نداریم 


آما فر ماندهانی‌مانند «(گوستاد ‏ وولف «٤‏ والنشتیںن “e‏ ور فرددیك کر ۹ 


اس Berwick‏ › دولادو بر ويك (متولد ۰ ۱۶۷ ومتوفی سال ۷۳۷۲ 0 فاتح 
چنگث آ لمانها در اسپانیا. 

۲ ۳9- ملوورن دوداندال نامی که دد ترون وسطی به‌شمشیر رولاند 
(101000) داده شد. رولاند یکی از دو اد ده‌دجیایعصرشار امانی (امیر اطود 
فر انسدو اقوام فر انك دد فرون هشتم ونهم میلادی) بود چنین‌حکایت کنند که 
که یکیاز رولاند باشم‌شیرش‌جنتان‌ضر بتی را فر ود ورو که دراثر آن‌يك تشته. 
سنگگ وصخره شکات بر داشت . 

۴ ۵ ولم2ز1و۲ بسالیزارد نام شمشیر دونود  )۵8۵۲0(‏ یکی از 
متهود تر ین قهر ما نانی که‌در «منظو مه بیت ا لمقد س آذاد شده» اثرتاسه (وووه؟) 
شاعر مشھو ر ایتالیائی (۱۵۴۲- ۱۵۹۵ میلادی) ذکر او آم‌ده است : به 
رونود «آشیل جهان مسیحیت» ام داده‌اند. 

۶- وطو(وزوم استولت يا شاه عات لمباددی (قرمی از ناد ژدمن که در 
قرن ششم ب رناحیه‌ای از ایتالبا ستولی گشتند) درقرن هشتم میلادی. 

Gustave Ado phe -۷‏ گر ستاو آدو لف دوم (۱۵۹۴- ۱۶۳۲) پادشاه 
کشود سوئد که کشردش‌دا مذرنیزه کرد وبه‌ادتش آن سروصودتی‌داد. دی در 


سه 
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را نباید دست کم گرفت. نمیداتم این فکر از کجا برای من پیدا شده 
و جر اء اما هر حال ره قرنی که در پیشرو دادیم دوشضین هسنم . 

دوك با قافه‌ای خحندان گفت : 

سیار دوب است. این‌پیشگوتی ترا مید‌هیم که در سا انامه 
دجدرمی شهر « گوتا ۳ چاب و کی کنند. 

آنگاه در حالیکه ساعتش را از جیب ببرون میآورد گفت: 

فعلاء ساحره‌عوشکل وملوس‌من برویم ناهار بخوریم. جول. 


هر حند که دوست ندارم باعىث سر نورد کی تواز آینده بشو مب دراین 


س 
طی جنگهای سی سا له با کاردینال دیشیلیو. صدر اعظم فرانسد: متحد کشټه وار 
پروستان‌های آ لمان جانبدادی کرد 
Wallenstein -۸‏ وا لنشتین. یکی از سلحشود اننا حیه «بوه م»(چکو ساو ا کی) 
ددقرن هفدهم که در جنکهای سی‌ساله په فتوحات مایانی نائل‌شد. اما جون 
به امید تھا حي تاج وتخت ( بر هم) با دشمن وادد ۳ شل به اشاره 
آمیر انود به قتل دسید. 
grand ~^‏ 16 ۳۳606۲16 فردريك دوم ملقب به کبیر پادشاه هدر دوست 
و ادب‌پرود کشودپروس (۱۷۱۲- ۱۷۸۶ میلادی) که دوستی او با ولتر 
فلسوف نادار فراسوی مفروف است . 

Gotha -۱‏ : گوتا شهری در ناحید شرقی آ لمان که انجمن جغر افبائیآن که 
سای ور ۱ تاسیتین KK‏ ر دید شهرت وار اتام مورد اشاده سالنامدای 
تجومی بود که ددبین سااهای ۷۶۳ 1 ۱۹۴۲ دران شهر مننشر می گر دید 


وشامل آ جر احالاعات در ز مینه علم اساب در پلو ماس ی آءاد بود. 


سن وسا لی که من هستم آدم با کون و بدیده‌هائی مثل عطر وشعر 
ونور آفتاب شکم‌ش سیر نمیشود. 

آلبین درحالیکه با اشاره سرمی‌فهم‌انه که بنظر وی سن و سال 
انسان تأثیری در وقت صرف غذا نمی گذارد بازوی پدرش را گرفت 
وهر دوی‌آنها به داحل قصرباز گشتند. 

روزبعد از ادن گنوی که در طی آن کو شیدیم تسا تصو دری 
از نیروی اندیشه بکر و دست نخورده و سریع‌الانتقال و از تخیل 
شاعرانه و بی‌شاثبه آلبین بدست دهیم ما کسیمیلیان دپستین که - شاید 
بتو ان گفت اندیشیدن به جان‌جوان وپر لطافت آن دختر زیبا رو حیه‌اش 
را پرورانیده و آماده ساخته بود وارد شهر وین شد . 

ما پیش از این سیمای او را برای خحوانند گان ترسیم کر ده‌ایم. 
بنابر این خو اننده براحتی خحواهد فهمید که پدر خیلی کمتر ازدختراز 
آن مرد جوان وشش آمد. پدر که مردی سیاسی بود و میدانست که 
برای بی بردن به سیمای واقعی اشخاص جگ ونه نقاب دروغین را 
از جهره آنها بردارد در جان ما کسیمیلیان بیشتر جاه‌طلبی ددد تاسجایای 
راستین» وملاحظه کرد که مردجوان پیش از آنکه باهوش باشد خحود- 
پسدل است و خو استگاری او از دعترش بیشتر بائقه حسابگری‌است 
تا عشق. و اما آلبین... به یمن جثه بزر گی وپیشانی رنگّث پسریده و 
جدی وی او را از روی سخنان تعنك وعاری ازملاحتی کسه در شهر 
وین رایج بود قباس کرد و ازعلال احساس شاعرانه‌ای که در و جود 
ودش بود دیدش. بدینگونه حر کات نا گهانی و ناهنجار و و حشیانه 


او بنظر ش صر ات و صداقت آمد؛ شو نت وی‌راساد کی وبی آلایشی 
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دید و روحیه سرد و بی‌احسامش را ناشی از تجابت او دانست. با 
دود میگفت: 

«دارای رو ية وحشی و مغروری است و تنها ن#ص او اینست 
که باندازه سیصد سال از تمام جو انان عوش‌سیمای دربار امپر اطور 
عقب تر است و قد یمی تر رفتار میکند.» 

EI‏ زند کی زرا وتخیل مانندی را که بخو دش و عده کرده 
بود بسادگی با ما کسیمیلیان در میان گذاشت و ما کسیمیلیان دقت کرد 
تا رفتارش را باأآرزوهای دختر جو ان تطبیق دهد. پس؛ به نفرت و 
انز جاری هر چه عمیق‌تر نسیت به‌رسوم وتشریفات خذاك‌درباری‌تظاهر 
نموده و شمشیر و مهمیزهایش را باحالتی قهرمانانه به‌صدادر آورد. 

عاقبت بکروز آلبین که میخو است بداند که آیا خحلقیات کات 
جو ان‌پاسخکّوی زو حیه‌تخیلی و شاعر انه اوهست یا نه‌از وی خحو اهش 
کرد که واستان قصر اپستین‌را برابش‌حکارت کنذ. ما کسیمیلیان هر جند 
قبلا در زمینه‌ای از علم معانی وبیان که فن سخنو زر یش‌مینامند مطالعات 
زیادی نکرده بود» اما قوه ناطقه‌ای سریع » موّثر و بدییم داشت و از 
همه انها که بگذریم درصدد جاب شنو دی و رضایت خاطر دختر 
حجو الیو د. پس 4 داستان فصر اپستین را حجتان اطمینان‌بخش و طو دی 
۳ احساس وشور بیان کرد که بالانعر ه حاب و روح دختر حیال‌بر ود را 
تسخیر نمود. نین بودآن داستان: 

قصر اپستین در یکی از اعصار قهرمان‌برور و حماسی آلمان» 


إعتی در ع۶صر ساطت « 5( کی »۰ توسط شخصی موسوم به گت 


انستین که نیا و جد بزر کک ساکنان کنو نی آن‌بود دنا شده بود. از یکی 
از پیشگو ُی‌های « عرذیی 6" که بگذریم کسی در باره ازمته‌قددمه و آغاز 
سر گذشت آن‌قصر چیزی‌نمید انست. دراین پیشگو ثی‌چنین آمده‌بور که 
هر یك ۱ز کنتس‌های خاندان اپسنین که دد طول شب عید عیلاد مسیح دد آن 
قصر ۱( دلا برود باذ نیهجانی خواهد داشت. 

مانند همه غیب گوئی‌ها ادن پیشگو ئی نیز بسیار مبهم بود . 
بدینگو نه مد تھا کسی از آن سر در ناورد تا ابنکه عاقست بکروز زوجه 
یکی ازقیاصره آامان مرد. هیچ کس نفهمید که آن امپراطور چه نام 
داشت» امانام زوجه او «۱امانگادد»" بود. 

ارمانگارد از طفو ایت در کنار دنتر «سنبود دوویندن)" که بعدها 
کنتس دپستین نامیده شد بزر کک شده بو د. بدینگو نه‌این دو زن جوآن 
که یکی از آ نها تس شد و دیگری ره مقام امیر اطر سی ر سید برغم 
اخحدلاف‌مو قح ومقام آنان؛ جیزی‌از دوستی و صمیمیت‌زم‌ان کود کیشان 
کاسته نشد وجون امیراتریس درشهر فر انگفورت وین کر می کرد و 
کنتس در کاخ خود - قصر اپستین که بیش ازسه چهار فرسنگث ازشهر 
فاصله نداشت - بسرمیبرد دوبار قدیمی اغلب یکدیگر را میدیدند. از 


اینها گذشته «کنت زیگیسوند دیستیین»" بسیار طرف توجه دربار بود و 


Merlin ۱‏ مر لین ساحر معروف که تام او در افسانه‌ها و روایات اتوام 
( کل ) آمده است. 
Seigneur de 0‏ .3 .۰ 


4. Comte Sigismond d' Eppstein 


امیر اتور بخصوص او را در سالك ملازمان امیراتریس کمار ده بود. 

نا گهان» و درشب ۲۴ دسامبر سال ۱۳۴۲ میلادی» امپراتر4س 
از دنیا رقت و دا مرگ نابهنگام او ساره می بزر لد بردربار ساره 
گسترد وم خصو صا شخص امیراتور که‌امپراتررس راازجان خود بیشتر 
دوست مید اشت درغم از دست دادن وی به سو کف نذشست و دجار 
اندوهی بس عمیی گشت. 

برطبق رسوم دربار جنازه امپراتربس را بسرتخت گذاردند و 
آنگاه به کلیه نبا و بائو انشان بار داده شل تا آخرین احترامات خحود 
را به امبر اتر رسشان ابر از دار ند . مطایق تشردفات دربار این مراسم 
بدینگونه بسر گزار شد : جدازه امیراتر اس در حا لبکه الیسه شاهانه و 
رسمیش را به تن آن وو شانیده بو دند با تاجی برسر و عصای سلطنتی 
در دست» در نمازخانه‌ای که جنازه مردگان را پیش از تدفین درسم 
امانت در آن می گذاردند دسر نختی مرصع آرمیده نود و کس دیگری 
در داخل نماز خحانه نیود. بردرب نماز خانه یکی از ملازمانش کشيك 
میداد کسه هر دو ساعت جای او را کسی دیگر ازملازمان می گرفت. 
و ظءفةً شخص مر بور راهنمائی کسانی که سرای ادای احترام به‌حنازه 
متوفی ميآ مدند بداخل‌نماز خانه بود. در يك‌از آن افراد در بر ابر جنازه 
امیراثر یس سابق خود زانو برزمین میرده دستش را میبو سید آنگاه 
بجانب درب نمازخانه بازمیگشت. درب»زبوربرای خرو جاوبرویش 
کشوده میشد و آنوقت‌يك‌نفر دیگر وارد نمازخانه‌می گردید. بدینگونه 
در باربانی که برای‌ادای آ خرن احتر امات ود به‌امیر اتر بسشان میا مد ند 


بتخها نی و دك وارد نماز خانه میشد ند. 
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۳ اینکه نو دت. به کشت زیگیسم‌وند دستین رسید که پسر درب 
نماز غا نه‌ای که‌جذازه «ارمانگارد»» امیر اتردس‌متوفی» در آن نهاد‌شده 
بود کشيك رل هل . دیگرازمر کث‌امیر اتر س ست و جهارساعتی گذشته 
وآنحرین روزایام عیدسال ذویهسیحجی بود. کنت‌زیگیسموندمأموریت 
کشيك خود رامقارن ظهر شرو ع کرده بود. | کنون دیگر یکربع از 
ساعت درك بعداز ظهرکذ شته بود ووی تساآن وفت دود هشت با ده‌فر 
را بداععل نماز خانه ر اه داده بود »...که نا کهان در کمال حیرت دبد 
که سرو کله همسرش ( کنتسی للونودا دپسنجن ۾ در کنار درب نماز خانه 
پدیدار گردیده است. گفتیم «در کمال حیرت»» علتش ابنست که کنت 
هنوز همسرش را از جریانآ گاه نکرده بود و تصمیم داشت پس از 
پایان نو بت کشیکش خود سوار بر اسب شده وبرود و او را از مرگ 
امیراتریس با تحبر نماید» چون با وقوفی که از دوستی و محیت عمیق 
همسرش به امپراتریس داشت مایل بود که تا جائیکه درتوان دارد از 
فشار ضربه این خبر بر وی بکادد. 

زیگیسموند اشتباه نکرده بود؛: از قرائن پیدا بود که این ضربه 
بر کنتس بسیار شدید بو ده است » چون رانک از جهرة او بگونه‌ای 
مر کبار پر بده بود. رنگباعتگی سیمای کنس بخصوص از این جهت 
هویدا بود که نعود وی ملبس به لباس بلند وسیاهر نگث عزا شده‌بود۰ 

شو هر شتاب بسوی همسرش رفت وجون آشکار بود که انگیزه 


آمدن وی ره آ ندا سو گت امیر اراس بوده است: بی آنکه از کنتس 


1. Comtesse Leonore d’ Eppstein 


بیرسد که جه کسی ادن بر مصییت‌بار را به او داده است؛ او راک 
قادر به صحیت کردن نبود و از جهره‌اش معلوم بود که بسیار گر یسته 
است بجانب درب نماز خانه هدابت کرد و آنرا شود و پس از ورود 
همسرش دز راپشت سر وی بست 

بطو ر کلی مدت این دیدارهای واپسین کوتاه بود. مرد با زن 
درباری‌بی کهفصد داشت ۲ خر ین احترامات خود رابحضورامیراتر دس 
فقیدش نئارنماید زانوان حود را نحم می کرد» بردست سرد و بیرو ح 
امیر اتر بس بوسه‌ای میزد و آنگاه بیدرنگگ از درب نمازخانسه بیرون 
میرفت اما کات زیگیسموند میدانست کهآ رین دیدار همسرش از 
امبر اتربس فقید کو تاه نخو اهدبود چودمو ضو عبرای ویفعط عبارت 
از اجرای يك تشریفات ندشك و خحالی نبود ‏ بلکه نیازی درونی و 
احساسی صمیمی اوراتا بدانجا کشانیده‌بود. پس کنت ازاینکه کنتس 
با گذشت چنددقیقه نیز از نمازخانه حارج نگشت حیرت نکرد ؛ اما 
موقه‌یکه یکر بیع ساعتی سپری شد وبازههم‌سرش برای ندروج از نماز۔ 
وانه بادست بروی درب آن نکو بید دیگر داشت نگران ممشل. ت#رسصيد 
که میادا «لمُو نورا» نتوافسته باشد که ډربرابر PET‏ ان ضربه تاب 
بیاورد ؛ چون جرأت نمیکرد که بدون اشاره همسرش درب نماز انه 
را بگشاید - بدین‌جهت که اینکار نةض تشریفات وبرخلاف نزاکت 
محسوب میشد- سرش‌را عم کرد تااز علال سوراخ قفل بداخحل نگاه 
کند. دران هنگام‌بو د که از مشاهده پیکرمدهوش کنتس در کنار امیرا. 
تریس متوفی بدنش مر تعش گردید . 


اما بعداً در کمسال حر ت متو حه شد که و اقعست نان که د 
در aE‏ وا ر 
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نگاه نخست بنظرش رسیده بود نبوده است. 

پس از آنکه‌چند ثانیه‌ازسوراخ قفل بداحل نگاه کردءدرحالیکه 
عرق برپیشانیش نشسته بود و #ودش نیز.همچون یك‌مرده رنکث بر 
جهره نداشت قدر است کرد. تغییر نحطو ط جهره‌اش طوری آشکار بود 
که چندئن از دربارانی که آنجا بودند و آنان نیز در انتظار رسیدن 
نوبت خود برای ورود به نمازخانه بودند ازوی علت نار احتی اش 
را جخودا شدند . 

کنت زیک,سموند در حالیکه دستی به‌پیشانی مرکشید پاسخ‌داد: 

- دم 

در باریان باز به گفتگو درباره کارهای مر بوط بخود برداعتند » 
و کنت زیگیسم‌وند که تصور میکرد شاید آنچه که بنظرش رسیده بود 
ناشی ازخحطای باصره بوده باشد بار دیگر چشمش را به‌سوراخ قفل 
درب نماز خانه گذاشت . آنگاه ووو که کات زبگیسموند بقین کرد که 
اشتاه نکرده است. آری؛ جنین بود ]اه که او دند: 

دید که امپراثر بس‌متوفی» در حا لیکه هه‌چنان‌تاح برسروعصای 
سلطنتی دردست داشت» بر تخت هر صعش نشسته ومشخسول گفتگوبا 
همسروی» «کنتس امو ذو را»» میماشد. 

این پدیده بیش از آن شگرف بود که کنت بسواند آنچه را که 
دید کانش میدیدند باورنماید: تصور کرد که حواب می‌بیند و نیروی 
یال براوغلبه کرده است » پس > این بار نیزدر حالیکه بیش ازبارنخست 
KET‏ بو دقد رامت کرد وايستار. 


تقر یبا در همان لحظه « کنتس لثونورا » به‌نشانه پایان گرفتن 
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دید ارش از امږراتراس درب نماز انه راکوبید کات دېستین در را 
گشود ٤‏ نگاهی سراح بداعل نماز انه افکند : امیراترٍس بار دیکّر 
ددر کت بر دسترمر کی ار میده بود , 

کنت بازویش‌را به‌همسرش عرضه کرد ودرحالیکه اورا باعود 
میمرد دوسه سوالازوی نمود که کنتس بدانها ابداً پاسخی‌نداد.وظیفه 
کت ایجاب میکرد که باز برای مدت ده دقیسه دیگر در کنار درب 
نماز حانه‌ای که جسد امیراتر یس در آن بود كشك بدهد. پس »باتصور 
اینکه کوت کنن ناشی از شدت حرمان واندوه اواست- ويا بهتر 
بگریم بدین جهت که از بس افکارش مشورش کشتة دود ابداً بهحجوز ی 
و و تیگ روت اورا در سر سر | تنها کذارد ورفت . 

دربار بان بازهمچنان‌یکی پس ازدیکری وار دنماز خانه‌م,شدند. 
درطول هر يك از واپسین دبدارهای آنان از امیراتربسشان کنت‌دیستین 
ازسوراخ قفلبداحل نگریست » اماهر باردید که امپراتریس همچنان 
بیحر کت بر بسترش آرمیده است. 

دوساعت ازظهر گذشت ومیر شکار سلطنتی که فر ار بودیس‌ازاو 
عهدود ار راهذمائی دربار بان بداعل نماز انه بشود ازراه رسید. کسنت 
دپستین هنوزکاملا مر اسم ایراز ادب و احوالیرسی را بجای نیاورده 
کاررا به‌اوسپرد وبشتاب ازتالار خسارج شد ودوان دوان به‌اقامتگاه 
امپر اتور؛ که میشد گفت بوم‌نومیدی و حرمان بر آن سایه‌افکنده بوده 
رفت وخدطاب به‌اویاهیجان بانگت بر آورد و گفت : 

حدایگاناه ابنطو رنگر دید » بلکه هر جه سربعتر پزشکتان را 


ببا لین امپراتر بس اعز ام فرمائید. علیاحضرت هنوز دارفانی را وداع 
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نگفته‌اند , 


حودم 


امیر اتورباالتهاب گفت : 
ك می کو یم که همون احظه‌ای پیش » اعلیحضرتا » با چشمان 


امیر اتر دس وال تبارمان » علیساحضرت ارمانگارد » را دیسدم 


که بربالین ماتم بار و مر کت آسای ود دشسته و با کنتس دېستین 


مشغول گفتگو بو دئد . 


lhe‏ فر 


امیر اتور ترا سید : 

کدام کنتس دزستین ؟ 

کنتس «لدُو نورا دیسنین) همسر من ۱ 

امیراتور در حالیکه سرشرا تکان میداد ادامه داد : 

س دوست بیحداره من شدت غم ععل ازسرتان پرانډه اس 
ت اعلیحضر تاه جطو ر چنین فر ماذشیرا میفر مائید ؟ 

کنتس دپستین!... نحداو ند نیروی‌تحمل این ٥‏ صیبت‌را به‌شما 
مارد ! 

زیگیسمو ند با تشو بش ونگرانی پر سيك : 

۳ ب؟... کنتس دیستین جه بلائی در سر شان آمدداست. ٩,۰‏ 
کنتس دیستین امر وز صیح دارفانی را وداع فنك . 


کنتزیک‌سموند ذاله‌اي ازدل بر آورد وباشتاب دس وی نازه‌اش 


روات شد بر رشت اسبی در بد ‏ دبوانهو ار خیا با تهای شهرفر انکفورت 


را بکی پس از دیگری پشت‌سر گذاشت» تاابنکه تیمساعت بعد وارد 


قصر ایستین‌شد. باهیجان بانگ بر آورد: 
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-کنتس لمونورا؟ کنتس لو نورا ك جا هستند ؟ 

اما کسانی که روی سخن اوباآذان بود سرشان را بر گردانیدند 
و درپاسخ او بهر بختن اشک اکتفا کردند : 

کنت باشتاب بجانب پلکان وسرسرایعمارت روان گردید ودر 
ھمانحال بانکت میزد : 

- کنتس لمو نورا ؟ از کنتس لو نورا چه‌خبری دارید ؟ 

پرسرراه خود باچندنن ازخدمتکاران روبرو شد اما هیچ کس 
به‌فر بادهای او پاسخی نداد. ودرا بداعل اتاق همسرش افکند. دید 
که وی بر بسترش دراز کشیده و » همانطور که سه‌رییع ساعت پیش از 
آن اورا ددده بود» جامه‌ای سیاه‌برتن دارد و رنگك از جهر هاش پر دده 
است. در کناربستر لمو نو را کذیش را مشاهده کرد که بخو اندن دعا و 
از کار مذهبی مشغو ل بود.آری» کنتس از بامداد همانروز دیکر دراین 
دنیا بود ودعوت دی را لبك گفته بود و شخصی که حامل خبرمر کش 
او بود چون کنت زیگیسمو ندرا در اقامتگاهش نیافت ناجار این حبر 
تأسف‌باررا به‌امپر ائورداد ۴ 

کنت پرسید که آیا از بامداد آنروز که کنتس دارفانی را وداع 
گفت کسی شاهد بروزحر کت وجنبشی ازسوی اوبوده است باخیر . 
به‌وی‌پاسخ داده شد که تخیر 

آنگاه از کشیشی که بربالین همسرش دعا ميخو انسد پرسید که 
آیا از آن هنگٌام از کنار تختخواب کنتس دور شده‌است يانه ؟ 

کشیشن درپاسخ او گت : 


حتی یلگ لبدخاه هم ابئمجا را ترك نکردم َ 
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آنوقت کنت بیاد آوردکه آنسروز درست روز عید سال نوی 
موی است وبرطبق یکی از پیشگوی‌های کهن «مر لین» » ساحر و 
غیبگوی معروف» هر دلگ از کنتس‌های تج ندان اپستین که درطول‌شب 
عرد سال نوی مسیحجی به‌یر زد بازنیم جانی دارند و کامله نمر دوانك»,.. 
ولو نورا نخستین کنتس ازاين خاندان بود که در شب عید سال نوی 
هسیحی مرده دود ۰.. 

آری» ژیگیسمو ند ساعتی قبل» مو قعیکه در کناردرب نماز خانه 
بود» اشتباه کر ده بود : 

این ارمانگارد» امپر اترس» نبو د که‌هنو ززنده بودء‌بلگه این 
کن و نورا ډود که پس از آنکه دارفانی را ودا ع گفت مده بو د تا 
بردست امپر اتریس فقیدش بوسه زند؛ و بدینگونه بود که ارواح آن 
دوزن مدت ده دقیقه بابکدیگر گفتکو کر دند . 

روزهای بعد طوری‌شد که کنت زدکیسمو ند تصور کرد که دارد 
دیو انه میشود. همه بالحنی اطمینان بخش به‌اومیگفتند که کنتس که‌به. 
روحش‌امتیاز برقراری ارتباط با زند گان ارزانی گردیده بو درطول 
مدت بمه‌اری و حالت:2ا حتی که وی دربی حادثه مر کش هه‌سررش ردان 
دو چار کشت چند بار بدیدار شوهرش آمده است . 

یکسال‌بعد ز یگیسمو ندازمقام وعنوان وثروت خود بخاطر آنکه 
نو دشتن راو قف عبادت برورد گار کند رست شست‌وهمها ین امتیاز ات 
را برای پسر ار شدش گذاشت وود وارد دك‌صومعه شد . 

میگفتند که ظهور رو ح کنتس دریکی از اتاق‌های قصر که آنرا 


اتاق سر خ مستا ميك ند اتفاق میفتاده است واتاق مر بور از عار بق باك در 
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بدانعل ددو اره آن راه داشته و همچنین مشرف بر پلکان مخفی‌بی بوده 
ودارای يك راه ارتباطی باقبور کنت‌های خاندان ایستین بوده است . 

همینطور» گفته مړشد که درطول سه نسل و در جریان حوادث 
بزر کگ» روح کنتس بر افراد ارشد آن نعاندان ظاهرشده تا اینکه بالاحره 
درسل چهارم رو حاو ظاهر نگشته واز آن هنگام دیگر کسی « کنتس 
لو نورا دیستین » را ندیده است؛ اما ان رسم درحیات سا کنان قصر 
ایستین کو با جاو دانه ٌردیده امست» بطور بکه بزر گت و رئیس خاندان 
اپستین «مچنان براین عادت ب-افی مسانده است که در « اتاق سرخ 4 
بخوابد. به‌این نکته نیزاشاره میشد که دیگراز آن زمان هیسج يك از 
کنتص‌های خاندان اپستین در طول شب‌عید سال نوی مسیحی ازدنیا 
نرفته است . 

+ ود ود 
حو انند گان دود مړو جه هستند که جنان داستانی جه تأثیری بر . 


«[ لبین» گذ ارد. روح و جان‌ا و که شیفته هرمو ضو ع تخیلی و شاعر انه‌ای 
بود هر کامه‌از این افسانه غر دب وهحیرالعقولرا بلعید ودر حافظه‌عود 
جای داد. وفتی فکر میکرد که بزودی « کنتس دپستین » حو اهندش 
نامید ومیرفت تادرقصری کهن که ازعصر «شار لمانی» برای مردم آن 
زمانه بیاد کار مانده بود زند کی کند تقربباً نو بشتن را بوافع در فرون 
وسطی» یعنی درهمان عصرمورد علافه‌اش» می‌یافت . 

با اینحال ما کسیمیلیان نتو انست به‌نقی که در برابردید گان 
شیفته اما روشن‌بین آ ابین بازی میکر دتامدتی‌دراز ادامه دهد از وش 
اقبالی‌اش مو ضوعی مهم ایجاب کرد که پس از پانزده روز به‌نزدپدرش 


باز گردد» پس درحالیکه رضایت دخحتر جوآن وموانات دوك راء که 
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بر گزاری مر اسم ازدواح دخجترش را به‌يك سال‌بعد مو کول کرده‌بود» 
باحود داشت باز گشت . 

درفاصله آن بکسال ما کسیمیلیان چند بار به‌وین آمد اماهمیشه 
سر بزنگاه اتفاقی میفتاد که ناگزیراز باز گشت میشد : 

۱ ابّدا مادرش مرد؛ آنگاه کنت سا لخورده»پدرش» بهاو پیو ست. 
اما آن دوزن ومرد نجیب‌زاده پیروفرتوت پیش از مر گث درباره پسر 
حو د نامه‌هائی‌را که حطوط آن همچون تارو پود قلب خودآنان کنده 
از احساساتی زا بود عطاب به‌زام‌زد وی نو شته بودند و این نامه‌ها 
نه‌تنها باعت بقای آن تخیلات وپندارهای زیبا دردل و جان دختر جوان 
بیچاره وشیفته گشت بلکه مو جب تشدید آنها نیز کر دید ۰ 

آلبین» که‌همجنان به آن شبح زیبائی که روح و جان ملکسوتی 
خود او از نا‌زدش ساحته بود و فادار مانده بود؛ در علال مدتی که از 
وی دوربود به‌یمن هاله‌ای که از دوری عزیزانمان بر گرد سیمای آنان 
تشکیل میشود ما کسیمیلیان ودرا حوب و محتشم می‌یافت. آری؛ 
دنعتر جوان ازشدت شیفتگی‌بی که برای زدودن گرد ملال از چهر ه 
شو هر آینده‌اش داشت سر از پانمی‌شنانعت و از یال آنکه میتو انست 
باحضور ود در کنار وی اورا از انزوا و تنهائی غمبارش نجات دهد 
و» بعنوال شهبانسو وپری‌نی دردنیای احلام شو هر ش» کاخ قدیم‌ي 
اپستین‌را باو جود عویش شورو زند کی بخشد بیقرار گشته بود. 

رس از آن اغلب به افسانه کنتس لاو نورا می‌اندیشید وبی‌اختبار 
بد ر گاه عداوند دعا میکرد که دريك شب عید سال‌ئو بمیرد تااینگه‌یا 


بر حو رداری ازم و هبت کهنی که ډه هر یلك از کنض‌های تعاندآن‌ایستین 


۱۶ 


که درهمچو شبی میمردند داده میشد او نیز بتواند پس ازمر گش از 
فر خار ح شده وبرای دیدار از شوهرش به‌این جهان خاکی بشتاید. 

بالاخر ه در حدود اواخرسال ۱۷۹۱ میعلادی مرامم ازدو اجی 
که آنگونه مورد آرزوی آن دوجوان بود در شهر وین بر گسزار شد . 
امیراتور پای‌فباله ازدواج آنان را امضاء کرد وعروس وداماد به‌قصر 
ایستین باز گشتند . 

نخستون جیزی‌راکه الین بمحض ورود خحواست این بود که 
به‌راتاقی سر خ» راهنمائی شود. 

باید بگوثیم که ما کسیمیلیان اززمان مر گی پدرش آن اتاق را 
برای ز ستن انتحخاب کرده بود ء 

خجو انند گان بااین اتاق آشنا هستند » چون قبلا آنرا توصیف 
کرده‌ایم. اناق مزبوردر آن زمان همانزگو نه که امر وز هست بود . 

پانزده روز پس ازعزیمت آلبین » دو لدوشوالیساخ » پدرش» 
جنانکه کوئی دختر جو ان ۳ به حمایت پدر زیاز ندارد دجار حمله 
قلبی شد ومرد. ابن نخستین غم بزر گی دررند گی آ لین که کوبا تقدیر 
جنین میخو است که از آن پس زند کی سر اسر اندوه و مصیبتسی را 
بکذر اند بود . 

از« کنر اد» و «نوئمی» برادر ما کسیمیایان وهمسر جوان وی» 
دبک کسی چیزی نشنید واونیز که | کنون « کنت‌دپستین» نحو انده‌میشد 


e i 2‏ ۰ ۰ ۰ 
هدک اه در باره انان سخنی نکفت 


۱۹۲ 


فصل سوم 


یکسا بعد مانند همه چیز این‌جهان قصر اپستین سر اسر تغییر 
کرد: آلبین دربر ابر ما کسیمیلیان مي لر زبد و اروپا درمقابل فرانسه. 

انقلاب کر قر انسه هنوز به اوج شدت دود زر سید دبو د. پاد شاه 
فر انسه هدوز جان خود را از دست نسداده اما دیکر زندانی گشته 0 
غرش رعد وبرق در آسمان انقلابمبشر روبداد طوفانی سهمگین‌بود 
و کشور فرانسه» همچون دربائی که درحین بالا آمدن ومد کرانسه‌های 
دود راآماج ضربات خویش میسازد: هنوز طوری نشده وانقلات به 
اوج ود نرسیده ابالات واقع درساحل رود راین را بساسیل بیان 
ام انلاب دستخوش دود مات ومی رقت ۳ روزی‌تمام قاره‌اروبا 


۲ 2 و 
را در اسوردد ۰( کوسنین ¢ ۰ " مایا نی ۳ را نسخیر کسرده و واشت 


1 مقصود او ئی‌شانز دهم است که درژانویه ۱۷۹۳ مبلادی‌بر با لای‌سپاستگاه 
و با تيغ گیو تین اعدام شد. 
۲ و ۰.۳ Custine‏ ژنرال‌فر انسوی(۱۷۹۳-۱۷۴۲ میلادی) کهدر آمریکا 


س4 


۱۹4۸ 


«فر انکغورت» راآماج نهد دد دود راز میداد. 

درقصراپستین احلاق و روحبه ستیزه‌جو و وحشی‌ما کسیمیلیان 
هر چند هنوز به ناهنجاری کذشته‌اش نرسیده بود با ابنحال‌ظاهر گشته 
و آلبین بك بك‌شاهد محو رویاه‌ای‌طلائی وشیر ینش شده‌بود. سلحشور 
وجوانم‌رد نجیب و افسانه‌وشی که دخترجوان در تخیلااش از نام‌زد 
خو دساخته :ود بزودی‌قیافه واقمی‌خود راء که‌همانا عبارت از جاه‌طلبی 
فرومایه‌ومردی‌عامی‌وزنباره که‌ازدواج‌برایش تنهانردبانی‌برای‌پیشرفت 
و زن درنظرش جز وسیله‌ای برای اطفاء غر ائز نفسانی نبوده به دختر 
جوان نشان داد.. آلبین در ابتدا عمیقاً از این موضو ع متأر گشته و 
رنج کشیده بوده امابعداً تن به‌فضا داد و آنوقت‌بی آنکه‌شکره سردهد 
گذاشت تا تمام گلهای اطیفی که درجانش پرورده بود لگدمال آن مرد 
بی‌احساس و وحشی گردد. با ابنحال شتاب جریانات سیاسی چنان‌از 
سر عت اندیشه‌اش پیشی گرفت که مجال احساس کسالت بسا تأسف را 
برای او باقی نگذاشت. 

پس از آنکه‌شهر ر«مایانس» تسخیر شد کرانه‌های رود «ماین» هم 
اشغال نظامی کر دید و دستجات فرسوده ارتش امیراتوری از (سرابر 


نیروهای تازه‌نفس آزادبخواهی و الاب رو به هزدمت نهادند : شهر 


افا 
جنگهائی کرد ودر سال ۲ ۱۷۹ شهر مایانس ( Ma81 ٥8‏ )داقع بر ساحل 
چپ دود راین ‏ : یکی از شهرهای آلمان دا اشفال نمود و بسال ۱۷۹۳ 
فرما ندهی ادتش شمال دا برعهده گر فت.ودی درهمان سال بر با لای‌سرامتگاه 
جان سم 


زر ۰۵ 


۱۹۹ 


فر انگفورت چند روزی‌بیش تابمقاومت‌نیاورد. کنتاپستین که کاخعش 
ده صیدزه جنک بسیار نز دبلث بود البته میتّو انست اسیر و گروگان باه 
ارزشی برای قوای دشمن باشد » اما خودش بیش از آنچه که واقعاً 
ارزش‌داشت‌به‌عود ارج مينهاد. ازطرف‌دیگر چون به وین فر اخو انده 
شد لود رانا زیر دید که تاسپری گشتن بحر ان واغتشاشات» کشو رش 
راترك گوبد. دیگر برایش‌ام‌کان‌نداشت که در کاحش بتو اندتاب‌بیاورد؛ 
و بدینگونه آن لافزن مدعی سلحشوری وقتیکه بسا وضعی نومیدان-ه 
روبرو گردید معلوم شد که دیوانه‌ای جسوربیش ,وده‌است. 

اما تا ما کسیمیایانآمد که بخودش بجنبد دیگر خیلی دار شده 
بود و بیشقر اولان ارش فر انسه جاده‌ای را که به وین منتهی م.شد قطع 
کردند» آنوقت‌کامیابی او در فرار به موثی بسته شد و راهی را کسه 
میخو است از آن طربق بگربزد] کنده از حعطرات گوناگون یافت. 
حضور آلمین در کنار اوئیز تاها فایده‌اش نشدید خطر اتی که برسرراه 
فرارش وجود داشت بود. پس» ما کسیمیایان بر آن شد که زو جه‌اش 
را در قصر اپستین تنها رها کند و برود. 

آلبین هر کار که میتوانست کرد تا شوهرش به بردن او با حود 
رضایت دهد. عاقبت نیز در روزي ش ازعزیمت‌شوهرش‌او را به آنچه 
که در نظر وی بیش از هرچیز مقدس بود سو گند داد که تنها رهادش 
نکند. اما بدیختانه ما کسیمیلیان نمی تو انست ازسر تصمیماتی که گرفته 
بود باز گردد؛ نه‌(شلث و زاری‌هم‌سرش دراو تأثیر کرد و نه‌ناله والتماس 
وی در وش او فرو رفت؛ و زن‌بیجاره هر چه‌تمنی کرد و استغائه نمود 


فادده مخشید. 


۱۳۰ 


ما کسیملیان به‌زن نگون‌بخت گفت : 

- اصلا ازجه میتر سید و ابنهمه وحشت ونگرانی ب گانه جه 
معنی دارد ؟ اگر باهم باشیم یکی پس از دیکٌری فناخو اهیم‌شد؛ در 
صورتیکه اگراز هم دورباشیم هردومان نجات‌خو اهیم‌یافت. بطو ریکه 
میدانید امشب باتفاق دانیل درحالیکه اباس کشاورز ان رابتن خواهم 
داشت از مهلکه مروك حواهم رفت. بع » باآمدن روز اکرببینندمان 
باسانی موفق نخواهیم شد که بد گمانی آنها را از خودمان رفع کنیم. 
حالا فکرش را بکنید که اگر شماهم با ما باشید چه وضعی خواهیم 
داشت ؟ اما وقتی که ببینند ازدم جنگشان دور شده‌ام‌چه کاری‌میتو انند 
باشما بکنند؟ آیا زنان را هم زندانی میکنند؟ خیر. فرانسویهاهم از 
مروت و جوانمر دی +و ئی پرده‌اند. اکر کاری کنید که شا رست احتر ام 
باشید» می بینید که به‌شما احترام و اهند گذاشت. وانگهی؛ هر گونه 
بحت و کفتگو ی بیفایده است» چون راه دیگری نیست.اگر زندگی 
من تنها از آن حودم بود حتماً آنرا ارزان میفروختم. اما فکرنمیکنم 
که ز ند گیم بحال کشورم بیفایده باشد. 

حب آلبین » پس شجاع باشید | و بخاطر داشته بساشید که بسا 
ارزش تردن جیزهائی را که در این دنا دارم نی پسرم راوشر فم را؛ 
به‌شمامیسپارم. آ لبین» فردا تنها وبیکس خو اهیدشد.اما... (و به‌اینجای 
سخنش که رسید درحالیکه زن جوان بیچاره وحرمان‌زده رادر آغوش 
میکشید آهنگث صدایش را تقریباً ملایم و مهر بان کرد وادامه داد)... 
اما دالا که امروز را دارم فردا را فراموش کنیم. 


بین مئل مشه ار ماثیردارانسه تسلیم 11 و سرورش کشت: 


۱۳۹ 


روز بعد ماکان براه نعودرفت و سه روز بعد آلبین نامه ایر بافت 
کرد که حا کی ازسلامتی وی بود. اما طی همان سه روز حادثه‌ای در 
قصر ایستین روی داد که مقدربود تا برزند گی آلبین نگونبخت تأثیری 
بسیار تلخ ونا کوار بگذارد: 

ژنر ال کوستین فرانسوی پیش از آنکه بسوی شهر فر انکفودت 
حر کت کند ازترس آنکه مبادا غافلگیر شود تصمیم گرفت تا کسانی‌را 
مامورا کتشافات درتمام نواحی اطر اف شهر بنماید. دو گردان مام‌ور 
شد زد تا گردنه‌های ساسله کو ههای «تو نوس)» را حوب تسس نمایند, 
ادن احتباط بسیار بجابود: جون دامی که درداخل این کو ههای پر 
جنکل وبردرخعت» در نقطه‌ای ذه جندان دوراز قصر اپستین» تدار له 
دیده شده بود توسط فر انسو بان کذف شد. در در گیریدی که متعاقب 
آن جربان بین دوطرف روی داد قو ای فسرانسوی‌ها از نظر تهسداد 
نا کزبر شدند تابطرف قاب ارتش عهّب نشینی کنند, امابهر حال حیله 
دشمن کشف‌شده بود ویر وهای‌فرانسه‌می‌تو انستند که بدون و حشت از 
آنکه از دوطرف هدف آنش دشمن قرار گیرند با شتاب بسوی شهر 
فر انکفورت حر کت کنند. کمااینکه بالاعره روزبعد آن شهرر انسخیر 
نیز کردند. جیزی که بود آن دو گردان در جربان جنگ کسوتاه و 
متهو رانه‌ای که بدان دست بازبدند عده قابل‌توجهی ازسر بازان و چند 
تن‌از شجاع‌ترین اسر ان حو درا ازدست دادند. 

دربین آن افسر ان» افسر جوآنی بود که تنها با نام «سر وان ژاله) 
خوانده میشد و بدین جهت که در هنگام عبور از رود راین» نی در 


لحظه‌ای که ارتش فرانسه پای به کشور آلمان گذاشت» شمشیرش‌را 


۱۳۲ 


بداخعل رودمزپورافکنده وغلاف ا لی آذر ابر پهلو آوبضت بلند آو ازه 
گشته بود. افسر جوان هر چند از آن سلاح و وسیله دفاع نورش ب 
که بايد کت شمشیر برای افسران پیاده نظام بیشتر نشا رتیه و مقام 
آنان بشمار میرود تا بل و سیاه باارزش دفاعی ء محروم گشته بود؛ در 
سابه شجاعت» حو سردی و اطلاعات سوقالجیشی اش تسد میات 
بر جسته‌ای را انجام داده ود همو بو د که بکراست بسوی آن کمینگاه 
رفته بوده اما بانخستین گلوله‌های دشمن که قو ای امیر اتوری اطر یش 
قرا راه نیروهای جمهوری تازه تاسیس فسر انسه نمودند به سزای 
جسارت و تهو رو در سیده وبااصا بت لو له‌ای ره پیشانی اش نعشز مین 
گشت؛ وجون مرده‌اش انگاشته بودند نه تنها ثیروهای ودی بلکه 
نیروهای دشمن ار درمہدان جنک رهایش کردند ورفتند, 
نها بافر ار سیدن شس بود که یکی از عدمتکار ان تازه فصر ایستین 
(چون ما کسیمیلیان پس‌ازمر کڪ کنت»؛ بعنی پدرش» جز دانیل شکار 
ساخورده» ویو ناناس» محافظ ابر وفر توت کاخ تمام دمه پیشین را 
با گروهی ددد عوض کرده بود)... آری تذها با فر ا رسیدن شب بود 
۴ ۹ 8 دب ی مراد ۳ z2.‏ 5 ۲ ۰ ۳۹ ۱ 1 
۾ یکی از خدمتکاران تازه قصر ابستین هنگامیکه از «فالکنشتیی» باز 
میگشت صدای ناله‌هائی‌را شنید وسروان‌ژاك را که هنوز نفس‌میکشید 
دبد وبا كمك دو ذغر روستائی که به بار ی و دتو است مدر نگ مسرد 
زر می را اس4 قصر اپستین انتقال داد. در آنیدا آلبین دستورداد ۳ ۳ 


شایسته‌ترین وضعی ازافسر جوان پرستاری و مراقبت نمایند. کشیش 


1. Falkenstein 


۱۳۳ 


ناحیه که درفن جراحی نیزدادای بصیرت بوده ببالین جوان مجروح 
آمد و زم او را معاینه کرد و آذرا برای نخستین بار پانسمان کرد و 
پبست؛ آنگاه بافرا رسیدن روز بعد فين کرد که میتواند نجات جان 
افسر مجرو حرا تضمون نماند . 

آلبین به دو دلیل با دقتی شایان به حال آن افسرمجروح رقت۔ 
آورد ودرنجاتش از مر گی کوشش کرد: نخست چون يك زن بود و 
رنج والم جوان فرانسوی قلب‌اورا به درد میآورد و بعد بدین جهت 
که حضورافسر جوآن در آن فصر ویر ادرقبال داه دزدان ارش فر انسه 
مصون میداشت. و بايد به‌این واقعیت اعتراف کرد که نیروهای فانح 
آنطورها هم که ما کسیمیلیان با آنهمه و دپسندی و لاابالیگری سعی 
کرده‌بود که همسرش‌رادلخوش سازد درسوعءاستفاده‌ازتمرات پیروزی 
عود جانب اعتدال‌ر ۱ رعایت نکر دند. موقعیکه حماعت غارتکرسیاه 
ور اذسه بسه جلوی درب قصر ایستین رسیدند ژاك که از حضور انان 
آگاهی یافته بود برعاست وبا وجود تمام اعتراضات کشیش و آلبین 
درا لیکه از حراحت کاملا نز ار ور نک بر دسده کشته بود خو درا دسه 
مقابل آنان رسانید ودرست سربزنگاه توانست به آنان نهيب زده و 
قصر ایستین وبانوی‌صاحب آنرا ازهر گونه سیب وخحطری حفظنماید. 

از آن پس ا ساس حق‌شناسی وتشکر باحس ترحسم وشفهت 
کنتمن جو انر ابر آن داشت کهره تو جه ومراقست عویش از حال کسی 
که جانش‌را؛ وشاید هم متاعی گرانبهاتراز جان بعنی ناموسش‌را؛ 
نجات داده بود بیفزاند. وانگهی: سروان ژاك درقبال رو حیه مهربان 


و پر احساس لین رفتاری بس حو ا مر داه وبافوت» و سار بر شور 


۱۳۴ 


ومهر بان که درعین حال روشنگرمنتهای تعاقی حاطر وی سست سه او 
-بود داشت وتنها نکته‌ای‌را که احیاناً میشد براو خرده گعرفت حالت 
هره اوبود که تقر داً همیشه گردی ازملال وافسرد گی آنرا یو شانیده 
دو ۵... ودیگر جنبه‌ای بسیار ظر بف در حر کاتش که مذ اسب يك نفر نظامی 
وسر بازنبود. اما از آن که بگذریم راید بگوثيم که حزن واندوه برای 
چهره رنگث پریده‌اش بسیار بر ازنده بسود. همه اورا همچون شیری 
شرزه شجاع میدانستند. درزیرر گبار گلو له و توب چنان آرام وتقریباً 
طوری خالی از تشویش بافته بودندش که شخصیت بظاهر بسیارضع‌یف 
اما درو اقع اسئو ارش تاسر حد احترام مورد تسین سر باز انش إو د. 
از طرف دیگرسروان ژاك بواسطة معلومات وسیع واحترامبرانگیزشن 
درستاد افسران بسیار مورد علاقه بود وهمین موضو ع باعث شده بود 
تابعضی نظرات فیاسو فانه‌اورا که قدری غریب مینمود بروی بیخشند. 
ضمناً همین امرمو جب گشته بو د که همقطارهابش نتو انند در سرزمین. 
های افسانه‌ای که تنها تخیلی شاعرانه وجنون آمیز را بارای‌گردش و 
سیاحت در آنها است پاببای خیالات اوحر کت کنند. درحالیسکه 
سربازانش اورا «سروان ژاك دلاور» مینام‌یدند همقطارهای وی «ژاك 
خیالیرداز» صدایش میکردند. درحقیقت آشکاربود که ژاك تنها برای 
باك آرمان» و ندهیج جیزدیگر» مبارزه میکند و جنک وستیز شهر پار ان 

وحکام بنظراو درمقابل مسئله کلی توده‌ها ابداً چیزی نیست. 
توو انند گان‌قطعاً متو جه هستند که جنان رو حیه‌ای حقدربارو حیه 


ات هما هنک اور ده زاك درست همان مر دی بود که وی در رودا هایش 


۱۳۵ 


تصو ر کرده بود: شجا ع و باو فاو جسو رما دیف « گوفتزده پرلیشیلگی » ` وزيا 
و خیال‌انگیز و افسانه‌وش همجون «عاکییکولومینی ۵ ۰ 

بدینگو نه طو لی نکشید که آشکارا صمیمیتی بین افدر جوان و 
کنتس بو جودآمد بطوربکه 1 مو ضوع دشدت مو جب حيرت 
کشیش که ازخودداری ومناعت طبع آلبین بابر بود گردید. ند 
روزی بیش نگذشته بود که سرو ان زن جوانرا «آلبین» صدا میکرده 
وزن جو ان افسر را بأعنو ان «ژاك» مورد عطات قر ار میداد . 

وانگهی» چون ژاك ظاهرا ميل داشت که سا کنان قاط اطر اف 
قصر اور انبینند. تقریباً هیچوقت از داعسل ساختمان‌های قصر بیرون 
نمی آمد و آلبین همیشه دمراه اوبود. 

خدمتکار ان قصر میتو انستند درتمام اوقات وارد تالاری که مرد 
وزن جوان در آن بودند بشوند. آنوقت آن دورا نحندان وسر گرم 
گفتگو می‌بافتند. نگاهبان ومحافظ آنان دربرابر گناه همان معصومیت 
وطهارت کامل اندیشه‌هاشان بود. تو گوئی که جان‌ها وارواحآن دو 
جوان- که آنطور پاك وعالی‌از زنگان چنان همانند و آنقدر همدم و 
غمخو ار یکدیگر بودند - پیش از آن درجهانی ماسوی باهم آشنا شده 
بودند واکنون دراین جهان نحا کی عمدیگررا بازیافته وبار دیگر به 
دیدارهم نائل میگشتند. ساعاتی بس دراز در گفتگوئی مملو از جذبه 


وشور میگذشت بی آنکه آلبین وراك متو جه کذشت زمان گردند. 


1. Göetz de Berlichingen دجوع شود)‎ ٩۵ (به‌پانویس صفحه‎ 


2. Max Piccolomini 


۱۳۶ 


بدبنگو زه هنگامیکه ده ژاك اعلام شد که با ید ظرف دو روز آن 
قفصررا ترك هته وباسیاه ود به فر انسه باز گردد» نو کوئی کته مرد 
جو ان از حو ابی شیر ین بیدا شد. دوماه دورة نقادت او همجون ساعتی 
گذشته بو د. 

آلبین افسر جو ان‌را تابای پلکان عمارت بدرقه کسرد. در آنیجا 
ژاك درحالیکه دست زن جوان‌را بوسه زد و «حواهر» نامیدش با او 
نحد احافظی کرد. آلبین نیز درحالیکه «برادر» صدایش کرد برای‌او 
خو شبختی وموفقیت آرزونمود. آنگاه تاجائیکه چشم کار میکرد نگاه 
و درا رد رقه راه افسر جو ان سےا کوٹ ودر هماتدال بادستمال بسو ی آو 
اشاره مینمو د. 

پانزده روز پس‌ازءعزدمت ژالك» آأبین از شوهرش نامه‌ای‌در بافت 
کرد. عقّب‌نشینی و مراجعت فرانسوی‌ها به ما کسیمیلیان اجاژه میداد 
تا به قصر خحویش باز گردد. پسء به همسرش نوشته بود که هر لححظه 
باید منتظرش باشند. 

جسون امکان رسیدن به قصر باکااسکه و جود نداشت» آلمین 
«توبیاس» را ( که موقتاً ویس از عسزدمت دانیل عهده‌دار وظایث اودر 
قصر اپستین کر دیده بود) فرستاد تابا دورس اسب درشهر فر انکفورت 
منتظر آمدن ما کسیمیلیان باشد . ما کسیمیلیان در این ژست انیت بکی 
از همان مهر بانی‌ها وتوجهات حاص او را تشخیص داد اما مرد بسی 
عاطفه یکی از آن ارواح خودخو اه وبانخوتی‌بود که همواره تصور 
میکنند که هر کس هر کاری بر ابشان بکند جز انجام و ظبفه کاری نکرده 


۱۳۷ 


بقیه همراهان اوهرطور که میتوانند به قصرباز گردند. 

طبعاً گفتگوی آن دو درطول راه دراطراف اقامت نیروهای 
فر انسه در آن نواحی دور میزد. ۱ 

هنو ز کاملا کات وتو بياس بر اه‌نیفتاده بودند که کنت به ملازمش 
که بااحترام ازعقب او حر کت میکرد اشاره نمود که در کنارش قرار 
گیرد وهمیای او اسب براند. 

توبیاس اطاعت کرد. 

ما کسیمیلیان بالحنی استفهام آمیز گفت: 

نجب» پس بطوریکه گر اشتباه نکتم» کنتس به من نوشته 
بودند» فر انسو ؛هاحر یم قصر مرا محترم شم رده‌اند؟ 

تو بیاس پاسخ داد؛ 

- بای آقای کنت» اماالبته در ساده حمادت سروان ژاك جون 
فکرمیکنم که اگر ایشان نبودند اوضاع بد میشد. 

ما کسمیلیان گفت: 

- راستی » این سروان ژاك دیگر کیست ؟ کنتس دریکسی از 
زامه‌هاشان صحیمی از او کرده بودند. مثل‌اینکه ز نمی شده بوده؟ 

- بل عا لیجنات. « ها نس 7 ابشان را درحا لیکه‌در پانصدقدمی 
کاخ مشرف برمر گك بودند دید و ترتیب‌انتقالشان رابەقصر داد. ك 
شب تمام درحالی بین مر کث وزند گی بودند, اماپدررو حانی بطوری 


بامهارت ابشان را معا لجه کر دند ونا نم كنس با جتان پشتکار و تلاشی 


1. Hans 


۱۳۸ 


از ابشان مراقبت وپرستاری کردند که پس از یك ماه کاملا شفا یافتند. 

ما کسیمیلیان که بااشاره توبیاس ده پرستاری 3 مر اقبت کنتس از 
افسرز نمی کمی احم هاش درهم‌رفته بود پر سید : 

حب» آنوقت ازقصررفت؟ 

بك ماه دبگر وب مگر جکار داشت؟ 

¬ «یجکاری 1 عالیجنات ۰ تقریباً همیشه در عمارت مدذصوص 
نوانم کنشس دو دند . کاهی هم که یروت شا هد ند موفع شب و برای 
گردش درپارك بود . گوئی میتر سیدند که دیده بشوند . 

لبهای ما کسیمیلیان از شدت شم بیرنگث شد » اما نگذاشت 
که در EKiaT‏ صدایش کو جکتربن تغر ی احساس شود ۰ آنوقت 
اريك + 

"۳ جب4 بالانعره کی رفت 1 

- همین هشت باده روز پیش ۳ 

کر سوال کرد: 

حالاء چطور مردی بود؟ جوان بود یاپیر ؟ وش قیافه بود؟ 
زشت بود؟؛.. با میلا. .. واه عبوس» 1 برعکس» و,افه شاد ۴۳ بشاشی 
داشت ؟ 

عالیجنات » راستش» مرد جوان بین بيست وشش تا بیست‌و 


سے 


هشت ساله‌ای بود که‌صو رت سشد ومو های دو ری داشت کیل رنکت 

ی ڊو و ید وم وهای بوری ی 
پریده وظریف بود ومثل اينکه هميشه ازموضوعی بشدت اندوهگین 
بود . 


۱۳۹ 


کنت در حالیکه لبانش را به‌دندان می گزید اما بروی خودش 
نمی آورد» و باسماجتی که قاب و جان‌انسان هر گاه بامسائای جانگاه 
روبروشود» برای‌پی بردن به کنه اموردرشخص ایجاد میکندبه گفتگو 
اد امه میداد گفت 0 

- جداً باید درقصر خحیلی حوصله‌اش سررفته باشد . 

نه عالیجناب » قیافه اندوهگینی داشت » اما ابداً کسل بنظار 
امیر سید . 

تەب بله» چون دوستان وهمراهانش از او دیدن میک دند» 
واین خودش سر گرمی ووسیله وقت کشی برای اوبود . 

۳ اوه‌!راستی گید سر گرمی | اصلا دربی همچر جیزی‌ن,ود؛ 
جون در طول"مدتی که اودرقصر بو دکارپرداز زدر دستش فقط رو بار 
به آنجا آمد » نسازه آنهم نه برای اینکه حود او بدنبالش فرستساده 
باشد بلکه برای اینکه دستورات فرمانده هنت و مافوقش را به او 
ابلا غ کند 1 

آھان» فهميدم»؛ پس باشکار سرخودش‌را گرم میکرد. 

حتی بك تفنگت هم بانعودش نداشت» سهل است » که حتی 
یکدفعه هم سوار!سب نشد. « یوناناس » همین دیروزبهمن هیکت که 
طی این دوماه اصلا اورا ندیده بود . 

کر درحا لبکه سعی میحر د و دش را ضیط کند ¢ جون دیکر 
علیرغم میل خود احساس‌میکرد که در آهنگث صدایش آثارغضب‌پید| 
شده است گفت : 


سا وب پس بالاخعره حجه کار میکرد ۲ 


۱۳۰ 


= جه کارمیکر د؟| او و ۱ داستانش خحیلی طول و تفصیل ددارد : 
صیح‌ها مثل رث بده اعا لیجناب آلبرت» که يهاو محیسی پیداکرده 
بودند و بم‌حض اینکه میدیدند اوبیدار شده وارداتاقش میشدندءبازی 
میکرد ویااینکه با آدم مسنی مئل پدرروحانی؛ که ازم زان معاومات او 
تمعح<ب میگر دند» گفنگّومیکرد. بس از نهار بامو سیفی ودش راسر» 
گرم میکرد» نی خانم کنتس کلادس! ميتو اناد ودو تدای ۳ آواز 
همدیگر را همراهی میک روند »نو قىتديگرما خحدمت‌کاران» ازن بر ایمان 
ساعت تفر بح و سرگرمی بود » جون گوشمان را ډه درهای تالار 
می چسیانید یم و صدایشانر ! که به آو از فر شته‌۵اشمیه بود گوش‌میکرديم. 
دعل وقتی کانسرت تمام میشل تقرس همشه بسا صدای بلند کتساب 
مییخو ازد زد و ءهما نطو ر که به‌عالیجناب گفتم» بعضی از شب ‌هاء اما بندرت» 
دربا غ گردش میکرد ۱ 

یس الان شخص افسر عجیبی ات که را بججه‌ها بازی میکند 4 
ووقتی به‌پیر مر دها میرسد با آنها فاسفه بافی کیان » و بازنها آواز 
میخواند؛ وبصدای بلند کتاب ميخو اند و تنهای تنها در باغ گردش 
میکند ۰ 


۱- کلاوسن (Glavecin)‏ آ ات مو سیمّی که تسا اواخر قرن هیجدهسم رواج 
داش و آهنکساز ان دور و با دول (یعنی تقریبً از نیمددوم رن دفدهم تابایان 
ورن هیجدهم ( مدل باخ و تلمان و ویوانلدی بدان وجه داشتند , بد‌ها بيا دو 


جای آفرا گر فت . 


۱۳۱ 


توبیاس بازبه‌سخن آمد و گفت : 
- تنهای تنها ؟ ابداٌ! نیا نم کنتس همیشه همراه او بودند. 
کنت گفت: 
همیشه ؟ 
توبیاس درپاسخ گفت: 

_ يا لااقل تقریباً هميشه . 

نحب» ففط همین چیزها را درباره این افسر میدانی ؟ جیزی 
راجع‌به‌تبار وخانو ادهاش نمیدانی؟ نمیدانی که از نجیب‌زاد گان است 
با ازطبقات عامی ؟ ثروتمند است یافتیر؟ حرف بزن ! 

عالمجناب» در باره ادن موضوعات هیچ اطلاعی ندارم +¢ اما 
بدون تردید خانم کنتس خواهند توانست که اطلاعات مورد نظطر 
عالیجنات را به‌ادشان بدهند . 

ما کسیمیلیان در حالیکه زیر چشمی به آن سخسن چين غماز 
مینگریست » تا بفهمد که قصد او از این پاسخ جه بوده است » گفت: 

مه استاد تو بیاس ‏ لطفاً بو که این فکر از کجا برابت پیدا 
شده ؟ 

توبیاس مبل همه‌عدمتکاران و زیر دستان که چون تقریباً همیشه 
از اربابان خود بیزار و متنفرند در گفتگوباآنان قیافه‌ای ساده لوح و 
حنگث بخود می گیرند پاسخ داد : 

حب معلوم است» عالیجناب ابن اطمینان از آنجا بر ای‌من 
پیدا شده که من معتقدم انم گنس واین افسر جوان مدتها است کسه 


همدیگررا می‌شناخته‌اند . 


۱۳ 


ما کسیمیلیان‌بالحنی تمسخر آمیز که تو بياس قادر به‌دراه وسمت 
آن نبودگفت 

- آقای قءافه‌شناس» باچه قرائن و علاماتی توانستی بفهمی که 
این افس چو ان و کنتس حتی‌پیش از این جریانات احير که‌باعث‌نزدیکتر 
ا شد همدیگر را می‌شناخته | ند ؟ 

جون کنتص اين افسررا «ژا2» صدا میگ ردند و او هم خانم.. 
کذنس را «آلبین» صدا میکرد . 

ما کسیم‌یلیان باحر کتی بي‌اختیار نازیانه‌ای را که‌دردست‌داشت 
بلند کرد تابرسروصورت آن مخاطب هفت خاش که در کناروی اسب 
میر اند فرود بیاورد) اما تقریباً بلافاصله خشمش را فرو حورد و در 
حالی که تازیانه‌اش را ؛ بجای ص ورت توبیاس ؛ بر کیل اسبش آشنا 
میسانءعت گفت : 

س بسیار حوب بسیار عوب فعلا همین چیزهائی‌راکه گفتسی 
ميخو استم بفهمم وحق‌باتست» توبیاس » خانم کنتس بقیه مطالب را 
خو دشان برایم تعریف خو اهند کرد . 

اسب زیرپای ما کسیمیلیان حیزی بجاو برداشت و توبیاس باز 
پشت سر اربابش جای گرفت.۲ آنگاه جون اربابش دبگر به‌او اشاره‌ای 
نکرد واز آن لحظه بیعد اورا مخاطب قر ارنداد درحالیکه بااحتر ام از 
وی فاصله مھ ی درفت بدنبالش اسب راند . 

چهره ما کسیمیلیان همچنان آرام بود اما بد گمانی دهشتناکی 
داشت قابش‌را؛ قلبی‌را که آنطور دربرابر عشقو محیت تأثیر ناپذیر اما 


درقبال سخنان حدم آمیزوهر گفته ‏ لو ده‌به‌اتهامی سريم ا(تأثر بود» ثل 


۱۳۳ 


وره می عورد. با ابنحال هنوز ور دنه کامربلا اطمینان بخشی در دست 


زد اشست و بدین «هت در ا لیکه اسیش را بجاو میراد آهسته با شود 


- اکر یك دلیل فقط يك‌دلیل درمورد بی آبروثی و خیانتشان 
بد سدم دک آنوقت میدانم حط ور ہی ندا نت کار را کف دستش 
بگذارم ۱ 

و تقریباً میشودگفت که جنان دلیلی را ازته دل آرزو میکرد . 

وقتی بایان راه باربکی که به‌قصر منتهی میشد رصید تدیر بالای 
بلعان جاوی عمسارت آ لین را دید که بی‌صبر انه و با و شصالی 
انتظارش را می کشید . پس باحر کتی دیوانه‌وار مهمیزهایش را در 
شکم اسبش فرو کرد . 

زن «مجاره تصو ر کرد که شوهرش ازبس برای دیدن او بیتات 
شده اسیش را بتانحت در آورده است , 


بمحض آنکه کنت‌قدم‌به‌زمين گذاشت» آلبین‌بر گردنش آویخت 


- دوست من مرا بیخشید؛ ببخشید از اينک نتو انستم به‌پیش- 
باز تان بیایم. حالم حوب نیست . اما راستی؛ ما کسیمیلیات» شما جتان 
است ؟ چقدر نگران و مشوش بنظر میرسید ! حتماً بخاطر جریانات 
سیاسی است: نه؟ اوه! همین الآن کاری میکنم که گره از پیشانیتان باز 
بشود و باز احساس حو شبختی کنید. ببائید ‏ ما کسیمیلیان » بیائید تا 
در گوشتان راز بزرگی را بگویمی راز شیرینی که من بانهایت شور و 


سرمستی همه‌اش با و دم‌تکر ارمی کنم و همان باعی‌شد تاپتوانم‌دوری 


۱۳۳۴ 


شمارا تحمل کنم؟ راز دل‌انگیزی که حیفم آمد آنرا در نامه‌ای برایتان 
فاش کنم» رکه شکمم را صابون زده بودم تاآنرا ودم باصدذای‌بلاد 
به‌شما بکُویم! رازی که موقع رفتنتان‌توانستم باشما درمیان بگذارم 
چون راستش در آن موقع هنوز خردم هم از آن بی‌خبر بودم. گرش 
کنید » ما کسیمملمان» و این چهره عبرس را از تحودتان دور کنیتد. 
راستی آن شب پیش ازجدائی‌مان را بیاد دارید ؟ ... شبی که در عین 
حال هم شیردن وهم سخت بود؟... زود باشید ما کسیمیلیان زنتان 
را بغل کنید. بله » ما کسیمیلیان » شش ماه دیگر بچه‌تان را در آغوش 


عر ۱ هملد کشید ۰ 


۱۳۵ 


قصل چهازم 


بیقین خو انند گان عزبزا کنون بما اجازه می‌دهند که کمی بر ج 
و بادوی قدیمی قصر کنت ما کسیمیلیان را بقصد رفتن بے خانه محقر 
«بو ناتاس» شکاربان وقرقچی خاندان اپستین؛ ترك گو یم . 

در گذشته» قصراپستینو آن کلبةٌ پوشالی‌دهقانی دارای ارتباطی 
بیش ازبك ارتباط پیوسته ویکبارچه با بکدیگربودند وهمانطور که 
و انند گان دردنباله این سر گذشت ملا <ظه می کننددر داكا 
بعدی یز جنین دو اهد بود. تاربخچه آن کلبه مسلماً پاببای تار زخچجه 
قصر ایستين فابلذ کر بوده ودرمو ارد متعدد» درتبیین وروشن‌شدن‌نکات 
تاريك آن نقشی‌مهم ایفا می کند. 

درپشت خانه محقر شکاربان قصراپستین که در بکصد قدمی‌نرده. 
های آهنی‌پارك ودرمدعل جنگّل واقسع بود تبه مشجر کو چکی قرار 
داشت که آنرا ازبادهای شمال مصون می‌داشت. آن خانه کو جاك کهنه 
بو دو باصطلاح آ لو نکی بیش نبود؛ با اینجال بسکه آ جرهای‌مایل به‌رنگ 


قرمز آن» چار چوب پنجره‌هايش کسه برنگث سبزسیر بود و بالاخره 


مرل 


در حتان مو آن که بی‌نظم وتر تیب روی دیوارهای آنراپوشانیده بودند 
با گذشت زمان- این‌نقاشبزر گ- رنگهائی‌هماهنگث با یکدیگریانته 
بودند» آنآلونك هم تازه‌ساز و رو حافزابنظارمی‌رسید. چهاردرعت 
تنومند زدزفون » سرسرای پرنور و روشن جلوی درب ان تکرش 
بزر گی که در آستانه وبیشخوان آن بودء جودیاری که از وسط حياط 
می کذشت» حیاط سیازهر تب وتمیز آن؛ باغجدای کو جك اما میت 
انگیز که دارای در ختانی‌انبوه ومملوازمیوه و گل‌بود و درهرنةطة آن 
پر ند گانی‌دیده می‌شدند,.. ابنها همه ناه هر بیننده‌ای را بخود جلب 
می کرد وموجب لذت و حظ بصرمی تن در داخعل‌عمارت و اتافها 
نیزهمان نظم وترتیب کسه ذره‌ای تصنع وتکات در آن نبودو همان 
تمیزی عاری‌از کسالت بچشم می حو رده درطیته پائین خانه اتاق‌شیمن 
واتاق مخصوص پد رانو اده ودرطبقه بالا اتاق بچه‌ها- تمیز وقشنگث 
و کاملامرتب درحالی که یك قفس پرنده آنرا سرشار از شادی و نشاط 
کرده و يك گلدان گل‌هو ابش را عطر آ کینءی کرد و انح بود. آری» 
هو اننده عزیز » هر گاه کاشانه‌ای را که جلوی پنجر ه‌های آن بوتسه گل 
سرخ وبك سهره مس درحال چهچه زدن - است دیدید بقین بدانید که 
سا کنان آن ازهمسایگانشان عاقلتر و فرزانه‌ترهستند. 

ازسال ۱۷۵۰ به ابنطرف «گاسیار مودن»» شکاربان و قرقچی 
کت «رودلف دیستین»بود؛ بسال۱۷۶۸ درسن ھل سا لگی‌زن گرفت. 


یس از پنج سال کسه بارامی ونیکبختی هر جه تمامتر در کذار یکدیگر 


Gaspard Muden‏ م1 


۱۳۷ 


زند کی کردند نا کهان زن عازه درحالی که دو دختر بجه کو چو لو برای 
کاسیار بہجحاره بماد گار گذاشت مرد. آن دو دختر بجه ( وپلهلمیین ۳ و 
«نومی ۳ نام داشحند . 

گاسپارهما نقدر که وفاداربود ثابت قدم واستوارنیز بود» یعنی 
درست همان مردی که آقای ما عیسی مسیح» وصف اوراکرده است. 
از روی کتاب ممدس دود فصل مر بوط به «روت»۲ را دوباره مطالعه 
کرد وبا خود عهد نمو د که زند گیش را وقف دودختر بی‌مادرش کند؛ 
پس به زند گی‌دو باره دل‌بست» وحنان بساد گی‌و با عزت وشر فز است 
که برای فرزندانش که درسایه ثربیت شر افتمندانه پدرهر جه‌از سنشان 
می‌گذشت درعینز ببائی‌وملاعت ظاهر دار اي ملکات اعلاقی‌بیشتری 
می‌شدند سر مشفی‌شایسته گشت. 


2 


۰ ۳ " ے2 
« ویلهامین » و«ذوتمی» هر دو دخترانی قشنکّت و در کار» بسیار 


1- Wilhelmine 2- ۸2۱ 

۳ «روت» ( 1۲ 8) با نوی قدیبه کد سر ECG‏ تش در فصلی از تودات (تحت 
توان « کاب رۆت ۱ ( ردایت گر دیده ان (د و سب #س aT‏ شو هرش 
را از دست داد با مادرشودرش مو سور( ب «نو می ۳ ( :هو می » ( ید سر مین 
قاس طن و بیت ۱ للحم ہاز کشت در رجا بایکی ازخو بذاو ندان «نو ثمی» موسوم 
به «بوعز» ازدواج کر دکه از آن وصات پسری بنام «عباد» متو لد شد که او 
هما اج3 حشرت داود (ردر حضرت سلیمان) و دا و سول اعلای حشرت مسیج 
است. « کتاب دوت» که احتمالا درحدود قرن ششم پیش ازمبلاد مسیح نوشته 
شده دازای سبکی بسیارساده است که مضمون آن اثبات مشیت الهی و تفضل 


2 کا 2 
پر ورد فاد سبت به بند کان ماس وپرهیز 5اراست. 


۴ 


کوشا وساعی بودند . چیزی که بود ویلهلمین شادتر و سرزنده‌تسر و 
«نوئمی» فکورتر بود . هنگامیکه وبلهلمین» که بزر گتسر بود» به سن 
شانزده سالگی رسید جوانان آن ولایت دل به‌ازدواج بااو سپردند و 
و گاسپار ازبین تمام خحواستگاران بوناتاش‌را که ازجسادت و خوش 
اقبالی او ورشکار حوشش آمده بود بر گزبد ۰ شکار تفر بح و تنها 
عشق گاسیارسا لخورده بود واو موفق شد که‌بر ای دامادش‌همان‌منصب 
شکار بانی وقرقجی گری‌را بعنوان جانشین خحودش دست وپا کند » و 
دو ناتاس تا احراز جانشینی پدرزنش به دستیاری وی منصوب گشت. 
مد 

ویلهلمین باحرف شنوی شوهری‌را که پدرش بر ای‌او بسر گز ید 
بذ یر ا کشت و درزند گی نو شبخت گردید . بوناتاس یکی از بهتر ان 
مخلوقات نوع انسان دراین جهان بود. شاید درم‌ورد اموری‌جز شکار 
گوزن و گراز کمی ساده وقدری‌بیءبالات‌بود اما درعین حال‌شو هری 
پا کباز وصمیمی بودودنیا راتنها ازدریچه چشم زو جه‌اش مینگر پست. 
وی‌در خانه پدرزنش سکنی گزفاد 

واما نوی که يو ناتاس» شوهرخواهرش وهمچنین و بلهلمین 
اورا بسار لوسم کر دند کمتر از خو اهربزر گترخود حرف‌شنوی‌داشت 
و هر و استکٌاریر | که بر اش میا مد رد میکرد: عالت امتنما ع او آن 
بود که بگاه نرم ودلدو از « کنر اددپستین» قبلا تااعماق روح و جانش 
نفوذ کرده بود. جو ان رنک پربده و محزون با آن سیمای روبائی‌اش 
را گهگاه در جنکّل دیده واو که هربار بامنتهای شوریدگی و افسرده- 


حالی روبش را ازاو بر گر دانیده بودبی آنکه نود بداندتمام‌حو اس 


۱۳۹ 


دختر جو آن‌رابه‌عویش مشغو ل کرده بود . 

یکروز» طوفانی سهمگین کنراد» آن‌جوانر ام‌ناشدنی و شوریده. 
حال» را که سر گرم گردش وپیاده روی درجنگل بود به‌خانه شکاربان 
کشانید واز آن پس او که بادیدن استقبال گرم و صمنه‌سی زدر دختدر 
دلگرم شده وبه‌افسون زیبائی خود او گرفتار آمده بود هرهفته و آنگاه 
همه ماهه‌به آن خانه پوشالی ومحقر باز آمد . 

گاسپاربا آن شعور دهاتی خو د ازهیجان نوئمی»در لحظطاتی که 
مردجوان به آنجا مبآمد و ازرویاها و تخبلاتش هر گاه» که او در آنجا 
نبودبوئی برده بود . البته هر گاه بجای «کنراد» بای مردی چون 
ما کسیمیلیان که به‌فساد اعلاق وزنباره کی شهره بوددر کار میبو دبی‌شك 
بدون تعارفن عذرش را از هانه نحو د میخواست ؛ اما قیسافه متين و 
شخصیت جدی و شادسته رجو ان دانشمند» » که و« کنراد» را باآن لب 
ميخو اندند.درجان شکاربان سالخورده اعتماد و» تقریباً مرشود گفت» 
احترام تو ليد کرده بود ۰ وقتیکه کنراد در آنجا نبود گاسپار بالحنسی 
حشم آ لود. که موجب اندوه شدید دو می میشدء ازوی سخن میگفت 
وسو گند یار میکرد که دیگر آن نجیب‌زاده جوان و شرف ص‌اندان 
اپستین‌را» که جایش درقصر پدرش است» به کلبه محقرروستالی‌اش 
راه نخو اهد داد. اما با آمدن کنرادء گاسہار بادست پاچگی کلاه از سر 
برمیداشت وبه‌او ادای احترام میکردو آنوقت لندلند کنان ودر حالیکه 
زیر لب باود غرغرمیکرد دور میشد. 

بقیه ماجرارا خو انند گان میدانند. هنگامیکه گاسپار خبر ازدو اج 


میخفیانه دنعترش را شنید آن مرد شریف حرفی نداشت که بزند.تنها» 


۱۳۰ 


آن خادم‌باوفا ازفکر کردن بهعشم ار بابش لرزید؛لیکن بدون‌زحمت 
زباد عدرش دربرابر روحیه منصف و کریم وباند همت کذت‌رودولف 
پذیر فته‌شد, با | شحال درادن قضبه تنها بدربود که می‌بابست رنج بکشد 
چوننا گزبر شد که‌بادختر عزیزش نو ئمی» که بخاطر عاشق شدن‌مستحق 
ذفی بلد ودوری از خانه و کاشانه پدری گردیده نو ده ودا ع کند ۰ 

نو می بسکه به‌‌ادرش شبیه بود» گاسپار موقعیکه داشت ازاو 
جدا میشد به‌قلبش گذشت که دارد برای همیشه اورا ازدست‌میدهد. 
با ابنحال آن ءسیحی موّمن در روباروتی بااین آزمایش تازه‌ای که 
خداو ند ازاو میکرد دربرابر مشیت پروردگار سرتعظیم وتسلیم فرود 
آورد. بدون ابنکه ناله وزاری سربدهد دخترش‌را که مقدربود دیکر 
نبینددر آغوش کشید» و آنگاه بازبسر ا غ کتاب‌مقدس رفت‌وسر گذشت 
«هاجر»' را باز عواند . 

نوئمی رفت و آنگاه روزها وماهها وسالها در پی هم گسذشت 
بی آنکه کسی حتی نامه‌ای ازوی دریافت کند؛ جز اینکه نوئمسی در 
فرانسه است؛ هیچ کس خبردیگری ازاو نداشت. 

و داهامین هر گاه که بهو اهرش فکر میکرد اشکّش سر از اسر 
میکشت اما باند بگو ثیم که او تنها درهنگام اند بشیدن به خو اهرش‌بود 


که گر ده میکرد واز آن مواقم که بگذریم در سایر اوقات حوشبدت 


۱- زوجه مصر ی حضرت ابر اهیم دمادر اسماعیل که طبق دوایت تودات 
وس از تولد اسحق بو اسطه مخالفت سارابافرزندش نا گزیر از ترك نحانه و 


کاشانه شد . 


1۴1 


بود وشوهرش راکه از صمیم قلب عاشق اوبود دوست داشت. 

ما پیش ازاین ازمر گك کنت رودو لف وهمسرش باد کردیسم . 
ما کسیمیلیان باتغییر اتی که‌طبق سلرنه تخود دروضسم فصراپستین داد 
دو ناتاس و گاسپارر! بروال کلی بخدعت خویش پذیرفت. ا گر گاسپار 
ويو ناتاس به عدمست ار یاب دیگری هیر قتند ممکن بو د که‌ضمن صحیت 
ازداماد وبا جناقشان نیز یاد کنند» اما کنت‌ما کسیمیلیان بانگه_داری آن 
دونفر به‌رازداری مجبورشان کرد . 

هنگامیکه آ لبین درقصر ایستین سکنی گز بد؛ و بلهلمين نحو شکل 
و نو شرفتار را مطابق باسلیقه وروحیه خودش بافت . تخم حسادت 
که بتاز کی درقلب وروح ما کسیمیلیان کاشته شده بود باعث میشد که 
همسر شس را ازرفتن بەقصور و کاخه‌ای ان دور واطر افب بسازدارد اما 
او راازرفتن به کلبه‌های روستائیان و کشاورزادنهی میک ردو بدینگو نه 
آلبین موقعیکه درخانه محةر ورو ح‌افز ای جنگابان بود کمتر از اوقاتی 
که در آن قصر رثیع ودژ تيره وتاريك وبیرو ح شوهرش بسرمییسرد 
احساس‌بی حوصاگیو کسالتمیکرد. درنزد ورلهامین که‌بودمیتوانست 
حودش به گلها آب بدهد و ازدیدن‌پر ند گان که آنها هم‌بااو انس گرفته 
بو ددد لذت مر د؛ٌ مختصر هو اثی که برای تنس برایش مساندم بود و 
مختصر نور آفتابی که هدوز از آن بر نعوردار میشد و بالاعره همان 
آزادی کمی که فعلا ازاوسلب نگشته بود ... همه‌اینها را فقط با آمدن 
به‌عانه و آ لونك وبلهامین داشت. تنها در آنجا بودکه بکبارءبر حسب 
تصادف» روزی ازهمان ایام شیربن ودلبذیر زند کیش در « وینکل ۰6 


قصر پدرش» :در وی او لبخند زد . 


۱۳ 


موقعیکه باورود فر انسو دان بدانعسل آن کشور کثت تا کر دسر 
ازرفتن به‌وین شد به‌همسرش دستور داد تادیکر قصر شانر | تر لانکند, 
از طرفی کارها وه‌سو لمت‌های خانه‌داری مو جب میشد تا وباهلمین در 
خانه‌اش بماند» آ و قت بود که ] لبین بیچاره بیش از در وقت دیگر تنهاشد 
واحساس اندوه کرد ۰ واین زمانی بود که منو ز سروان ژالك بدقصر 
ابستین ذیامده بود . 

کسانیکه خود قلباً رنج میکشند بادیدن درد وعسذاب دیگران 
بشدت متأثر میشوند. آلبین نیز بامشاهده آن افسرء‌جرو ح و بیچاره 
به‌سلامت وی جداً علاقم‌ند گشت. اقسر مجرو ح نیز دلبستگی غریبی 
به آلبین از خود نشان میداد. بکشب. سروان ژاك داستان زند کیش‌را 
را برای آلبین باز گفت. بی‌شك آن داستان :که ماهم چیسزی از آن 
بکو شمان ذر سیده ست حاوی نکاتی بود که مو جب علاقه عمیق آن 
دو نقر به‌بکدیگر 7 جون ازآن اديه تو کو ئی دوستی ی واقفعی 
دلهای زن ومرد جوان را بیکدیگر پو ندداد . 

از آن لحظه بو د که ذمن آلبین جیزی برای اندیشیدن و عودش 
هم انگیزه‌ای برای ژبستن دافت. دیکر آنقدرها افسو س گردش‌های 
گذشته اش در جنکّل را نخورد و کمتر به‌وبلهامین برای آمدن بهقصر 
ودیدنش اصر از کر د. زو حه شکار بان درتمام‌مدت‌افامت افسر مجر وح 
حتی اورا ندید؟ تنهاه روزی که وی برای ببورستن به‌دنکی دود در 
شهر مابانس از آنجا رفت اباس نظامیش را ازدوردید . 

آلبین هنگامیکه از حضور سروان ژاك در قصر محروم شد باز 
به‌ویلهلمین نز ديك گردید و ازاو خو ادهش کرد تا هر قدر میتواند عود 


ر“ 


۱۴۳ 


را ازقید و بندخانه و آلونك محترش رها کرده وبدیدن او بیاید . این 
دوزن جوان که ازنظر نجابت خانواد گی و تعلیم وتربیت باهم فاصله 
داشتند روحاً یکدیکررا درك میکردئد وازاین جهت بمثابه دوخواهر 
بودند. بانوی قصراپستین کمسی از آن شادی‌ و نشاط گذ اشته‌اش را باز 
یافت وازامیدشور انگیزی که مو جد خحوشحالی وسرزند گی‌دوباره‌اش 
گشته بود بطورحعصوصی باویلهلمین وتنها بااوسخن گفت. زو جه 
یو ناتاس نیز میرفت تا تقریباً بك ماه پیش از کنتس مادرشود . بدین- 
گونه آن دوزڼ جو ان چه‌نةشه‌ها که برای زندگی نوزادانشان نکشیدند» 
وچه‌آرزوها که درخیال خود نبختند وچه ديوانگی‌ها که نگردندا 

آلبین میگفت 3 

- بچه‌های ما باهم بزر گت حواهند شد و هر دو يك معلم و 
آموز کار خو اهند داشت. من اینطور میخو اهم » میفهمی » ویلهلمین؟ 

و ویلهامین پاسخ میداد : 

- دلف خانم . اما من به‌عوضوعی فکر کرده‌ام و آن اینکه شما 
ظربت‌تر ومتشخص نر از آن هستید که کو د کتان را خودتان شیر بدهید. 
حب» آنوقتمن همزمان بابچه‌عودم به‌او هم شیر نعو اهم‌داد. من زنی 
دهاتی هستم ... قوی و کاملا سالم »پس خیالتان راحت باشد»هیچکدام 
از بچه‌های‌ما دو نفر از نظرمو اظبت کمو کسر نخو اهندداشت فقط چیزی 
که هست آتوقت من نمیتوانم بفهمم که کدام يك ازاین دو کودك بچه 
نودم است . 

دوزن‌جو ان بانحود مشغول طرح اين نقشه‌ها بودندو به خو دو عده 


ووعید میدادند... که کنت ما کسیمیلیان ازوین باز گشت . 


۱۳۴ 


روز بس ازمر اجعت وی» موقعرگه و دلهلمین من معمو ل به‌قصر 
آمدبه‌او اخطار کردند که‌حانم کنةس‌دیگرهیج کس را نخو ادد پذیرقت 
این» دستور عاایجناب بود ووقتی زن بیچاره برای دیدن بانویش 
پافشاری کرد تقربباً از آنجا بیرونش کردند . ناجار در حصالیکه بسیار 
موش و نگر ان وغرق ماتم واشت شده بود به‌عانه باز گشت. 

از آن ادظه بود که کذت‌ما کسیمیلیان که پیش از آن ندرا ت شکار 
میکرد بهمر اه دو ناتاس چون کاسپارپیر 3 بسکه از دیدن دامادش در 
شغل سایق جود نحو شیحال شده دود > دیگر کمتر از حانه‌اش جارح 
نشد | وراه بهم راه ڍو ناتاس هر روز به‌شکار رفت .در جر بان این 
شکار های روزانه کت دیستین جذان بیر حمی وسبیت عجیبی ازخود 
نشان داد که پیش از آن کسی از او ندیده بود و هرروز برابمہاد ان 
افزوده میشد. گوباآنهمه سنکدلی او و اکنشی ازنیاز وی به‌جشانیدن 
رنج درونی نحودش به‌دیگر ان دود . هر گاه که بز کو هی ياگوزنی از 
پای درمیآمد و ازدو ددن باز میماند بجای ] نکه ۳ رك او له تفنکت با با 
بك ضر به کارد حيو انات زبان بستهر| از دردطولانی وعدابت جاتن‌دادن 
حلاص کند میگذاشت تاسگهای شکار یش آنها را باره پاره کنند ودر 
همانحال بهتر ین سگانش را بر میانگیخت وبجان آن حیوانات بیچاره 
میندانعت و آنوقت خحودش که همیشه عبوس‌بود ازدیدن این منظره 
میخندید. آزاین مواقع که بکذریم درطول روزهای متسوالی ساکت 
بود وصدائی ازوی بگوش نمیر سید. بکبار بوناتاس در اثرپا فشاری 
زو جه‌اش از او راجعبه‌حال کنتس پر سید. آنوقت‌بود که بطوری آشکار 


رنگ از صورت‌ما کسیمیلیان بردد و بالحنی آمر انه ونکاهی تهدید آمیز 
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گفت: 

س نحق شو. رو ده مربوط است که کنتس جکار میکند یا جکار 
نمیکند؟ انها بتو مر بوط نیست . 

واز آنلحظهببعد شکار بان‌بیچارهدیگر جلوی حو دشرا گر فت و به 
پرسیدن‌سوالاتی کهآ نطورباوا کنش‌تلخ کنت رو بر ومیشدهبادرت نکر د. 

جندهفته‌ای کذشت واواندر ماه دسامیر و زسان وضع حمسل 
و باهامین ر سید برای صح عغہد سال دو کنت باي و ناتاس قراری برای 
شکار کذ اشته بو د. شکار بان مدت دو ساعت بیهو ده‌منتظر ار بابش گر درد 
اماسرو کله ۳ کست‌خلان ۳ ۳ 

پس زر ان طو لی نکشید که پونائاس بحجای ما کسرمیلیان‌فاصدی 
را دید که برایش از طرف و داهلمین پيغام آورده بودکه دجار درد 
شده وتدواستار مراجعت او به‌منزل است : آری و دلهامین در آستانه 
مادرشدن بود. يو ناتاس با کامهائی بلند راه خحانه‌اش را در پیش گرفت. 
در ست در أحظه‌ای که با بدرون انه گذاشت وياھلمیسن داشت فارع 
میشد ؛ دعتریر | به‌دثیا میآورد چ 

ویلهلمین نخست بیاد شوهر و بعد بیاد ی افتاد. 

در حا که در ۴ین درد جهسر هاش از فرط شادری میدر حشید با 
هیحان گفت : 

- يك نفر برود وبه‌ حانم کنتس تحبر بدشد. 

اما وباهامین با سکوت دیگر ان روسرو کشت و در پباسخ او 
تنها آشك ریخته شد . 
حقیقت آنستکه صیح‌هما اروز صحنه ی بسیار تلخ ومو حش در 


فصر ایستین روی‌داده بود. 


1۴۶ 


فصل پنجم 


آلبین تصور کرده بود که وقتی خبر خوشحال کننده‌ای را کسه 
قلب خودش‌را به عذوان دك مادر ازشادی‌لبر دزساخته بود به شوهرش 
ما کسیمیلیان بدهد وی نیزدراین مرمستی‌با زنش سهیم و اهد شدء 
او را در میان بازوانش خواهد فشرد ویکی از آن فریادهائی راکسه 
چون ازدل برمی آ ید لاجرم بردل می‌نشیند سر خو اهد داد و بدینگو نه 
عصری جدید از آن پس در زند گی‌عاشقانه‌شان آغاز خو اهد شد. 

زن‌بیچاره درحالیکه غرق در افکارزیبا ونجیبانة باطنی خودش 
دود دردل می گفت؛ 

من کنت رادرست نشنا خته‌بو دم اونجیب وبافتوت و وش قلب 
ومهربان و وفادار است. چبزی که هست من اورا با رژباها و احسلام 
شیرین کود کیسم مق زسه می کر دم و از زندگی‌توقع بر آورده کردن 
هو سهای عجیب وغریبی‌را که درفکرم پخته بودم داشتم» مئل اینکسه 
یکنغر سياس تمد ارفهر مان رگ رمان‌و داستان است‌و با اینکه مثلا رجال‌فرن 


هیجد هم می شو د که شمه رال قرن شا نزدهم باشند. من ديو انه بو دم 


۱۳۷ 


اما حالادیکر ز نی جدی ومععول شده‌ام» دیگررو حیه‌ام قو بست» دیگر 
مادرشده‌ام؛ دیکّر نباند توفعات ببهوده داشته باضم بلکه بايد به فکر 
آدم مسئو لی‌هستم. وانکهی‌اسساس می کنم که ۸ی توانم هر کنادی را 
بر پدر بچه‌ام»ومنی بر کسی که به من سعادت مادرشدن را داده است... 
که ادن خحودش بی‌شائبه‌ترزن و شمختی در این دنبای عا کی امت» 
پیخشم . 

بدډنکو نه درا ی که قلب آلبین ] کنده از بي‌ صبری دود ابتظار 
کنت را می کشید و آرزوی دددنش را داشت. وفتی هم که بالاخدره 
شو هرش از کرد راه زر سل ۳ شتاب هر ده نمام‌تر و با لحنی صادقانه و 
بی‌ریا در سا لیکه و جودش سر ابا حو ها لی گشته بودو مسمی بر ب 
داشت آن راز دل,ذیررا در گوشش زمزمه کرد» وبعك ۳ شیطنت ساده. 
لو حانه وبراز اطف بك د کنر بججه سعی کرد ۳ زیر جشمی تأثیراین حبر 
موش را برشوهرش از روی صورت او بفهمد. امیدوار بود کسه 
شوهرش با وجل وشوردر آغوشش کشد» باشیر ین ردن زام‌ها صدایش 
کف و ازروی دلواپسی درباره وضع جسمانیش‌هزاران سۇ ال‌عاشةقانه 
از اوبکند. اما بجای همهٌاینها ما کسیمیلیان بکونه‌ای دهشتبار وزشت 
رنگ بانحت : دست‌آلبین را که بسویش درازشده بود با تعشم فشرد» 
آنوقت جون مدو جه حضورتوبیاس وهمر اهانش در سرد قدمی پشت 
سرش گردید واحساس کرد که بابد ودش را ضیط کند آر ام و تار 
زا پذیر ازمقابل‌هم‌سرش که سر گشته وحیران شده بو دگذشت وباشتاب 


دورشد . 


۱۴۸ 


آابین که همچنان سر یا ادستاده بود در همان نقطه‌ای که کشت 
تر کش کرده بود یمتابه مجسمه الهه اندوه بی حر کت بر جای ماند و 
عشکش زد .دستشد | بروی پیشانی کشید ودید کاملابیداراست و آنچه 
که مشاهده کرده بود رو:-ائی دهشتناك نبوده است . پس در حالیکه 
روح وجانشآ کنده از و حشتی نا گهانی و عذابی‌جانگاه گشته بود بسه 
ساختمان محل‌سکونت نعویش‌مر اجعت کرد. 

مکرجه کرده بود و جه عطائی» ۳ بهتر بگوئیم جه جنایتی > 
مرتکب شده بود که مستوجب خشم شوهر وسرورش گردیده بود ؟ . 
جون بقیناً موضوع بسیار عطیر ومهمی‌در کار بو ده که با وجود آن تبر 
سعادت بخشی که به شر هرش داد باز سزاوارغضب وی کشت. لیکن 
هرقدر آلبین از خود سوال کرد و جدأجسنجو نمود تا به علت آن رفتار 
شو هرش پی بجر دنو انست درزند گیش کو چکتر بن‌چیزی را که‌انگیزه 
آنهمه خحشوئت باشد بیابد. با حو د گفت که شاید اشتباه کرده بود کنه 
آ نومه مدت درباره اماه شدنش حرفی به کت نزده بود ¢ اما وب 
بالاجره این کارش هم برای گفتن آن خبربه خود کت بوده و جنان 
تصیر کو جکی‌سزاوارجنان ہر ورد خحشبی نمود. کنتس برجاره کسه 
دست‌خوش هزاران‌تردید ودلهره شده‌وجانش باب رسیده‌بود درحالیکه 
در اطافش تنها بود عقلش بجائی قد نمی‌داد و با شنیدن کو چکتر ان 
صدائی بدنش مرتعش می گر دید. ,س از ساعتی دربازشد و خدمتکاری 
بد ال آمد ونامه‌ای را بدستش داد این‌نامه از جانب ما کسیمیلیان و 
حاوی سطور زیربود: 


۳ نم فملابه همین‌قدر که اراده و تمایلم را»... می‌فهمید؟ه 


۱۳۹ 


آری؛ ار اده قطعمی و بی حون و چر ام رام به آ کاهیتان 
برسائم اکتفا می کنم. اینست آن تصمیم: 
شما از چهاردیو اری فصر پابه یروت نخو اهید گذارد تن کد 
حاوی من‌ظاهر خو اهید سل , موقعی که از فصربیرون‌رفتهاعد 
که هرروزبیرون خواهم رفت آزادید که درحیاط و باغ 
کروش کیت اه به مت حانتان به شما رستو ر دهم که 
کردش کنید؛ اماب 4 ll»‏ 4 ۱ ور #ه م ک 
حتی‌قدمی از آن به بیرون نگذارید. همیتطور میخواهم که 
به هیچ کس نامه تنو دسید و وداهلمین شما دم دیگرسه قصر 
زيادك. نودتان مید انید که من کی‌هستم و چطور آدمی‌هستم| 
+س؛ هر جه راکه می گو یم اطاعت کنید وخودتان را ۳ من 
در زینداز ید و ده وشم نیاور ند و گر سه من مسئول عو اتب 
شدید آن تخو اهم بو د ودر جه که بر سر تان اند تشصیر خود 
شما دو اهد دود 
ها کسیمپلیان د وسین 
آکنتس با و اندن این‌نامه که از آن ۽ جز ابنکه تباه شده است» 
حجیزی سردرنیاورد ازبای در امد, 
و قاطعیتی اعمال می کرد وجکو به ھم4 تشر با علیر غم ميل حود تسلیم 
ار اده جابر انه وشن آن مرد می شد ند وجنانکه گوثی در بر ابر احکام 
کور کورانه و اجتذاب ناپذیر سر و شت باشند ره فکر فر ار وطفره رفتن 
از اجرای نحو استه‌های وی نمی‌افتادند. این‌و اقعیت بطوری حکمفرما 


س ۳ 2 ۹ 2 
بود کهآ اہین هر چند که‌از بی گناهی دود اطمینان دآشت: در بر ابر ار اده 


1۵۰ 


۶ ۳ ت 5 e = 1. TT‏ ۳ 
سو هرس سر تسلیم فر ود اورده جا نکه کسی درمقا بلمر کی حتمی تسلیم 
شو دس و صیر پیشه کرد. آما باید این‌ر اهم‌بگوثیم که انگیزه رفتارصبورانة 
بالاخجره از همه جیر گذشته احساس بی گناهی بهاو قدرت می‌دادومو جب 
اطمینان ا طرشبو دو چو ن‌شوه رش ر ادیگر دو ست ند اشت‌ بیش از آنکه 
بەقد رشنا سی كنت بیندپشددرفکر احتر ام و ارزش شخصیت خودش‌بود. 

و ی با جود می کت 

- الا که ما کسیمیلیان درفگر حرمتز نش نیست» بس‌زنش‌باید 
احتر ام تجو دش را نگهدارد وبا آرامش از روي اعتماد به ذعس 4 و دسا 
رفتادری مین به مقابله واعتراضبا 1ن عفو بت ناروا بر همزد... من که 
حتی‌امیدانم ما کسیمیامان اه اتهاهی را برمن وارد کرده است؛ اما 
آدنده جر اغی است که کلذ شته ۳ هم‌روشن‌می کند. رودی خحو امد آمد 
که ما کسیمیلیان حودش متو جه‌اشتباهش خو اهد شد؛ پس؛ تا آنموقع 


جه حوب است که متانت وغرورم را حفظ کنم. 


e 


ایا تین باآن رو ح وجان‌مهر بان و اطیش کهنا زمان ازدواح 
شاهد تسلیم همه کس دربر ابر ناتوانیش گشته بود» بیش ازحد به نیرو 
وقدرت خحودغره نگردیده‌بوو؟ بقیناً نبا بد حشم‌مردی‌ما نند ما کسیمیلیان 
را سرسری می گرفت؛؟ چون اگر خشم آن مرد بر انگیخته میشد دیگر 
کسی جاودارش نبود و دربرابر ود مانعی نمی‌شناعت؛ خجیر» چنان 


خجشمی هرمانعی را از سر راه برمم‌داشت و تا همه چیز را درجاوی 
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خحود درهم نمی‌شکست ونابود نمی کرد دست بر دار نبود. 

کنت نیز بطوری ادن‌حقیقت را احساس‌می کرد که حودش‌هم 
از ودش می تر سید و هر گاه دست‌حوش اوقات‌تلحی میشد از احساس 
عاقرت کاره‌ر تعش مت ۱ وقتیکه هم‌سر ش ۳ ساده‌دلی و معصومیت 
یری را به او داد که بنظر ودش ری سعاد ت بخش بود اما بنظر 
وی بی آبروئی دودء میشود گەت که کنت از برابسر سس انتفام‌جوی 

8 0 مج و وک 3 ۰ 0 + 

و وحشی نحو د کوش کند شاردك در دم زنی را کسه باو حیانت کرده 
و تازه پس از حیانت باو نو هین هم کرده دود می کشت , اما تنها ره 
ابراز تنفر ودش اکتفا کر دو شمش ر افر و خو ردو جزاینکه‌همسرش را 
بطور موقت به زسدان محکوم کند ¢ بعنی کاری کسه در مورد جانیان 
می کنند... کاری نکرد. 

آنگای جون‌آن نامه تهدید آمیز رابه آلبین نوشت» او نیز صبر 
پیشه کرد و دران:ظار عاقبت کار نشست. 

زن وشوهر زیر بك سقف زند گی میکردند و هرصبح و شب 
مخ صدای بای ما کسیمایان را که از راهرو می کذ شت ممشنید که 
همحچنان آ هسته وبا قیافه‌ای عبوس گام برهم داشت وحتی‌یکبار در بر ابر 
درب اتای وی‌توقف‌نکرد و کوچکترین وا کنشی‌راکه‌حا کی ازتمابلاش 
ره مگ در ]دا باشد ازخود نشان نداد. درطول جزد هفته و چندماه 
حتی پکبارهم آندو بکدیگر راندیدند. اما هرچندهمدیگر رانم‌یدیدند 
ازیاد هم غافل نبودند. بطوریکه از این لحاظ جداً دست کمی ازءشاق 


همدم و غمخوارنداشتند» سهل است. که گوی سبقت نیزاز آنانربوده 
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دو ددد . 

هر قدر کنت و است تا با نحستگی حسمانی افکار تیره و تار ی را 
که یکدم روحش را آسوده نمی 5ذ اشت از خویش‌دور سازد ممکن 
نگشت. خیانتی که او حود تصورمی کرد به‌اوشده امتا آن انت 
هائی‌بود که درمردانی با عمیر ه‌وسرشت اوشدیدتر از آن‌تأثیرمی گذارد 
که بتو انند آنرافر اموض کنندباببخشند. کنتس نير هر چه کو شید تاحورش 
را با پا کی‌ضمیر ور احتی و جد انش تسلی‌دهد ودرفکری را جز اندرشه 
به نوزاد در راهش با تفکر در باره‌عد اوند از خویش دورسازد» بازهم 
رفتار ما کسیمملیان که عات آن بر وی رو شمده‌بود زر نجشمبداد و روزها 
امید و آرزوهابش وشب‌ها رژباهایش‌را دستخوش خود می‌سانعت . 

بدرنگو نه آرامشی که آندو باجیار بر و بش تحمیل کرده دو دنله 
چیزی جزبك آرامش قبل از طوفان نبود. حو دشان هم بخوبی ایذرا 
می‌دانستند وبدین‌جهت احساس درد آور وجانگاهی که ناشی ازشدت 
انتظار بود مثل آدم‌های تبدار کلافه‌شان کسرده بود ۰ دیگر نمیشد گنت 
که ما کسیمیلیان و آلبین زند گی میکنند) حون هردو در حالیکه بظاهر 
آرامش دود را حفظ میکر دندت آما سردی‌مر کثاعماق روح و سمانشان 
را افسر ده سا وه بو دس اغالب را دلهردهای گنک و نامشخصی که بر 
سینه‌ها شان‌سنگینی میک ر دمر تعش گشته وبخودمی‌ارز ددند.ما کسرمیلیان 
بی آنکه متو جه ریباشد تحت‌تاثیر ها له طهار نی که جبین همسرش را 
پوشانیده دود فر ار داشت وبدود میارزید. آ لبین‌هم که ۳ دشونت و 
سنکدلی شوهرش آشنا بود عودش رابرای هر رفتاری‌از جانب وی» 


دردخستین روزی که باز ۳ بکدیگر روبروشو ند آماده سا حدّه بو د. 
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مهد | این وضع ادا برای آلمین غیرفابل تحمل کشت » بدین 
جهت او که از بی گناهیش سری نترس افته و از کسی بالك نداشت 
تصمیم گرفت دود به مشباز تعطر نامعلو می که احساس میکرد بردور 
سرش می چ ر خد برود. بطوری از آن تعطر اطمینات داشت که پس از 
جرد روز تردید و دود ۳ عات تصمیم گرفت که از ما کسیمیلیان 
توضیح بخواهد ؛ پس » پیش از آنکه بدین کار اق-دام کند حطاب به 
وداهامین مکتو :سی کا شت که بطوریکه حو اندد کان دود ملا سحطه 
حو اهند کرد بیش از آنکه يك‌نامه باشد وصیت‌نامه او بشمار میرفت. 
این است آن مکتوت 2 
و «اهامین ناز نینم» نهتنهامر | از دیدن‌تونهی کرده‌اند 
بلکه حتی اجازه نامه نوشتن به‌ترا هم بمن‌نداده‌اند؟ پس 
این نامه تنها پس ازمر کک من بسدست تو خواهد رسید؛ 
چون ا گر اشتباه نکنی مر کف انسان را از قید هر اطاعتی 
رها مبسازد 
و بلهامین ازاین جر بانات‌هر اس انگیز واندو هبار 
ہہیا نکن با این وضعی کهمن دارم‌باید منعظر هر جیزی 
بود. با اینحال‌نمیخو اهم که‌بدون آنکه از میر اث‌های عز دز 
و د لبزدی که در خخص دل به عشق و میت سیرده‌ای در 
آستانه مر گت ول بدانها خوش میکند باد کنم این صفحه 
الد را ترك گویم؛ آری iT.‏ هیر اث‌هاي د لبندم رات 
توئی که همو اره ] در 4 من وفادار بوده‌ای»میسیارم 


حدایا ! نمیدانم چسرا کلمات آنگاه که از قلم من 
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ثراوش نید ان جنین انسدو هبار وران مشوند ۱ ۳ 
ایحا وتوای زن روستائی وبارحوشگلم اینراباور کن» 
شاد و آسوده حاطرم . چه ؟ داور نمیکنی؟! :س بکذار 
بر ایت بگویم که ی در ان تحدظه هم از اد نقشه‌هائی 
که دوماه پیش با هم میکشوذدیم تبسمی بر لبانم نقش بسته 
اسمت ۰ 
یادت هست کدام نقشه‌ها را میگُویم؟ بهر حال‌همین 
الان دوباره آنها را بتو بازمیگويی جون این نقشه‌هاتقر با 
میئاق‌ها وتعهدانی بو دزد که ما هر يك به دیگّری سر ديم . 
و بأهلمین تو به من وعده کنر دی که ۳ فرز سدم 
مرا از دست داد تو دابه و برستار اوباشی» ادن قول بادت 
نروده <جولا». .. حوب کوشت با من هست؟...» روی‌ادن 
ول تو ساب میکنم. امیدو ارم آنقدر ژ ند و بمانم که ابن 
و عدوات را ددم بیادت بیاورم: با اننجال حال که در 
همین نوشته - و درلحظه‌ای که ادن یك تصمیمی را که 
لحظاتی پیش گرفته‌ام رسماً بدینو سیله اعلام‌میکنم- پله... 
حالا که در همین نوشته قول تو را پیادت مياو رم یالم 
آسودهتر ات . 
آریء و دأهامین هو ز حرفهایم با تو تمام Er‏ 
کوش ردم؟ اکر خحد آو ند سر | به وار رمت «ودش 
بخو اند: مطمئنم که کنت ما کسیمیلیال بچه مرا با وضعی 


که در حور بك دجمبز اده است تتا دوت تمام بر ر تک 
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حواهد کرد + |ما تر بیت دوح و چان کو دله را مفصودم 
را کسه می‌فهمی - تسر بینی را میگوبسم که شحص در 
آغوش مادرش‌فر امیگیرد؛ آری در بیت‌روح و جان كود 
تنها از يك زن سانحته است. مردان آئين زندگی دراین 
جهان را حوب تعلیم مد هید .اما تنهاز نانند که کو دلگ رابه 
رسم و آئین ملکوت رهنمون‌میگردند... ميخو اهم بگویم 
که 37 تو ئی که‌با روحیه‌من آشنائی» خحیلی‌بهتر از فرز ندم» 
که هر گر مرا نشناعت. با او از من سخن خوآهی گفت. 
پس وباهلمین اغاب» حتی‌دميشه ازمن با اوسخن بگو. 
جنان کن که مرا بطوری بشناسد که گو ئی مرا ددده است؟ 
وبعدش هم ویلهلمین نازنینم» از ناز وئو ازش که برای 
بچه‌های کو چکتر اهمیتش کمتر از شیرم‌ادر نیست در باره اش 
دریع نکن ۽ ای به بی مادر پیچاره من ای کاش که ۳ 
بر حورداری‌ازه‌هربانی‌ها وعشق ومحبت توبزر گك‌بشود. 
و بالاخجره برای اونه تنها دابه وبرستارباش» بلکه درحتش 
ما دری کن. 

راستی همین‌ها بود که میخو استم بتوبگویم؟ بله ؛ 
و انگهی اگرچیزی را فراموش کرده باشم قلب تو بقیه 
اقكار مرا بحجدس در خو اهد یافت. 

اما بدون شك فکر میکنی که خودنخو اه هستم که 
هنوز از عودت حرفی نزده‌ام . مرا ببخش که از او با تو 


صحیت میک ردم»... از او که دربطن من است . با اینال» 
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هر چند فرزندم را بو میسپارم» حالاخو اهی دبد که فرز ند 
ترا هم‌ابداً فراء‌وش نکرده‌ام ۱ دراین پا کت دونام4هست 
که‌یکی از آنها بعتو ان راهيه بزر 03 وسر برست صو موه 
« تیولسکره 6" (به‌معنی «زیزفون مقسدس» - مترجسم ) و 
دیکری حطاب به‌سر گرد کنیجی" دروین نوشته شده. 
اکرتوصاحب درك دخترشدیء مو قعیکه 1 پنج شش 
ساله شد اورا همراه بانامه اولی به‌نزدخاله عزیزم عواهر 
دددوته "که راهبه آن صومعه است وپس از مادر ودم در 
حق من مادری کرده خحواهی قر ستّاد. و باهامین > او یه 
و اهش من بلافاصله دخعترت را در صومعه‌ای که خحودمن 
در آن ودر کنار شاهز أده تعانم‌های بلافصل آلمان بزر کث 
شدم و ادد پدیرفت . اوه ۱ a‏ روزهای حو شی بود که 
بانعوشعحالی وشعف سیار سرودهای روحانی‌ای را در 
ستایش سرورمان حضرت مسیح میخو اندم و بز ر گت-رین 
ناراحتی که ممکن بود برایم پیش بیاید گم شدن کو ترم 
بود! وبلهلمین» خیالت رات باشد دختر تودر آجا از 
تعلیم وتربیت حوب وروحانیثی بر عوردار خو اهد شد. 
اکر پسردار شدی» او دا دزد سر گرد بفرست و او 
اسر ت را وارد رگ دانشگده ولايك مد ر سه نظام ی و اهد 


کرد. این سر گرد عزیز دوست صمیمی پدرمن بود . يك 


1- Tilleul _ 6 2. Kniebis 
3- Dorothée 
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روزنمیگذدشت بدون اینکه او دزد ما «هقصر و ینکل نیابد 1 
پادم هست که جھدر ازاذیت کردنش تفر یح میکردم و او 
هم باجه لطف و خوبی‌ثی ودش را بدست شیطات‌ها و 
بد جنسی‌های کو د کانمن مداد سهل است. که گاهی‌عمداً 
کاری می کرد ۳ آذیتش کذم. بادیدن من امروز کسی باور 
میکند که من ازهمه دختر بچهها شیطاد‌تر و سر بهو اسر 

فاا سار کر آلبین کو جولوریش را فر اموش 
نخو اهد کرد و بخاطرعلاقه اش بهمن يسر ترا در ست مئل 
وسر دود من پذیر | تو اهد شد ‏ 

حیلی دام‌میخو است که هر کدام‌ازما دو تفر صاحب 
يك پسر با يكف ددر میشدیم » حون آنوقت بچه‌ه‌ایمامئل 
دو بر ادر با دو و ادر مس رل ۰ 

اگر‌ردم در حي رده ٥ن‏ کاری را بکن که K1‏ من 
زنده باشم درحق بچه‌تو خواهم کرد . 

عدا حاقظ ویلهلمین عزیزم ! مرطور که بشوده 
از رك موضو ع مطمتم » و آن‌اینکه ارواحما زر ند و دوا هند 
برد و آنوقت رواح من هیجوقت دی را که همیشه همدم 
بججه من باشد ۳ نضواهد کرد و از کنارش نو اهسد 
رفت . 

در دانحل پاکت این نامه بکدسته از گسوانم را 


برای فرشنه کو چو لوی بیچاره‌ام میگذارم ۰ این با کت و 


۱۵۸ 


نامه داحل آن ۳7 پس از مر کے من بدست تو خحو آهند 
سید ۰ 
وداع» ویکباردیگر ود | حافظ آجیزی بادت زر ود 


همه جیزهائی را که گفتم دادت باشد! 


این دپسنیی( فوا لا ج ) 
۴ دساعېر ۳ 4۹ ٩‏ 


راستی یادم دفت . باز هم تقاضای به گانه‌ای 
دارم : 

ار پسنر دار شدم دلم ميخو اهد که همنام پدرم‌باشد 
و اورارو ‏ صدایش کنند وا گر بچه‌ام دختر بودمیخو اهسم 


۲ ممل مادرم» (را ودا صدایش کنند‎ ca 


وقتی این نامه نوشته شد یال آ لبین قد ری راحت‌تر گذشت. 

هیچ چیز مثل بك تصدیم قطعی‌تی که انسان گرفته باشد باعث 
طر اوت وسرزندگی روح وجان امیشود. و آلبین تصمیم کر فته بود 
کاری کند که حنی | گر شدهما کسیمیلیان بانخستین کلامش بکسونه‌ای 
مر گبار همدون صاععه اورا برجای شلك کند سکوت کسل کننده 


و لجو جانه ومخوف وی را بشکند . 


1 Everard 2- Ida 
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برای آلبین آنروز سریعتر از روزهای دیسر گذشت » چون 
همه‌اش دراین فکر بود که هردقیقهآن اورا به آن ساعت تعیین کننده و 
لحظه واپسین زند کیش نزدیکتر میکند. آری؛ ساعات و ایسین‌زند گی 
او بسکه سریع می گکذشتند تو کوئی بر پشت شاهیتی تمزیرو از سوار 
کشته بودند ‏ 

شب فر ارسید . کنتس دستور داد تا چند شمح روشن کردند » 
بنظرش همر سید که اتاق هر جه روشن تر باشد آرامش وسکون درونی 
او ازروی پیشانیش بهتر دیده خواهد شد و دیگر ان بیشتر به‌عمق بی- 
گنان بی حو اهند برد و بالاعره استو اری شیخصیتش آشکار تر خو اهد 
کشت . آنگاه وش فر اداد ؛ در ساعت معهود و همیشکسی صدای 
قدم‌های ما کسیمیلیان را شنید . در را گشود و بداخل راهرو کسام 
راش 

سرو کله ما کسیمیلیان بر بالای پلکان پدیدار شد. در پیشاپیش او 
عده‌تکاری که راه را برابش روشن میسانعت حر کت میکرد ۶ موقبی 
که آلبین‌را مشاهده کرد يك لحظه متحیر برجای ایستاد . عدمتکسار 
براهش ادامدداد و در احظه کذشتن از برابر کنتس بااحترام سرفر ود 
آورد. آنوقت او مت به‌ما کسیمیلیان رسید که آزمقابل وی بکذرد. 

قصد داشت که بدون کو چکترین کلامی ازبر ابرش بگذرد. اما 
آلبین باشدتی که خودش‌هم باورش نمیشد دستش را بروی بازوی‌او 
گذارد. بمحض آنکه دستش به‌او ورد آن مرد آهنین مرتعش کشت 
و کفت 0 


اتم جه ميخو [ هید ۲ 


بل 


امن پاسخ داد : 

۳۳۳ میخو اهم کمی را شما حرف بز نم ۲ 

ب خی ده وقفت ۳۲ 

- همین الآن» اکر اطف کنید . 

۳۳ حطور ! همرن امشب ؟ 

ا 

ما کسیمیلیان بالحنی تهدید آمیز گفت : 

- خانم ! 

= حو اهش میکنم ۰ 

2 نصیحتیر | که به‌شما کر دم‌یادتان هست؟ هه بو دم که‌بگذار ید 
خشم من تحربك نشود. اما حالا آمده‌اید که آنرا تحری ك کنید. پس 
خحام» ان شمائید که ابنطر ر میخو اهید. بسیار تو بت باشد» درانتیار 
شما شستم . 

2. £ ۴ e1. 4 a 

هر دوشان در رو شنا ی کررسوی مشمل بیکدبگر نگاه کر دند ۰ 

رنکّث از جهرة هر دو یآ :ها پر !ده بود . له حسا سی که در 
دوشان ازمدتها پیش ازرسیدن آن نگران بودنده لیکن آنسرا اجتناب 
ناپدیر وسحدمی مك [ تمد بالاخعر ه ورا ر سرد بو د. شا رد مس از آنکه 
هردوی آ نها بکرات رسیدت جنین لحظه‌ای را آرزو کرده دو دنددر ان 
هنگام بد شان نمآ مد که آذرا به نعو دی اد ار دد ¢ اما ددگر عیلی دسر 
شده بود و نبروئی که قدرت آن بیش از اراددشان بود انان را بجاو 
میر اند ۰ 


کت پس از آنکه لختی مکت کرد باصدائی هیحان زده و 


۱۳۹ 


حشگمین گنت ۲ 

مت تحانم ۽ تاهنوز وقت باقی است. بکوئید که بسروم و به‌اتاق 
حو دم مراجعت کنم . ساس میکنم که حالتان حوب يست و درد 
میکشید؛ خانم راستش را بخواهید - و دارم به‌شما اخطار میکتم - 
نمیتو انم درمورد خودم‌به‌شما تضمین بدهم که از کوره درنروم حوب 
بهاين موضو ع تو جه کنید. حب »> حالابااین تفصیل میل‌دارید که‌همین 
إلآن باهم روبروبشویم یابازهم توضیح خو استنمان از همدیگررا به 
بعد مو کو ل کنیم ؟ 

۳ پاسخ دار : 

تب دور » ابداً صحیبت از مو کول کردن این موضو ع به بد 
نکنید . خحیلی صبر کرده‌ام و دبکر از «یزی امبر سم ۰ پس لطفاً 
دنال من ببائید . 

کنت به‌نحدم‌تکار اشاره کرد تا مشعل را به‌اتاقش برد و تحود 
بدنبال همسرش به‌اتای اورفت . اپتدا كنس وارد شد و پس از ورود 
کنت دررا بست . 

آنهمه استواری وصلابت رفتار ما کسیمیلیانر! تقریباً بهت‌زده 
کرده بود. باحیرت به‌هم‌سرش نگریست » آنگاه چون دید که کنتس 
در برابرش نشسته و نگاههای آرامش را به چشمان او دوخته است 
کت 

ن خانم پر حذر باشید | حون مجیورم که درمورد کارهاتال » 
یعنی همه کار ها تان » جداً از شما تو ضیح پخو اهم. 


کنتس گفت : 


۱۶۳ 


سح ی سب 

مه اقا منهم همینطو ر» مجبو رم شما را متهم کنم . اوقت اکر 
دلشان و است پس از آنکه حرفهایم تمام شد هر حه میخو اهید بهمن 
تمت و افتر | دز تمل ۳ 

کشت گفت : 

پس اول شما صحبت کنید . اما رنکگ از جهره‌تان پرسده 
است و پیمار سید . 

آنوقت باادبی دهشت افزا؛ و در حالیکه صند آسی ی را بر ای 
کنتس جلو میا ورد»افزود: 

حا پس» لطقا بنشینید . 

کنتس دشست وما کسیمرلیان که دستهااش را صلیب و از در لمك 
نهاده بوده درحالیکه یانش را بهم میفشر دبانگاهی که فرو غ زند گی 
از آن رحت در بسته بود همچنان سر با ابستاد . 

درانای بزر گك ووسیعی که راتعای سر ج» نامیده میشد صحیت 
میکر دند ... درطی مدتی که کنت به‌سفر ر فته بو ده کنتس ۳۳ ك اتاق 
سر در ده وما کسیمیلیان بصن ازباز گذت بذهمسرش اجسازدداده بو د ۳ 
همچنان در آنجا زند کی کند . 

این اتای بانور جهار شمع روشن شده بود » اما بقدری وسیع 
بود که روشنائتی دز مت به‌دیو ارهای آ نسوی آن بر سید , تختخو اب 
بزر کر که در آن دود ۳ رودختی و بر ده‌های بزر کت اطراف 1آ در 
روشنائی خو اتاق سا تین مهرم به ان داده دود و برده‌های مواج 
جلوی بذجره‌ها آهسته تکان میخورد وسوز سرمای زمستعان از علال 


پنجدر دها بداخل نفوذ میکرد : 


۱5.۳ 


لحظه‌ای سکوت حکمفر ما شد , آنگاه کنتس بالحنی محکم و 
باصلابت جنین آغاز سیخن کرد : 

lT‏ من درتدانه بدرم‌دختر ی جو آن و آرام و خحوشبخت بودم 
وهمه بشدت بهمن علاقه داشتند میخندیدم وقهاهه میزدم: میدوبدم و 
بازی میک دم. رو حو جانم سرشار از نحو شبختی وقلیم‌مالامال از هیجان 
وجوش ونر وش بود. اقا؛ باور کنید که و جد و سرور «صیصه‌ای‌نیست 
که مخص ور ص عو امالناس پاش وبتوان انرا میتذل ویست دانست» اما 
باا دحال من‌ه«حین دص هه را هم از دست دادم . شما در زند گی من 
ظاهر شدید ومن بیچارهٌ اباه شما را شبیه آنچه که در رژیاهایم دیده 
بودم یافتم . من درو جود شمااصیل‌زاده‌ای حفیتی» دو انمرد و بافتوت؛ 
شجا ع پر شور وبا حساس را دیدم؟ اما باابنحال شما آقاء اردو احتان 
دامن بخاطر روت و ذخائر دنیوی رعنو ان و معام ۳ 

کنت‌باصدائی خفه و گرفته وبالحنی که کمسی استهزا آمیزبود 
سخن کنتس را راد و گفت ۳ 

این از اطف شما است» حانم إ 

لین ادامه داد : 

- بمحض آنکه زنتان شدم شمما حتی زحمت ایترا که فریمم 
ند هید و مرا در همان تودمات و خرالاتم نگهد ار رد بخورتان ند ادید ء 
حون دیگر دراینکار ضرورتی نمیدیدید ... باایتحال: خحدای من آاینها 
همه بس نبود وفعط مانده بود که بلائی هم برسرمن بیاوربد . 

ما کسیمیاہان بانونده‌ای تلخ و سهمگین کو ۱ 


- واقعاً ! 


۱۶۴ 


گنس باز به‌سخن ادامه داد : 
بت ]1191 ديدم که اعتادات وباورهایم که دون نها زند کی را 
غیرهمکن مد | ذستم »مل بر کت و کلی که درمهر ض باد پائیزقر ار بکٌیرد 
یك یك بر پرشدند. آنوقت بیاد یکی از گفته‌های مادر نازنینم و راهبه 
صو مهد «تبول‌سکر ه»افتادم که وفتی بر ای همیشهاو را ترك مرک ردم بهن 
گفت: « فرزندم اگر یکوقت دیدی که نحو شہختی از کفت رفته باانجام 
و ظقه نودت را تسلی يلھ .۰ 

کنت بازسخنش را بر ید و گفت : 

- آو! جه نوب ! 

و در لحجن تلخ و گز نده اوحجیزی دهشتبار و جود داشت. 

متسس با آرامش بك فر شته ادامه راو : 

جِ با تسلیم به‌اين اندرز مادر روحانی بود که همه زندگیم رادر 
اطاعت از شما کُذاردم و همه فضائل من‌در تسلیم وتو کل حلاصه‌شد 
اما باید بگویم که مرا برای مقابله بافر اموشی و بی‌تفاونبی دیگّر ان 
آماده کرده بودند نه برای رویاروی با دشمنی و تددر . اقا شما را 
بخاطر اینکه جوانیم‌تباه شد و آرزوهايم بربادرفت و ز ند گیم تلف‌شده 
شماتت نمیکنم و حواهان عشقی غیرممکن ازشما نیستم» امادست کم 
حق دارم از شما متوقع احتر ام باشم و بخواهم که درب رابر زیردستانم 
از حجالت سرخ نشوم. آقای کنت» این توقع حیلی زیادی‌است؟ جو اب 
O‏ 

ما کسیمیلیان در پاسخ اک : 


عب ‏ حرفهاتان تمام شد نه؟ حالا اگر اجازه بدهید نوبت 


۱۳۵ 


من است . 

- آقا» گوشم باشما است . 

5 اولاز آ ندا شرو عمیکنم که‌من بیج و جه مجیو رنیستم حودم 
را معطل افکار بجکانه کو ده غیر مسئو لی کمه جر نو ردن و خوابیدن 
کاری نکرده اسممت » مل افکاری که درابتدا در باره آ نها با من صحبت 
کر ددد بکنم. بععیده من وقت يك‌مردآ نقدر آرزش دارد که تباید آ ذر | 
۳ حجنین يالات حامی تلف کرد. وانگهی» این درست اش تة من 
روباهای شما را بر نیاوردم 0 اما ۲یا شما ره بر نامه‌ها و طرحهای عالی 
و بر جسته من تحقل بخشیددد؟ 

آلبین با هیچان گفت: 

پدرجات» اي پدر عز در | شما اینموضو ع را پیش‌بینی کر ده 
رو درل و مه من گفتید. بل حجوان طالب عما با و پیشکشی‌هاء رك جو ان 
شیفته مقام وعنوان که هدفش از تمام زحمات و کوشش‌هایش اینست 
که بجای بل فر ماندد ساده دودن موفق به رفتن تشان صلیب شود و 
بجای کنت دوك بنامندش! آ نو قت اسم اینها راطر جهای‌عا ي و بر سته 
هم می کاردا و نازه ما دد از ان ۳ من صعحیت هم می کند ۱ 

کیت در حا ایکه از غضصب سرخ ده بود با با به زمین کوبید 
و كەت : 

۳ صیر کتید» انم وقتی‌ حوب همه جو انرا نیش ملاحظه 
میکنید که هیچ دمچد ول یز ی ذیست » ندودتان هم ابر احعوب مید اتید » 

- تخیر هیج هم نمی‌دانم؛ چون برای دانستن همین‌موضو ع 


است که خواستم امش ۳ شم | گفتک و کنم. 


۶۶ 


بسیار خوب» پس همین‌الان به شما می گویم. من نام وشرف 
خودم را به شما سپردم» اما عوض شما با آن جه کرددد ؟ درو غٌ 
نگو ید و ان دست و آن دست زکنید وقیافه مةد سين و شهداء رابخود 
نگیر ید»جون بیفایده است. مو ضوع یی روشن است. پس شما هم 
عیلی رل و پوست کنده جواب بدهید. 
من حتی در مورد چیزهای پیش‌با افتاده هم هيوقت درو غ 
نگفته‌ام. 
- بسار عوب حالا که همسر باوفای‌من؛ اننطوراست» بکو نید 
که آن‌مر دفر انسوی آن‌سروان زاك دبگردراین میات از کجا پیداشد؟ 
آلبین با شنیدن این کلام همه‌جیز را فهمید » تبسمی کرد و يك 
لحظه با قیافه‌ای ترحم آمیزبه کنت نگاه کر د. آنگاه گفت: 
-آقا؛ این سروان ژاك افسر مجروحی بود که نجات زند گیش 
را شاید مدیون من باشد؛ اما من حفظ نامو دم را بغرا مدیون او هستم. 
پس ۳ بهمین دلیل بود که شما را«آلبین» صدا می کرد 
وشما هم او را «ژال» صدا می کر دند... و گاهی‌هم «عزیزم» صدایش 
می کردید؛ بهمین دلبل بود که گاهی‌شما را «خواهر» صدا می کرد... 
جون دیکر روش نمی شد که او هم شما را عزبزم صدا کند ؛ همین 
دلیل بود کسه همیشه در همین اتاق با شما بود ؛ بهمین دلیل بسود که 
هیچوقت حتیبك‌وفیقه هم‌تر کش‌نمیکردید؛ ونالاعزه بهمی‌زلیل بود 
a‏ وقتی رفت گریهمی کردید. 
کنتس درا ایکه ازجای بر می حاست گفت: 


HE 


۱۶۷ 


ما کسیمیایان در حالیکه ازس‌خنان دود به‌هیجان مده بود ادامه 
داد و گفت: 

اوه ۱ ادم ۱ تظاهسر نکنید a5‏ غرورتان جر بحه‌دار شده‌و 
ر ندل اب لازم نیست با بیزاری و تذفر لبخند بزنید و با بی‌اعتنائی 
و تحشیر به من نگاه کتنده جداً بشما تو صیه می کتلم کهادنکار را نکنید. 
اکر قرار باشد که یکی از ما دونفر با تحقیر به دیکری نگاه کند» این 
شحخص من» بعنوان شوهری که مورد و هین‌قر ار گرفته هستم» زه شما 
که همسری گنهکار هستید. 

آلبین زیر لب زمزمه کرد: 

اما آه! الا دیگر کارتان بجائی رسیدن که ب‌من ابر از ترحم 
هم می کنید؟ ندا نم مو اب باشید و با این تجو نسردی موهنتان صر 
مرا رھ انمها فرسانید! من طمیعت شکیبا و با حو صله‌ای نسدارم 9 ادن 
مرد عاشق شما بوده من به‌شماقول می‌دهم که همین است که میگویم. 
۳ من انتعام حودم را حواهم گرفت يال تان آسوده ر اشد ۰ ره این 
مو ضوع در دام سو گند و رده‌ام و حالاهم با صدای‌بلند همان‌سو گند 
بر نعو دزان بارزید بهتر باشد. 

آلبین با قیافه‌ای خو نسرد و تأثیرناپذیر گفت: 

lT‏ ۳ تمام ] نچه که گفتید بر حو دم نمی ارزم. ار باوزمیکند 
نگاه کنید. 


نس ده کشت 1 


۱۶۸ 


۳ دام بحا لتان مسو زد ۱ 

کنت که دیگر از کوره بدررفته‌بود فرباد کشید : 

- اوه !۱ دیگر بس کنید . هر جه گفتید کافی است . «م‌نقدر که 
گفتید دیگربس است؛ بجای این حرفها در برابسر شم من دست و 
پاتان را جمع کنید. مفرور ودی باك سر با ایستاده‌ادد و حتماً امیدو ار دد 
که از شدت جسارت حودتان مرافردب بدهید , اما دوباره به‌شما 
میگُویم که من از همه چیز باعیرم و بان آسانی‌هم که خعیال کر ده‌اند 
کسی ميتو اند مراکول بزند. این مرد فاسق شما بوده واین کود کی 
هم که درشکم دارید بچه من‌نیست بلکه بچه‌آن زناکار است.»شنوید 
خانم 3 یشنو دد ؟ الا ا کر جرشت داردد به‌صورت من تاه کت چه؟ 
بازهم که دار دد به‌من نگاه کت ا این‌زد ست ع#جب پررو و 
جسور ات[ سرتان را بزیسر می‌اندازید یا نه ؟ ای زن وقیح مشل 
اپنکه نمیخواهید از رو بسروید ؟ باز هم که نيشتان باز است و مسی. 
ندید . آه!... 

ما کسیمیلیان کسه مبهوت گشته و شدت شم کورش کرده و 
پرده‌ای ازنوون جلوی جشمانش را گر فته‌بود باحالتی غضبناك بسمت 
کنتس گام برداشت. 1 همچنان آرام و بی‌تزازل و بانگاهی که 
حکایت آزراحتی و جدانش میکرد در لیکه تبسمی مح زول بر أب 
داشت بی آ نکه حتی گامی بەعقب برداشته و سختی بگوید و بر ای 
اجتناب از طوفان نعشم شودرش کو چکترین حر کتی بنماید ء شاهد 
نز دلگ شد ان وی کر دید ۲ 


کنت که برعود میارزید ودر جشمانش شمله‌های غضسب زبانه 


۱۶۹ 


میکشید درداك وده‌ی او الستاد . در سا لیکه هر دوشان حيرات و بربشان 
کشتهبو دند بر ای بك أحظه رو برو ی‌یکدبگر ابستادند... ما کسیمیلیان 
نیروهای دوزی را بیاری میطلبید و آلبین با‌لکوت راز و نیازداشت. 
اما ما کسیمیالیان دیگرنتوانست توهین ودشنام بیز بان و اهب شی را کد 
همسرش با آرامش و سکوت خود بروی وارد میساخت تحمل کند 
هس دو دستش را بر شانه‌هاي هدسرش كيه داد و باصد ا ئی سهمگین 
فر باد کشید : 

برای نرادن بارمیکو بم: ره کناهتان اعتر اف كنيد و بزانسو 
بیفتید و تقاضای بخشش کنید . 

آأیین کت : 

- دیوانه يست ۱ 

منوز سخنش تماه دشدو بو د که فرداد ذ#ردن و دشدا‌ی سرت 
در هو | طنین افکند و دو دست شن کنت آنمرد شفی وناحو انمری» 
شانه‌دای مو جود ظر یف و ناتوانی‌را کهبه‌رو باروئی بانامر ده‌ی‌و ظلمش 
بر نعاسته‌بود فشاردادندوزن بدیخت‌رامتل نیا شاه ناز لو شکننده‌ای 
نحم کر دند وباعشودت بهزمینش افکندند. آلبین برزمیین درغلطید و 
سرش به‌تیزی کو شه صندلی‌ئی که‌لحظاتی پیش بر آن نشسته بودخورد. 
حون فواره زدو زن نگون بضت در حالیکه زیر لب ناله میکرد : 
تا ۱ ا E‏ ۳ ۳۳ 

ما کسرمیلیان‌مدنی کو تاددربرابر آن بدن‌بی انبر جای‌استاد... 
چشمانش را به‌قربانی خود دوخته بود و جنانکه گوئی از جذایت ود 


- 


میهور بت کر دیده راشد کوچکترین حسر کدی نمیکر د آنگساه از آن 


۱۷۰ 


حالت روت و سستی خارج کشت و از اتاق به‌بیرون پرید و فریاد 
و 

كمك !كمك ! 

به‌شنیدن صدا حدمت کاران دویدند. کنتس را که هنوز مدهوش 
بود به‌تختخوابش انتقال دادند و بسر اغ کشیش ناحیه کسه همانطور 
که در موضو ع سروان ژاك گفتیم » در پزشکی مطالعاتی داشت 
فر ستادند 2 

کنت تمجمج کنان گفت : 

- نمیدانم چطور این اتفاق افتاد. کنتس بزمین افتادو پیشانیش 
به‌یکی ازاثاثیه اتاق خو رد؟ مثل اینکه پایش لیزخورد که بزمین افتاد. 

و درموقع ادای این کلمات) ما کسیمیلیان بیاد گرچن ' بیچاره» 
دختر ضابط داد گستری که بای او هم لیز و رده‌بو د وقربانی عشق‌وی» 
ونه عشمش» گردیده بود افتاد. مثل‌ابنکه‌قدر بود این مردرشه‌حیات 
هر زنی‌را که بهاو نز دياك میشد حشك سازد . 

وقتی ما کسیمیلیان به‌یاد «کرچن» ومقایسه او بافربانی اخیرش 
افتاد بسحتی رن از صورنش پرید ودرحالیکه مکو شید تا با تو جه 
به‌حضور خحدمتکاران وورود کشیش تجو نسر دیش را باز بابد به گچ‌بری 
دیو اراتاق تکیه داد . 

آلبین» بسکه ضر به و ارده بهاو شدید بود هنوز حواس خودرا 


بازنیافته بود. با اینحال باید گفت که بیشتر روح و جانش دستخوش 


Gretchen 2-۱‏ بداین ساح درففل اول اشاره شده بود . 


۱۳۷" 


آن ضر به گشته و کوفته شده بود تسا جسم‌ش . کشیش هرجه میکرد 
زمیتوانست کنتس را بهوش بيا ورد وعقاش بجائی قد نمینداد : آب 
سردکاری ازپیش نبرد و نمك نیز بی‌تأثیر بود . اما طولی نکشید که 
معحزه‌ای را که مهارت وتخصص باك بز شك قادر به‌تحتق آن‌نگردید 
طعت بها نججام‌ر سانیاه. درد ژانمان بر کندسن مستولی کردند و در تیه 
آن آلبین جشمانش را که همجنان حالت سر گشتگی و :هت در آ نها 
ندوانده ميشد باز کرد وبی آنکه هنوز قوه تعتل ودرك خودرا بازیاید 
قوه ناطقه‌اش را بازیافت. آنگاه دجار مذبان شد ودرعین تب کلمات 
نامفوومی‌ر | ازدهان ار ج ساحن که هیچيك از حاضران چیزی از آن 
درك نمیکردند و تنها برای شوهرش دارای مفهوعی دهشتناك و تکان 
دهنده بور . 

کشیش اعلام کرد که ا گر پزشك‌حاذقی ازفرانکفورت‌به كەك 
او تباید وی نهتنها نحجات‌جان مادر بلکه جان کودك دربعان او را هم 
تضمین نمیکند . بلافاصله یکی از حدمتکاران کات در حالیکه زمام 
اسبی‌را بدست گرفته و يدك میکشید عسازم شهرشد تا بسدون درنگگ 
ترتیب آمدن پزشکی را يلهد . 

هذیان بیمار هردم افزوده میگشت . 

آلبین در حالیکه کلمات حزن‌انگیزش را ناله‌هائی جانکاه‌قعطع 
میکر د-جون در جند توازن روحیش در اجه هدیان دوحسار نقصان 
گرددده دور ده ا ساس درد ورندش هدوز برحجایودت میگفت 1 

من دار می‌میرم. احساس میکنم که روحم دارد از کالیدم 


حارج مشود ... اود! کاش دد | برایم مد جانی‌بافی بگذارد که‌یتو انم 


۱۷ 


بچه‌ام راسا م رد دا بيآورم ۱ بجه مدن » و به شماء ما کسی‌میاب‌ان ! 
میشنوید ؟ بچه شما ... اوه ! در این دم مر گك سو گند میخسورم که 
همینط و راست که مکو ٍم!... ما کسیمیلیان کیجا هستید؟ ما کسیمیلیان؛ 
شما باسنگدلی درباره من اشتباه کردید ‏ اوه بله؛ بایکدنیاقاوت! 
نودا یا | چقدر دردهیکشم! | کر میدانستید ما کسومیلیان!| گرمیدانستید! 
اما این راز به‌من تعلق ندارد واوبهمن قسم داده است که آنرا قاش 
نکنم. یکروز ... بله یکروز از زبان عودش خواهید شنید...یکروز 
باز عو اهد گشت. مر گے [... اوه امان ازمر کث!... اما آقای کشیش» 
مک نها ینکه مر کت بایان همه جیزنیست ؟ تابوت بمنز له گهواره انسان 
درماکوت است. وشما پدر روحانی عزین دستتان را به‌من بدهید... 
پدررو حانی بك خواهش دارم که با بدفعط به‌عو دتان بگویم. مواظب 
باشید که ما کسیمیلیان چېزی را که میخو ادم به‌شما بگویم نشنود. بدر 
گوش کنید . در زیربالش من ناهه‌ای‌را که به وبلهامین نو شتدام پیدا 
خحو اهید کرد. به‌نام عیسی قسمتان میدهم که آنرا به‌دست او برسانید . 
به او رکوژیده پدر روحانی: بهاو بويد که من میمیرم > امابر دو ادم 
کشت که ببینم آیا کار یر | که ازاو خواسته‌ام حوب انجام مدهل دانه . 
پدر روحانی شما که مید‌انید ... هر کدام از کنتس‌های اند آن‌ایستین 
که در طول روزداشب عبد کر اسمس دمیر ند بازهم نیم جانی خو اهند 
داشت . ای بچه عزبز جکر گوشه بیچهار هام | نوا دعایسم را دارد 
اجابت میکند! خدا عواهشم را بر آورده کرد! حالا دیگر و جود ترا 
بیش تر از ودم احساس میکنم. قلبم‌ر | به‌تو مید هم› زنک کیم‌را بتو اتال 


میدهم. بگیر؛ همه آ نرا بگیر » که خجودم میرم ۲ آقاق کشیش ۱ آقای 


1Y۴ 


۳ او را نجات بدهید . و غصه مرا تخوردد ...من کارم تمام 
است ... 


دراین هنگام ززگی ساعت ممه شب زو ا حت شد و کنت‌مرتعش 


درواقع همانطو ر که الین درو سط هذبان خود گفته بود بامداد 
روز کردسمس آغاز کشت ۲ 

کنتس هر لحظه بیشتررو بەضعف میرفت . 

آلبین هم‌چنان سخن میگفت : 

حداحافظ! خداحافظ [... ما کسیه‌یلیان من‌شمار امی‌بخشم» 
اما پسرتانرا دوست داشته باشید. نحدای مهر بان» من آمدم |... ای 


آو! دارم هدر ) ۱ 


آه الآن روز کر بسمس شرو عشد! o‏ 

آنوقت البین که دروایسین حر کت احتضار تقر با از جا کنده 
شده بودروی بالشش افتاد وجان سپرد ‏ 

ها کسیمیلیان بسوی بستردم‌سرش دوید واورا درمیات باژوانش 
گرفت. ۳ باو جود آنکه آلبین مرده بود ہش بچه‌را درمیان سیته‌ اش 
احساس کرد و چنانکه‌گرئی وحشت کرده باشد عقب عب رفت ۰ در 
این‌هنگام پز شکی که در فر انکفورت بدنبااش فر ستاده بودند از راد 
رسید. همه حتی ما کسیمیلیان را ازاتاق تحار ج کر دند . مي‌بادست 
کو ددرا باعمل جراحی بسیار غر یب و حارق|لعاده‌ایتجات‌میدادند . 

ساعتی بعد از سنه مادر که کاابدش ددگر سرد شده بودکود کی 
رازندهعار ج کردند:رازشگرفی است که‌بد ینگو نه از مر گکز ند گی پدید 


آوردنده پس آبا نمیتوان گفت که !ساس یکین من مادرو فرزند 


۱۷۴ 


نز ديك‌تر و صمیمی‌تراست؟ و آداسروی سخنمان باشما آقایان فلاسفه و 
آقابان پزشکان است.-... و آیا روح وجات کودك نفخه‌ای از و اپسین‌دم 
مادر ممست ۲ 

کشیش وارد اتاق کنت شد ودید قطر ات عرق بر بی شا دیش نشسته 
است. آنوقت نامه‌ای‌ر | که درزیربالش کنتس دافته‌بود و میدانیم کسه 
بعنو ان و بلهامین نوشته شده‌بود؛ سوی او دراز کرد و گت : 

ت عا لیجناب»شما بسر دارشدهاید, 

کنت؛امهرا که ممهورنشده بود کشود ونگاهی اجمالیبسراسر 
آن افکند وپاسخ داد : 

س پسیار وب تامش را ر اودااد » بکٌذارید ۱ 

درهمانروز» همزمان بات لد فرزندی پسر بر ای ما کسیمیلیان در 
قصر کنت‌های‌خاندانا پستین؛ در کلبدمحتروروستابی کاسپارسااخورده 


ویلهامین دعتری زائید . 


۱۷۵ 


روز بعد فان ر تردن لماسهای کتتس را به کالبدبیجانش پو شانید ندو 
آنرا بروی‌تختخو اب خوابانیدندودرهعرض تماشای همگان گذاردند. 
سد بیجان [ لبین تامدت سه روز در آنجا مانده آنگاه جواهر اتی را 
که درزمان حیات زیب پیکرمیساحت زیور جسدش کردند و آندرا در 
داحل تابوث گذاردنسد و تابوت را بسداعل سرداب مهره تج سدان 
اپستین بردند. 

بکروز پس‌از تدفین آلیین کنت عازم وین گردید وتايك ماه‌در 
آنجا ماند. درطی آن يك ماه هر گونه اثری‌را که از کنتس نک ون‌بضت 
بافی مانده بود محو ساختند» بطوریکه وفتی او باز آمد اگسربخاطر 
کودلد بی مادر بیچاره‌ای که و داهلمین را مادر او خواندند نود همه 
صو رمیکردند که اصو لا زنسی بنام آلبین هیچگاه دران صفحه ناله 
زندگی نکر ده‌است. تعدمتکار ان قصر بسائقه غریزه فهميده بودند که 
جنانجه هرشیئی‌ر | که ممکن بود باد آورخاطره‌ای از کنتس برای 


ار بادشان راشف از جاوی شمان وی دور ساز ند بااینکار به او حدمت 


۱۷۶ 


کرده ومو جبات خشنودی خاطرش را فراهم ساخته‌اند. 

پاابتحال هر جه ار اینکارها میکردند بمحض آنکه ما کسيمیلیان 
باز در این قصرقدیمی تنها میشد شورید گی وانقلاب اطرش به اوج 
می‌رسید. آلبرت: پسرمجیو بش دروین ودرداخعل پانسیونی بت رمیبرد. 

بخصوص هنگا‌یکه وارد آن اتاق موروتی و آباء و اجدادی 
کنت‌های ایدنین که اتاق سر خش میخو اندند شد وقتیکد ودرا در 
بای صند لی ی که پیشانی کنتس ره آن اصابت کرد وشعای بر داسصت» 
و رودروی تختخو ابی که آلبین بر روی آن جان داد یافت آنگاه بود 
که تمام تعاطر اتی کسه به آلبین پیو ندش میداد بیادش آمد و باتمام 
کوششی که برای حفظ و ین و حود کرد احساس ارتعاش نمود. 

علتش ازنست که در تمام اوفات و حتی برای کسانی هم که در آن 
فصر و جدانی آرام داشتند نمیدانیم آن جه و حشت مر گہاری بود که 
حتی هر گّوشه‌ای ازهز ارد چوبی وبیرو ح دبوارهای اتاق موجسدآن 
بود: آنشب نیز عروش بادی که ازبیرون اتاق بداعل میوزید به آن 
وحشت وم دامن میرد. شعله‌های عظیم آتش دربخاری دبو اری‌اتای 
زبانه میکشید وصدای ناله مانندی که درحال سوختن و تحلیل رفتن‌از 
قطعات بزرك جوب بلرط درون آن برمیخاست به گوش میرسید با 
اینحال هوای داخل این اتاق بزر کک وه‌ترو کک مثل هميشه سرد بود. 
باآنکه شمعدان جهارشانده‌ای را روشن کرده وبرروی میزی کسذارده 
بودن هیچ روشذاثی کودا قاور به روشن کردن آن دیوارهای سرد و 
پیسرو ح و آن سقف بلند نیسود. درست مانند همسان شب دهشتنا کل 


کر (سمس بود که آن صحنه غمانگیز روی داده بود. تنها فسرقش آن 


وف 


بود که ابتمارجای لش در آن صند لی عالی بود. 

هر احظه که مذ شت درشدت و جر وس طوفان افسز و ده مہشد. 
گردباد دشدات به گوشه دیو ارها نحو رده وصدائی شبیه ره ناله و ضحه‌ای 
حزن‌انگیز به وش ‌میر سانید. .. از آن ۳ [ه‌دای‌ممتدی که بر ای حظه‌ای 
محو شده و عاموش میشوند اما باز بگونه‌ای دهشتنا کث‌تر ازسر گرفته 

r تس‎ ۰ 

مرشو دک و وش را ا زار مىد‌هند. 

بی شك کت مردی شجا ع‌بودواکر کسی بداومیگفت که مردی 
از ز مر مه راد در سید و ات ره تان شحصی مہ جزل زد واورا درسو و 
بزدل میخو اند بااینحال همین کنت هر حه میکرد دمیتو انست در اثر 
و حشتی که مح هل اطر اف دراوانداد میکرد دورد نارزد. 

درحالیکه ره رویاثی می فرورفته وسر سرا ددر وی سنه خیم 
کرده و دسش‌را تکمه گاه اند سا نویه دود دراتاق ودم میزد وبی آنکه 
از دابره روشنائی که زو رشدعدآن دراطرافش پرا کنده دود نجار ج شود 
طول وعرضص اتای‌را می رد 

باید اعتراف کنیم کد حتی کهگاه نکاهی به گوشه دیوارهای 
حز نا نیز وبیروح اتاق بابرده‌دای ز شت و بیقواره آن که ازوزش باد 
در جذیش نود می انداخات. 

کت ات ۳ دود میکفت: 

بت اذن مر ده‌ها باآن تعاطره‌ای که از ناله‌دای نو میدانسه‌شان در 
آستانه مر کث‌از دود دحا کل اشته‌ازد دراین روش مدتد طو قان و کرد ۳ 
باد جه اودام و تحخیلات غردب و خحوفنا کی را در دهن اسان ایداد 


میکنند. باران وسیلاب که مانند قطرات درشت‌اشکی که جان‌های‌تیره 


۱۷۸ 


روز وبدیخت ازدیده میمارند در بعوضی ازدقائی ادن طبیعت بیجانر | 
فرا میگیرد»... این امواح‌اضطر اب آمیز وفلح کننده طوفان و گردباد 
که شاخ وبر کث درحتان جنکل را می‌شکنند و آنگاه با سر حورد به 
کوهها ومر تفعات دو رشان هم در هم ۳ سدق ومو میسو ثد. .. 
این ندای مر گباری که مردگان از زیرزمین خطاب به ما آدمیان دراین 
صفحه حال سرمیدهند»... آری»... انها همه جه زشت وخوفنا کندا 

کنت درحالیکه همچنان از ترس بخود میلرزید ازقدم زدن باز 
ابستاد و آر نجشرا به گچ‌بری دبو ار تکیه داد؛ آنوقت برایش همان 
اتفافی افتاد که همیشه در جنین شر انطی روی میدهد مقصودمان ان 
است که وفتی دالا سره دجار آن افکار رع ب آور ژد تااعماق روح و 
جانش دستخو ش هر اس گرددد. با درد یکت 2 

- در ميان این مرد گانی که در کشا کش این طو فان صداشان به 
کوش میر سید آنهائی که در راهروهای قصر جنین محزون ناله سرداده 
وشیون میکنند شاید همان کسانی باشند که از حانو اده خود من رحت 
به سرای باقی کشیده‌اند. افسوس! جقسدر شمارشان زیاد است ! این 
داس مر گے هم که گویا از بریسدن ریشه حیات ما آدمیان هر گز سیر 
نمیشود درالن قصر نهال زندد کی کسان سیار ی را درو کرده است. 
دریغ! جرف [. .۰ اکرنیا کانم‌را هم کنار بگذ ارم و نخوادم به ۶ب و به 
زمان کسانی که ندیده‌شان بر گردم» بایداول ازمادرم باد کنم. چه زن 
پرهیز گار وبا نحدائی‌بود! وقتیکه زنده بو داغلب جیفش‌را درمیاً وردم! 
هر قدراو مهربان وملایم بودمن جوشی وخودرأی بودم. چه شبها که 


مادرم درا ایکه زانوبرزمین میزد و التماس میکرد بين پسدرم ودن 


۱۷۹ 


و اسطه میشد به یکی کاحاتی شوق‌انگی زمیگفت ودیگریرا با کلماتی 
تسلی‌بخش آرام میکرده... وبعد میرسم به پدرم که اوهم در بین این 
مردگان اسمت» وا گر او هم فدری زود راهی قبرستان شد خسدایا 
شاید من بودم که باعث کوتامی عمر ش شد م . کت رودو لف و اوعً 
پیرمرد شریفی بود اما بسیارجدی وسختگیر بود. اونبایسد هوسها و 
جوش ونعروش‌های جوانی مرا آنقدرها جدی میگرفت... بعدمیر سم 
به برادرم که اوهم بی شك درمیان این مرد گان است» جدون ازروزی 
که رفت ازاوخبری ندارم. کذراد پیجاره من | او وا پاتمام حرفهادی 
که پدر ومادرم میزدند این جوان ضمیف وشاعر مسلك‌را که پدرش‌او 
را بخاطر ازدواج بادعتری ازطبقه پائین اجتماع لعن ونفرین کرد و 
شاید بهمان دلیل<م مرده باشد» خیلی دوست داشتم. .. خب آتأشمه 
کسانی که بر مر گشان‌افسوس میخورم فقط همین‌هاهستند؟ خی خحیر» 
ابن طومارشوم ومر کبار در همین‌جا بسته نمیشود. بایداز a‏ هم 
باد کنم»... یمنی همسراوام. تقریباً میتو انم بگویم که ازاو فقط نامی 
بیادم ماندی» زه نداطر هايی» که حتی وفتی هم زنده بود شیجی بیش 
نبوده شخصیت کم اهمیتی که تنها نتیجه زند گیش» به شکر خسداا 
پسری بعنوان جانشین و وارث برای حاندان اپستین بود. وبالاخدره 
بهد... بله بعداز آنها بايد بادی هم از ... 

دراینجا کنت ما کسیمیلیان نفس نفس زنان مکثی کرد. باوجود 


آنکه به گچ‌بری اتاق تکیه داده بود احساس میکرد که پامایش داز ند 


1. Bertha 


۱۸۰ 


از زیرش درمیروند. خودش‌را بروی يك صندلی رها کرد. اهدر 
حالیکه افکار ودرا برزبان میآورد بز حمت نفسی تازه کرد و گفت: 
ت باز يك نفر دیگر هم‌دست» بعنی آلبین» که به من خحیانت کرد. 
او وا این کی ةاعد بايد بلندتر از سایر بن شیون کنده حون مر ڪاو 
هن کی طمیعی ثل ٣ر‏ کت «بر تا» نبوده؛ علخش هم این برد که بیماری‌ ی 
که داععث مر داش شد ساوت من سود: من اورا کشتم ره باشم‌شیرم 
بلکه با نحشمم. پسیار نحوب» حالا هرجه که باشد» !عم از اینکه مسن 
ندو دم اورا کشته باشم اء بهتر بگویم دو استه باشم 45 تنبیهش کر ده 
باشم» هیچ ازاینکارم پشیدان نیستم. خیر» حتی اگرهم زنده میشد و 
می بادست دوبار ه همینکار را بااو میکردم تما میکرده. 
دراين احظه باد بگونه‌ای حرن‌انگیر تر ازدمیشه نالب دن ازسر 
گرفت. کنت رنگشپریده وافسردد ازجایش بر حاست و باصدای بلند 
گفت ب 
- جه سرد است ابجا! 
وبابایش تکه بزر گی از جوب باو طرا بدانعل آتشدات راند. 
دوبار ده و اش گفت: 
هدر و ای دم کر ده وبیروح و کسل کننده‌ایاست! 
آنوقت شمعدان دیگری‌را که روی طاقچه‌اتاق‌برود روشن کرد. 
اماجه قفا ندن؟ در فیرشت قلیش سردبود و و جدانش‌دجار تیر کی 
گشته بود. 
بااینججال کو شید تاافکار تیره وتاری راکه» دم چول حغدی کد 


حودس را بر درو بردیوار مفبردای زیرژمینی بزند: دودح وجاذش را 


۱۸۱ 


آماج و بش سائدته بو د از ذهن جود براند؛ دبس به‌آن و سياه سر 
کرمی که بیش از هر جز دیکری حو اسش را دود مشغول هید اشت : 
خی به روباهای حا طلا نه اش ؛ متو سل سمت 

در حالیکه دسیش را بروی پیشانیش کید کفت: 

- آهای ما کسیمیلیان مگرچه شده؟ آبادیگر تويك مردنیستی؟ 
مرده‌شوی هر جد از این او هام وخحیالات a‏ کانذاست ۳۹ دب سوالا 
نامه‌ای برای «کاد نیتسز» ‏ بو یسم . 

جاوی میزی دشست وقامی را در داشت وبالای دك صییده کاشد 
تاریخ روزرا نرشت: ۲۴ ژانو به ۱۷۹۳» 

قلم ازدستش افتاد. زبر لب باحود گفت: 

ك اروز رل ماو است که او مردد. 

آ گا از جای بلند شد وصندلیش را با حشونت به عقب راند. 

دلهرد وتذویشی غریب قابش‌را :۹ میغشرد. 

اوقت درحا لرکه کاملا سر کشت ومنقاب سود وإ هر دد سى 
میکرد تاروحیه وذهن خسته وواما ندداش‌ر | آرامش ردشد ره قدمزدك 
پرداعدت. نمیدانیم ده نداهای مر کٌبار وشومی آهسته در گوشش زه‌زمه 
ميکر دند که اتفافی مخرف؛ نارق العاده وغیر منتظره - جیزی که وی 
باو سل ره زور امیتو انست بر آن غاره با رل را بافر ار از بر ابر آن ودرا 
از آسیبش درامان نکهدارد 5 درشرف رود اد است. اس نش و دشو 


انقلابی‌را که بر سینه‌اش‌سنکٌّینی‌میگرد باسکوت مر گباره‌حیط اطر افش 


1. Kaunitz 


AF 


که تنها ناله‌های احتضار گونه بادآ ترا بر هم میزد» در دل مقابسه کردو 
همین زکته مو جب تشدید دآهره وو حشتش گشت. 

لحظانی هست که طی آن حتی برای نیرومندتریسن ارواح و 
جانها نیزهمه حیز به حالت هراس ووحشت تغییرشکل می‌یابد. در 
آن سکوت ‏ ارتعاش زنگث ساعت دیواری که آمادد نو اختن دوازده 
ضر به بود - دوارده ضر به‌ای که اس آن میرفت تا آغاز بيست و 
چهارمین روز ازماه ژانوبه را اعلام نماید ‏ قطعه نیمسوزی که از 
آنشدان بخاری بروی کی اتاق پرید اننها همه موحب شد تاآن مرد 
نترس وباجرثت دستخوش حالتی شب به يك شوك الکتر یکی گر دد. 
زوزه ناهنجاریکی از سگهایش که ازلانه آنها ازفاصاسدای دودبگوش 
میرسید قاب آن مردرا که چنان «صمم‌بو د دجاردلهره و آشوبی‌ساعت 
که نمیتو انست بر آن غلبه پابد. طولی نکشید که‌از صدای گنگ پاهای 
حودش بر کف اناق دچار هراس گشت و آنوقت بدون حر کت و در 
حالیکه بروی دیوار تکیه داده بود برجای ایستاد. اما باز بیحر کتی‌و 
سکون نحودش همبه و حشتش افکند. دستهایش‌را بهم‌مالید وبالرزشی 
عصبی سرتکان داد. 

اتتظار مشید. احساس شیب ره که جیزی دهشتناله درشرف 
رو ندادن است. 

حقیات ابنست که جهان نادیدنی‌اطراف: که از دید ما پنهان 
است ودر حس لاءسه‌مان‌می گنجدو حتی حو اس مار ابه‌اشتیاه میندازی 
بر گرد سرش ودر آن اتاق ساکت و آرام و سرد وبیرو ح به دلهر ها و 


اح 


ر س ھےای کنکت وخامسو شش دامسن مرس زد . تمام وحشتی کسه 


۱۸۳ 


وا لمگیری؛۱ در شەر میک نز ۲ درنقاشی و 9و پر۳ در ۸و سیامی 
ربخته‌اند بیکباره ششقه‌های کذت ما کسیمیلیان را به وشن افکنسده 
بودند. میشود ابنطورتعبیر کرد که وی آنهمه ترس ودلهر هرا از هوای 
اتاق است:شای میدجو د. وس در رویازوثی بااشیا ح شوم روزشتی که فکر 
وذهن اورادستخوش دود سا لته ډو دنداز قو ه و اما رد تععل واستدلال 
او جه‌کاری سانعته بود؟ 

وانگهی در زیر تمام این افکار وخیالات رك خاطسره مخسوف 
غوغایی برپاساخته‌بود. ما کسیمیلیان افسانه مخوف وددشتبار « کنتس 
لو نورا» را که در روز سالک رد تولد حشرت مسح مردد سود بیاد 
مسا ورد. بش دود حسابت میک رد کسه کنتس آلبين روردی «وصادف ۳ 
سالکّرد مر کث «کنتس لأر نورا» مرده است و بیاد میاورد که برطیق آن 
افسانه هربك از کنتس‌های خاندان ایستین که در جتان روزی بمیرنسد 
باز تیم جانی‌دار ند. 

آنوقت ما کسرمیلیان دراعماق تیر گی‌های روح و جانش‌صدای 
آلبین‌را می‌شنید که میگفت: 


اکرمن گنهکار نبوده باشم بلکه فقط قربانی نو شده باشم چه 


۱ دانتد ا لیگیری (۸۱۱8(6۳1 ۲(۵86) شاعر ایتا لیائی وسراینده اسر 
منظو م و باند کمدیالهی (»تولد ۱۲۶۵ ومتوفی بال ۱۳۲۱ میلادی). 

۲- میکل آنز (۸86 410161 ). تاش مجسمدساز. معماروشاعرایتالیانی 
(متو اد ۷۵ ومتوفی بسال ۱۵۶۴ میلادی). 

۳ وبر ( ۷۷۵۵۵۲ ) موسیقی دان و آهنگساز آلمانی (متر لدع۱۷۸ ومتونی 
بال ۱۸۲۶ مپلادی). 


۱۸۴ 


کاز میکنی؟ وحدوددو» ما کسي‌میابان ا گر تو هم که «ودت را فاضی و 
داور اعمال من میدانستی» معا م بشود که جر رگ حتادمکار وفاتعل 
نموده ی ده میکنی؟ 

صدای الق ازن سخنان‌را که بکندی و باطمانیتهادا میشد‌شادد 

ت بارتکرار کرد وهربیست‌بار آن کلمات بگو نسه‌ای سهمکیر 

بیست بار تکرار کرد وهربیست‌بار آن کلمات بکو نسه‌ای سهمکین و 
وا نکای و ول دادته هحون قطر ات سراب مداب در و حجدانوصمیر 
کت نش ت: 

كنت هر جه توان دردود سراع داشت بکار كرفت تانحو در | از 
آن عداب لعنتی برهاند. 

باند باود گفت: 

ك اھا فکرو عبالات عراب ودیوانه‌واری است. 

.. بی شك میخو است صدائی‌را که باهستکی دراعماق فلیش 
زمزمه میکرد تحت‌الشها ع باندی صدای خودش قر اردهد. 

امانا گهان‌در لحظه‌ای که بدینگّو نه باحو رص ہت میکرد صدای 
کود کی درسکوت طنین اند از شد که کُو با ادامه دهندو ریاد شکووزن 
متوفی بود. حیزی که هست این بار دیگر دلیلی و حسود نداشت که 
تصور کند که باز هم د جار اشتماه با وهم شدی حون صدا و اقعیت 
داشت. صدای ممتد کر به وراد دود وازاتافی که دربالای اقام‌گاه 
ما کسه‌میلیان و اقع ۳1 بکرش هیر سید . کم باحو د گفت: 

= جس سا +س از مادر نو بت پسرش شد دسر او» «اورارد»ه 
عزبزش» بچه‌ای که نسبت به من بیگانه است» دشمنی که بايد جلوی 


2 ر . ۱ اس ۳ 
چشمانم و در حانه‌اي و مثل به و دم بزر دش دمم > و در ده بی ابروتی 


۱۸۵ 


مادر دامن مر ادم نحواهد کرفت ... 

و باحشم به سخنانش باخحود ادامه داده 

... اما سالاخره میخو اعد عفان بکیرد با تشه ند این 
وبلهام‌ین ازقصر بیرون رفته باشد؟ یعنی ممکن است که بچه را تنها 
در هو اره‌اش رها کرده باشد؟ 

و با خحندوای تلخ أضاده کد 

نت اډنطور ی آعردن سفار شات دو ستش را ردا میاورد؟ 

الا دیکر ما کسیمیلیان که خو در | با صدائی ماموس و واقمسی 
روبرو می‌یافت با و حشت کمتري» ودرعین حال شاید با بحو صلکّی 
پیتهتری» اننظار نگ با ایدحال کر به دججه فطع تیش ما کسی مملیان 
شمشیرش را برداشت؛ بروی نردبان جلو ی کتابخانه مرشفع اتاق رفت 
و با قبضه آن بروی سقف کوبید تا زن دایه‌راکه بی شاك خو ابش برده 
بود تاد کند. 

صد ای کر ده وفرباد كو دك همچنان ادامه داشت. 

طولی نکشید کسه حر کت خحشم آهیزها کسیمیلیان رفت تاجای 
نحو درا به دلوره وتدودشی تازه بدهد. قلمش که برای مدتی کر تاه به 
اتسس اط ونشاط آمدهیر دمثل تحظات پیش دستخوش گرفتگیو کدورت 
۲۳ آن ض ده و دا لد ممند که گرو ئی ازمر و مادر واز بیکسی و 
تنهائی فرزند به در گاه خداونسد شکوه سر داده بود چنان کنت‌را 
بر اشفته کرد که نزدیاث برد ددوانه شو د. 

هو است‌ازاتای یرون برود امابه کجا ميتو انست برود؟ 


سعی کرد تا کسی را صدا بزند» و لی‌صدایش در کو حفه شك 


۶ 


زنك کو جك را برداشت ‏ اما باز ۳1 بر وی یب و گذاشت. 
راستی جه کسی را می نو انست احضار کند؟ همه دیز و همه کس در آن 
قصر بخو اب رفته بودند 1 و تنها کو داد بی‌مادر وآن مرد جانی بعد ار 
بودند . 

آتش‌بخاری هم که ما کسیمیلیان فر اموش کر ده بود دوبازه ره 
آن بدمد رفته رفته تعاموش شده بود؛ بطوریکه اتاق که در آن تنها 
نورلرزان شمع‌ها بمماززه با تار یکی بر تداسته بودند» داشت درظلمت 
کامل‌فرومی‌رفت. دربیرود اتاق باد همچنان غو غائی بر اداندانعته بود. 
وازبالا صدای ره بچه باز ادامه داشت. کنت احساس سرما می کردو 
هی تر سید, بکیار درحالتی شبیه به دذیان دستهایش را به پیشانی برده 
اما ۳ جر کتی بی‌اختیار آنھا را ره ۶ب کشید: جون بنظرش ر سید که 
آتشی از پیشانیش زبانه کشید که دستهای بخ‌زده‌اش را سوزانید. 

۴ - 

آنوقت مٹل‌اینکه تحت تأثیردمان و حشتی که به او دست داذه 
دود به حالت طبیعی خو دش باز امد: باشد فهدهه‌ای شوم ومر کبارسرداد 
و کفت ۶ 

اه که اينطو ر! اماه ددا ره عذ ات ادسدی د جارم کند 3 مثل 
اینکه عقل‌دارد از سرم می‌پرد » بروم ier!‏ جرا ادن :جه کر به وفربادش 
را سر داده؛ این که خحیلی‌ساده است. 

آنگاه ۳ قمافه‌ای متفکر و مانند کسی که مطلبی به وا طرش ر سیده 
باشد سور ی ددو ار رات انگشتش را دروی فنری کسه در ز در فرش 
نز ثینی دیو اربنهان سل ج بو د گذارد و دریجهای مخەی ر | دره ابل دود 


کشود. 


ود 


این درم‌شرف به پلکان سنکی باریکسی بود که تنها کنت‌های 
غوازدان اپستین آثرا می شنا تند و راز آن درطول نساها از پدر به سر 
رسیده بود. بلکان مز دور تمه بل راه تدرو جی داشت که از يك سو به 
طيةة فوفا نی که صدای گر ده دححه از آن می آمد » از سوی دیگر به طقة 
ز بردن و بالا ره از همین‌سمت به سر دابه‌هاگی که در آن‌نءا کانما کسیمیلیان 
در استراحتی‌ابدی ور و حفته بو دند منتهی مرشد. آن راه دروحی دم در 
دیگر ان تا ٹیا ته بود. ,اکان مورد بث همجون مامور ندفیه‌ای غ و لد 
پیکردرطول قصرمفابل دیو ار آن سر در افر اشته بود و هیچ حیزی از 
شمش نادیده نمی‌ماند. 

در لحظه کسه در مخفی بار شد بادی سرد و مر گبار بر صورت 
ها کسیمیلیان نو اجه شد و جهارشا توه شمعدانی‌را که دردست داشت 
حاموش کرد و آنوقت کنت که مثل کا لبدی بیروح رنگگ در جهره‌اش 
نمانده بود وموهادش از ترس سیخ شده بود در آستانهدرمبهوت برجای 
مائد . 

ازداخل این‌پلکان که هیچ کس جزاو راز آثر انمی‌دانست وقادر 
به ورود به‌آن نیود صدای وافسح تدش وخش پیراهن بلند زنانه‌ای 
ده گو شش هیر سبك ودید کانش هیکلی سید رنکت رامی‌دید که سیکبال 
و آرام در تاریکی‌مقابل‌وی می لفز ند ور امان می گذشت. 

بجحه همچتان فر باد می کشید و گر ده می کرد . اهمه وشت و 
ترسی که هم مان با هم بسراغ او آمده بود از قدرت تحجملش ار ح 
بود. کذت که احتاس میکرد رانو هااش دیکر دران تارش امستمك به 


دبو ار تکیه داد 0 برز همین یفتد, 


۱۸۸ 


را جه مدت کنت د یروم وعاری ازهراحساسی‌درآن دال هماند 
این مو ضوعی است که نحو دش قادربه گفتن آن‌نبود. در زند کی لحظاتی 
دست که هدجون سالها طولانی‌مینم‌ایند. پس از يك دقیقه» با شاید يك 
ساعت بخودش آم عرقی سرد بر بیشانیش لشسته بود. در سکوت 
گوش‌داد : 

رده دیکّر گربه نمیکرد وباد از وزش افتاده بود. 

ما کسیمیلیان آ عرین کوشش خود راکرد وهر جه توان داشت 
جمع کرد. شمعدانی را که ازدستش افتاده بود برداشت» آذرا روشن 
کرد شمشیرش را ازغلاف بیرون کشید وخود را سراسیده تا جاوی 
پلکان رسانید و ازبله‌ها بالا رفت تا به اتاقی که بجه در آن بود رسید. 

درموقع گشودن در مخفی که ره مق فوا تی مشر ف بود شمعد ان 
که کنت آثرا با دست چیش گر فته بود» باردیگر و این‌بار نه دراثر 
جر بان هو ! و با وزش‌باد رلکه دراثر عاملی خار ق‌العادی» امو ش‌شد. 1 
ابتحال ماه که در این‌ساعت از ورای ابری که جلوی آنر ایوشانیده بود 
حارج میشد از خلال چوب بست مرتفع پنجره اشعة کمر نکث خود 
را بدانعل‌انای افکند و اوقت کنت در روشنائی تورخحهیف ماه جنین 
داد : 

از وبلهلمین دا اثری نبود. امسا آلبین که مرده بود کار 
گهواره پسرش ايستاده بود و سرا بآرامی تکان میداد و کودك در 
اک هنوز آهسته کمی زا له میکرد» داشت ره حواب میرفت. تود 
مت بود وما اسیمیلیان‌بلافاصاه اورا» آن گهو اره جتبان اء جاب انگیز 


راء شتاعت | 


۱۸۹ 


همان پیر اهن سے۵ بلندیر | که ا آن ریخا کش سیر ده بودند بن 
داشت وبر گردنش همان ز نجیر طلائی که دارای حلقه‌های درشتی بود 
وازمادرض بهاو رسیده بود و وی درنامه‌اش به ویلهلمین سفارش کردد 
بود که باآن a:‏ رال پسیار ندش ددده ممشد. 

ان مادند زمانی که هنوز زنده بود زدیا بود.... وشارد هسم 
زرباتراز آذوقت. آری؛ مر گت قشنگک‌نرش کرده بود. گیسوان لد 
سیاهش را بر شانه‌هایش: که کو ئی دارای سپیدی شفافی که اشیاء از 
ورایآن دده ممشد‌ند بودء افشانده بود. بر گرد مشا نیش حیزی‌نظیر 
هاله‌ای‌در نعشان‌دیده میشد؛ اما بخصوص‌نگاهش‌بود که اعکُری ملایم 
را باطر اف میپرا کند» وبازهمانا تبسمش بود که دورو بر اورا نورانی 
وپرتلالو ساخته بود. 

موقدیکه سر و کله ما کسیمیلیان بر استا نه در هو ددا شد E‏ 
نگاه آرام و مغرورشرا به‌اوافکند و آنوفت درحالیکه انگشتش‌را به 
لبانش نردركث میکرد ت تو گوثی که میخو است او را وادار به سکوت 
کنل س همحنان به جنبانیدن گهو اره کود کش ادامه داد. 

کنت بی اخحتیار وباهمان دستی که شمشیرش‌را گرفته بودصلیبی 
رسم کرد؛ اما دستش گوئی که فلج شده باشد درهوا ومقابل پیشانیش 
متوقف ماند... 

بان زن متوفی کان میخو رد. با حا لی اندو هبار گفت: 

مت شیاطین و ارواح دەر | بارسم کردن صلیب ۳ خحو اندنتمو دذ 
میر انند نه ارواح طییه‌را. 


صدایش طنینی همجون يك نوای آسمانی داشت. ادامه داده 


۱3۹۰ 


س ما کسیمیلمان» باورمیکنید که اکرمن درزمره بندگان مسورد 
عنایت پروردگارنبودم او بمن اجازه میفرمود که باشت‌دن فرباد کود کم 
بیاریش بشتایم؟ 

کنات زر لب گفت: 

- ازبند گان مورد عنایت حدا؟ 

آری ما کسیم‌یلیان چون خداوند عادل است و ودش 
حوب ميد اند که من همیشه همسری با کدامن ووفادار بو دم. من که 
این ادر آن و اپسین دم زند گیم‌به‌شما گفتم» اماشما حرفم‌ر! باورنکروید! 
باز هم امروزتکرارمیکلم که سرورمان عیسیمسیح مرا به آغوش لطف 
ود بدیرفت. ما کسیمیایان مسر ده‌ها درو غْ نمیگویند. آیا این بار 
حرفم‌را باورم.‌کنرد؟ 

کنت درحالیکه «اورارد» را بانوك شمشیرش نشان میداد زیر 
لب که« 

- پس این بچه ؟... 

کنتس پاسخ داد 

- ما کسیمیلیان, ادن بچه مال شما است . موقعیکه زنده بسودم 
ظو ادر کار مرا متهم میکرد؛ حالا که مرده‌ام حضورم در ایحا بنظرم 
نشان دهنده حقانیت من باشد نه؟ کنت. به شما میگویم که این بحده 
مال هردوی مااست وهمانطور که شرعاً بچه من است بچه شما دم 
دست . 

ما کسیمیلیان که مبهوت وسر گشته شده ومیتو ان گفت که دجار 


a2 ۳‏ مه م„ ۳ ۳ ۹ ۴ ۰ ۳ سس 
پر دشا ای حواس دشته دود وکو ای در وای ماو مت‌ناړد در به سن من 


1۹1 


وادارش میساخعت تکرار کرد: 

۳ آباحقیقت دارد؟ LT‏ راست است؟ 

پس از لحدظه‌ای سکوت تمجمج کنان به سخن ادامه داد: 

پس آن مرده آن سروان ژاك پس‌اوچه؟ 

- بکروز ابنرا خحواهید فهمید اماشاید آوقت خیلی در باشد. 
فط همینقد رمیتو انم ده‌شماً بگویم که همین‌الان‌هم که مرده‌ام مدل‌وفتی 
که زنده بودم درقید سو گندی هستم؟ واینرا بدانید که آن مرد برای 
من جزيك برادر چیزدیگری نبود ونمیتو انست باشد. 

ما کسیمیلیان باهیجان گفت: 

- پس دراینصورت میخو اهیدبگوئید که بد گمانی من دره‌ورد 
شما بی‌انصافی بود؟ اگراینطوراست پس دلیل اینکه انتقام عودتان‌را 
ازمن نمیگیر بد چیست؟ 

آلببن باشت,دن کلمه «انتقام» تبسم کرد و گفت: 

- اوه! بخاطسر مر کت حودم شما را می بخشم » ما کسیمیلیان 
طو فا نهای سخت احساسات و تمنیات انسانعا صده ملکوت بعنی 
جائی‌را کسه ما در آن باستراحتی ابدی فرورفته‌ایسم پریشان نمیکنند. 
فط کو شش کنید که بخاطر پسرتان انعلاق عشن وسر کش‌وبیر حمانه 
خو دتان‌راتعدیل کنید ما کسیمیلیان. هیوقت دستتان‌را با آن‌عشونتی 
که برمن فرودآورید بربدن او اشنا نکنید. ووب است که بذانید 
که باتفضل عیسی مسیح به من این قدرت داده شد که حتی از ورای 
قبر هم بتوانم به مراقبت‌های مادرانه‌ام ادامه بدهم و سواظب حر کات 


پدر بچه‌ام وسلامت حو داو باشم» یعنی که در وفت ضرورت ار بچه‌ام 


1۹۲ 


حمایت کنم واگسرلازم شد پدر بچه‌اعر | به سز ای اعمااش برسانمء ۳ 
این مو هت یدزن سوت در ہی من ارزانی شدد که درشب ور تسس و 
تو اد مسیج مر ده‌ام. 

کنت زراب کت 

ےہ خحدای قادر و تو انا! 

زن متوفی باصدائی در 9ته ولحنی جدی ادامه داد 

بدپنگونه بود که چون ویلهلمین دایه‌عز یز ومهر بان «اورارد» 
امشب حور شد سرد شرهر مدرو حش بماند؛ وجون بچه‌ام گر بسه 
میکرد من آمدم‌تا گهو از بچهام‌را تکان بدهمو آرامش کنم... امار استی 
ان ودلهلمين است که دارد میا رد؛ من هسم به قرم بر میگسر دم اما 
قبربیرون بیایم. حداحافظ ! 

کت اھان غر دوی از سنه بر آورد و گفت: 

لین از ۱ ایشا 

آلبین باهمان حن جدی سین ازسر کرفت و گفت: 

مدا حافظ ما کس میلیانن خعد| افطل و مسواظب باش کار ی 
نکنی که دوباره همدیگررا ینیم ؟ نود | سوافظط > هت نکو. بادت باش 
چه گفتم؛ دادن داشد! 

انگاه دوح آلبین از کنار گهو اره کو دك که با ابانی متیسم 
دو باره بو اب ز فمهبوده دور شد. سپس در حا رکه بانب ما کسیمیلیان 
که بر ای راد دادن ید او فدری و دش را از سامت اد | ده دو ۵ پیش 


#یر تا انکشعش را پر لب نهاد وار حلوی کذت که مبهوت و حیران و 


۱۹۳ 


سر گشته برجای ایستاده بود گسذشت وازهمان پلکان مخفی از نفا-ر 
نایدید شد, 

ما کسرمیایان که‌ازفر ط هیجان و احساسات وايش بهانتهار سیده 
بود دیگر از آن لحه مهمعد وه میکند, اون شك راشنیدن صدای بای 
داده بی اتیار آن درمرموز را دوباره بست وباهدانت غربزه کوری 
که گاه حتی با ازدست رفتن قوه عقلافیتیزپابرجا میماند بی‌سروصدا 
به اتاقش بر گشت. روز بعد وقتیکه‌ازپس خوابی ناراحت وپرالتهاب 
بیدارشد حو د را بالباس بربسترش بافت وزیر لب گفت: 

واب وحشتنا کی دیدم. 

باامنحال وفتی از و لهلمین تحقیق کرد معلوم شد که اوبراستی 
قسمتی از شب‌رادر کلبه خود و در کنار بستر شوهر مجروحش 
«بوناناس» که همانروز در شکار زعمی شده بود گذرانیده بو د. 
جربان ازاینقر اربود که گرازی پبس از آنکه سگهای شکاری به آن حمله 
کردند جری شده وبطرف شکاربان هجوم برده وبايك ضربت پوزه 
ود رال مرد بیچاره‌را درنده بود. 

و بلهلمین نیز پس از ان کف به قصر» کو رك را هماذطور که در 
هنگام رفتنش از بالین‌او آرام بود سا کت وبی‌سرو صدا در گهو اره‌اش 
افته بود. 

پس آ نججه کنت ددده بود روبائی مود واوبر استیرو حه سرش 
را دیده بود؛ اما این فکر برای وی بیش از آن غریب و دهشتناك بود 
که اوقادر به تحمل آن باشد؛ بدین جهت پار باود تکر ار میکرد: 


م واب دیدم! اين که ديدم در روا بود! 


۱۹۴ 


فصل هفتم 


سرعت سیر حوادثی که از پنج سال پیش بهآنطرف» اعم از 
حوادث سعادت آمیزو مشموف کننده باششامت بارو نس که الیه‌با ند 
گفت شمار حوادث نحوست آمیز وشوم آن بسیار میچجربید» با آن 
شتاب درقص ر اپستین اتفاق میفتاد بس از ظهور رو حآلبین؛ که میتوان 
گفت باطمطر اق وبگونه‌ای باشکوه ظاهر گشت»۶دری کند شد.از آن 
شب شوم کر بسمس دیگرماندن درقصر اپستین‌برای کت ما کسیمیلیان 
کاملا غیرقابل تحمل گردیده بود. هرشب در حالیکه تصور میکرد 
صدای باهائی را از پلکان تعبیه‌شده در پشت ددو ار شنیده است‌سر اصیمه 
از و اب بیدارميشد . روزها هم هر بار که و بلهلمین و آن کودك شیر- 
خواره برسرراهش پدیدار میگشتند از ترس بخود میلرزید . بالاعره 
کار بجائی رسید که دیگر نتوانست در آنجا قرار بگیرد ودربر ابر نا - 
راحتی و جدان واحساسات ندامت بسار درونیش چاره‌ای جز گسریز 
نیافت. پس بکروز صیح کالسکه‌اش را ءواست و در حاایکه سرش 


Z2 ۳ 7 ۲1‏ ۰ 
آ لبرت را بهمر اه داشت در جاده‌ای که عنتهی بهو ین میشد قر ار گرفت. 


۱۹4۵ 


از آن رس تمام امیدها واحساسات محیت امیز کذت برو جود 
آن پسر ارشدش متمر کز گردد این سر هر جه که دود دست کم فرزند 
ودش بود وما کسیمیلیان باحو شوقتی پیش خود تکر ارمیکر د که‌وی 
هم از نظر تیار وخحونی که از کنت‌های‌ایستین در عروقش جر باند اشت 
و هم ۳ و قانوناً بالاخعره یکروز بزر کک ورئیس ادان ایستئین 
خو ادد شد و دذباله آمال و آرزوهای بلند پرو از اه پدر و در انجواهد 
گرفت وصاحب عناوین او خواهد شد . کنست تصمیم گرفته بود که 
رت را از تعلیم وتربیتی در جه کاملتر ودرخشان‌تر» بعنی تعلیم و 
تر بیتی که بر ای رك اصلیز اده» افسر ازتش و سیاتتمد ارت و بخصوص 
رك سیاستمدار- لازم است» بر خوردار نماید. وانگهی این پسرعزدر 
کرده ومنحصر بفرد - جون برادر کوچکش دیکر محلی از اء راب 
نداشت - ازوصلت و پیوند خاندانش باخانواده شوالباخ » بو ندی 
که بی‌شك از نقطه نظريك کانون گرم خانوادگی ناکاسی ببار آورده 
اما بخاطر ثمر اتش درحیات سیاسی خائواه بسیار سودمند و اقع‌شده 
بود»۰.. آری» میگُفتیم باق سر ع زز کرده ومنحصر برد از پیو ند 
تجاندانش بانحاندان شوالباخ زیان نکرده بود . . و بهر حال وض‌ش 
از آن لحاظبدتر ازپدرش نبود. افراد خاندان شوالباخ متنفد بوده و 
از راه پیو ند باخانواده‌های گونا گون بسیار پرعو بشاوند گشته‌بو رند. 
در وین از فر جام غم‌انگیز آلبین جز این دمید‌انستند که در حال وضع 
حمل جان سپر ده است و همه بر حال آن کت بیجاره که پس از کذشت 
فتط دوسال ازازدواح دو باره‌اش یکبار دیگر همسرش را ازدست داده 


بو د تاسف میجو ردند . 


۹۶ 


ما کسیمیلیان باعود میگفت : 

حالا از همه ادن حرفها گذشته بی آبروئی‌ئی که کسی از آن 
۳ حبر ثیست جه‌اهمیتی دار ۲ 

وجون با این دلخوشی و تسلائی که بخو دش میداد و جدانش 
کمی آرام گرفت وازتأثرات درونیش کاسته شد برای انصراف خاطر 
وفرا‌وش کردن بادیو دهای نانحو شا بند زرد گی کذشته‌اش بدون‌ذره‌ای 
تردبد در حو شی ها و لدت‌مهای پرجورش و روش دربار امیر اطور 
اطریش غو طهور گردید و ودرا در طر ح‌های بزر گه‌نشانه‌ای که برای 
خر یش و همچنین پسرش آأبرت در مله لدو د کشمده بود مستغرقی 
سانەت . 

و اما درموردآن مرد حار جی و همچنین «اورارد» ) تعنی سر 
آلبین که کشیش ناحیه با آن نام سل تعمیدش داد) ... کنت همانطور 
که دیگر بدیر ادرش کنر اده به‌همسر او اش و بد(«گرچین »" نمی‌اندیشید به 
آن دو نیزابداً فکر نمیکرد ۱ 

درادن ميان شارعه‌ای که حکارت از نوس یا ای و ساده اندیشی 
کو دزد کان آن میکرد درون مشر شد: مرکفتند که وضح سلاهعت و 
بنیه ضعیف كو دك شیر خواره کنت ایجاب میک رده است که او را در 
هو ای باك کو هستان بگذارند, درت ده مرضو ع تارهو‌ای رای ابرار 


۰ 0 .2 ‌ ۳ ۰ سس ۰ 
دلسوزی بحال آن پدر نگون‌بخت که نا کزیر به‌جدائی از یکسی از 


تب دخعتر ی کد فربانی دو دیسندی و ابا ای ری ما کتته نان گردیده بو ده 


کدشر حآن درفمل اول باظر راتا گان رسد . 


۱۹۷۲ 


پس راش شل و دود بدست مردم افتاد , 

خو شبختانه در حالیکه ما کسیمیلیان این ابر از همدردی‌ها را 
می‌شنید و تا آنجا که تیفش میبرید به‌بستگان آلبین مکی شده بود 
و از آنان استفاده میکرد» «اورارد» برای خودمادری یافت. 

و دلهلمین هرروز نامه کنتس را میخو اند و بادقت موی دا 
ترس و صیت‌نامه بانو ئی را که در حی او نیک ی کرده بود دمئابه اح‌کام 
واحجب‌الاطاعت مذهیی انجام میداد. این زن که کنت بابی تو جهی ئی 
حا کی از تحقیر بعنوان دایه کودك شیر حواره پذیرفته بودش‌بااحساسی 
مبالفه آمیز که عاص ارواح وطبایح پرفنوت است ا گر نگو یسم مسر 
آلبین را باعشقی بیش از آنجه که بهد ختر عودش علاقه داشت دوست 
مد اشت دست کم اورا یادفتی بیشتر دردامن مییرورد . پس از هفت 
ماه دنعتر کوکش («دزموند»" را ازشیر گرفت؛ اما تابکسال و اندی 
همچنان به کو دك دلبندی که به‌فررزندی پدیرفته بودشیرداد. به‌شو هرش 
که قدری از این گو نه تبعص هاو بر تری‌هائی که همسرش‌درمو ردفرز ند 
حوانده نحو د قائل میشد احساس حسادت میکرد میگفت : 

بو ناناس وش کن» دختر ما هر جه باشد دخعتر تعودمان است 
و ما مجبور نیستوم که درباره‌او یچ کس سابوس بد هیم . اماابن 
وس رلك تیم بیحجاره که جرها و ندا هیچکس را ندارد... اگردرحالیکه 
مادرشهرده‌است و پدرش هم اورا فراموش کرده‌است درباره‌اش غفلت 


1. ۵ 


۱۹۸ 


کو چو لوی ملوس ومامانی خیلی ضهیفاست! در صو رتیکه«روزمو ند» 
بنیه اش قوی است و کاملا سالم است . 

بدینگونه ویلهامین برای «اودارد» مادری بس مهر بانوفداکار 
بود واکر از آن شب شوم و نحس که مجو رشد بخاطر مواظبت از 
شوهر مجروح<سش او را بحال ود رها ګند بگذریم دیکّر هيوقت 
اتفاق نیفتاد که بیش از یکربع ساعت از کنارش دورشود . به‌یمن این 
مواظبت‌های همیشکی آن کو دك هم بطوری تندرست و وش بنیه از 
کاردر آمد که انسان از دیدن آنها.بعنی«روزمو ند» و«اورارد» - این دو 
مو جود سفید وچاق و چله و بانشاط - ومشاهده بازی‌شان باهم درصحن 
چمن به‌شوق میامد ولذت میبرد . 

سالها کدشت وذوق واربحه «اورارد» کمی بجانب کو شه گیری 
وانزوای ازم‌ردم سوق گرفت و بسیار کم علاقه به کار و تحصیل نشان 
میداد . البته و اندن ونوشتن را بخوبی فراگرفت و از این جهست 
خو اهر شمریش » «روزمو ند)» جلو تر آزاونبود اماجون «روزمو ند» 
درس تاریخ وزبان لائینی‌را نمی آمو تحت اوهم ادا و شش نمی مد 
که کسی درباره تاریخ و زبانلاتینی که «بددآ لوبسیوسی) ۰ کشیش ناحیه 
علاقه زبادی به آمو تن آنها به‌وی داشت بااوصحبت کند. بجای این 
کارها بسیار خحوشترداشت که بارروزمو ند» در ميان جنگل‌ها بدود وبا 
باباهسای کو چکش هرجا که بوناناس سر در عقب شکاری میکْذ اشت 


بدشبال او دو آن دو ان حر کت تمادد تازه ادها Aa‏ باعت نمی‌شد که 


1- Dom Aloysius 


۹4 


شب‌هنگام نیز؛درحالیکه پهلوی روزموند وبرپای‌وبلهلمین» که‌مشفول 
نخ ریسی میگشت » می‌نشست از 5وش دادن به‌سخذان «یوناتاس» با 
«گاسپار» سالخورده که قصه‌ای ازارواح وجن وېری میگفتنداحساس 
کمال لذت و خوشوقتی نماید . 

ازاین موضوعات که بگذریم هر حند رسماً از تعلیم و تربیت 
معنوی محروم بود از تعلیم وتربیت عاطفی وقلبی که از سری مادرش 
درباره آن به‌ویاهلمین سفارش شده بود بسیار برخسوردار میگشت . 
نخست آنکه برای اندوختن ذغیره‌ای ازمهر بانی و شفقت تنهساکافی 
بود که‌به‌حر کات زوجه پرهیز کار شکاربان بنگرد. آنگاه بمحض آنکه 
«اورارد» به‌سن تمیزرسید ‏ وبلهلمین اورا باعود به‌داخل سردابه‌قصر 
که مقابر پیشینیان‌اندان اپستین در آن قرار داشت برد تا در کنارمزار 
مادرش دعا کند» ووفتی دعایش تمام شد و بلهلمین ازفرشته‌ای که اودر 
این بهنه داك از و جودش محروم گشته بود اما وی ازملکوت و جهان 
ماسوی نگران حال اوبود با کودك سخن گفت . 

ویلهامین به‌او میگگفت : 

«اورارد»» ایترا بخاطرداشته باش که مادرت ترا می‌بینسد و 
بك آن ازتو غافل نیست ومراقب تمام حرکات تست . افکار خوب و 
پسندیده‌ات لبان اورا به‌تیسم بازمیکند وعطاهای تواشك‌به‌دید گانش 
میآورد. بدان که کالبد او در قبر است اما روحش درهرجاکه توباشی 
حاضر است . 

آنوفت کودك میکوشید که عاقل و سربراه باشد تا لبان مادرش 


به‌ابخند بشکفد. هر گاه که شبطنتی مناسب سن وسالش از او سرمیزد 


۳۰۰ 


جهر ه‌اش ازخرم سر خ ہد وتو گوئی که ردد U‏ بانگاه محزود و 
سرژنش آمیز آن شاهد غیبی روبرو شود به‌پشت سرنگاه میکرد. 

ادن اندیشه برای او دین وآئینی انو ی گشت. حتی در دنیای 
تخیلات کو د کانه‌اش که‌بد انگو نه‌دستخوش نحا لات گر دیده‌بود؛ بنفارش 
ر سید که بارها در سکوت شب شدي سيل را دیدو است کته بات 
و حشتش نکشده وبر بالینش ایستاده ویامور بهاو مینک ردسته ا متا 
و راستی کسی جه میداند؟ شارد براستی چنان شیحی را دیدږ بود..... 
و در الک او دسته‌ایش را بجا تب آن شیح بلند میک رده شبح‌هر بار 
به او ميته است : 

بخو اب «اورارد» من » بخوات . عسواب برای بجه‌های 
کو جولو حوب است واو بارامی دو باره ممخو ابمدواست» وانگای 
در آن شب دا خواب‌های بس‌شیر دزن میدیده است . 

و روز بعد فرامرش نمیکرد که همه چیز را برای ویلهامیسن 
تا و وداهلمین نیز سعی نمیگرد که او را از اشتبساه در آورد؛ 
با 


جوت زن پا کدل نحطر ی درادن روباهای کو دکانه ن‌یدند. وراستی ۳ 
حق بااونبود؟ جه اشکالی داشت که آن کودك در عو السم نورس و با. 
طراوت خویش حضور بانوئی را از عالم ملکوت برای نگاهبانی از 
کودکی جر دسال حون حود باور دارد؟ ازاینها گذشته و بلهلمین نیز 
حو دش بیش ازاو به‌این مو ضوع باور داشنه بوډ . و بلعامین راحو د 
فکرمیکرد ۱ 

ا نو یم نحو دش گفته بودکه بك آن‌از کنار داه و کو دك شیر 


نو ارداش دور خو اهد شد. 


۳ 


اغلب برایش اتفاق‌می‌افتاد که با صدای بلندبا زن‌متوفی صحیت 
می کرد واز او مك با راهنمائیمی و است. «اورارد» نیز به‌اوتأسی 
جسته و عادت کرده بود تا نام مادرش را صدا کند » چنان میگفت : 
مادد که کسی بگوبد: خدابا . زت متوفی همواره در قلب آن دونفر 
زدده بود. 

نو اننده عزبزء دبگر از «روزموند» نبرس» که هرجه قدهمیکشید 
وبرر گث میشد همجون مجسمه الهه عشق قشنگت و همچون فرشتگان 
خحوب ونحوشرفتار میکّشت. این‌مو جودبا نمك ومهربان سرایا الف 
و شیر بنی‌بود. «آورارد» ازته‌دل دوستش‌داشت و درهرموردی‌تسلیمش 
و هر بکشنبه که و بلهامین‌دو کودك نود را درنماز ندانه کو جك 
میدید که درجند قدمی جلوی او زانو زده‌اند و برای وی که تازه 
خودش‌هم داشت درحق آنان‌دعا میکرد» دعامی کنند ازشادی‌جشمانش 
وراز اذك مش . 

نا کش ن همت سال از آ نها دوربود. گرد بادسیاست 
او را در چنبر ود کرفته‌بود. دس از آنمدت ,از گشت و بانزده روزی 
را درقصر اپستّین گذر اند... نه برای دیدن پسرش » بلکه برای گرفتن 
مال الاجاره‌ها و تجدید اجاردنامه‌ها . بزحمت ود را راضی کرد ۳۹7 
مت «اور ازد» را بیاورند که ببمنذش ؛ تنها چشم دیدن آ لبرت: سر 
عزیز کرده‌اش» را داشت» که او هم الق والانصای از همه أحاظ 
به خود وی شباهت داشت وسر برادرش وسا کنان#صر هر ار بلا آورد. 

بدر رودا نی و کشبش تایه و ظیغه نو دش‌دانست که موضو ع 


ا کراه «اورادد» از نو اندن‌هرکو درسی را به کشت دامر نشان‌تماید. 


Ter 


وچقدر تعجب کرد وقتیکه دید ما کسیمیایان درپاسخش گفت : 

آها! خحدای من ! بحال خود بگذاریدش بگذارید نا هر کار 
می و اهد بکندو به‌هر جا می‌تو اند برسد؛ زیاد برای من‌مهم تست ۰ 
وفتی در تقدیرش نوشته‌اند که چجیزی نشود سواد را می‌حوادسد جه 
رکند ؟ 

پس از دك هفته اقامت در قصر کنت ما کسیمیلیان بسا البرت 
دوباره عازم وین شد. 

دو سال دبگر نیز گذشت» دو سالی که در طول آن آر امش و 
خجوشبختی برخانه و کاشانه مرد شکاربان » که از خنده‌های بی‌ربای آن 
دو کودك رنکّث شادی گرفته و از تفس پاك و مطهر آنان عطر آ کین 
گشته بوده سایه افکنده بود . اورارد و روزموند هر کسدام ده سالی 
از سنشان میگذشت. با مر کت تقریباً نا گهانی‌پدر روحانیآلوی‌یوس 
بار دیگر غم واندوه‌به قصر اپستین‌باز گشت. چراغ عمرپیرمردمحترم 
که پشتوانه‌ای ازسالها تجربه وفضایل تکیه گاهش بود بسآرامی و در 
حالیکه کتابی بسزر کت به‌قطع وزسری را ورق میزد خساه‌وش شد »› 
تصور کر دند که درحال مطالعه و ابش برده‌است» درصورتیکه مرده 
بود. اين؛ نخستین غم اورارد بود که نتوائست خحودش را نگهدارد و 
درسو کث‌استادعزبری که تنها گناهش ملایمت وعفو و گذشت بیش از 
حد در باره او بود نگردد. 

دریغ که این غم در برابر حزن و اندوهی که انتظار او آن 
کر دك بیچداره» را میک شید جیزی نبود!... «بدر آ لو بسیوس» هر جه که 


بود عمرش راکرده دود ومر کت او کهآ رین بازمانده تمام افر اد دم 


۳۰۳ 


سن وسالش محسوب می‌شد از مفو لهامورطبیعی این‌جهان بود. وی 
به همان نسل کات رودلف سالخو رده وکنتس درترود پر و فرتوت» 
که هردوشان در آن‌هنگام‌ده‌سالی‌بود که درقبر خفته بودند تعلق داشت 
وبا مر کك‌خود نقطه پایانی به‌عصرپدر بزر ها گذاشت. اما ویلهلمین 
آن زن با کدل و کدبانوی خیر ونیک و کار lT a‏ وجودزن جوان 
هنوز برای آن دو کو دك لازم نیو د؟ مکر نه اینکه وی مر کز ثقل وقاب 
تمام حاو اده‌اش محسوب می شد؟ 

با اینجال حداوند روحآن زن بيست و نه ساله را بسه‌جوار 
رحمت ود خواند... و این تفر یبا در همان زمانی بود که پیرمرد 
هشتادساله دعوت حق را لبيك گفت. معمولا افراد خانواده ویلهلمین 
همه در جوآنی میمردند مادرش نیز جوانمر گل شده بود... همانطور 
که‌تا آن‌مو قعاحنمالاخو اهرش نوژمی‌در سنین‌جوانی ازدنیا رفته بود. 
و ویلهامین نیز رفت وبه آن دو و همچنین به بانویش» که آنگونه تادم 
مر گث با وفاداری به حدمتش کمر بسته بوده بیوست. 

البته باید گفت که وضع سلامتش ازمدتها پیش‌مو جب نگر انی- 
های عمیق بستگانش گردیده بود . با تمام پوست بساطراوت‌وسر خ و 
سپیدش پدر آلویسیوس در او علائممی را ازبیماری کسانی که جسم‌ی 
ضعیف و قلبی ازغم شکسته دارند تشخیص داده بود . مدتهابود که 
و بلهله‌ین روز بروزرنکك پریده‌ترمی کشت ودر عین‌حال هرچه که زمان 
می گذشت با احساس کو چکترین هیجانی لکه‌های تندی ازسرخی بر 
پو ست‌صورتش میدوید . درهرپائیز دیده میشد که بگو نه‌ای چشمگیر 


ضعیف ت رشده است. تو گوئی که چون زند گی ٹی بسان زند گی کاهسا 


۳۰۴ 


داشت مقدر بود که گل زند کیش همرمان با گلهای زنبقی که درسپیدی 
وساد گی به آنها مانند گشته وبا گلهای سر خی که دردر عشش وتلالوی 
رنگّت بر ده وعطر آ گینش به ] نهارفته بود پر برشو د.در هر بهار جنانکه 
گوئی که‌آن حیات جان بخش و باطر اوتی که تمام طمیعست را فر! 
میکیرو در او نیز شکفته شده باش د دستخوش عارضه‌ای میکشت که 
بظادر بردر عشش او میافز ود اما در ةرت چیزی جر تبی شدید نود . 
آنوقت دو کودلد که بی حبر از علت آن درعشش؛ پا درواقع عارضه 
نب » بو دند به‌یکد بکر نگاه میک دند و درحا لیکه بازوشان را بدور 
گردنزن جوان حلقه ميزدند په او میگفتند : 

- اوه ! مامان کو جولو وملوس چندر خوشگکّل شدی! 

دداین موقم بود که و باهلمین لبخندی ازسر حزن واندوه‌بر لب 
میرازد» حون نحو د او نمیتو انست درباره وضع سلامتش صودش را 
کول بزند. کودکان دلبندش را به‌سینه «بهشرد و وفتی آنان باحیرت 
نگاهش میک دند ومییر سیدند «جر ا گر به میکندی $ ¢ پاسخ مداد : 
«چون بیش از حدخو شبختم ». 

با دنال درحوالی آغازسال ۲ وبلهلمین باملاحظه عالت 
ضعف و 4اهت فز ادنده اش احساس کرد که بیمار بش دارد به‌او ح‌شدت 
دود هیر سد . پس: برای آ نکه نیروی کمی که بر ابش ماندع بودبه‌تحلیل 
رود برنامه درازمدت سوار کاریش درجنگّل را که‌باعمث لذت‌ومسرت 
خاطر فرزندانش بود تعطیل کرد وبی انکه شکوه سردهد و از بخت 
بدش بنا لد-جون‌هر گونه شکوه وشکایرتی بد گمانی دیکّر انر ادره‌ورد 


وضع سلامتش برمی انکیخت و در تمده حزن واندوه را درمیان تمام 


۳۰۵ 


افراد خعانواده حکمغر ما میساندت. ... آری میگفتیم که د بی آنکسه 
شکوه سردهد نحو درا دراتاقش محبوس ساخعت. ... اتاقی که طولی 
نکشید درزبر پنجه‌ه‌ای آنزن کدبانو وبه‌یمن پرده‌های سپیدش» گلهائی 
که بصورت مطبق برروی اسباب خانه چیده شده‌بود وشاخ‌وبر گهای 
تبرك یافته درروز عبدپاك حالت قربانگاههای صفه مانندی را داشت 
که درروز ید ند" دردهات بر با میکنند ودر آن بسبکه رارجحه بضور 
بابوی گاها درمی آمیزد اعصاب انسان تخدیرمیگردد وتو گوئی‌تامدتی 
محیط جوی ملکوتی پیدا میکند . 

ازمیان تمام افراد خانواده تنها پیر مرد سالخورده که ودش 
بیش ازدیگران در آستانه مر کی قرارداشت احساس میکرد که مر گی 
دخعترش نزدیگ است. درشب‌های زیبای تابستان هنکامیکه‌همه‌انتظار 
باز 5شت یو ناتاس‌رامی کشیدندو بیره‌رد جلوی درنشسته و آعرین اشعه 
ور خورشیدراکهمبرفت‌غروب کند نظاره‌میکرد ودرعین‌حال‌نیم‌نگاهی 
هم به‌دو کو دك داشت» کهمشخول‌دو بدن با جیدن گلهای سیید مینائی که‌با 
علف‌های جنکل آغشته گشته‌بود ویاتعقیب‌حشراتی که نسیم‌شبانگاهی 
به آنجا میآوردشان بودند»... آری... در آن شب‌های زبیسای تابستان 
ناگهان سرو کلة و یلهلمین بر آستانه درب انه بیدا میشد که همجون 


شبحدی رن بر ددو بی‌سرو صدا میا هل وجاوری باهای بدرش می نشست 


اب عیدی که در تابه پس از یکگدنبه عید ازول دودح القدس بردسولان 
عيسي (ینی در رنجاهمین رور پس از عید ,اك( بر گز ار مشود و گاهی (رعرل 


خدد | نامكو مشود . 


¥ 


وسرش را حم میکرد وبرزانوان لرزان وی میگذارد. آنگاه پبر هرد 
بی آنکه نگاهش را از آسمان بردارد دستش‌را برسردخترش میکشید؛ 
و باهلمین لرزش دست پدرش را احساس میکرد و بدون اینکه‌جایش را 
عوض کند تو گو ئی که داشت به‌افکار ی که مر رد بر لت نیساورده بود 
پاسخ میداد: باصدائی که بسختی مفهوم آن قابل درك بود زير اب زمز مه 
میکرد : 

- پدرجان. میخواهید جطور پشودا بابدمصاحت درادن باشد 
جون مشرت دا جنون است. 

وپیرمرد پاسخی نمیداد. چون تك‌پدر هیوقت نمی‌فهمد 
که چطورممکن است خداوند نحواهان مر کت فرزندش باشد. 

واما آن دو کو ده ۰ آنها متو جه جیزی نمودند » بازشان را 
میکردند و آوازشان را میخو اندند وخحوشیخت بودند . 

دست جر یوناناس هم متو حه حاات ضعف وشاهت همسرش 
گردند ووحشت اور اهم فراگرفت ۰ بطور مختصر از آبن موضوع با 
پدراو صحبت کرد وانوقت پیر مردهم مطلبی‌ر | که مدتها بود بحسدس 
دریافته بود باوی درمیان گذارد. روزبعد بوناناس ظاهراً مثل اینکه 
طبق عادت برای کگردش به‌جنگل میرود از خانه بیروت رفت و نزديگ 
ظهر با پزشکی که‌با حودش ازفر انکفورت آودده بود باز گشت.ویلهامین 
کهاين را دید بدنش مرتعش شد » چون فهمید که شوصرش همه جیز 
رامیداند و آنوقت زن‌بدبخت ازاندوه اودرعذاب گشت. 

| کرسرو کار پزشك باعده‌ای ثروتمندبود حقیقت‌را از آنان‌پنهان 


میداشت و امیدوارشان میساخت تاباز هم فرصت دیگری برای آمدن 


۳۰۷ 


بر بالین بیمار داشته باشد؛ اما فقرا... حقیقت آناثر | بس‌عزیر میدارد 
ولحیلی‌زود هره ودرا بهشان‌نشان هبل هد . 

بزشك لب»طلب را به آنها گنت ۰ 

ابتدا دو ناتاس ساضر نشد حقبقت را بپذیرد. نگرانیش‌حدا کثر 
از بیماری ونقاهت همسرش بود» همین. فکر اينکه وبلهلمین عزیزش 
ممکن است درعنفوان جوانی ازاو گرفته شود هیچوقت به‌مفزش راه 
نیافته بود. آنگاه بود که زن بیجاره وبیماررا بادقت بیشتری‌ورانداز 
کرد وعاقبت متو جه پدیده ناعوشایندی که هنوزطوری نشده زهرش 
را درکام همسرش ريخته بود گردید .آنوقت مثل تمام مردان عوش ۔ 
بده وقوبهیکلی که عادت به عستکگی جسمانی دارند» اما رو حوجانشان 
هیجگاه‌فر صت دست و نجه نرم کردن پارنج‌های معنو ی ر انیافته‌است» 
ناگهان عودش‌را وا گذاشت وازپای در آمد. بقیه روز و تمام شب را 
گذر انید بی ۲ نکه لب به‌سخن بگشاند: همه‌اش بهو بلهلمین نگاه‌میکرد ؛ 
تمام مدت شب را در کنار اتاق ز نش کوش بر نک بود. بالاعرهجون 
صیح‌شد مثل معمول تفنگش را ازقلابی که بدان آویخته بودبرداشت 
و بردوش اندانخت وجند قدمی ازدرتب خانه دورشد اماقدرت انرا 
که حیلی دور بشود درحویش نیافت . پس. باز کشت وتفگ را سر 
جایش گذارد و موقعیکه ویلهلمین از خواب بیدار شد ( که همرروز 
ددر تراز آنساعت ازخواب برمیخاست)» شوهرش‌راروی چهارپابه‌ای 
جلو ی بخاری ديو اری :ودرحالیکه سرش را بمیان دودست گرفته بود» 
نشسته تافت . 


زن بیجار ه بکراست سمت او پیش رقت و به‌او گفت: 


ره ۳ 


ك و ناتاس ۰ میخواهی حطور بشو د ۱ باند شجاع باشیم 
دو ناتاس تدواست پاسخبدهد امااحساس کرد که داردبغفش میتر کد» 
و حودش را از انه بهبیروك افکند . 

از آن لحظه به‌بعد زندگی شکاربان بیچاره بطور کامسل ازهم 
پاشید. هر روز» صبح که میشد بانفنش ازخانه بیرون میرفت. اما 
درحالیکه نمیتو انست خحودش را راضی کند که جشمش را از خسانه 
محةر ش بردارد از آنجادورنمیشد. باوجود تمام احتیاط هائی که‌میکرد 
تا حو درا ازددده‌ها بنهان دارد » و دلهلمین اغاسب عږ دیدش کسه از راه 
باریکی در جنکّل می‌کذ شت» و با ا رهم اوخحودش شوهر را میدپددو 
کود کش بااندوه تمام ودر <الیکه دست یکدیگر را گرفته بودند از 
راه هیر سیدند واز وبلهلم‌ین میبرسیدند : 

مامان: راستی این دوناتاس جش‌شده؟ دیدیمش که بر بای 
درختی دراز کشیده بود و گریه میکرد. 

عاقیت لحظه‌اي فر ار سید که‌و بلهلمین دیگرازبسترش بر تخاست . 
تنها شب هنگام ودرموقح غروب آفتاب بود که پنجره اتاقش رامی- 
کشودند. وزن محتضردر آن آخرین پرتوی که از زند کیش مانده بود 
تبسمی ازروی حزن واندوه برلب داشت. آنگاه همه در اتاقش جمع 
میشدند. رعچه‌ها دسته کله-ای بزر کین راکه آورده بودند بربسترش 
می نهادند , یو ناتاس کتاب مقدس را مبآورد وبدست پدرهمسرش‌میداد 
وپیرمرد حکایتی عالی اززند گی یکی ازقدیسین‌ر امیخواند و در همان 
حال بو ناتاس اشك میریخت ودوتا بچه‌ها هم در -دا لیکه کناریکدیکر 


روی صند لی ی جاوی سر رن بیمار می نشستند حر ف میزدند ۰ 


۳۰۹ 


بکروز صبح ودلهامین پیش از معمول احساس ناراحتی کردو 
آنوقت او حودش بود که آنروز به‌یوناناس گفت که از خسانه حارج 
نشود. آن دومرد بدینگونه تقریباً تمام روزرا نزدزن بیمار ماندند . و 
اما دو کودك... آنان وقتشانر! مثل معمول به آمد وشد گذر انیدند»... 
گلهای بزمرده شد ور امسررند و کلهای تاز در میا وردند. هر جهو باهلمین 
به‌مر کف ذز ديك تر میشد دلبستگی اش ره کلها دشتو عنکقات کو با چند 
روزی‌بود که تنها باعطر آنها زنده بود. 

شب‌هنگام نیز مثل معمول صفحاتی چنداز انجیل خوانده‌شد؛ 
اما باپایان گرفتن قرائت کتاب مقدس ویلهلمین ازهوش رفت .بانفس 
کو تاهی که زن بیمار کشید همه متو جه جر بان شدند. بو ناتاس بشتاب 
حودش‌را بکنارزن جو ان رسانید. ابتدا مرده‌اش پنداشت » ناله‌ای از 
سینه سر داد , 

وبلهلمین در آن حالت اغما ناله شوهر را شنیسد و چشمانش 
را و در حالیکه دست سرد و مر‌طویش را سوی دو ناتاس ‌دراز 
میکرد» گفت: 

- دوست بیچاره ! دوست بیچاره من! من هم همینطور باور 
کن از ابتکه باین زودی وموقعیکه تو هنوز بهمن احتیا ج داری»... 
توئی که اینقدر دوستم داشته‌ای ۶... بايد تر کت کنم قلبم ریش‌دیش 
میشود. اما دا اینطور میخو اهد . قوی باش» مرد باش. و شیختانه 
مهمتردن و ظیفه‌ای‌را که بردوشم بود بانجام رساندوام» رججه‌هب] تقریباً 
بز رکف شده‌اند و وضع سلامتشان حوب است . هیجسوقت شهامست 


ایتر | که ازروزهوند دا بشوم درخودم نمي‌بافتم» اما اشتماه میکردم. 


۳۰ 


عز بزع وقترکه‌مردم حو اهش میکنم بهو دن بر ش.۰. به‌«صو معه زبزفون 
مد س ۰۰۰6 و در آنمدا نامه باتوی نیکو کارم را «4دست راشه ور سه 
دبر بده آنوقت فرز ندمان راانطور که و است تعد او ند است بزر کک 
خحو ادند کرد و به‌سر انجام تو ]هد رساند. بارت دروده نحو ب شنمدی 
چه گفتم؟ اما بازهمجنان ازراور ارد» مواظیت کن وجای خا ف مر ! در 
کنار او پر کن ؛ مادرش هم همانطور که مرا نها نمیگذاشت هر جا 
بروی همر اهت خو اهد بود. «اورار ۳ شماهم گوش کنید. .. شمادیکر 
بزر كك وععل دس شده‌اید و خودتان میتو اند دون من روز و لاب 
بر سر هرز ار مادر تان بر و دل و دعا بو انید. دعده #زاسزم؛ تاوقتیکه اتا 
هستید حتی بکروز هم اینکار را فر اءوش نت . به‌پدرتال احتر ام 
بگذارید اما مادرتان را دوست داشته باشید. در سورد حواهر تسان 
رورمو ند هم بشما سفارش میکنم. وتو » روزهوند دنحترم! همیشه در 
زند کیت زنی مؤمن ونیکو کارباش » خحودت را شایسته خانه مقدسی که 
میخواهی به‌آن وارد بشوی نشان بده و همیشه سرمشق بانوی اصیل 
و نیکو کاری را که اغلب از فضائل آوبرابت حرف زده‌ام درپیش چشم 
داشته باش 2 

بج4 ها بی آ نکه کاملا معنی این سخنان را بفهمند» و تنهایخاطر 


آزکه ميل ند ند همه دارند کر یه میکنند» به گريستن پر دا خجءند . 
سپس و باهلمین بانب بدرش» اسیان که بك سرو کردن‌باندتر 
از شو مرش دود و وشت سراو ادستاده و هجو ن باوطی کهنسال» ای" 


حر کت و آرام شاهد پرپر شدن غنچه‌های زند گیش بود روی کرد و 


۳ 


- پدرجان» اما به‌شما چه‌دارم بگویم آ.. بەشما کسه مر کت را 
بصورت سم به‌چشم دودتان دیده‌اید و تمام بده‌هاتان را بدست 
حودتان کفن هنن وبخاله میسپار ید ! 

پیرمرد باقیافه‌ای باابهت ومتفکر پاسخ‌داد : 

دخترم » بهمن بکّو ر یامد دردار »: جون هن اول کسی‌هستم 
که به‌تو خو اهم پیوست. | کر جه‌دست‌های یرو فرتوت من‌باز باید كفن 
تو تازه‌جوانمرابدوزند امادست کم جدائیمان آ نقدرها طولانی نخو اهد 
شد وطهارت وتقدس تودردم مر کک خودش برای من تسلائی است. 
و یاهلمین»مادر پیشگاه خداو ند همدیگررابازمی‌بابيم ومن کاملاازبابت 
تو رو سپید نحو اهم بود. کاش مطمئن بودم که حواهرت» توئمی» هم‌مژل 
تودردم مر گت ۲ خروعاقبت يك زن مسیحی حوب وباطهارت‌راداشته 
است . 

- دراین تردید نداشته باشید» پدرجان» حتماً همینطور است. 
من که کاری جزمردن نمیکنم » اما نوئمی رنج کشید. راستی پدرجانه 
حالا زود است که حرف ازپیوستن روحتان بهمن بزنید. زنده‌باشید و 
درس بردباری وتحمل به‌دوناتاس بدهید » زنده باشید و ازدو فرزندم 
مو اظبت کنید . آنها برای داشتن شما فقط همین زند گی این جهانی 
را دارند؟ درحالیکه نو می ومن برای بیوستن به‌شما فرصتی‌بدرازای 
زند گی جاوید پس ازمر گک خواهیم داشت . 

آنگاه او که احساس میکرد قوایش باز رو به‌کاهش میروند ‏ 
و حون مدو است شوهرش را ازر نج وغسم آن ایسین وداع معاف 


دازی کشت ِ 


۳ 


احساس میکنم که حالم قدری بهتر شده ؛ برو لد میخو اهم 
بجوایم ۰ 

يو ناتاس میخو است تدودش را برای بیرون بردن دو تسا بچه‌ها 
آماده کند: که و باهامین بەس ڪن آمد ET‏ ۱ 

نه آنها را بحال خودشان‌بگذار. روی‌همین صندلی‌تعواب. 
شان میبر د. 

رن بیجاره نمیخواست درتنهانبی بمیرد . 

بو ناتاس ازاتاق بیرون رفت » ... براستی باو ر کرده بود که 
زنش خوایش میاید؛ اما گاسیار حقیقت را فهمید » سرش‌را بروی 


۰ 


سور دخجترص حسم کرد وشا تیش را بو سید و دستهاادش را فشرد و 


تامیل دبدار در آن دما ۱ 
Lad ۰ ۰‏ 

و باهلمین بخود لرزید » آنگاد برای اینکه شودرش صدای‌او 
را نشتو و تا جائیکه هیتو انست باهستگی گفت : 

- خحدا حافظ ! 

آن دو مرد ازاتاق بیرون رفتند . برناتاس که از فشار حستکی 
از بای در آمده دورد بو ات رفت و گاسہار رهدعا عواندن بر دات ۱ 
پس از ساعتی چون دیگر صدایی نشنید ازاتاقش پابین آمد وبآرامی 
لای درب اتاق و باهامین را کشود . و «لهلمین مثل آدم‌های فته بنظر 

a 3‏ قشنگ از دض ر که در لست 

رر همم ۰« ر دی سم دو ی n‏ ی ر حدعصرت مرم دود در اسدر 
پوشیده از کلهای سر حش آرمیده بود. دودست روزموند واورارد را 


که هم له شد دیو داد درمیان دست خود گرفته دود . 


۳۳ 


دو کودك حواب نبودند » چشمانشان باز بود و باطراف نگاه 
مرک ردند. حون گاسراررا رد درل تند : 
اوه پدر بزر گث»ماعیلی هیتر سیم . و مامان دیکر جوابمان 


.-— 


زر انمیدهد دستش ۷ دقدر سرد است که دستهای ماهم بخ کرده‌اند. 

گاسپار به‌بستر دخترش نزديك شد: وبلهلمین مرده بود . 

روز رعد وقتی ببچاره و ناتاس آمد تازنش زا کفن کند » حون 
تحملش کمتر از گاسیار سالخزرده دود بی احتیار در همان نطه‌ای کسه 
معمو لا همسر ش هی «ست به‌ز انودر آمد aê‏ نا کهان اخساس کرد کته 
دستهای کو جکی در کردنش حاقه‌شد ندودودهان کو چك بر کو نه‌های‌از 
آفتاب سوخته‌اش که سیلابت اشك ۳ 1 نهارو انبود قرار گرفتند.نگاهی 
به‌دو کو دلة افکند وقدری تسای بافت . 

همانسال » کنت ما کسیمیلیان دېستین نیز به‌سهم ود تسلای 
حاطری اوت ومو حبات حو شنوداشس فر اهم کشت 2 بعنس و ال مشاور 


مخصوص امیراطور اطر یش بر گزبده شده بود . 


۳۱۴ 


فصل هشتم 


وقتیکه اورارد نا گزیرشد از روزموند جداگردد مصیبت تازه 
وشدیدی گریبانگیر وی کقت؟ تازه باسیمای مر کت آشتا شده دود که 
باز مبرفت نا بار نج فراق ودوری‌از محبوب یزرو بروشوده 

بااینحال برغم گر به وزاری‌های اورارد؛ بو ناتاس برای جاه 
عمل پوشانیدن بسه آ رین آرژوی ویلهلمین دعترش را به وین بسرد. 
همانطور که آلبین نگونبخت پشیینی کرده بود نامه وی در های‌صو معه 
ز یزفون معدس‌را بروی دختر حسوانده او شود و روزموند جنانجه 
گوئی ود دختر کنتس دپستین بوده‌است ازسوی راهبه ورئیسه دير 
ودر فته شد . 

اورارد مدتی بعدان دلخسوش داشت که در این سقرهمسراه 
و ادرش و اهد بود؛ اما مرد شکاربان بهاو فهمانید که وی حق‌ندارد 
بدون اجازه کات اورا باحود به وین بمرده. 

پس» اورارد در کنار کاسیار سالخو رده تنها و بسار اندو هنال 


در نجوانه ماند. 


۳۹۵ 


حتی باز گشت بسوناتاس دیز اورارد را مسرورنسانعصت» سهل 
است» که بارها پدر خو انده‌اش‌را مجبور کرد تا بکّوید وتکرار کند 
که صو معه در کجا وافع است واناق روزمو ند در آن حگونه است. 
کلبه دماتی که آنوفتها آ نطو رشادی وسرور در آن موح میزد و جنان 
سر شار از غردوشادی و آواز رجه‌ما دود بص ورت ماتمکده‌ای خاموش 
در آمدو سه‌تفرسا کنان آن بیشتروقتهاسا کت وافسرده درجلوی‌یکدیگر 
می دشستند» آری» دیچکُراکنون در آن کابه جر یر هرد وه-رد جوان و 
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کاسپار دیکر عازه وبا غ را ترك نمیکرد. هنگامیکه هوا حوب 
بود تقریباً همیشه روی نیمکت جلوی خانه می‌نشست... وموقعیکه 
باران میآمد روی صندلسی‌تی نزدیك بخاری داخل‌اتاق. آنسوقت با 
حالتی متفگر وبا جشمانی بسته ره درون خو بش نظرمیکرد وحاطراتش 
را زدده می‌دافوت ودودخترش» او ھی و و دلهلمینر امیدید که تیسمی 
بر لب داشتند. 

ویوناتاس» هواهرطور که بود» تاصبح مشک تفنگش رابدوش 
می اندانحت وسوتز زان سکع دشر اصدا میکرد و بشتاب بداخل جنگل 
رهسیار هیکت واغلب شب هنگام ردو ن آنکه گوشت شکاری دهمر اه 
داشته باشد مراجعت میکرد. علتّش این بود که روزرا به بسرسه زدن 
در تقاط بسیار ثار یگ جنکّل مید رانید را وفتش را ره دراز کشیدن و 
آرمیدن درپای درعتی‌سپری میساعت. روح وجان اين دومردهمچون 
ساعتی دیواری شده بود که راب شده و » بر سبیل تیه و استعاره: 


میتو ان گفت که عفر به‌هایش برروی عددی که همانا مصییت و عدابی 


۳۶ 


روحی بود متوقف گشته بود. ازوفتیکه این رنج والم در روح آنان 
انه کرده بود بنظرمیرسید که دیگر زندگی نمیکردند بلکه فقطنقسی 
میکشیدند همین . 

واما اوزارد... او حجواآند‌تر از آن بود که شوروهرجان وفعا ینش 
مانند آن دونفردیگر دستخوش اندوه شده ومتوقف گرد اما در آن 
حالت‌انزوای عمیق» بر کناریازهرر ابعه‌ای بادیگر انسانهاوم‌حرومیت 
ازعرباری محرم ور ازشنو :سی آنکه از تمام جهان جیزی جز قصر و 
جنگل آپستین‌را دیده وازمیان تمام انسانها کسی جز گاسپار ویو ناتاس 
را شناخعته و باعشمی جر عشق فرزندی به ودلهلمین دست ازدنیا کشیده 
پا محیتی بر ادرانه به روزمو ند دورازدیارورزیده‌باشد»... ودرحالیکه. 
وت تعبیری صحیح باشد - در حصار انکارش که حد ومرزی 
نمی‌شنانعت محیوس گشته بود»... روح وجانش‌را آزاد گذارده بود 
تابهر جا که غردزه رهنمو اش میگّر دیسد حر کت کند و برای ود 
دصت و منشی ساخحته دود که کر جه در باطن بافتوت و درست 
کرداد دود اما ظادری خد و نقیض و وحشی وغر دب داشت. هر گاه 
که باخود تنها ميشد تصورات ابتدائی و کودکانه‌اش رنکث اعتقادات 
مردی جوان‌را میکرفت ودرخیالش سوداها وباورهائی غیرقابل‌تغییر 
و احساساتی بی‌پیرایه و دوراز تزویر اما توخحالی وباطل می‌بخت 4-۶ 
ا کر پیش‌از آن در خلال صفحات کنابها نقطه عطفی برای مقایسه و 
داوری با درعرصه زند گی مشاور وراهنهاتی بافته دود بعید نود که 
میگذاشت تا نودب خود فروریزند وازعاطرش محو گردند. 


نتیجه آن شد کسه قوه تخیلش جای بروی تمیز وداوردش‌را 


۳۷ 


گرفت.او که مخاصانسه فکر ود کرش متو جه نکات انز جار آور با 
بررعکس » عشق‌انگیزی بود که ویلهامین ساده دل بنحوی در عمق 
جانش سرشته بود» دردمه جا ودمه وقت مادرش‌را ناظر میدید جر 
مادرش دوسنی نمی‌شناعت وغیراو فکر وذکری ن داشت وجز در 
وجوداو مسببی برای و شمختی سرا غ‌نمیکرد. همواره با آن زن‌روی 
درنقاب خالا کشیده زند گی‌میکرد. تو گر ئی که وجود خحودش و اب 
وخحیالی بش مور ده است. 

و شاهد ومحرم‌و همراز اینگونه عوالم‌پیوسته ورو حانیش‌جنگل 
سرسبز وخرم اپستین بود. 

پیش از ادن کر شیده بوددم تاآن جنکّل و سیع؛ غم افز ا» تار دلك 
ژرف» دورافتاده وبر کنار از جمع آدمیانر | که دار ای هیئتی باشکودو 


روحانی (و د۰.. ری آن حنکل و 


درختر ار کهنسالر | که سیم وهوای 
آنَ دون داح وجانی مام گرفته جلوه گر بود... تر سیم کنیم. 
درآن جنگل که‌از نار جاه‌عیت بدذهن آنسان‌شماهت داشت همه 
حیزیافت فمشد ‏ در آن سیلا رو ها و ند ی هائی بود که روشنائی‌روزرا! 
ره ژرفای آن راهی مود جشمه‌دانی سود که نجواکنان ۳ اراك گان 
گنت گوها داشتند نواحی وسیعی ازسنگگ مارا بود که در دور مهتاب 
سرید ودر نورآفتات خا کستری یمود وآن نواحی همانا تدر ابه‌ها و 
وبرانه‌های طبیعی بودنسد دیوارهائی مخروبه وقرورلخته شدی 
سیاهچالهائی که دل و رودهآان درون آمده بود».غار هائی که سّف آن 
خر اب شده - و همانا خر ابه‌هاو ویر انه‌های مصنو ع وزانیده استماعات 


ا دسا دی محسوبت میشد ند س و جود داشتند, بر ح‌های مخروده و حزن 


۳۱۸ 


انگیزی وجود داشتند که سربروی دره ودشت ودمن خم کرده و بسر 
راههای آن سایه گسترده بودند وتو گوئی‌نگران بو رند که مبادا بر برها 
وطوابف وحشی به يجا «ورش آورند. بنابر این تصوراینکه ارواحو 
اشباح قاعدتاً مایل به تجلی درمیان آن مخروبدة باقیمانسده ازتاریخ 
احتماعات انسانها که ود ارواحی از زمانهای دوردست بشمار 
میرفتند» باشند دوراز دهن نبود. 

طولی نکشید که اورارد جهان سبزوخرم اطر اف ودرا باتمام 
خحفایا و زوابایش شناعت: هیچ‌چیز از راههای باریات و کم درغت 
گرفته تانقاط پردرعت وانبوه آن بروی پنهان نبود. از تمام درعتان 
آن بالا رفته ويه کلیه تقاط پست و کودآن راه یافته وتمام افق‌ها دش را 
تجر به کرده و کران تا کر ان آذرا در نو ردیده دبود. میدید ندش که بر ره 
پرتگاهها میدوبد ودرامتداد بستر سراشیب آبشارها راه می‌پیم‌ود وبا 
بك خیز ازيك درعت بلوطبه رویبك درعت تبریزی‌می‌برید. چبان 
با جنگّل اپستین بازی ميکر د که گوئی طفلی بود که بادایه و پرستار 
دود سربسر میگذ اشت» جنکّل نیز جانب احترام ورعات اورا رکه 
مید اشت و همچون دایه‌ای مهر بان دوستش‌داشت‌و برویش تبسم‌میکرد. 

اودر ]ایحا همه چیزرا دوست وو دم‌ا:ی باعویش می‌یافت؛ 
وازحق نباید گذشت که اونیزپسری معقول بود وضررش به هیچ يك 
ازبدیده‌های اطرافش نمیر سید؛ شاخه‌در ختان‌را نمیکند وباپایش گلها 
رالکدمال نمیکرد ومانند یوناناس بزهای کسوهی و غزال‌ها را شکار 
نمیکرد سهل است ۰ که حتی بحال جغدها دلسوزی نیز میکرد وبسر 


احوال مارهای غیرسمی رقت هم میآورد. وچه بسا که وی نیز هر چند 


۳۹۹ 


با نام «فرانسوا ددسال»" قدیس و مهربان» آشنائی نداشت همچون او 
زبان حالش این بود: 

بزغاله‌ها+ شما ای براداانم! دشما چلچله‌ه۱: اي خواهرانم ١‏ 

بدینگو نه گوزن‌هائی که به آبشخور مجاور محل نشستن وی 
میا مدند بادبدنش رم نمیکردند و هر گاه که برپای درعتی استراحت 
میکرد پرندگان کو چکی کسه برشاخ آن بودنسد با مشاهده‌اش پسرواز 
نمیکردند» بلکه برعکس همحچنان رال مير دزد و به نخمه سرائی نود 
ادامه میدادند. سا کنان آن تواحی انبوه وپر در خت همچون میزبانانی 
مپربان جانب میهمان نو ازیرا با اورعادت میکردند... بی شك به 
حدس دربافته‌بو دند که‌اومو جودی بیکنادوبی آزار مثل دو دشان‌است. 
بااینحال چنگل کهنسال برای آن نو جوان تنها يك پناهگاه, بك مأوی 
با بك ] شیانه نبود؛ بلک جیزی بیش از آن بود. باسردابه‌ای که درحکم 
قبر ستان کاخ بود بر رویهم مکانی‌را تشکیل میداد که در آن مادرش‌را 
بازمیدید. درآن آرام‌گاه مادرش روی درنثاب نحاك کشیده بود؛ ولی 
دراین جنگل مانند او وبا او زنده بود. 

بمحض آنکه اورارد در یکی‌از شیارهای باريك وبسیار آرام 


جنگل رسو خ می‌یافت» هر گاه خواهان دیدن آلبین بود تنها کافی‌بود 


اس سن در اسوادوسال Francois de Sales)‏ 98181) متو لد سال۱۵۶۸ 
ومتوفی بال ۱۶۲۲ میلادی اسف شهر زوء کد ازاو اثری بنام «دیباجه‌ای 
برژند گی زاهدان» دددست است که در آن باسیکی دوست داشتتی و بدیع 
نظر به ودرا تشر بح کر ده اسستا. اثردیگروی«دساله‌ای در باب عسی الهسی» 


نام داند. 


۳۳۰ 


که چشمانش‌را بیندد؛ حتی گاهی باچشمان بازش باهمان چشمانعی 
ک4 در کاسه سر ش داشت ۰ مادرش را 1 آن روج ملکوتی راء میدید, 
هنگامیکه ازریشه درختی برفر از یك پرتگاه آویزان میگشت» موقء‌ی 
که از بالایلجه با گرداب و ورطه‌ای میکذشت بابرروی تخته سنگهای 
سست‌و لفزنده دجار عطر میک دبدهما زامادرش‌بو د که آورانگهمبداشت» 
وتازه تنها باین اکتفا نمیکرد که براو ظاهرشود و کمکش نماید بلکه 
اغلب بااوسخن میگفت وهسواره صیحت وراهته‌ائیش میکسرد. و 
صداثی که روح مادرش دزرسخن گفتن بکارمیگرفت صد ای بو د که از 
نود جنگل بمار بت گر فتد دو 3د»ء.. صد ائی که یاملایم ومغریان بود با 
گر فته و حجدی و گهگاه عتاب آهیز ومهیب واحشن. 

ما در هنگام ددن سپیده صبیح» درسحر گاه یکی ازروزهای 
ماه مه» هنگامیکه عورشید ناه افقرا در زیر فرو غ سوزنده خود 
میگرفت وازهسر قطره شینم الماسی» ازهردر عت که پر نده‌ای‌را بسر 
شا عسارداشت ار کستری واز هر کل مجمر باعطر دانی میساغعت»... 
هنکامیکه همه حیز درطییعت به نغم‌دایمتر نم بود و هو ا را عطر آ کین 
میکرد و تلااوی عویش را به اطر اف مییر | کند»... دنگام.که سیم » 
مطیو عو شیر ین هم وه ت بان دلدار» پیشانی اورارد را نوازش میداد» 
جوان تنها وبیکس ما درحالیکه روی چمنزاری دراز کشیده وغعرق 
روشناتی مط اط-رافش و سر مست طمیعت ډو د و دشرا در ميان 
باز وان‌م‌ادرمی يافت» برصورنش هزاران‌بوسه میزد و کوش مز میکرد 
و صدایش را می‌شنید که میگفت: اورارد من» دجه عراز وملو سم. نو 


دوب و عوشکلی وده ستت دارم! بروی من لمخند برك دوستت‌دارم! 


۳۳۱ 


نگاهم کن,دو ستت‌دارم|وازاین یل سخدان نو ازش آمیزوفر ببنده‌ای که 
مادران» موقعیرکه‌فر ز ند انشان‌رابرزانودارند» در گوششان فرومیخوانند 
و تکانشان‌میدهندتا مخو ابانندشان. 
وهرچه عورشید بالاتر میآمد سخذان مادر مهر بان‌ترمیگشت و 
شور بیشتری می‌دافت و آنوفت روح و جان فرژزتد نیز در شعله‌های 
جانبخش آن عشق ومحبت به هیجان میآمد و گرمی می‌گرفت. این» 
ك خو شبختی و وجدوسرورهدیان آمیز دود وآاکر ی در آن لحظه 
به اورارد میکفت که او یم است سیار درشگفت هییشرل » 
او بعضی روزدای فصل زمستان وبخصوص روزهای برفضسیرا! 
تقریباً باندازد روزهای آفتابی فصل زیبای بهار دوست داشت. برف» 
این پیراهن سبیدی که زمین به تن‌میکند.میشود گفت که همانقدرشادی 
بخش وفر حافزا است که پیراهن سبزبهاران,در آن روزها اورارد به 
خشنودی مادر از عویش باور داشت وبسدیتکونه او ثیز از خود 
شود و و . 
آلبین بافرزندش هموارد مثل رك مادر صحبت نمیکردوبرای 
اوتنها یك مادر نبود بلکه برايش يك مربی و آموز گار نیز بشمار 
میآمد. لحظاتی درزند گی اوبود که مادرش هنگام بکومگو کردن بااو 
میکسوشید نا از او بسری بهتر و قوبتر بسازد. ازجمله آن احظات 
میتو ان به‌اوقات باشکوه شب ‌اشاره کرد که تاریکی برزهین فرودمیا ید 
وقلب!نسانها درا ندیشه‌میشو دوهر کس بی اختباردر کار ریش تعمق‌میکند 
درآن لحتلات همه جیز در عواب است؛ اما انسان بیدار است و فکر 


می کند. آنگاه دود کسه ۳ واپسین زمزمة بر ھا و آجربن جع دهة 


۳۳۳ 


پرندگان و در آن آخرین اشعه نور آفتاب مادر اندرزهائی‌عاقسلانه 
به پسرش میداده درواقع در آن احظات سیخنان گو با و فصیح وعبرت. 
آموزمادر از خلال خرابه‌ای که دفعتاً دربرابرچشمانش نمودارمیکگشت 
با از لابلای شاخ وبر کت درخنی: که تا روزبیش استوار وصاف راشه 
در حاله داشته اما صبح همانروزدراتروزش بادی سخت درهم‌شکسته 
شده بود» به گوش جانشه.ر سید.همچنین بسیار اتفاق‌می‌افتاد که‌افق‌در 
برابر اورارد کسترده می گشت؟این‌در مواقعی بود که برفرازقلهکوهی 
صعر د کرده‌بود دوردست در احظه‌ای که تمام‌جنگل دربرابر چشمااش 
ر خ‌می‌نمود در آن‌دوردست از بائین پایش‌صدایزمزمه‌ای‌پیو ستهرامی- 
شنید که همجون آوائی ازملکوت وعالم لایتناهی به گو شش می‌رسید 
ودر و افع صدای غاطیدن امواج آرام وذیروه‌ند رود ماين ډوو که با 
نخستین اشعهةٌ نورماه رنگینقره‌ای بافته بود. بدینگونه بود که بین‌زن 
متوفی وپسرڭ خا پر داز همه سیر در حدمعت تر حمان احسامات آندو 
بوده... همه جین حتی‌صدای باران وحالت اندو هبار وتیره ی 
دا مه و حالت محزون ومر بارش که اورا بدرون خود فرو میبرد ... 
آری همه چیز حتی بوران و کولاکی که از خلال آن باران ملامت و 
سرزنش‌های درست وبجائی‌براومی‌بارید وبه قلبش دلغره واضطرابی 
راه می‌بافت که از نقطه نظر حفظ سلامت و تندرستیش به نفع وصلاح 
او بود- چون باعث می شد که بیشتر احنباط کند و به فکر سلامتش باشد 
ودبری نمی گذشت که خورشید ازپس ابرها رخ مینمود وبا بوسه‌ای 
برتن سرد و ی آ ثارملال را از جهره اش مىز دود. 


و <نین بود که تعلیم و ترست اورارد شکل گرفت. روح وحجان 
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أو معام و آموز گاری جز طبیعت» با آن سوداهای کو نه ون و تون 
مز اجش» وشبح زنی که روی درنقاب نحاك کشیده بود ۽ ذداشت. 

وانگهی او که کسی را رجعل ال وهی کس با اوسیدن نمی گفت! 
مثّلا پدرش..۰ اوفقط همینقدر میدانست که پدری هم دارد! گهگاه ابن 
سخن را از اطرافیان خود می‌شنید کسه می گفتند و تکرار میکردنید: 
«آقای کنت‌اعمسال به فصر مر اجعت نخو اهند کرد.»ابن جه اهمیتی‌برای 
اوداشت؟ اینگو نه سخدان در رو حوجانش هیج پژو الد ۳ خحاطر ای را 
بسرنمی‌انگیختند . از اینکه پدرشآنطور تر کش کرده بود نه محزون 
بود ونه خشنود. به‌آن بیکسی خو کرده بود وازاین‌موضو ع نه حيرت 
میکرد و له شکوه سر میداد؟ هیپحگاه نمی گفت: «پدرم!»» بلکه مثل همه 
میکفت: «آقای کنت!». 

درقصر دوسهنفر نحدمتکار بو دند که مسو ایت تعودض‌هوای اناغها 
و نگهداری با ع را داشتند » اما اورارد به آ نان کار ی نداشت و آنهاهم 
به او کاری نداشتند, -. اوبرای «ودش درفصر ایستین اتاقی داشت کسه 
رتد رت در آن بسرمیبرد : اغلب میرفت و شب را در زیرسقف کامسةً 
ڍو ناتان میگذرانید. در آنا ره جنکّل عز دزش نزدیکتر بوده علاوه 
بر آن» درتمام طول تابستان» هرقدرهم که بندرت هوا حوب پودء باز 
اتاتش در آن کله برای اودر حکم جنگّل بشمارمی آمد . 
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اورارد درانبوه‌ترین قاط جنکل در کتارجو بباری که در آب 
زوطه پهنای بشتر ی داشت ودار ای‌جنب وجوش ببشتری بوده ومیتو ان 
کفت که سيلا بی عظیم براه ادد | حه بود» مغاره‌ای طبیعی راء که زائیده 


از حای در رفتن صخره‌ای بسیار مر تفع وسر از ترشدن و استهر ار آن در 


۳۳۴ 


نقطه‌ای بسیارسر اشیب و گودال مانندبود» پیدا کر ده‌بود ازهمان ابتدا 
آن کر انه‌های سخت وپرسنگلاخ و غریب فریفته‌اش ساختسه بود و 
موقعیکه در آنجا عز لت کده و نقطه انزوائی بس‌جذاب راکه در پس 
بیشه‌ای ۲ کنده از گل ملاو ايك ويك در عت!:جیر و حشی ازنظر هاپنهان 
کشته بود بافت» خودش‌را در بهشنی طبیعی دید. در سال دیگسر 
جو یہار کو هپایه‌ای که تقریباً باطح زمین زاویه‌ای قائسه را تشکیل 
میداد و از در عتان رسيارتتومند صنو بر پو شیده شده بود سربرافراشته 
بود . 

الت سبرز و حرم و در عین حال غم بار اين در شتتان باغرش 
سرلاب دست بدست‌هم داده و امیدانم ج4 جللالت مشئومی به آن‌منظره 
افزو ده بود. منظره‌ای که درعین حال عمو س وسترك دود . 

بااینهمه حالت حزن واندوه آن مکان گهگاه باانعکاس زیبای 
امواج زرین آفتاب که در امتداد تخته سنگهاثی ازبالای کو هساربپایین 
نزول میکرد وبا بارایحه‌ای که از رطوبت عطر آ کین باران و کولاك 
متصاعد میکشت - و شیاهت به‌نیروبی غیبی وه‌فیدداشت - به‌حالتی 
نشاط آور و بهجت‌انگیزهبدل ميشد . 

اورارددرهیچ‌نقطه‌ای بهتر از جا و باتمام و جودش نمه‌شوردن 
و مر مودی را که بقول و دش در همه جا يا بیای او حر کت میکرد و 
به کلیه اعمال و افکارش انعکاسی پر طنین می‌بخشیدحس نمیکرد. 

در آنحال جتا نجه بامخاطبی روبرو میکشت از اوهییر سید؛ 

- ادن نغمه را نمی‌شنوید؟ 


و جون مخاطب او پاسخ منفی مداد دو باره میکفت : 


۳۳۵ 


اما من آنر | میشنوم. مرا بدنبال حودش میکشد و تمام‌و جودم 
را دربرمیگیرد. تنها درهاله شیرین و زیبائی که ترم آن نغمه بر گردم 
انجادم‌کند ودرهمه جابدنبالم روان است میتو انم‌بخو دم جرئت‌بدهم 
که بامادرم راز دل بگویم و از آرزوها > اندوه‌ها و شادی‌هايم بسااو 
گفتگو کنم وعقیده‌اش را بپر سم . 

بدینگونه بود که اورارد در کنج آن دره دورافتاده بیشترشب‌ها 
ونیمی ازروزهایش را میگذرانید. در آنجا بودکه بزر کت شد و قد 
کشید. ودر آنجا بود که بایاد مادرش و وبلهلمین و یا بهتربگوئيم 
درانتظار وبامید دیدن روزموند حوشبخت زیست. مکرنه اینکه يك 
تأسف ایك رؤیا تمام زندگی مارا تشکیل میدهد ؟ آیا اگسر جوان 
خیا ایردازما در جستجوی هیجان‌ها ولذت‌هااقدام به‌سفر یا جنب وجوش 
از نقطه‌ای به‌نقطه‌ای دیگرمیکرد بیش از آنچه که در آن تنهائی و انزو ای 
عطر آ گینش بدست آورد دصییش میگر دید؟ 

آری» بااشتیاق در رزوی باز گشت روزموند بسر میبرد » بار 
کو حك زمان کود کیش ازیاد اونرفته بود. پیوسته او را باآن کسلاه 
صیاهرنگشء که ازخلال آن طره‌های کیسوان بورشء باآن صسورت 
بانمك وسر خ وسپیدش وبا آن‌اخم‌های قهر آمیز و لبخند شیطنت‌بارش 
پید! بود» در برابر دیدگان نحود داشت . بازی‌ها و دعواهایش را با 
أو وهمینطور حمایت و پشتیبانی جدیش ازاورا بیاد میآورد . 

تنها از او بایوناتاس و گاسپار سالخورده سخن میگفت. وهر گاه 
که سئوالی از آنان‌میکرد باز تنها درباره اوبود. بدینگونه میتوان گفت 
که برای اورارد تنها رشته‌ای که بەزند کی دراین جهان علاقمندش 


موش 


میکرد روزمو ندبود .درسایر حصوصیات» هرجندسنش از چهارده‌سال 
تجاوز نمیکرد» شباهتی کامل بذبوناتاس چهل ساله و کاسپار هشنادسااه 
داشت. مانند آن جوان وپیرمرد قیافه‌ای عبوس داشت و کم حرف 
بود؛ بدون يك کلمه حرف میآمد و درخانه و کاشانه آنان ودر کنارشان 
می‌نشست. آن دونفر نیز اورا زیرسوال نمیکشیدند وهیچگاه از وی 
نمی بر سیدند که از کجا آعده» جهمی‌کند و تاجه میخو اهد بکند : 

هر گاه برسبیل تصادف نامه‌ای ازسوی دخترج-وان ومعتکف 
صومعه زیزفون مقدس مير سید همه درخانه شکاربان شادی میکر دند . 
بسر جو ان ازفرط شادی ازجای میجست. پدراشکی ازسرمهر و رقت 
احساس ازدیده فرو میربخت وپدر بزر گت نیزاز آن حالست خلسه و 
متفکر انه‌اش خار ج میگشت. آنگاه گاسپار ویوناتاس باحواسی جمع 
به‌مطالب آن نامه حوش یمن که خوشبختی ونشاط به کاشانه‌شان آورده 
بود و خو اندن آن همواره به‌دوست جوانشان محول میکردید» کوش 
میکردند. روزموند همیشه ازدوستان‌و همقطارااشء از پیشرفت‌هایش» 
ازدقت ومواظبتی که درباره‌اش عبذول میکردند- جنانکه گوبی‌دختر 
درك دول ات می ذو شت . اومشغول فراگرفتن تاریخ» ز بان فر اسه ¢ 
نقاشی» مو سیقی و علاصه تمام علوم وهنر هائی‌بود که اورارد بزحمت 
حتی نامشان را میدانست . موضوعی که بیش اژهر جیز دیکّر باعث 
خشنودی خاطرروزمو ند میگردید این بودکه وی گهگساد از راه دود 
بیاد قصر اپستین» پدر بزر گت پیر» پدرش یوناتاس و برادر عزب-زش 
او رارد می‌افداد , 


وقتی خواندن نامه‌تمام میشد باردیگر آنرا ميخو اندند و آنوقت 


۳۳۷۲ 


درباره‌اش به‌بحث میپرداختند. وباز مجدداً آنرا میخواندند. در این 
گونه شب ھا چراع و آتش بخاری تا دیروقت درانتاق بزر گت جوبی 
يو ناتاس میسو خحت. و روز بعد یقیناً آن سه‌نفر مرد ونوجوان تنها هر 
يك به‌دعتری که در بینشان نبود فکر میکردند اما دیکر از او سخنسی 
بمیان نمی آوردند. کود کی اورارد باخیال پردازی در آن عزلت کده 
ساکت. در آزادی مطلق» بادبدن گاه بگاه شبح‌مادرش»درمیان‌در ختان 
کهنسال کج و درمرز یروهایی شحاری‌العاده و ملک‌وتی سیری شد » 
طی سالها بجز کتابی‌راکه طبیعت درهرساعت پیش جشه‌ش‌میگرفت 
لای کتاب دیگری‌را نگشود » باهیچ کس بجسز دو دوست ساکت و 
عبوسمش گاسپارویو ناتاس همسخن نشد. هر گاه هیز مشکن با کشاوزی 
از آن دور واطراف برسرراهش سبزهء‌یشد مثلبجه آهوئی که تر سیده 
ورمیده باشد میگربخت. هروقت کناب انجیل کاسپارپیر و سالخورده 
بدست و می افتاددست به‌تر کیبعلامتی که‌لای‌صفحانی‌معین گذارده‌شده 
بود نمیزد و به‌این| کتفامیکر د که» همینطور بی اختیار» بانگاهی‌سر بهو | 
حروف چاپی‌سیاه آنرا که سالها پیش درموقعیکه و بلهلمین به‌بچه‌های 
کو چکش هیجی کردن را میا مو نختدیده‌بود که زن‌جوان‌انگشتانش 
را روی آن حروف و در کنار انگشت کوجك روزموند میک ذاشت 
دنبال کند , 

بااین وجود آیا میتوان گفت که روح وجان آن نو جوان بی- 
حبر ازمحیط اطراف» ودرعین حال آشنا باافکاری ماورای آنه که 
مربوط به‌این جهان مادی بود » جوانی که آموخته بود از روی‌کتاب 


معدس حروف‌را هصجی کند وبانگریستن به کودال و حفره‌ای‌مکنو نات 


۳۳۸ 


طبیعت را بخواند سا کت وخام‌وش بود ؟ ما که اینطور فکرنه‌یکنيم . 
آیا روح وجان وی. این روح وجانی که تاروپود آن ازایمان و عشق 
بافته شده‌بود؛ رو حوجانی که‌بدف‌ات دستخوش خیر گی‌هاو شگفتی ما 
بافر بفته‌قصه‌های‌پر بان_قصه‌هایی مانتد داستانهای کتاب هزار ویکشب۔ 
گشته بود آن روح و جان عوشیاور و بی‌شائبه و دوستدار فتسوت و 
جوانمردی وزندگی پهلوانان نظیر آنچه که اززبان سا کن سواحتل 
رود راین نقل میشو دو بالاخره رو حوجانی که شبیه‌به کایساهای‌بزر کت 
و باشکوهی بو د که دربنای آنهانیروی تخیلاعر اب» درروی‌متنی ازوقار 
ورزانت هنره‌سیحیت: به‌شکل گل بته‌هابی بس د آفر اب شکوفا گر ددده 
است»... آری... ١یا‏ چنان‌رو حوجانی‌با این خصو صیات که برش مردام 
میتو ان گفت که ذهنی تحشك ولم پزر ع بوده کسه افشاندن بذر تعلیم و 
تسربیت در آن مدررفته ونهالی بیارنمی آورده است؟ 
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جنان بود که روزها بارامی میگذشت ونا گهان بکروز ؛ صبیح 
دمیده شد در حالیکه پنج سال کذشته بود بی آنکه » همانطور که در 
آغاز این بت گفتيی درحیان‌سا کنان قصر ایستین یر ی‌روی‌داده 
باشد . تنها فرقی که کرده :ود ان بود که اورارد و روزهوند جهارده 
ساله شده بودند ویوناتاس در برابرجشمان اوراردکه از عوشحصالی 
برق میزد سخن از رفتن و آوردن روزموند ازصوععه‌اش میکرد. 

طی آن پنجساف» بعنی سا اهای ۱2۱۸۰۳ ۱۸۰۸ نایلگو ن‌در تدشان.- 


ترین بش دماسه وادلیاد حو درا هبه ظهو ر و بروزرصادیده بود ه 


۳۳۹ 


دراینجا نمیخو اهیم به‌فاجعه و نمایشی که بازیگر ان آن فرانسه 
واروپا بودند بپردازیم. ماکسی جز راوی سر گذشت ساکنان قصر و 
کلبه‌ای واقع بین‌شهر های فرانکفورت ومایانس نیستیم و آن‌پنجسال» 
هر چند که برای جهان مماو از حوادث بسیاری بود » برای آن قصر 
و آن کلبه روستایی بقدری نحالی از حادئه گذشت که به گفتنش 
ثمی‌ارزد . 
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در حدود همان ایام گاسپار سالخورده که روز بروز ضعیف‌تر 
میشد ډکروز صبح دیگسر قدرت آنرا که بر ای رفن و نشستن ړوی 
کن بر آستانه درب خانه» و یا حتی نشستن برروی صندلیش 
نرديك بخاری؛ بسترش راترك گو ید در جو دنیافت . پس » بو ناتاس را 
طلبید وبه‌او گفت : 

ہ دوست من؛ احساس‌میکنم که چرا غ زندگیم درحال‌خاموش 
شدن است وسردی مر کت دارد مرا فرا میگیرد ۰ 

شکار بان که هر چند نمیخواست بروی‌خشود بیآورد دست‌پاچه و 
نگران شد هبو د پاسخ داد 

- پدر» این حالت‌يك ضعف موقتی‌است. بازهم تاسالهای‌سال 
میتو انیم زنده نگهتان بداریم . 

پیر مرد دوباره به سخن آمد و با روحینه‌ای استوار و آرام 


ر 


كەت : 
نه» پوناتاس باور کن که بیش ازچند روزی ازز ندگیسم باقی 


نمانده. البته از این موضو ع ناراحت نرستم» بلکه بعش خو شحال 


۳۳۰ 


هم هستم. با اینتحال پیش از ترك این دنبا دو آرژو دارم . چه توقعی 
داری؟! آدم هيوقت دست از طلب در میدارد وحتی دردم مر گث‌هم 
خحواسته‌هایی دار د. پس ) من هم او لا میخواهم بدانم که بر سر دحترم 
نوم ی که در آن اج و م انقلابات و اغتشاشات کشور فر انسه گم و 
ور شده چه آمده و آیا در آن ونیا اورا باز نحو اهم یافت و آبا > مثل 
و اهرش دكم-یحی موّمن از دنا رفته ات یاعیر . افسوس که به‌ابن 
آرزویم نخو اهم رسید! باابنحال خدا میداند که ا گر بان آرزویم 
بر سم ڊمرائب راحت تر عواهم مرد. واما آرژوی دومم‌راء تو دو ناتاس 
ميتو نی بر آورده کنی 

ب پدره بکو ید که ادن آرزوتتان جیست. 

س یو ناتاس» آبا نمیشود که‌برای آ حرین بارد خترو بلهلمین‌عز یزم 
را ببینم ؟ 

پدرجان» همین فر دا عازم وین حو اهم شد. 

- متشکرم یوناتاس. خداوند بتوبر کت بدهد که اینطور بايك 
اشار ه به‌درد آدم‌های مردلی میر سبی » و بهمن‌ هم (فضلی بر ماید تابتوانم 
نامر اجعت و ز ند باشم ۴ 

و صبح روز بعد مرد شکاربان عازم راه شد. اورارد تا نیمی از 
روز همر اهش رفت > هدر دلش میخو است که درتمام طول سفر او 
همراهیش کند» وبی‌شك میتوانست اینکاررا بکند. راستی چه کسی‌در 
قصر متوجه غیبتش میشد؟ بااینحال بوناتاس از بردنش امتنا ع کرد» 
حون باید دك کسی هیماند و ازیدر بز رٽ مواظیت میکر د. پس» در 


ساعت سه بع‌دازظه اورارد پس از آنکه درغدای مختصر ءرد مسافر 


۳۳۸ 


بااو شر بك شد در آغو شش کشید و درباره روزژموند هلوس بچه بسیار 
آرزوها که نکرد وجه سخنان مهر آمیز و دانشینی که برزیان تیاورد ! 
آنگاه با کامهابی آهسته راه باز گشت به قصر ایستین را در پیش 
كرفت . 
نگامیکه به‌جنگل اپستیر اعت نەبعداز د 

هنکامیچه به‌جنکل ایستین رسید ساعت به‌بعداز ظهر بود وسب 
کاملا سایه‌اش راکسترده بود اما شبی از شبهای ماه ژوئن‌بود ...شی 
صافی و شاف و آرام و بی‌ابر ‏ از هه مر تفعی که اورارد در آن ازرفتن 
داز استاده بود توانست بانگاهی تمام پست‌و بلندیها وفراز ونشیب‌های 
جنگلر | که درنورههتات سیمگون کشته دود ليله تر کیب دره‌ها و 
کو هرابه‌ها وتل‌ها وتا کستان‌ها براستی همجون دریایی جلوه گر بود. 
جز ی جز صد ای جير جير لها شنیده نمیشد ورعشه وسرمای باد بر حمت 
تادوك درختان میر سید. در آسمان ستار گان پر و افشانی میکردند وذر 
زمین. در آن دوردست: آبهای سا کن مردابی دمجون آینه‌ای‌نسیمگّون 
میدر حشیدند. درمیان آن منظره شفاقی وپر تلالو خانه‌هاباظاهر تیره و 
رنگك وړو رفته‌شان گو یی در خو آبت بر دید و مزار ع و کشتزارها دسو 
و درروّبا فرورفتهو جرت میزد ند انسان‌در آن سفر غر «ب‌وروباای 
ور ددیز حوابش میبرد ودستخوش يالات منت و آد امشی‌ملکوتی 

اورارد روی علف‌ها نشت وبه‌فکر فرورفت. یکی از زنان 
همسابه فول داده بود که‌آنشب را در کنار بالین مار بگذر اند ؛ هوا 
طوری مادم و ءعتدل ودلنشین بود ک»مردجوان تصمیم گرفت که بر ای 


باز 5شت تاصیخ روز بود صر کند. 


۳۲ 


احتیا ج داشت که تنها باشد وفکر کند و بسامادرش که ذوازش 
نسیم بادصبار! به‌پیشبازش فرستاده بود گفتگو نماید » احتیاج داشت 
که زند کیش را مرور کنده به گذشته‌اش بازبنگرد و آیندهاش‌را در نظر 
مجسم سازد. بنظرش میرسید که عصری تازه میرود ندا در زند کیش 
کشو ده شود. آنوقت همون مسافری که وی به‌قله کو دی .رسد 
بر ای ]رین بارنظر ی به‌دره‌ای که آذر آنگت سر کذاشته‌است‌می افکند 
اونیزنگاهی از سروداع و خجداحاففلی بهروزهابی که درزند کیش‌سیری 
گشته بود افکند هر چند حوادث کمی در زند گیش اتفاق افتاده بو د» 
اما افکار و احساساتی کمه و جودش را پر کسرده بودند کسم نبودند ‏ 
وانگهی درعین حال جوانی زودباور وعمیق بود. ذهن و دوح ساده 
بل رد باقلب پرشور وحرارت ډكه رد را داشت . آذشب تو گوبی 
باباث بجر ان‌وانقلابی در سر نوشتش روبرو شد وباشد درقاب وروحش 
| ساس اضطرابی سدشت میکرد.اشباح عر دز دا بی‌تفاو تی که‌برروزدای 
زند کیش کگذشته بو دند در برابسر جشمانش رژه رفتند و مقلده‌ش را 
گرامی داشتند. همچنانکه آلبین؛ بعنوان شاددی وفادار در کنسارش 
ایستاده بود دررویابی درخشان ابتدا ویلهله‌ین مسادر ثانویش, راو 
سیس آموز گار پیر و نیکدل دود آ لو بسیوس» را و آنگاه در آن دور. 
دست‌پدرش را بااعم‌هایی در هم : ودست آخربرادرشریرومردم آزارش 
را دید : اما باوحشت نگاهش را از آنان بر کگرفت و با مهر و محیت 
به‌سیمای نجیب گاسپار پیر وحوش قیافه و به‌چهره مهربان و محزون 
پوناناس روحت . 


آنگاه این نو جوانی که تنها مورد محیت دوزن روق ازجهان 


rr 


بر تافته ودوم‌رد سا کت ونحاموش بود درحا لیکه بیش از بیش به‌درون 
نعودش فرومیرفت خحویشتن را درجهان کاملا تنها یافت واحساس کرد 
که چیزیرا کم دارد و درسینه‌اش خحلایی هست که هنوز پر نشده‌است‌و 
رو حو جانش‌طالب زند گی‌دبگری است. ازاین فکر خودشرا بسختی 
سرزنش کردوبا آنبمبارزه بر نحاست» اما هرجه کو شش کرد آن‌آندیشه 
بازیسر اغش آمد. پیش خود فکر کرد که‌مادرش بابد ازنمك‌ناشناسیو 
قدر ندانی او بشدت رنجیده باشد؛ بدین جهت از ترس اینکه مباداجهره 
مادرش را عبو س‌وخشمگین تیگ جر ات نمیکرد که جشمانشر اببندد 
باسرش‌ر ابه‌سمتی‌د یگ ر متمایل‌نماید. اما اشتیاه‌میکر دجون اوراهمچنان 
متبسم و ندال و آرام نافت: وی هیجباگ ازمر د کان سارت رذبلانه 
زند کان را ندارند . 
سپس اورارد؛ تعو شوقت از اینکه باآرزوی جیز دیگری و در | 
دره‌عرض گناه قر ار نداده استٽت» به‌دخعتر کو جك و دوست کہ ذشته اش 
که میرفت تاباردیگر ببیندش فکر کرد واحساس شادی ناشناخته‌ای 
قلبش را پر کرد. نمیتو انست تصور کند که بزر گث شده و تغییری‌بافته 
باشد؛ خیر؛ دنعتر له ترسورا مانند پنج سال پیش که در میان بازوانش 
میگرفت واز چو ببارهاً عبورش‌میداد همانطور بچه وشیطان وسرزنده 
تصور میکر د. بالاخره باز هم میرفت که جسوانی وبازیگوشی کند 3 
به‌قهتهه بخندد آن دوحرف یکدیگررا می‌فهمیدند و میرفتند که دا 
میداند چه حرفها به‌یکدیگر بزنند! اورارد وقتیکه باروزمو ند تنهابود 
بهیج وجه در صدد بر نمی آمد تامانند مو اقعی که با مردان مزون و 


عبوس با باطبیعت حاموش تنها میشد لب از سخسن قرو ببنسدو و در 


۳۳۴ 


آندبشه فرورود؛ درمجاورت بارسرزنده و بشاش زمان کو د کیش که 
دود جه جست وخیزها که نمیکرد» زند کی درنظرش جه‌لذت‌هاکه 
دد است» دردو ست داشتن جدشو رها که خر جح میداد وبالاخره درآن 
جنکل AT‏ وقدیدمی ره سرمستی‌ها که بانهات سرور و تشاط به‌ کار 
محیوب نمیزد ! 
r‏ 5 ۰ 

دبکر به‌هیچج جز زو جه نکر دودرورای مدوب جیزی زاندید, 
در آن لحظه همین‌فکر بر ابش کافی بو دو از تصور دیدن محبوب؛همجون 
برند گانی که بادیدن نخستین انوار خورشید نغمه سرمیدهند » آوای 
هزاران آمید وشادی دردرونش متر نم گشت. هر جند شاید از آبنده‌اش 
بیش از جندروزی‌نمانده‌یود بااینحال ]رزو هابی عر دض و طویلداشت. 
بااحساس انتظار ی ملکوتی سر همست شد ودر آن حالت روداوتخیلات 
پردامنه‌ای که داشت بنظرش رسید که از آن پس دوقلب در سینسه‌اش 

ساعات آن شب زنده‌داری شاعر انه» هر جه که بود؛ سرعست 
گذشت و سپیدهدم قله کو دیایه‌!ی‌را که او رارد بر آن‌نشسته بو دبافروغی 
بس درحشنده روشن سات . جسوان دستش را به‌مقا بحل چشمانش 
برد و بعادت هرروز صبح روح وجانش را بهنحداوند و به‌مادرشعرضه 
3 و آنگاه بصد دهمکده اپستین و دشت زیر پایش ٤‏ بپائیسن 
سر از بر شل . 

مغار ه و عز لت کده‌عز بزش بر سرراهص بود؟ اور ارد نخو است 
تابدون آنکه به آن‌علو تکده محیوبش» که‌شاید-چنانچه بیماری کٌاسیار 


.2 4 ۰ ج ۰ ۰ 
اورا بر بالین وی نکهمیداشت م بر ای جند روز دیکر هم از دیدش 


۳۳۵ 


محرو م بود» درودی فرسند براه حود ادامه‌دهد و بکّذرد. طولی‌نکشید 
که صدای زمزمه جشمه‌ای را که قلمروی به‌ه‌سافت دویست پا از ان 
آبیاریهبشد شنید. بزودی برسر آل‌جشمه رسید. امانا گهان درحالیکه 
فر بادی از سر حيرت و حشم سرهیداد به‌عب رفت؟؛ به حرام خلو تکده 
پر از گل ورداحینش که هیچ کس رابا آن آشنایی یود تجاو ز شده‌بو دا 
مردی؛ یك بیگانه وغریب» در حالیکه پیشانیش‌را در ميان دو دست 
گرفته ډو د بر لب جو ديار ذشسته بود . 

تین وا کنش اورارد جر کتی از سر <شم‌ی حسادت آمیزبود. 
بسرعت بجانب مردناشناس پیش رفت؛ پاهایش برروی مخمل فض خیم 
جمدز ار صدانی تو لد نمیکرد و وی توانست بی ۲ نکه مرد رداق و 
کافری که به حر یم قدسش تجاوز کرده بود ببیندش تا نزدیکی او پیش 
برود اماجون به آنا رسید نحشم آن کو رك مهربات و حساس درده‌فرو 
نشست. آن مرد میگریست . 

ميتو ان گفت که مرد بیگانه بین سی‌وپنج تا چهل سال داشت . 
کو جلك اندام وظریف بود اما حالتی عصبی داشت ودارای سیمابی 
زیبا بو د که درعین حال ازقدرت اراده‌اش حکایت میکرد. لبامش‌هم 
مانند چهره‌اش موقر وسنگین بود . اززیرردنگوت و بالاپوش بلنسد 
سبزرنگش که د کمه‌های نرا تابالا انداخته بود نواری سرخرنگ‌پیدا 


لو د. دررفتارو با مش حزی بود که حاکی از <ر 49 سیاهیگری او بود. 


۶ 


قصل نهم 


اورارد همان یك احظه بسش بود تا آنچهرا که باید بنهمد و 
بلافاصله احساس کرد که به‌آن بیگانه تعلق خاطری غیر قابل بیان پیدا 
کرده است؛ شاید این احیماس با دیدن اشکهائی که بر گونسه‌های او 
روان بود به وی دست داد. 

پس‌از آنکه چند دقیقه در سکوت وبا رقت احساسی تتوأم با 
احترام اور! ورانداز کرد باصدائی بس مهربان به‌او گفت: 

- وش بحال کسانی که ميتو انند کر به کنندا 

مسافر غر ٍب در حالیکه رو بش را به عب بررمیگردانید گات: 

- چه کسی است که بامنابنطورصحبت‌میکند. اوه يك‌بچه!... 
دوست من شما اهل این تاحیه هستید؟ 

‌- بله 11 

پس هیتو انداطلاعانیرا که بر ای دانستن آ نهابه‌اینجا آمده‌ام 
به من بدهید. به من بگوید... همين الان میگویم که جه تقو هم بر 


صدایم درذمی آید؛ مرا بحال حودم بکذاربد تاحالم سر جابیاید. 


۳۳۲ 


کے ا ا e AT‏ ت ۳ 2 مج 
اورارد که تحت تاثیر آن اندوه واقعی قرار گرفته بود کفت: 
بل آقاء راحت باشید؛ آرام بکیرید وهر جه میخو ادید 


ص 


دا سا 1 5 - 
اشکث بریزید. کریه تهردیا هميشه حوب است . 


با 


س 


آنگاه گو ئی که اودش صیت میکرد اقز ود: 
آیا داستان آبهای این کو هستان را میدانید؟ بکبار شوالیه‌ای 
شرور وبی‌ددن‌داشت سر گذشت زند کی کثیفش‌را برای زاهدیمقدس 
تعریف میکرد... نه برای اقرار به گناه وتوبه» بلکه بسرای مسخره 
کردن و نعندیدن به او. 
* *%* ۶ 
با خنده میگشت: 
بدر جه بایدبکنم که‌اینهمه گتاه‌را از دامن هو دم 
بشویم و پال کنم؟ 
مرد مه‌دس پاسخ داد؛ 
- فقط کافی است که این قمقمه‌را پراز آب کنید. 
- چی! اینقدر کم! وباهمین بك کفاره گناهان معرا 
می بخشید ؟ 
مرد ز اهد گفت: 
- وقتی قمغمه براز آب شد شما بخشوده خواهید 
شد؛ اما مثل يك نجیب زاده به من قول بدهید که آنراپر 
كنيد . 
به شما قول میدهم؟ این جشمه‌ای که صدااش 


را میشذوم حیلی نادد دور باشد. 


۳۳۸ 


اما بمحض اينکه شوالیه نزديك شد آب جشمه 
حشاك شد . 

به کتار جویبار رفت» جو ہار عشك شد. 

به کنار سیلاب رفت؛ سیلاب ازجریان انستاد. 

به کنار رودخانه رفت» بازهم آب دانول قمقمه 
نشك ء 

به کنار رود رفت» قمةمه همجنان حالی ماند . 

به کنار دریا رفت: قمقمه حتی ترهم نشد . 

آنوقت پس از یکسال‌جستجوی بی‌حاصل شو الیه 
شربر به زد زاهد باز گشت وبه او گفت: 

پیرمرد» تومرا مسخره کردی؛ اما اینکارت بسی 
کیفر نخو اهد ماند. 

وسیلی‌ئی به صورت مرد مقدس نواشت. 

زاهد گفت: - خدابا! به او رحم کن! 

شواله باز به سجن آمد و گفت: - بجای اینکار 
برای حودت طلب بخشش کن. 

وزاهدرابانعشونت هول داد وپیرم‌رد برروی‌شن‌ها 
افتاد . ۱ 

مرد معتکت‌وزاهد گفت: ہ خدابا! دلگ عمرعبادت 
مرا بکیر وزند گی گناہ آ لودش‌را بر اوببخشای! 

شوالیه که از کوره در رفته بود فرباد کشید: - 


بالاخجره‌کاری میکنم که تجدمان بکیری ولال شوی. 
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وباشمشیرش ضربه‌ای به اوزد. 
زاهد درحال افتادن گفت: - خدایا! همانطور کسه 
من ازاو گذشتم توهم از گنادش بگذرا 
اما عاقبت باشنیدن آن فریاد مسیح‌وار وبادیدن 
پیرمردی که برای ضارب خود دعا میکرد روح و جان 
شوالیه بغدت ریش شد» همجون کودکی بنای لرزسدن 
کد اردونزديك آن مرد قدیس بزانو در آهد وچنان شد که 
قطرات اشکش یك رك ودرسکوت درقمقمه خالی‌ریختند 
بطوریکه قمقمه بسرعت پرشد. با اینحال شوالیه همچنان 
اك ربخت و نه‌تنها با آن‌اشکهارستگار گر دید وبخشوده 
شد بلکه گریه‌هانی که از سرندامت کرد رفت وبا آب 
چشمه‌ای که پیش از آن نحشك شده بود مخاوط کشت وبه 
تمام آب‌های این کوهستانها عاصیت مداوای زخم‌های 
جسمانی را بخشید» همانطور که جر احات روحی‌صاحیش 
را درمان کر ده بود. 
آنوقت اورارد افزود: 
- پس هرجه میخو اهید گر به کنید. اش لك تک ميردهدء اشك 


تسلی مید هد. 


۱ کنا بداز ۲ نکه بر و اوت اجیل و بدعقیدو مسیحیان؛ حضرت سیح علیها لسلام 
هیک میکد رد صلیب کشیده شد ( کا ابد إل عمیده ما سلمانان جنین یود 
وان حضرت بر باای صلیب رحات نفره‌ود) پىشا رلت برای کشند کان 


ود ازعداوند طلب بخشایش کرد. 
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~~ 


آنگاه مرد غریب که ابتدا گویی حواسش با اورارد نبود با 
حیرت سربرداشت وباتبسم به‌چو پان بچه‌ای که با آن زبان عرفانی؛ااو 
سخن میگفت‌نگریست. گفنیم «چوپان بچه»: چون بر استی‌هم اورارد 
لباس کشاورزان آن نواخی کوهستانی‌دا بتن داشت بعنی چارق‌ها و 
کمربندی از چرم» شاو اری که تاپائین زانومیرسید» کلیجه‌ای‌ازه‌خمل 
قهوه‌ای» پیراهنی که روی شانه‌هایش افتاده وبا حاقته‌ای طلائی بسه 
گردنش بسته شده بود» کلاهسی از نمد خاکستری که برروی آن پر 
سیاهرنگث بز ر گی قرارداشت؛ اما از ورای لباسهای حشن وزبرش 
امتیاز مادرزادی وفطری او آشکار بسود. ناه مولمتن و عمیفش بيقین 
نگاه يك دهاتی و روستائی نبود. رنکث پرید کی جبینش حالتی 
شاعرانه وغريب داشت؟ درزهر پوشش شکننده کالبد ظربفش روحی 
قوی وبااراده احساس هیشد» و بالاعره در ورای بی دست‌وبانی 
تعیجو لانه و رفءارساده دلانه‌اش روحیه‌ای بس شریف و صمیمیتی به 
کمال» آشکار | دیده میشد. 

بدین جهت هرد مسافر بانوعی احترام به نوجوان ماگفت: 

- دوست من» شما که هستید؟ 

اور ازد پاسخ داد : 

وسر کنتص دپستین 

پسر آلبین... وعادرتان کجا است؟ 

کودك ۳ انی جدي گفت: 

- برای همه هرده است» البته بجز برآی پسرش. 


> منطو رئان جیست؟ 
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خث مکراموات بر اي کسانی که آنهار | دوست دارند همیشه زنده 
تست ند؟ 

مرد غریب بالحنی عمیق و باهیجان گفت: 

ت پس آلميین برای من هم زنده است! حون دا میداند که من 
جطور اوراء آن هو جود نجیب ومقدس راء دوست داشته‌ام!... ندب 
کی اورا از دست دادید؟ .ف ازاو. 

- روزی که متواد شدم. 

۳ دست کم راید جیزی از او دراین دنیا بافی مانده باشد؛ به 
جان به من اجاز ه بد‌هید که احساس علاقه ومحیتی را که بهاو داشتم به 
جانب شما مءعو ف بدار م. 

اورارد گفت: 

- شمارا که مادرم را میشناخعتید و دوستش داشتید» شمارا ... 
دوست دارم وفدرتان‌را مید انم. 

و آن كوول معصوم و آن مرد متین وم‌وفر دستهاشانر! ماننددو 
دوست قدیمی به هم دادند. 

مر دغریبب ده سخن آمد وۆت 

ے جداً به آلبین هم شباهت دارید. 

ت راستی؟ او ه! جقدر با گفتن این موضو ع به من نوو شهدا لم 
کردید! 

کے بله» این‌در ست همان چشمان آبی وشفاف او »يعني آن آينەروح 
آسمانیش است؛ این همان صدای او است که وقتی صحبت میکنید 


میشن وم ومثل آنوفتها ره قلیم می نسیند. بعجه‌جان» با جه ثامی صداتان 


۳۴ 


می کنند ٩‏ 

س آورارد. 

- اورارد» بگذارید بهتان بگویم که مادرتان دروجسود شما 
زندگی مجدد بافته است. 

آفاء اواصو لا از نقار من زنده است. جون» تکر ار میکنم او 
فعط د بر ای دیگ در ان مر ده است» امااز نظر من»... من صد ايش رام شنوم 
ومی‌بینمش؛ او یارمحر مرتکیه گاه من است. هموبود که دراین‌ساعت 
اعتماد واحساس نزدیکی وعلاقه‌ای‌را که من» منی که اینقدر روحیه‌ام 
و<شی وبیزار ازمعاشرت است» نسیت به شما اساس کردم در روح 
وجانم گذارد. بدانید که امکان نداشت بتوانید فریبم بدهید. من‌از 
طر دق مادرم آینه رو حتان‌را بوضوح می بینم . 

آنگاه اورارد سر گذشت زند گیشرا بطرر کامل برای دوست 
تازه‌اش حکابت کرد - اگر بتوان به آن زیست مابین مر کک و زند کی» 
آن تجم دائمی مر کک که مادر روی درنقاب نحا کث کشیده‌اش با او 
در آن شريك بود و نیمی از حیات فرزند دستخوش مر کث مادر قرار 
گرفته بود و فرزند تقریباً رك شبح و مادر تقر یبا بك واقعیت مو جود 
بود» نام زند کی داد! 

شماای‌اشبا ح‌جادوئی وفر یبنده سرزمین آلمان» و شمافرشتگان 
و الهه‌های طبیعت وزندکی» وشما رب‌النو ع‌ها وپریان دریانی وشما 
ای پر بان جنگلی» وشماسمندرهاء گمان من جنین است که ابن کو دك 
راء که در اطف و خوبی دست کمی از شما نداشت» دوست داشته‌ابدو 


بتازش پر ورده‌اید 1 وتوای سرزمین زرمن» تو آن که:ه مر یسد فاسنه و 
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حکست اشراق که جهان وعالسم کسون وفساد مذهب و آرمان تست» 
توثی که نو اهر اروپائی و هندو ستانل هستی؛ برای من گمان 
اینکه تو خودت دادر و جود آن پسرك شیفته‌امواج دربا وابرهای آسمان 
ومفتون آن لایتناهیملموس» پسر کی که باچنان رقتاحساسی‌به مادری 
که ندیدد بودش امادر همه جا حاضرمیدیدش احتسر ام میگذاشت»... 
آری برای من کمان آدنکه توسرزمین ومهداقو ام ژرمن عودت رادر 
وجودآن پسر باز شناخته‌ای جه سان است! 

مرد غریب سر گذشت شگفت‌انگیز اورارد را باحالتی موقرو 
بدون لمخشند» همحدون مردی که در باره تایابد اری و ضعف رو حيه 
انسان غور کرده بی آنکه توانسته باشد که به قدرت بالغ پسر ورد کار 
یکتاپی برد کوش کرد. اورارد به عادت خود از کنت دپستین کسم 
سخن گفت. راز حسادت و بد گمانیما کسیمیلیانو و ابسین دقایق‌زند کی 
آلبین بین وداو وحدایش مانده بو د» و مرد مسافر برمر کت شگفت. 
آور ونا گھانی وی گریست ودرآن جردان هیچ به وفوغ جندابتی گمان 
برد ٠‏ 

ضمناً شدت علاقه وتو جهش به موضوعات مرتبط باخائو اده 
شکاربان دست کمی از تو جه اوبه سر گذشت آلبین وپسرش نداشت. 

اورارد به‌او گفت: 

- پس ماذر دیگرم وبلهامین» را هم میشناعتید» چون می‌بینم 
که مر کث زودرس او ابنطور روی شما تأثیر گذاشت. اوهم براستی 
مادرمن‌بود» دهمین جهت است که درمر کشان حداً مئل ابنکه‌دو خو اهر 


بوده باشندهدارید اشك هیر بر دد. 
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س باه حداً مئل دو و اهر. اماراستی گفتید که « کاسپارم‌ودن» 
پیر هنوز زنده استو ویلهلمین برای بو ناتاس دحتری ازن ودش‌باقی 
کذاشته ؟ 

بله» حواهرم روزموندرا. إو ناتاس دیسروز رقت تا اورا از 
وین بباورد. ومن همین امشب داشتم این موضو عرا ره مادرمیگفتم 
بنظرم میر سد که باز کشت او طلیعه دوره تازه‌ای درزند کی من دو اهد 
بود . 

الا راستی بوناتاس زود مر اجعت جو اهد کرد بازه؟ 

سس آ۵! امیدو ارم. اگرميخواهد که به یکی از آخرین آرزوهای 
کاسپار که الان برست رمر کف و ابیده و آرژو دارد که پیش‌از مسردن 
نوه‌اش را ببیند جامسه عمل بیوشاند باید در باز گشت عجلهکند. ما 
انسانها باید هر کاریرا که ازدستمان برای نحشنو د کردن آدم‌دای دم 
مر گی برمیابد انجام بد‌هیمم. واما آرزوی دیکر بسدر بر رگ فط با 
جد او دد إاسست که انجام بشود بانه, جر بان اباست که پیر هرد هدو اهد 
بداند آیا دخعتر کو جکش نوثمی مثل ياك زن مومنه وپرهیز گار مرده 
است بانه وا گرزنده‌است خوشبخت هت باخیر؛ امانو ئمی‌درفر انسه 
است واین آرژوی پیرمرد بیچاره‌را نمیشود بر آورده کرد. 

مرد غریب گفت: 

جرا مشود 

ےہ توت جه کسی آنرا بر آورده میکند؟ 


سب من ۰ 
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بخش دوم 


فصل یکم 


اورارد مرد غریب‌را به‌ميهمانی به‌خانه شکار بان دعوت کرد و 
آن دوست‌تازه دعوتش‌را بااشتیاق پذیرفت و گفت : 

فول ميل دارم که پیش ازباز 5شت يو ناتاس در بر ابر کاسیار 
پر ظاهر نشوم.آنگاه که حضور نوه‌اش به‌یکی از آرزوهای پیر مسرد 
جامه عمل پوشاند من‌هم تمهدمیکنم که آرزوی دیگرش‌رابر آورم. 

مسافر ناشناس باچنان اطمینان و قاطعیتی سخن میگفت که‌اورارد 
باخو است او مخالفت نکرد و باحالتی متفکر همراه او بجانب کله 
رو ستابی‌شان رهسہار گشت. هرجه نزدیکتر میشد لد آن مرد گام‌هایش 
را آهسته‌تر میکردو بنظر میر سید که مشکلتر نفس میکشد؛هیجانی‌غر دب 
بر سینه‌اش سنگینی میکرد؛ موقعیکه به‌مقابل آن خانه سرسبز و خجره‌ی 
45 در استانه‌اش یلك ردلت درختان مو ددده میشدر سید نا کهان‌ازرفتن 
بازابستاد ودیگرنتواستپیش برود. اورارد باحیرت اورا نگاه کرد» 
اما جرئت نکر د که ازاو علت را جوبا شود. عاقیت»ردغریب برخود 


مسلط شد ووارد ححانه روستابی کر دید ودرپشت سرراهنمای جو انش 
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به‌اتاقی که ازاتاق پیره‌رد بیمار دوربود داحل گشت ودر آنجا بقیه‌روز 
را تحواه بااستر احت کردن یا نوشتن نامه کذرانید . 

آنگاه بافرارسیدن شب... شبی شفاف با آسمانی صاف‌وبی‌ ابر 
مانند شب پیش... از اورارد که‌آمده بود تاببیندش حواهش کرد تا او 
را بەقصر ببرد. پسرجوان کلید درب کو چکی‌را که از آن ميشد وارد 
مدو طه درخت‌دار کاخ کودند بهمراه داشت» بطوریکه تعسو انند گان 
میب | نتل دوسه‌نفر حدمتکارانی که ازسوی نت درایستین کذارده شده 
بو دند ازرفت و آمدهای پسراربابشان نه‌حیرت میکردند و نه‌نگسران 
ممشد ذل » بدینگونه اور ارد توانست به آرز وی‌آن میهمان غر دب جامه 
عمل ببوشاند واورا وارد اقامتگاه قدیمی خحانواده‌اش نماد . 

مرد غریب وپسرجوان ابتدا وارد باغ قصر شدند . در آنجسا 
حیرت وشگفتی اوراردآغاز شد : آن باغ کوبا برای سرد همراهش 
باد آور هزاران یادبود و خاطره بود. دربرابر هربوته بادر عتسزاری 
میا دستاد؛ موقعیکه از بر ابر آلاجیقی میگذشت رفت و برروی نیمکتی 
نشست وشاخه‌ای از ات پيچكر! شکست و به‌لبا نش برد. ازبا غ به‌داعل 
قصر رفتند. اززمان مر کف ۳ هیچ‌چیزدر آنجا تخیر نکر ده دود.مرد 
غر دب بکراست به‌محر اب ونماز خانه‌رفت: روشنایی نماز انه فقط با 
نورماه بود که از علال پنجره‌های فلزی رن آمیزی شده میگذشت‌و 
درست برروی جهارپابه مخص وص گذ ار دن کتاب دعا متایند . این 
جهار پایه رو کشی از مخمل داشت و کتاب انجیل روی آن هنوز در 
همان صفحه‌ای که برای آخرین بار کنتس متوفی آنراخوانده بودباز 


بود. مردغریب روبروی چهارپایه زانو زد وپیشانیش را بروی کتاب 
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مقدس نهاد و بانهایت خحاوص به‌دعا کردن پردانعت . 

اورارد در کنار درب نماز حانه ایستاده بود وبه‌الن مرد که هر 
زد هر گز درقصر ندیده بودش آما هرشیئی در آنجا بر ادش دادآور 
عاطر دای‌بود متیر میت مر د غر دب بس ازیکربع ساعت که‌همچتان 
دعاخو اندبر عاست. این‌باردیگر اورارد اورا راهنمایی نمیکرد بلکه‌او 
بو د کهر اهذمایی اور ارد رابرعهده گرفته بود. بحائب‌اتاق بز ر ک‌قصر» 
اناي بزر گك نشیمعن حانواده و به تعییسری اتاق سر خ ٤‏ بحر کت 
در آمد . 

عاقست جاوی درب اتاق رسیدند . بمحضص ]که م-رد غر اسب 
دستسی را با کاہد اتاق آشنا ساخعت اورارد دستش را روی دست او 
نهاد و گت : 

ے ابدها اتاق مأدرم بود . 

مرد غربب گشت: نعو دم میدانج ۰ 

و وارد شد» پسر جوان هم بدنبالش رفت . 

این اتاق نیز تنها بسا نور ماه روشن شده بود + اما ان وار ماه 
بقدری که میشد هر شیثی را در انجسا تشخیص داد اتاق را روشن 
ساخته دودند » 

" مرد غریب جاو رفت و برروی صندلیدی از چوب بلسرط 

تکیه داد . 

پسر جوان گفت : 


-این‌صندلی است که‌پدر بزر گم کات رو دلف‌روی آنامی‌نشست. 
مرد غریب پاسخ داو 2 
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ك میدانم. 

آنگاه صند لی را بکذار صند لی دبگری که شمه آن بود آورد. 

اورارد گەت : 

دان نک هم صند لی مادر بزر گم کنتس گر تروداست. 

مرد غریب گفت: 

م ایدر | هم میدانم - 

آنوقت مرد بیگانه بطرف درب اتاق بر گذت‌واز آنجادرحاای 
که نگاه خجو در | به آن‌دو صندلی دوخته بود دستش رابطرف جشمانش 
برد وبگریستن پرداعت.آری آن دو صندلی بی‌شك در جابی که 
گذارده بو دشان داد آور خحاطر های عمق برای آن مرد بو دند. 

: بس از احظه‌ای سکوت گفت‎ oT 

۳۳ و حالا به‌قیر ستان فصر برو یم ۳ 

اورار دمیخو است از اتاق بیروذبر ود:جون برایو رود به‌محوطه 
سر دابه امو ات راه دیگری دز رای را که مشرف ونماز انه بود 
نمی‌شناعت؟؛ اما مرد بیکانه ازحر کت بازش داشت ودر حالیکه‌دستش 
رامیگرفت گفت : 

ت از اشا دیا ۰ 

پسر جوان» مبهوت» تحودش را واگّذاشت iT‏ مردی که گوبی 
باقصر پدرانش بهتراز خود او آشنانی داشت راهنمائیش کند . بیگانه 
يسوي قسمتی ازرو بوش دیوار که بین درد وبالاسر تختخو اب واقح 
بود رقت ودستش را بروی دبوار زکیه داد . درمقابل جشمان حیرت 


زده اورارد دیوار عقب رفت: هوادي مرطوب برصورتش نواخته شد 


ar 


و چشمانش که مانند چشمان حیوآناتی که شبهایش را در جنکل با آنها 
سپری میساعت به تاریکی عادت داشتند تسین پله‌های پلکانسی را 
تشخیص دادند. 

مرد غریب گفت : 

بدنبال من بیا. 

وپسرك جوان که هر لحظه برحیر تش افزوده گشته بود درپشت 
سر بیگانه راه پیمود. 

همچنانکه آن دوز اثر شبگرد از بله‌های آن محوطة دهلیز مانند 
که درداعل دیوار تعبیه شده‌بود پائین میر فتند گو بی روشنابی حفی‌ی 
به‌پیشباز شان‌میاً مد .این روشنایی از جر اغی که‌سردابهر اروشنمیسانعت» 
وبدستور مو کد یکی ازنیاکان خاندان اپستین می‌باست برای ابد در 
آنجا میسوخعت؛ میتابید . 

اورارد و ناشناس به‌مجاوز درب فازی کوچکی رسیدند . این 
درب فاری بسته بو د: درد ناشناس دستش را دراز کرد و از بشتز او به 
تاک سنوت کایدی را که از میخی آویزان بود برداشت و دررا کشود . 
اورارد بیاد آورد که اغلب از داجل سردابه آن درب فازی را مشاهده 
کرده بود اما هیچگاه دقیق نشده بود که بیند به کجا منتهی میدود. 

پسر جوان رفت ودر کنار مزار مادرش زانو زد . بیگانه نیز در 
کنار قر کنت رودلف بزانونشست‌وپس از آن بر کور کنتس کر رود 
و آنگاه برمزار آلبین آمد. پسر جوان بقدری دردعا ونیسازش «ستغرق 
بو د که ابداً صدای پای ناشناس‌ر | که بو نز دبا میشد نشمند . 


دیکانه جون بکنار او رارد رسید به‌دعای او گوش داد ۽ اما در 


Tar 


نهادت حيرت ملاحظه کرد که دعا نمیخو اند بلکه با مسادر راز و نیاز 
میکند. پسرجوان آنطوریکه فرزند برم‌زار مادرمرده‌اش دعا میخواند 
رعا نمیخو اند» بلکه آنطور که انسان با مادر زنده‌اش سخن میگوید 
سنن میگفت. وانگهی گهگاه میکت میکرد و در انال کوش قرا 
میداد و تیسم مبکرد ۴ بمکانه در جانب دیگر مزار آلیین سرزمین 
زانو زد . 

بدینگو نی ودرحالیکه هر يك از آن دو بنظرمیر سرد که دبگری‌را 
کاملا ازباد برده است» مدنی‌دراز برجای ماندند . 

عاقبت مردناشناس بر عاست‌ودرحالیکه‌دستش را برشانه‌اورارد 
میزد به‌او گفت : 

بیا ددر وقت است و باید کر سنه‌ات شده باشد., 

سر جو ان که مسر ش زا برمز ارمادر نهاده بود جوایش برده‌بود. 

روز بعد و روزهای پس از آن رفتار ناشناس بااورارد در چه 
بیشتر دوستانه‌تروپدر انه‌تر میگشت. اورارد نیزاز آنروز که‌شاهدصحنه 
تکان دهنده دعاعواندن ناشناس برمزارمادرش شده بود به‌وی مهر و 
محبت زیادی نشان میداد. بیگانه از احساسی که پر جوان بهاو نشان 
میداد استفاده کر دد ودرباره بدروی؛ کنت ما کسیمیلیان» از اوسئوالانی 
کرد . اما دریغ که اورارد دراین‌باره کاملا بی‌اطلا ع بود ! 

پسر جو ان گفت: 

- راستش ابنست که با گذشت اینهمه سال ازوقتیکه آخسرین 
باردیدمش ... وتازه آن دفعه هم نعیلی زود ازاینجا رفت... خودم‌هم 


معمدن نیستم که ا گر او زا مونم پشتاسمش . محیت وعلا8-ه او روی 


۳۵۳ 


بر ادر بزر گم» آ لبرت» معطو ف شده بود. البته ی هم داشت و من 
از این موضو ع شکایتی ندارم : باین تر تیب مرا تمام و کمال به مادرم 
سیر دد است و علافه مادرم به‌من جای علاقه پدرمر | هم میکیرد ِ 

مر دناشناس پیش از آن هم متوجه شده بود که پسر جوان از 
مادرش» ندیعنو ان يك زنر وی درنقاب خاك کشیده بلکه بعتو انازنی که 
هنو رز نده‌است. یادمیکرد. این طرز سخن گفتن پسر جو ان که به‌میارزی 
میمانست که کونی بدین طریق «یخو است عشقی مادر اهر ! ذدرء‌صاف 
بامر کٹ پیروز گرداند اوراکه ازهمه این حرفها گذشته عمیقاً دوسنش 
داشت درنظرش جالب توجهتر کرد . 

اما ناشناس چون درمحیت اورارد بیشتر دقیق شد بتدریج ؛ و 
بامنتهای حیرت» متو جه ناآ گاهی روح وجان پسر جوان» که آنهمسه 
عمیق » متفکر و کاه حنی ہس ظر بف و نکته سنج بود گردند .بجر وز 
ناشناس در برابر پسر جو ان نامی ازناپائون برد واو پرسید که این مرد 
کیست . شارد درتمام اروبا اورارد تنها کسی بود که بااین نامی کهدر 
هر خبر و شایعه‌ای تکر ار میشد آشنابی نداشت . آنوقت » ناشناس 
اوا را سما سه باشکو هی کد فتو حات آن مرد در کشور مصر تنهایکی 


از آوازه‌های آن و پیروریش‌دد استرلیتر' تنها حادثه‌ای فرعی‌ومعترضه 


- اشاره به‌لشکر کشی ناپلثون بنابات بد کشوده‌صر در سالهای ۱۷۹۸ و 
۹ ۰ 
۲ - استر لیتز ( ےازاہمtوںA‏ ) شهری درچکسلوا کی که ناپللون بتادیسخ 


دوم دسامبر ۵ ۱۸۰ در آن شهر برقوای اطریش و دوسیه پیروذ گردید . 


۳۵۵ 


در جربان آن دشمار میرفت آشنا ساوت و بالا ره باو کت که 
ناپكون یکی از آن نو ایغ نادری است که در اعصاری حاص ظهسور 
تن و از مر a‏ دو لتهای مسته‌جلی است که مامشیت ربانی در یات 
ملت‌ها میدر نجشند و گاه ڈولیوی مراد " و گاه شادلمانی ؟ نام دارند . 
اما آشنایی پسر جوان با نام شارلمانی و سزار بیش از آشنائیش ‌بانام 

همینطور وقتی‌ناشناس از جبال ] اپ و از کشورهای «صرو ایتالرا 
بائو جو ان ما سکن میگفت وی به آن نخستین پژو ال تاریخ در دنمای 


شتا کیت و خاموش خود باجنان حجیر تی سادد دلازه ومع بو مانسه 5وش 


ست ژو ایوس سز اده یکی از سر دادان کشور باستانی روم و بکی از سد تفر 


و مورا بعنی هرات»دیره‌ای مر کب‌ازسه تفر کتسول و 


كت 
¢ 
أ 
6 
5 
زد 


سرداد در روم قدیم س بو د. دو نفر دیگره «یمیه» و «کر اسوس» بودند. سزاد 
عاقبت بسال ۲۱ فل ازمیلاد در سرسرای سناۍ روم مورد سوه قصد چندتن 
از بزر کان و سنا تورها که مخااف قدرت مطلقه او پودند قراد قرفت و از 
پای در آمد . 

۴ شاد امانی ( موچ ھم hare‏ )» پادشاه‌انوام فرانك دامپر اطود مغر ب؛ 
متو لد سال ۷۴۲ و متوفی بال ۸۱۴ میلادی . و »عاصر هبارون اار شید 
تفه عباسی . 

ضمناً مترجم توضیح میدهد که ستایش نویسنده از کانی چون ناپاشون 
ناشی از دید اص یکی از مر دم مغرب‌دمين است که به‌ضاً ودر پاده ای‌جهات 


بینشی مادی داشثه وازعو الم معتوی وروحانی بدورهستد , 


دی 


میداد که گوبی گوش به‌قصه‌ای از قصه‌های دراد د یکشب داشت.امادر جه 
که‌بوداندیشه‌ای‌و سیع‌وژرف‌داشت وزند گی‌بر ای‌روباروبی باشگفتی- 
ها وجهان لایتناهی آماده‌اش س اجه بود؛ بدین‌جهت حیسراش داری 


نیائید و آنگاه تنها باستابش وتحسین به‌سخنان ناشناس کوش میداد . 


AY 


فصل‌دوم 


و کاسپارمودن» جنان مرد که عیلی از شاهانی که بر گردشان 
جمعی ازشاهزاد گان و رعایا حلقه میزنند آنگٌو نسه نمی‌میرند. کنر اد - 
دیستین و روزه‌وند ازهرسوی بالینش دست اوراگرفته بودند. آن‌دو 
همچون سفیر انی بو دند که ازسوی ویلهلمین ونو ئمی» دوفررشتة م و کل 
او به این دنیای ا کی‌فرستاده شده باشند؛ و اوراردو نوناتاس‌برپای 
بسترش می گر پستبند ۰ 

آری آرزوهای دو گانة کٌاسپار در آن‌وایسین روزه‌ای‌زند کیش 
حامة عمل ړو شیده دو د. مر گی بس سعادتبخش همون ددهیه‌ی برقارك 
زند گی سراسر رنسج و تعبش مید ر شید و لبخندی ملکوتی » بان 
شففی آسمانی که دراین‌عالم فانی بر سیمایش نش بسته بود و اپسین‌دم 
اتش را روشن‌ساعت. 

بد بنگو نهس و کک بپجهها که پدرشانر | ازدست مید ادند بانمیدانم 
چه حالت اطمینانی که درعین حال با حموشی‌وسکوت و آرامش‌توآم 


بود تسکین یافت. این فرجام آرام و زیباکه به غروب آفتاب در پائیز 


۳۵۸ 


ميمانست گو ئی که برای آنان جبران غم‌هاشان بود؛وم‌وقعی که روزبعد 
درستيغ آفتاب آنان بعادت مر صوم دربین دداتیان سخت کوش و فعال 
سوک پدر بزر گی را سوی قبرستان قشیع کردند اشکهاشان عاری از 
نوعی اطف وشیرینی آ کنده ازامیدی بی‌انتها نبود. 

اورارد دست درحالی‌صورت‌رنکت بر دده وتابان روزهو اد را 
مشاهده کرد که حلوی جشمانش را برده‌ای‌ازاشك که تحت تأثیرایمان 
از جاری شدن بیشتر آن جلو کیسری شد پوشانیده بود. پیش ازاین 
گفتیم که در آن حال ت گیج و معصومانهاش ازعظار دیدن همان کو ده 
سر دوش و خندانی را که قبلامیشناعت داشت؟ پیش جود مجسم‌می- 
کرد که میرود ۳ مول کذشته‌ها دستش را بگیرد واورا با عتوان «نو» 
حطاب کند ودر اول‌کاربا معانقه‌ای برادرانه و صمیمی با وی روبرو 
شود. اما آن کو رك دخحتری حوان شده بود و بدینگو نه اور ارد درعین 
حالیکه خحاطره گذشته ود از اورا همجون روبائی‌داپدیر می‌بافت» 
بی آنکه جرت کند که‌بطرف خواهرش که آنطور تغیررشکل‌داده بود 
حتی بك قدم دم بردارد همچتان حعجول وحامءوش بر جای ماند؛ حتی 
میشود کت که حالت خلسه وشوق خاموش او بس‌عمیق هم بودچون 
دحتر جو ان هم دوست سا اخورده‌ای را که باز آو از دست داده 
بود وهم بر ادرپدرش‌را که مدت کمی‌پیش از آن موفی به یافتنش‌شده 
بود ازیادش برد؛؟ ودرست است که ابن فر اموشیفقط يك دقیقه طول 
کش اما بالاخعره دك دقیقه هم جودش دك دقیقه است. 

روزموند جداً موجود قریبنده‌ای شده بود. چیری که در وله 


نخست در رفتار وی که دیگر درهمان سن بانز ده سا لکی هم بزر گت 


۳۵۹ 


شدو و کدی بافته بوده نظر هار ا خود جلب میکرد؛ شکو هی‌دار باه 
حالتی معصو مانه وشرمگین و آمیخته به مهربانی» و جیزی بود کسه در 
عین حال‌هم بیننده را زیرتأثیر عو د میگرفت وهم به دلش می‌نشست. 
در رفتارش شرمساری و جب و حیائی تحسین بر انکْی و در تحطو ط 
ظر یف و صاف چهره‌اش آرامشی بی‌انتهاو جود داشت. پیشانی‌صاف 
و چشمان آبی‌رنگش جایگاه "رامش و لطفی بکمال بود. زیبائی جاودانه 
پیکره‌ها را داشت که ملاعتی آمیخته ره غرور» و دشاشت و عرمی‌ ئی 
متو اضعانه نظیر آنچه که تنها رافائل‌قادربود تا به مجسمه‌های كو جك 
5 روحانی که از مر (م مفقدس میساخعت بد هد به آن جان داده بود. 

اکنون با حوانند گان است که خو دشان شیفتگگی اورارد » آن 
مو جود وحشی و رام نشدنی,را که تجلسی زیبائی پرتلالوی دختر 
جوان‌دردنیای سا کت وخافوش وی مو جد آن‌بود دریابند! روزموند 
در رفتار وطرزابأس پو شید نش هرقدردم که ساده بود در نار جو انی 
که ساعاتی از زندگیش دا درجنگل اپستین میگذرانید همچون يك 
ملکه جلوه میکرد و آن نخستین تجلیزیبائیمطلویش روح و جان وی ۱ 
را از تشو یشی ناشناخته پرمیسانعت. 

درنظراو که پسريك کنت بودآن دخعتردهاتی از چنان تعلیم و 
تربیتی بر عوردار گشته بود که تعار ج ازدسترس نحود اوبود. تحسینی 
راکه آن دختردر وی برمیانگیخت بگونه‌ای بود که بین عویش واو 
فاصله و ورطه‌ایءمیق‌میدید وبانعود میگفت که هر گز نخواهد توانست 
که بر ان مانع بزر گت لبه پابد. 


بدن جهت وقتی روزموند دید که دوست زمان کو د کیش گو با 


ye 


تیال ندارد او را بازشناسد وبجا آورد؛ حود بطرف او رفت ودست 
ظریف وسپیدش را بسمت وی دراز کرد و با لطف بسیار گفت: 

روزیخین اورارد. 

تو گو ی که که همین يك جمله مختصر باطلااسحر افسون‌آن 
دختر دار با بود. با اینحال چند کامه‌ای که‌او راردیا روزم‌وند ردویدل 
سات همچنان ۲ کنده از احترام شگفت‌انگیزی بود که در نخستین 
زگاه آن جوان به دتحتری که تاآن هنگام «حواهر» صدایش کرده بود 
درتمام وجودش نسبت به او راه یافته بود. بزودی آن گفتگوی‌سر یع 
که با صدای آ هسته و گونە‌ھاىبەشرمنشستە دختر ويسر جوان ردو بدل 
کر دید فطم شد. وانگهی» روزی که مر کش کاسپار در آن اتفاق افتاده 
بود مي‌بایست درمحیطی آ کنده از دعا؛ افکاری عمیق و گریه و زاری 
میگذشت» از آنر و همگی‌شامر ادسته‌جمعی و درسگوت‌صرف کردند. 

روز بعد درباز گشت ازقبرستان» درحالیکه روزموند در همان 
اتاقی که سا لها پیش وبلهامین در آن سر میبرد» و در کذار سا رگا 
مخصوصضص دعا ندو ادن مادرش» رائو برزمین رده دود » کنر اد دېستین 
اورارد ویوناتاس را بکناری کشید تا همزمان با حداحافظی و وداع 
اسر ار زند کیش را نیز با آنان در میان گذارد - می‌بایست تا بیدر نک 
به کشور فرانسه باز گردد. چون وظیفه و مأموریتش او را به آنجا فرا 
میخواند. تا آن هنگام نیز برای حضور در مراسم تدفین پسدر نوثمی 
بیش از اندازه معطل گشته بود » اما نمی تعواست که همینطور بدون 
باز گفتن مطالبی راجع به زند گی گذشته وتصمیماتی که برای آینده 


درنظر داشت آنان را ترك کند. 


۳۶۹ 


پس به‌آنان گفت: 

- هم ازخانواده و هم از زند کیم جدا مانسده‌ام جز شما 
دو نفر هیچ کس در این دنیا به من علاقه وتو جهی ندارد. بتابر این تنها 
شمامیدانید که من‌هنوز زنده‌ام. تصمیم گرفته‌ام تا درعین‌زندگی بمیرم 
ونام و و جودم رانابود کنم از صفحه‌روز کّارمحوسازم. داستان زندکی 
من سر گذشتی غم‌انگیز وشوماست. شما قسمتی از آنرامی‌دانید وحالا 
بقیه‌اش را هم برایتان خواهم گفت‌پدرم‌مرا از وطن آو اره‌ساخعت تذها 
بخاطر آنکه دنعتری را با عشقی‌بی‌شائبه و مقدس دوست‌داشتم. پس» 
بعتو ان پناهگاه کشورفرانسه را بر گزبدم و نودم را در عشقم محص ور 
ساختم. من که اصیاز اده‌ای بودم عنو انم را از دیگران پنهان کردم و 
نامی گنک و دور از ذهن و جعلی را اعتیار کردم . بددن تر تیب بود 
که همه فراموشم کردند و تا مدتی تقریياً خودم هم‌خودم را فراموش 
کردم. اماانقلاب درصحنه حیات کشور فرانسه غوغائی براه انداخته 
بود ومعصون نکهداشتن شعله پاك و زلال عشق از گزند باك طوفان‌کار 
مشکلی است. بی نکه نحو دم متو جه باشم هو ای‌متلاطمی را که مملو 
از جرثومه‌های نظرات و افکاری سریع‌الانتةال بودتنفس کردم. گفته‌ها 
و نظرات ژانژالروسو و «میرابوه * را خواندم و با متفکران پیشتاز 
ورن هجدهم آ شا شدم. وانگهی» مطالعات و روباهای جرانی»ءن هم 


مرا برای این آزمون آماده کرده‌بود. من که آ امانی‌نی بودم که‌از آ لمان 


اس لیب مور وف فر اسوی و تما تلو عا An‏ در هجاس‌طبقاتعومی (اتاذنر و) 


ور آستانه اغاز الاب کییر فر اسك 


۱ 


رانده شده بودم ونیس ‌زاده‌ای بو دم که طیقَة نمیا طر دم‌ساخته بو داد 
بجای خحانو اده فلسفه وبجای میهن آزادی‌را بر گزیدم. حالا که ازغر ائز 
طبیمی که از آن منعم کر ده بو دند رهاشده و از شر پیشد اوری‌هامصون 
گردیده بودم» در ار ج از جر که کسانیکه مرا از جمع خودشان طرد 
کر ده بودند بهتر توانستم قضاوت کنم و آنگاه در کتار افتخاراتشان 
خوططا های ود شته و کر اش‌های‌اهنچارشان درمو رد آ بندهر ا نیز بروشنی 
دیدم. آنوقت بجای شمشیر دك کنت قداره وشو شکه بك سرباز را به 
زمر بستم و انه را که‌از زند گم باقی مانده‌بود در عدمت حمهوری 
جوان فرانسه نهادم. نوئمی که قلب مهربانش بهتر از قوه تمیز وتعقل 
من که بدان مغرور هم بودم متو جه #طر ات دود بدون حسادت وتنگگ 
نظاری مرا به اعتیار نحودم رها کرده بود و به این اکتفا می کرد تسا با 
لبخندیحزن انگیز ناظر حر کاتم باشد. می‌توان گفت که این‌زن‌شریف 
از ادنکه میدید با آن شور و شوق زند گی مدد رافته‌ام تو شوت 
دود . شتا من جز و ظیفه‌ای که در قال او داشتم کاری بسر الیش نکرده 
بو دم؛ اما او سو گند نو رده بود که همواره با قدا کردن دو شیختی » 
دوح و روان وزند گیش پاداش مرا بدهد؛ و جه ندوب به عهدش وفا 
کرد! بدین‌جهت بود که مرا به هر کاری که باعث باز گشت‌امید بهمن 
میشد ترغیب هیکرد وبی آنکه بخاطرترك او و رهاکردنش‌بحال خود 
شکوه و شکایتی کند وانمود مړکرد که در حیالات و افکار من شريك 
است. وه که جقدر کور بودم! هیچ متو جه از عود گذشتگی وابثارش 
نشم و بی نکه اعتتاثی به آرامش او بکنم بکار ودم مشغول شدم؟ 


در حالیکه می بایست از و اب غهلت رید ار مرش دم ة 


۶ 


ذاب‌ترین شرابها هم مستی وسکر خحودشان را دارند. نخستین 
شبح واهی ومست کننده آزادی عمل و منطق‌فر انسو بان راتیره سانعت 
ومن تا آمدم بخو دم بيا يم ديدم که در روی تشك کاهی يكز ند ان هستم 
و آنوقت بود که آمال و آرزوهای شیرین حودم را نقش بر آب وپوچ 
پافتم : 

بقیه نا کامی‌های مرا حودتان می‌دانید. وثمی عزبزم ربا مر کت 
ودش از وفاداری به من دست‌نکشید و درازای نام‌من که براو نهاده 
بودم زند گیش را به من داد . تا سه هار سال نمیدانم که چه بر سرم 
آمد؛ و در باره اعمال و افکار م در طی زمان تلخی که همسرم را از 
دست داده‌ام هیچ جز را بخاطر ند ارم و نمیدانم درطولآن مدت که 
درحالتی شبيه بیخو اب بسر می بردم دست دو ش جه روداها و تخیلانی 
بو دم. 

تنها با شنیدن حبر نخستین فتو حات بناپارت بو د که از آن حال 
ر حوت جارح شدم . من که سد متحر کی بیش نبودم سه ب-هاین 
مرد احساس تسین میکردم روح تازه‌ای در کالبدم دمیده شد . پس» 
اصو لی که سالها پیش از آن بعدان ابم‌ان آورده ڊو دم کابوس و رودا 
نیو دند جون در قالب سردی تجسم یافته و می‌رفتند تا جهان را زار 
سیطر ه حو د بکیر ند ۲ احساس کردم که زند گی من هر چند که همه 
تر کم کرده بودند وتباه گشته بودم هنوز می‌تو اند مفید باشد و از من 


باز هم کاری سا ده است. باود می گُفتم که در اعصار بزر گت تاریخ 


$P 


يك ملت انسان‌هميشه می‌تواند» حتی اگرمانند «کودتیوی» ' به‌تمر کز 
حواس وعلاقه ورزیدن واندیشیدن دربساره کاری بخصوص هم | کتفا 
کند» نقش خحودش را بکمال ایفا کند و مقید باشد. 

من به هیچ ‌چیز و هیچ کس دلبستگی نداشتم و هیچ کس هم به 
من دلبستگی‌بی‌نشان نمیداد. پس» خودم را همچون‌سیاهی لشکری در 
دراختیار آل‌جیزی که خبالات دود د ددا د جاه طلبی اعپراتود فرانسه بدان 
نام داده بودند گذاردم و به حیل بیشمار کسانش اضافه شدم؛ از گذشته 
واعتفادات سابقم‌دست کشیدم وحتی‌می‌تو انم بگویم‌هویت وشخصیت 
حودم را ھم فراموش کردم تا در شخصیت کسی که می‌رفت تا افکار 
مردم زمانه‌اش‌را بخودش»«طوف کند جذب بشوم وبصورت وسیله‌ای 
برای اجرای مقاصدش با حر بسه‌ای در اختیار نبو غآن مرد درپیآیم . 
گمانم این بودکه با اطاعت از او از تقدیری محتوم و بی‌چون وچرا 
اطاعت کر ده‌ام. اومر ابدنبالعودش میکشد » اما حود او هم دردایره 
قدرت ومشست پروردگار اسیر است. 

ما کسانی که آنطوربا مك اشاره با بك کلمه او بسدنبالش روان 


روان میشو یم کم زيستيم . تمام کسانی که‌در دادره نگاه‌ش‌پامی گذارند 


۱ بنظرمیرند که مقصود نویسنده « کسو ینتوص کور تیوس» Quintus—)‏ 
(Curtius‏ مود خ تن دد فرب اول «بلادی می با شد که ورد ملام چ متر ین 
ارش بام «تادیخ زند گی اسکندد کبیر » برها 4م متکی سمت داد ای 
پشتکار بو ده ۳ بو ان بك داستان‌سرا صحنه‌های ر هیجان را بر بی ا 


کرده است. 


۳5۵ 


مجذوب او می‌شوند وهر کس که بخیال او زنده است‌همچوت آهن‌ربا 
جذب او می‌شود. اما من بغدری مغرورم که تصورمی کنم که هر جزد 
دیکران خودبخود و بسائقه غریزه به‌او روی آورده‌اند» من پس ازتفکر 
وتعغل نودم را وقت او کر ده‌ام ه 

اومار ابه کجا خو اهد کشانید؟ نمبدانم؛ من اگر بنا باشد تاآخر 
دنیاهم بااوخحواهم رفت؛ حتی دراین فکرم که نخواهم مردمگر آنکه 
بهو ظیفه‌ام بطور تمام و کمال عمل کرده باشم و او دیگّر به من نیازی 
نداشته باشد . 

اونحودش هم حیلی زود متو جه این اطاعت کور کورانه و در 
عین حال هوشیارانه من‌شد»جون‌اومردی است که‌هیج جیز از دیده‌اش 
پنهان نمی‌ماند ؛ میداند که من هدفم : ولینعمتم » خانه و کاشانه‌ام 
ومیهنم ‏ ... اینها همه‌را درو جود اویافته‌ام. بهمن میگوید: «به آنجا 
برو [» ومن میروم یامیگّو ید: «اینکار را بکن»» و من میکنم اکر 
بگوند: (بمیر 6 خواهم مرد . نحلاصه هر چه را که بخواهد بی‌جون 
وچرا حواهم کرد »چون خواست من چنین است و حودم اینطور 
میخو اهم 

شاید این موضوع باعث حيرت شما بشود که یکی از اعلاف 
کنت‌های خاندان اپستین ابنطور باسرسپرد گی عمل کند و افکارش 
جدین باشد.باین جهت بادد بگويم که من دیگر کنر اد دپستین نیستمی 
کنر اد درو جود من مرده است. راستی » بوناتاس باجدنامی مر اصدا 
کردید واز کجا مرا شناعتید ؟ من که به‌شما گفتم کنر اد مسرده است ! 


آریء نه‌یکبار بلکه دو بار و حنی نمر بار مر ده ات ۱ کار روزی 


py 


که پدرش اورا طر د کرد» یکبارهم روزی که همسرش اژزدنیسا رفت . 
کسی که جلوی شما است ودارد باشما صحیت میکند بك سرهنکت 
فرانسوی ودرخدهت امپراتو ر فرانسه است و برای مأمور یی سر ی 
بهو ین آمده است. 

ناباون که تا کنون تنها طالب فداکاری من درمیدان‌های جنک 
ډو د این بار خو استه است تا ازهوش من برای انجام یك مذاکسره 
استفاده کند؛ ومن‌هم مثل همیشه ازدستورش اطاعت کرده‌ام » در ون 
مرا باهمان نام کوچکم خیلی حوب پذیر | شدندء خیلی بهتراز آنچه 
که اگرخودم را بءنوان یکی از پسران «کنت رودلف دپستین» معرفی 
کرده بودم. بنظر میر سل که اتر دش تصمیم کر فته است که از سرزمین 
آلمان تك‌اسیانیای دیکر بسازد. این ساسله قدیمی امپر اتوری انریش 
که باتنگ نظری به‌امپر اتوری تازه تأسیس فرانسه مینگرد» میخو اهد 
همانطو ر که ازشورش و طغیان و باوا در شبه جزیره ( مصود شه 
جز بره‌ایست که‌شامل کشورهای اسپانیاو پر تقال است- مترجم )حمایت 
کرده است آلمان راهم باپوك و انتشار جزوات تبلیغاتی مورد حمایت 
قر ار بدهد ارتشی مر کب از جهار صد هزارنفر تدارك دیده و اتحادش 
را باانکاستان تجدید کرده است. من بهو ین رفته بو دم تا در این باره 
تو ضیح‌بخواهم و آنهابااعتراض واحنی‌مخالفت آهیز پاسخمر ادادند. 
بهمین دابل است که تا کمتر از بکسال وشاید شش ماه دبک ر اعلام‌جنگت 
نحواهدشد ... کک عليه ميهن سابق من . اما من وطنی‌را که ودم 
ات کردم از و طی که همینطور تصادفی وبر سب اتفاق برءن 


تحمیل سرد و دود دشر دوست دارم ومادر حهيفي ی که هن زندگیم‌را 


۳۶۷۲ 


پیش ازهر کس دیگربه آن مدیونم فکر و اندیشه است . 

بوناتاس» وتو اورارد» شما دو نفر حالا همه حیز را درباره من 
میدانید. من حودم‌رانا گزیر ديدم تا آخحرین لحظات زند گی پدر نو ئہی 
را با کلمات تحودم بر اش دلپدیر کنم وباعث تسکین حاطرش بشومء 
ونتو انستم که از افشاءزند گیم‌برای‌ شما دو نعر که‌چنین بی‌ریا ومهر بانید 
حودداری کنم. اما جداً از شماخواهش میکذم که راز مرا بین حودتان 
نگاه دارید. درو جود من دو نفرز ند کی میکنند و میخواهسم او لی را 
فراموش کنم. حالا وپس از اینکه یك ماه اعیر را در این کله روستایی 
گذرانده‌ام ميخو اهم بهاین مدت به‌چشم يك روّبا و عیال نگاه کنم, 
آری؛... حالا که از عر اب بیدار میشوم دیگر دو شیح مهربانی را که 
درطی این مدت بامن بودندويك لحظه از نيالم دور نشدند بیادندارم. 
کارم‌ر | از سر میگبرم و دو باره همان شذصیتی را که در وجودم بو ددا 
میکنم. دوسنان من» هر گر يك کلمه‌هم از آنچه که دمن ما ذشت برز بان 
نیاو رید باز هم شما را از ابنکار بر حدر مد ارم. بابد اسر ارمن درقاب 
شما دو نفر مدفون بماند و بخصوص بر ادرم ازراز آمدن من بهاینجا 
بی عبر باشد. پوناتاس» ا گر اوراهم مثل‌شما دونفر بیچاره وتنگدست 
درده بودم‌شاید نمیتو انستم‌در بر آبرمیل به‌در آغوش کشیدن و بو سیداش 
مقاومت کنم» اما میدانم که اوخو شبخت است. پس خو شیختی اش‌را 


سب 


:م نز نیم . اکنون» نحداحافظ دوستان! 1۳ بیدرنگث بر اه بیفتم ۰ آ با 
بازهم‌شمارا خحواهم دید؟ باخداست. بااینحال احساسی به‌من‌میگوید 
که این آحرین بارنیست که ازقصر اپستین دیدن میکنم.پس بامیددار» 


دوناتاس. حتماً خودشما درو رد نگهداری رازمن به‌ر وزهو ند قارش 


۳۶۸ 


ی 
و اهید کرد» 4 وتو اورارد » بابد راز دیکری را هم باتو در ميان 
بگذارم. ممکن‌است لطف کنی وتاشهرر ددسی ( درامتداد رود ردان 
بامن بیابی ويد روزی را همر اه من باشی؟ 

و آنگاه کنراد باصدابی کاملا آهسته افزود : 

درباره مادرت حرف تواهیم زد. 

آه[ کنت عزبز»آرزوی من بر ای اینکاردست کمی از علاقه‌ام 
به‌شما ندارد. 

بسیار عوب» پس قول کردی. داهشت روز دیکرسر اجعت 
نحواهی کرد : 

اگر بگوئیم که‌اورارد» بخصوص بخاطر دورشدن ازروزموند» 
وشدود بود که میرود تا براي ‌دذی ایستین را ترك کو دد شاید باور 
نکنید. تو گویی که ازدختر جوان و از ودش واهمه داشت . وفتسی 
بفکر ش مير سید کة باند دوداره ۳ آن دخعتر جذاب وفر دنده روبرو شود 
بخود میارزبد و باحو شوقنی‌هر چیزی‌را که ممکن بود نالحظه دوبدو. 
رویرو شد نش بااو را ا مد ازد پدبر | هیشد ۰ پس آهست4 £ ۳ 
نود | حافیّلی کنر اد بادخختر جوان بگونةای طبیعی و تحالی از تشو دش 
ت ۸ 3 ۳ ۳ ۳ . سے 
انجام شد و او خود متوجهتغییر چهره وسر حورد 5ی ودما غ‌سوختکی 
معصومانه و بی‌شائبة دختر جو ات» إزاينكة شاهد دورشدن بسیارسریم 


وبی تیال ار شده بوده نگردید, 


1 Worms 


۶4 


قصل سوم 


هشت روزبعد همانطور که کنر اد پیشبینی کرده بود اورارد» که 
درمدت يك هفته به جاهائی از کشور که درتمام عمرش ندیده بودسفر 
کر ده بود» ازشهرمابانس باز گشت. 

پیش از رسیدن بده ایستین طبق عادت ود درجنگّل توف 
مود و جون به عز لتکده عزدزش رسد درآند دشه فرورفت. 

ظرف ان درك ماه جه حو آدئی بر او کذشته شود[ مسافرت 
بوناتاس» آم دن کتر ادء سر گذشت‌های قصه مادند سرهنکی زاك (که 
بعد معاو م شد کسی جز کنراد نو ده است)؛ مر کک گاسپار» باز کشت 
روزموند اسراری‌را که عمواش درباره سغر نخسدش به اپستین؛ که 
شش ماه پیش از تولد وی اتفاق‌افتاد» برای او فاش ساخحته بود» دنیای 
واقمی‌ثی که قدری به آن راه بافته بود گذشته‌ای که نکات تاريك آن 
بر او روشن شده بود و آینده‌ای که منوز در تاریکی قر ارداشت: جه 
و افعیت‌هاثی که بر اومجهول ماده بودا و سه افکاری کسه تاآن هنگام 


بدان راه اجر ده بود! 


Ye 


اما بخصرص جیزهانی کسه از زبان کنر اد راج ره مادرش 
شنید اورا دراندیشه فروبرده بود. بی‌شك گاسبارسا لخورده و بو ناتاس 
اغلب از آلبین بااوسخن گفته بو دند؟ امابکی از آن دو از حلال‌عینکی 
که لاز مه سنش‌بو دودبگری‌ازلابلای چات زم‌ختی که روی‌ذه‌نبانش 
ر! پو شانیده بود بااو ازمادرش سخن بمیان آورده بودند؛ درحالیکسه 
کذر اد با چشمان يك برادر ؛ قلب يك شاعر و ذهن يك خیالبرداز با 
وی ازمادرش سخن گفته بود. 

وانگهی داستان شگّرف عشق و دلداد گی کنراد ونوئمی» آن 
وصات و بیوند قصر ایستین و کله محةر و روستائی کاسیار؛ کت هه 
شخصی دیکر که تو گوئی میشد آینده اورا ازورای آن خو اند قلبش را 
سخت به طیشی افکنده بود... آری ابنها نیز براش شگفت‌انگیزبود. 
ومطلب غربب آن بود که 3 تحاطر د که درحکم درج ر اهنمائی برای 
جاو گیری از بر حورد و تصادم سفینه وود پسر جوان بامو انع سخت 
ساحل حیاتش بود روح وجان او را همچون نیرو ئی ج ذب کنندو» 
يك وید و وعده شیرین و موضوعسی سر گیجه آور » بسوی حور 
منت درا رکه انتظار این بود که بتر ساندش؛ و آن اده و بدید و 
عبرت آموز که گوئی از طرف خداوند فقط به ادن منظور بها گاهی 
آورسیده بود تااورا بتر ساند و از مهلکه‌ها بر حذر دارد در ار او به 
کونه‌ای بهم بمنز له حجت ودلیلی‌بر برائت عشق ودلداد گی کذراد 
نسبت به نوئمی وبقیه فضایائی که میدانیم محسوب میگردید: 

مردی جوان» کنتی از خاندان اپستین بکروز از قصر ار جشد 


وبادعتر ی جو آن وفقیر و فاقد اصیلزاد گی که به تحانه و کاشانه کاسیاد 


۳۳۷۱ 


شکار بان تعای داشت بر حورد کرد عاشفش‌شد واورا به زوجیت دود 
در آورد؟ آری... ذو نمی همسر کتراد شد : آورارد در آن قضیه جز 
دیگری مشاهده نمیگرد. 

اینها همه روح وجان‌آن جوان را به التهاب می آورد» معذب 
میساعت و آزارش میداد؛ پسر جوان از آن دجاز حالتی شبیه به تب 
گر دیده بود؛ دیگر تغییر روحیه یافته بود» به شور و هیجان آمسده و 
احساس تعالی‌میکرد» خودش را قوبترمیدید و ازنیرویش سیاربخود 
ميبالد؟ جذبه‌هائی شدرد و ناشناخته» امیدهائی‌مبهم ودرهم ورنج‌هاتی 
تازه احساس میکرد که همه ابنها راء درحاات هذیان وخلسه‌ای که تا 
آن وقت تجربه نکرده بود وبرای‌نخستین‌بار احساس‌میکرد؛ بامادرش 
درمیان کذارد. اورارد خحوشمخت بود بی آنکه علتش را بداند؛ تا آن 
وت جز زستن وفکر کردن‌کاری نکرده بودها کنون نبازدست‌بازیدن 
به‌کاری را احساس میکر د. بعاوري حوب وسریع مطالب مهمی را که 
برای نخستین‌باربه اوخاطر نشان شده بود فهمیده بود که هر چندهنوز 
از مر حلة آماد گی برای دست زدن به هر کاری دور بود بنظارش چنین 
مير سید که‌از طر دق فکر و اندیشه میتو اند به همه آرزوهایش‌نائل گردد. 
با حو د میگفت چه‌کاری است که | کنون قادربه آن نباشد؟ چه مانهی 
ممکن است برسرر اهش‌قرار گیرد ودربر ابر چه کسی‌ممکن امت‌بر خود 
بلرزد ؟ 

چون فکرش به ابنجا رسید بنظرش آمد که بیش ازيك فرسنکت 
با خانةٌ شکار بان فاصله ندارد و بزودی روزموند را مسلاقات خواهد 


کرد؛ بر سر جایش ‌متوقف گشت و رک از صو رتش بر اده 


Y۲ 


آری» بی‌شك با هر کس‌وهر چیزمیتوانست به مبارزه برخیزد؛ 
اما او» روزموند» این دعتر ی که اکنون چنان زیباوبزر گك شده واز 
فضل و کمال بهره‌مند گشته بود چه؟آیا او حتی‌جرئت داشت که باآن 
دختر جوان روبرو شود؟ و آنوقت بی‌اختیار وبی آنکه خود متوجه 
باشدبجای آنکه مثل‌هميشه به‌عانهٌ شکار بان باز گردد بسوی‌قصررهسپار 
رف 

هنگامیکه‌او رارد به‌مقابل‌درب کو جك محوطة مشجرو در ختزار 
قصر رسید شب فرا میرسید. اما جو ان حیالیرداز ما که کاملادر چیزهای 
بزر کی که دردنیای واقع با عیالی دیده بود مستغرق گشته بود متوجه 
جنب وجوشی غیرعادی که درحیاط و محوطة بیرونی و همچنین در 
راهروها حکمفر ما بود نگردید. 

در حالیکه در دنیای افکار و اندیشه‌هایش که همواره او را از 
محیط اطرافش و ازهر آنچه که درخار ج ازدایره جنکّل مورد علاقة 
وی بود دور میساعت فرو رفته بود» و بی آنکه هیچ چیزرا ببیند یا 
بشنود وارد تالاربزر کت قصرشد.صورتش را که رنگ باعته بود بزبر 
افکنده بود» اما همانطور که گفتیم در جانش غرور و جسارتی احساس 
میکرد و گوئی تمام و جودشآ نده ازنیروئی‌تازه شده بود. 

یکی از خدمتکاران درحالیکه درب راهرو و سرسرائی راکسه 
«شرف بر«اتاق سر خ» بود میکشود گفت: 

-آقای اورارد تشر بف آوردند. 

پسر جو ان بدون آنکه بفهمد چرا ورودش را اعلام کردند وارد 


شد . مر دی باند قامت که اورارد او را نم‌یشناعت جلوی بخاری که 


۷۳ 


آتش بزر ی در آن مشتءل‌بود- چون هر چند آن اتاق دارای دیو ار 
های قطوری بود در تمام فصل زهستان بخاری آ نرا رهی افر و حتندت... 
آری گفتیم که مر دی بلند قامت جاوی بخاری نشسته بود. فقط جون 
آتش بخاری به تالارنور کمی میداد عدمتکار شمعدانی چهارشاخه را 
بر افروعت. این‌شمعدان دایره‌ای از روشنائی‌را درتالار ایجاد کرد که 
تقربباً تا شماعی بوسعت بك سومآن میر سید ودربقیة فضای تاريبك آن 
تالار وسیع جز نو ر خحفیفی نمی پر | کند. 

مرد ناشناس درحالیکه از جایش برمیخاست با لحنی آمیخته به 
تمسخر و کنانه گفت: 

خر ۲ جه دوب شد که آقای اورازد تشریف آوردندا 

پسر جوان ازاینکه میدید آن مرد ظاهراً در اتاقی که مادرش در 
آن بسرمیبرد ودر آن دیده از دنیا فروبسته بود مستقر گردیده است 
دستخوش‌نهایت حيرت شد. کف 

بلهء من هستم. چه خبر است و ازمن‌چه میخواهید؟ 

1 چه عبر است و ازشما چه میخواهند؟ هیج» آقای 
و لگرد فقط میخواهیم بدانیم که دارید از کجا تشریف میآوریدا 

اورارر باسخ داد: 

- ازهر جا که دام بخواهد. ودراین مورد گویا اگراشتباه نکنم 
همیشه آزاد بو ده‌ام ودیجوقت به کسی حاب پس نداده‌ام. 

مرد ناشناس انعم‌هایش را درهم کرد و با مشت‌های گره کرده و 
متشنجش پشتی‌صندلی را که بر آن نشسته بود گرفت و گفت: 


- این جه وقاحتی است که از حورتان نشان میدهید؟ آقاء نکند 


۳۷۳ 


نمیدانید که با چه کسی‌دارید صحیت میکنید؟ 


اورارد که بیش از پیش عجب کرده بود بسا متتهای صداقت 


8 
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- اگرراستش را بخواهید نه نمیدانم. 

- چطور شد! نمیدانیسد؟ آه1 وقتی ازشما بازخو است میکنم 
مسر ه مکتند و وفتی ازشما ابراد میگیرم پوز خحند هيز نید؟ 

حتما؛چون نمیدانم که چطوربه‌عودتان حق میدهید که ازمن 
باز نحو است کنید واز من ادر اد نکر نله 

چطو ربخودم حق میدهم!... آقا» نکند که دیو انه شده‌اید که 
بامن» کنت مها کسیمیلیان دپستین... با من... پدر...تان‌اینط و رصحیت 
فیکنند ؟ 

اورارد که از شدت تعحجب ماتش‌برده بود با هیحان کفت : 

س شما کات درستین هستید؟ شما بدر من‌هستید؟ 

اء ! بس مرا شتا توه بو ددد زه؟ وب عذرشما بنظرم تابل 
قبول ومخصوصاً در نعوردك فرزند هست. 

سم le‏ اجناب» مرا عفو بفر مائید بر ایتان سو گند ميخو رم که در 
این فضای تقریباً تاريبك تالار و در او لین‌نگاه نشناعتمتان... وانگهی 
مدتها بود که افتخار دیدنتان را نداشتم... 

ګنت که ازاین‌سخن درست فرزندش بخشم آمدو بود - جون 
درباطن وضمیرش آنرا همچون سرزنشی نسبت به نعو اش اح اس می۔ 
کرد با اوقات تلخی گفت: 


- سا کت شو دد!... سا کت شو دد!... بجای اینکه مثل بك جه 


۳۷۵ 


مر کش و متمرد صحبت کنید سعی کنید که مثل ك پسر مطیع ده 
سو الاتم جواب بدهید. ۱ 

سکوتی موقتی حکمفرما شد: اورارد درحالیکه کلاهش را از 
سر بر داشته و ایستاده وپیشانیش سر خ شده وقطر ه اشکی در جشمانزش 
میدر خشید منتظر شنیدن سخنان پدر بود. کت ما کسیمیلمان نیز که 
غضبش داشت به اوج خود میرسید درطول وعرض‌تالار راه می‌رفت 
و گهگاه میابستاد وبه کسی که بر حودش فشار آورده بود تاتو انست او 
را فرزند تعطاب کند نگاه میکرد. و این صحنه دراتاق‌مادرفرز ندش» 
در اتاق آلبین» و دره‌مان جائی که پانزده سال پیش از آن در ناجه 
شعله‌ور شدن عشم‌ش نهال زندگی آن زن را تنها بخاطر گنهکاردانستن 
او درهم شکسته و جرد کرده بود » جریان داشت ... و امروز نیز باز 
آتش غضیش ممانطور مشتعل گشته و او را در لهیب خود فسروبرده 
بود. ما کسیمیلیان مثل يك دشمن از آن کو ده متنفر بود و نمیتو انست 
او را بخاطر پشیمانی‌ها و ندامت‌هائی که گاه درقعر ضمیرش احساس 
کرده‌بود پیخشد. بخصو ص بر ایش بخشیدن‌او بخاطر و حشت عمیفی 
که در آن‌شب فر اموش نشدنی دجار آن‌شده‌بود... شبی که دستخوش 
رو با و خحیالات گشته و رو ح‌آلبین را دیده بوډ که داشت گهواره کو داد 
عفته‌اش راتکان میداد ... مشکل بود. درچنان افکاری بو د که نا گهان 
در حالیکه دستهایش را صلیب‌وار پر سینه نهاده بود در برابر آورارد 
ایستاد و فر یاد کشید : 

بالاعره جواب مي‌دهید یا نه؟ 


a‏ تو گوثی تصو ر کرده بود که‌آن پسر جوان توانسته‌است که 


موف 


افکار درهم و پریشانی‌را که روح او را مضطرب ساخته و پیشانیش را 
میکداخحت دنبال نماید... 

پسر جوان پاسخ داد: 

- تصور میکردم که به من گفتید ساکت باشم. 

ے جدا؟ باشد. حب حالا به‌شما دستورمیدهم که‌صحبت کنید» 
هان؟ از کجا دارید میابید؟ برای جه در طول هفته‌ها اینطور از قصر 
حارج میشوید من الان پنج هفته است که وارد شده‌ام » هر چه پی‌شما 
میفرسنم و سئو ال میکنم په من می گویند کسی حبر ندار د کجا هستید 
میگویند که پس از شر کت در مراسم تدفین نمیداتم کسدام آدم بی- 
سروپائی با معلوم نیست کدام آدم ولگردی از اپستین رفته‌اید. 

سآقاء کسی که مر ده کاسیار مودن است؛ و ... 

- وشما آقای کنت دپستین » شما مراسم تدفین وسو گواری آن 
دماتی را بر گزار کردیدء خیلی عالی است. اما پس از انجام‌این‌عمل 
مردمی چه بر سرتان آعده‌بود؟ کجارفتید! جو اب‌بدهید... اه لعنتی» 
با شما هستم ر‌جیزی نکو دید؟ 

بپذشید عالیجناب. اما باترقصر برای روزها وحتی‌هفته‌ها 
مطمثنم که باعث نگرانی هیچ کس نمیشوم. 

کنت دراین کامات کاملا ساده‌ای که‌اتقاقاً بخاطر همان‌ساد گیشان 
کوبنده بودند کنایه‌ای تلخ به فراموش کردن و ترك فرزندش بافت و 
و براستی دیدگاه غریب این پدر در قبال فرزندش بگونسه‌ای بود که 
اورارد حق نداشت کوچکترین حرفی که احساسات او راجریحه‌دار 


کند بزند. وما میدانیم که به نعشم آمدن ما کسیمیلیان به‌چه قیمتی تمام 


۳۳۷۲ 


میشد و آن لحن‌طنز آمیزی که پسر جوان»بعنی کسیکه‌پددش‌ویر اددبین 
انو اده ود يك مزاحم و باصطلاح سر خر میداست» ناو استه در 
دررسخن گفتن او بکارمیرفت کو نه باعث‌طفغیان‌غضیش تک پس» 
بطرف اورارد رفت با صدایی سهمگین فر باد کشید : 

-, بالاخعره میخو اهید این ان چسارت آمیز را کنار بگذارید 
بانه؟ میگو نہد کاری نمیکنید که کسی مضطرب بشود و بتر سد؟ عجب! 
میخو اهم بدانم که اصولا ارزش اینر | دارید که کسی بخاط ر شماپسرد 
لمنتی که بسا نادانی و ابتذال حودتان باعت ننک ما هستید مضتارب 
بشود؟آبا شایستگی این کانون خانوادگی و گرفتن جائی را در قلب 
پدرتان دارید؟ آیا توانسته‌اید که سهم خو دتادر ا از بابت مير اث وعشق 
پدری بدست آورید؟ میخو اهم بدانم آقا » اصلا کی هستید ؟ یله .. 
بفرمائید کی هستید ؟ 

س به من گفته‌اند که پس ر شماء کنت ما کسیمیلیان دپستین» «ستم 
ومتاسغانه در ادن باره جز آنه که به من کته اند جیز دیگری‌نمی‌دانم. 

کنت که‌باشنیدن این‌سخن» همزمان‌بابر انگیخته‌شدن نعشءش» 
بد ما نیش نیز دو باره گل کرده‌بود سخن فرزندش راتکرار کرد و گفت: 

به شما گفته‌اند] مسخره کن بی حیاابه‌شما گفته‌اند! ۲ دا که بس 
به شما گفته‌اند پسر من هستید! 

و درحالیکه مشت گره کرده‌اش را برشانه‌پسرجوان میگذاشت 
ادامه داد: 

م مطمن هستید؟ مطمعن دستید که کسیکه این حرف ‌را به‌شمازده 


درو غ نگفته ؟ 


۳۳۸ 


پسر جو ان که از این سیفن بخشم آمده بود فریاد کشید: 

-آقا...! آقا...! به‌عاطره مقدس زی که‌الان دارد به‌هردوی ما 
نگاهمیکند قسم که شما وارد درو غ میگ و بید» جون‌داربد به‌مادر من 
افترا میزنید . 

کشت فر باد کشید: 

حجرامزاده پست] 

و در همان ال کنت دبستین که دیگر نمیتو انست دربرابرشدت 
عضب دود اساد دینکن دستش راباند کرد و برصورت‌ اور ارد فرود 
آورد. پسربیچاره در زیر آن ضر به ازپای در آمد. 

بلافا صله ما کسیمیلیان که نحود نیز ازعشم خویش‌هر اسان شده 
بوديك‌قدم بهعقب رفت. اماپسرجوان بآرامی قد برافر اشت وبه‌پدرش 
نگریست. 

بر ای بك لحظه‌سکوتی دهشتناك حک‌فر ما شد. آنگاه‌اور اراد که 
از احساس تحقیر رنگگ از صورتش پریده بود با سینه‌ای ملتهب و در 
حالیکه چشمانش بسرق میزد و قطر ات اشلت در آنها ج شده بو د 
دستش را بروی قلب دردمندش نهاد و بسا صدائی گر فته بدان اکتفا 
کرد که ادن کلام ساده اما عمیق ومعصومانه‌اما دهشتناك را بگوید... 
کلامی که هر چند از حلقوم پسری جوان خارج گشت»و حش‌تر ازهر 
تهدیدی بود که یك عرد بزر کسال بنماید : 


آفا مواظب خودتان باشید من ایترا به مادرم نحو اهم گفت! 


۳۳۹ 


فصل چهارم 


اورارد مبهوت وحیران ازتالار بیر ون آمده و از قصر حار ح‌شد. 
بدون آنکه بداند به کجامیرود مدتی بط و ره‌ستقیسم راه یمود و تنها 
موقعیکه گریان واشك ریزان عودش را بروی چمنزارپر گل‌وریحانی 
که مغار ه وعز لتکده عزیزش‌ر! احاطه کر ده بود افکند کهی‌از آر اىش 
وروی تعقل ودرا باز بافت , 

دوساعت پیش چسدر احساس سرافرازی و مسرت میکسرد 
آندیشه‌های تازه مو جس عاو روحس کر دیده بودند ؟ احساس‌دوستی 
وداداد گی‌بکونه‌ای بس سعادت بخش درز ند گی تنھا و بیکسش داحل 
کشتهبود» و آنوقت نا گهان بك‌سخن موهن وتحقیر کننده باعث شد تا 
بار دیگر همان کود کی شو د که بود: به گر یه‌برداعت. بینءشق‌روزمو ند 
که‌از سر انجام آن‌و اهده‌داشت و تنفر پدرش که مو جب ننگث و شره‌سار بش 
بود دراین صفحه حاك احساس تنهائی میکرد. درب قصر و آن کلبه و 
۲ لونك روستایی بروبش بسته شده بود؛ برایش جزهمان دره کوجك 


و دوز افتاده پناهگاهی نماند دود و جر ددج آ بین که از او حمادت 


۳۸۰ 


میکرد دوستی نداشت: بدینکو نه تنها دلخوشی‌هایش دريك صحر او 
يك‌شبح حلاصه شده بودند . 


در حالیکه بغخضش تر کیده دود وهق‌هق کنان ميکر یست‌نالید و 


- مادره مادر [ دددی حطور به‌هر دوی ماتو هین کردند ۱ مادر » 
اسجائی؟ LT‏ بازهم حرفمر! میشنوی؟ باابنکه ميخو آهی تو هم آزدستم 
بروی وانکارم کنی ؟ تو که میدانی حطور بامن بدرفتاری کردند ۲ 
مقصودم ظلم وبی‌عدالتیبی نیست که با آن حر کت زست» إعنی سیلی 
زدن»درحق من شد بلکه تحقیری است کهبانام‌تو به‌من شد ٤مہ‏ خو استند 
مرا باخاطره تو تنبیه کنند. اين موضو ع که آنچه را که دوست دارم 
معتضح و آنچه را که به‌آن حرمت میگذارم لکهدار ببيذم ٤‏ انهساست 
را 


که عذاب وسرشکستگی ورسوائی است! مادر» راهنمائیم کسن. 7 
خشمگین شدنم کارزشتی است؟ آیا سر کشی و طغیانم تو هین به‌مقدسات 
و کفر است !؟ مادر راهنمائیم کن ومخصوصاً حرفی بزن تساتسکین 
بیابم؟ چون بی‌چون و جرا این عذابی که دارم تحمل میکنم عذابی‌از 
سر شرمساری است ! 

ادن شکوه وزاری‌هاءاین ناله‌دا واين التماس‌ها و تضر ع‌هاهمه 
باهم ازسینه اورارد خار ج میشدند ؛ اما اشکهایی که همراه بسا آن از 
دید گا نش فرو میر دخت» اشکهائی کمه‌لاینقطلع بر صرر نش روان بود 
رفته رفته ازتلخی وشدت رنج وحره‌انش کاست» بطوریکه بالاخسره 
توانست کوش فرا دهد به‌اطر اف خحود بنگرد و باقدریآرامش در 


۳۸ 


شب آرام وباطر اوت بود. ستار گان در آسمان حوشمكت می زد ند» 
اشعه سیمگون ماه همچون ذرات المیاس در جویبار منعکس گردیده 
بو دند » گل‌های عو سح و حشی روایح خودراء که تا اعماق وجود هر 
مو جود زنده‌ای‌را معطر میات :فر | راه نسیم صا نثارمیکر دند ء در 
بیشه تاريك وغم افزا بلبلی سرمست درستابش آن طبیعت زیبا و آرام 
نغمه‌سر ای میکرد؛ همه جز قشیگی دو ده درجنکّل هر جه بود عشق 
بود وسرمستی بود وجذیه بسود؛ و روح وجان اورارد که تو گویی 
بانیروبی برتر از چنگال خیالات جانکاهی که ابتدا اورا دستخوش خود 
ساخته بودند رهاشده و آن نواها و نغمه‌های مرموز در گوش جانش 
لالابی خحوانده واودا درحالتی شبیه به‌نعو اب فرو برده و اشباح راز 
دار طبیعث اعصابشر اتخدیر کرده بو دند بآهستگی ورفته رفته آرام 
گرفت وطولی نکشید که سرش‌را بلند کرد » به آسمان زیبا نگر یست» 
و آنگاه اشکهایش باو زش نسیم ملایم شبانگا هی بر دودیي گونه‌هایش 
عشکید زد . 

نجو | کنان زیر لب میگفت: 

- باه مادر باه مادر نو بم» حق بانست ؛ خحطا از منست که 
احتیارم را بدست حزن واندوه دادم طا از منست که از توهین‌هارش 
سر افکنده شدم. اگردست من توانست این نورهعتاب را که به چنکت 
نمی آید بگیرد توهینی‌هم که اومیخواست بتو بکند بروامنت خواهد 
نشست. من ابله بودم که بخاطرسرزنش یاسر کوفتی که از جسانب تو 
شسود دجار اندوه شدم. تومادر» دوستم داړی. بلەمادر» در ازن شب 


آرام صدادت را میشنوم و احساست میکنم. تو لی که ان همآهنگی 


TAT 


پا کیزه ودلیدیر ومطبو عرا به آن بخشیدی » سرزند گی وطراوت این 
شب ازاست. متشکرم متشکرم مادر ؟ دبک درتمام و جسودم احساس 
آرامش میکنم» چون جس میکنم که توابداً از دست سرت رجیده 
حاطر نیستی» بلکه برعکس دل برغمش میسوزانی ونو ازششهیکنی. 
صدای جو بہار صدای تست زمزمه نسیم دعس تست . متشکرم.باز هم 
همراه این نسیم معطر کلامی دیگر وبوسه‌ای دیگربر ایم بر ست تادر 
زیر نگاه فرشته آسایت آرام و عوشبخت بخواب بروم . 

وبراستی هم بازمزمه این کلمات پسرجوان چشمانش را بست» 
وبزودی نقش‌ها ی آرام ومنظمش ثابت کردند که بخوابی عمیق فرو 


رفته است. 


KKK 


اکنون ببینیم که آ با آ نطور که او در جنگل آسوده تدوابید در 
فصر اپستین‌هم بهمان آرامی خوابیدند یانه. 

کت ها کسیمیلیان باشیدن همان رك سن اور ارد که کفت : 
«ایثر | به‌مادرم نحو اهم کفت» تو گوبی که دجار صاععه شده باشد 
سر کشته وحیران بر جایش خشك شد. با آن بشیمانی وندامت‌وجدانی 
که‌همو اره در قعر جانش زر دده بود و پر دشانش مسا نوت : هه‌ین يك 
کلام برایش مفهومی غریب ومدهش داشت . 

راسنی جه کسی به آن پسر جوان ياد داده دود تا کلامی را که 


در Ù1‏ و دان پسردشان و اراحت همجسون ( مانه تکل فااسی 4 


TAF 


Mane Theke] Pharês )‏ 1 تأثيريك پیشگوئی مشدوم و تحوست‌بار 
را بخشید برزبان بیاورد؟ 

همجنان بر جایش ایستاده ودر حا که از فرط دهشت رنکگ 
برجهره نداشت و دستهایش میار زد آن سوال را از دود میکرد ۱ 
لرزان ومرتعش چند گام پیش‌رفت. آنگاه باعشونت زنگث را بصدا 
در آورد ورفت و خودش‌رابروی يك‌صندلی افکند . 

بصد ای زنگ جند عدمتکار روان دوان وارد تالارشدند. 

کت فریاد کشید ۱ 

- آتش برافروزید! چراغ بیاورید و ابنجارا روشن کنید! زود 


باشید همین الآن. 


٩-بروایت‏ کتابم#دس انجیل پیش از آنکه بالتازاد و81۱ پسر بخت.- 
الاصر و آخحرین پادشاه با بل دز جریان تسخیر شهر تو سط سیاهیان ک‌ودش 
پادشاه ايران ( ددسال ۵۳۸ قبل ازمیلاد سیح ) کشته شود » سرنوشت 
شوم او بآ گاهیش رسید. هنگامیکد در جشنی باشکوه به‌عوشگذرانی شغول 
بود دستی غیبی بدامر پروردگاد این کامات دا بردیوار تالار و دد برابر 
چشمانش نکاشت : و۳۳۵۵ Mane Thekel‏ 

تعبیر هر یك ازاین کامات که ظاهراً باید بزبان عبری باشدچتین بود: 

مانه: حداوند دوران فرماتروایت دا سنجید و بدان نقطه بایان نهاد . 
تکل توخودنیز اعمالت درتر اژو و میزان الهی وذن گردید و معلوم شد کسه 
بسیاد میکسری. 

فارس: کشورت پاده باده نحو اهد شد و نیمی اژآن نصیب مادها ونیمی دیگر 


نصیب پار سان حواهد گنت ن 


۳۸۴ 


جدم‌تکار آن و ملازمان اطاعت کردند: آتش در آتشدان بخاری 
برافر وخته شد وشخش شمع درشمعدان روی بخاری روشن گشت. 

کنت فرباد کشید : 

ج چلچرا غرا هم روشن کنید ۱ 

و لطاب بەنحدمتكار دیکری گەت : 

ماو شما بشتابت درو دد و اورارد را چستج و کنید 3 بها ین ] 
بيا ور یدش ۰ 

در این لحظه در اعمساق جان ود بطوری احساس وحشت 
میکرد که ميخو است آن سر ده را درزدش بیاو رند. با دودش میکت 
که ار درباره‌توهینی که به‌پسر جو ان کرده‌بود /حد دد نظر کندو حرفش 
را پس بکّیرد او دم از سر تهدبدش درمیگذرد.اما لحظه‌ای رمد حدم تکار 
مز بور باز گشت و گفت که هر جه بدنبال کنت جو ان گشتها ندنتو انسته‌اند 
درهیج جا پیدایش کنند.ما کسیمیلیان گفت ۳ 

۳۹ :س بکو ید منشی من بالا بيا بد بااو کار دارم ۰ 

منشی را حمر کردند وت ما کسرمیلیان بهبهانه تیا دی 4 . 
حسایهای زار عینش اورا واداشت که تاساعت نه بعداز ظهر نسزد او 
بمادد ۰ در ساعت به ره او اطلا ع دادرد که شام حاضر است. کنت 
ما کسیجیلیان به‌منشی گفت که‌بکارش [دامه دهد ودانسا منتظ رش باشد » 
و جرد بتنهایی پائین رفت. به گمانش حضور بیکانه‌ای در آن اتاق 
باءعث دو رشدن اشبا ح میگشت . 

آلیرت در سا وان غد| خحوری منتظار پدرش بو د ۰ او جو انسی 


بزر گسالء محر ون وجسور بود ورةقتارش بگونه‌ای بود که هم ود 


۲۸۵ 


احساس کسالت میکرد وهم باعت کسالت وملال دیگران میشد . کنت 
بطوری رنگّث پریده و پریشان بود که لبرت باحررت به‌او نگرپست و 
بامهربانی‌بی بیش ازمه‌مول ازاو پرسید کهآبا پیشامدی برایش اتفاق 
افتاده است. ما کسیمیلیان با لحنی بشاشت امیز و باصدای بلند به او 
پاسخ داد که نه. آنوقت سرمیز نشست و باسرو صدا صند لی‌ها را ره 
این سو وان سو کشید و به‌صحیت کردن و خندیسدن پرداعت و در 
همانحال بسیار حورد ونوشید. بك لحظه این فکر بر ای کنت‌پیش آمد 
که مست کند وازحنگال وحشت بدامن هستی و بیخسری بناه ببرد » 
اما بلافاصله‌اند بشید که مستی خود ممکن ادت باءث حقو ر اشیاحی 
که از آنها میتر سید شود . پس بیدرنگث از خحوردن دست کشید و در 
روّبا و عیالاتی جنان عمیق فرورفت که صدای بای آلیسرت راکه از 
سالون غذانعوری خار ح ميشد نشنید . عساقبت موقعی از آن حالت 


روت مانند بیرون آهد که < 


یکی از خدمتکارانش ازاو پرسید که آیا 


بیماراست بانه. آنوقت نگاهی غضبناك باطراف خود افکند و وقتی 
دید که درسرمیز تنها است پرسید که پسرش کجا رفته است » و چون 
به‌او کنته شد که وی بداخعل آپارتمانش مر اجعت کرده است تصمیم 
گرفت تاخحودش‌هم به‌اتاقش باز گردد . 

در آنجا منشی‌اش را همچنان سر گرم کار کردن در بر ابسر ٥یز‏ 
تحر برباز یافت . 

کنت پس از ورود به‌اتاق پرسید : 


وینیلم 7 حجیزی ندندید و نشنیدید ۷ 
۲۴ -1 


۳۸۶ 


منثی پاسخ داد : 

ین عالیجنات. جطورمگر ؟ 

- اوو! هیج. همینطو ری گفتم ۰ به کما نم رسید که صدای بای 
کس دیگری را هم شنیدم ً 

منشی دمت : 

آقای کنت اشتباه کر ده‌انك . 

و دوباره به‌کارش پردانحت . 

کنت با گامهایی بلند به‌قدم زدن در اتاق پرداعت .گهگاه در 
برابر آن‌درب مرموزوسری میابستاد و باوحشتی که نمیتو انست بر آن 
غلہه بايد به‌آن کر دست ۲ 

بالاحره به‌عقب صندلی‌بی که منشی دوی آن نڅسته بود آمدو 
بر 

و بلهلم » جقدر دیگر فکره‌یکنید که کار داشته باشید؟ 

منشی گفت : 

عا لیجناب؛ تاسه چهارساعت دیگر هُ 

E‏ موضوع ابنست که عیلی دلم میخو اد ابنکار تا فردا صح 
حاضر و اماده به‌دستم پر سل . 

س میتوانم آذرا به‌اتاقم بیرم و تمام شب را رویش کار کنم. 

ما کسیمیلیان گفت : 

- از آن بهتر اینست که درهمین جا تمامش کنید . 

ے اما شاید مازع حو اب آقای کتت بشوم. 


س وانگهی قتدری احساس کسالت میکنم . بهمين دایسل 


TAY 


بدم نمیاید که کسی پهلویم باشد . 

فر طور که آقای کتت میلشان باشد همانکار را میکنم 

- بسیار حوب » پس همین کار را که میگویم بکنید . بنظرم 
ابنطوربهتر است. 

منشی به‌نشانه اطاعت سرفر ود آورد و چون جداً فکر میکرد که . 
اربابش برای رسد گی به‌حسابهابی که او مشغو لمحاسیه‌شان بو دعجله 
دارد باردیگر مشغو ل کارشد . 

و اما ما کسیمیلیان ... او که از یافتن بهانه‌ای برای نکهداشتن 
کسی نزد خودش خوشوفت شده بود پیشخدهمت مخصوصش را فرا 
نحو اند تا باسهایش را از تنش در آوردء و اوقت و اردسترشد . 

باو جود تمام این احتیاط‌ها ومتدمات ما کسیمیلیان ابتدا برای 
بخواب رفتن بااشکال زیادی مواجه‌شد: اتاق روشن بوده وبلهلم نیز 
در آنجابود و او صدای زقزق قلمش ر ابررو ی کاغَذ می‌شنید؛درضمن» 
افکار و خیالاتش جای اشبا حرا دره‌غزش گرفته بو دنګ U.‏ ابنحال بك 
جیز مو جب آسود گی نحيا اش بود» و آن این بود که آرامش آنشب 
زببای ماه ژوئن باعث شده بود که باآن شب تر سناله کر يسس که 
۲ کنده از باد وبوران وطو فان بود تفاوت بسیاری داشته باشد. این 
بار برعکس آ نس آر امشی عمعقی درخار ج از اتاق حکمفر ما بود. 
گویی طبیعت تماماً حفته بود؛ کنت از بسترش »و از حسلال پنجره 
چوبی که دربیرون اناق در جلوی پنجسره شیشه‌ای نصب شده بود » 
ستار گان را کسه مشغول چشمك زدن و نور افشاندن بودند مشاهده 


ت 


رد + 


4۸ 


عاقبت کنت درحالیکه از کابوسها و خیالات جنون آمیسز نود 
خنده‌اش گرفته . و ازسوی دیگر حضور ویلهام هم مو جب آسودگی 
تعیا لش شدوبود» پرده‌های اطر اف تختخو ابش را کشیدتانور به‌چشمش 
نخورد» وبالاخره باحالتی پرهیجان و آ کنده ازالتهاب بخوابی‌عمیق 

فرو رقت ۰ 

هنگامیکه ناگهان » و ظاهراً بدون عات » از خواب پرسد 
نو انست بفهمد که چه مدنی در خواب بوده ات در حالیکه عرق 
سردی بر پیشانیش نشسته‌بود درهمانجایی کد بود لباسهایش را پوشید و 
آنگاه باشگفتی از شکاف‌پرده‌های تختخو ابش‌دید که شمع‌های‌شمعد ان 
وچلچراغ یکی پس ازدیگری خاموش میشوند . 

و اما ویلهام که بی‌شلك خستگی او را ازبای در آورده بود در 
میان صندلیش بخواب رفته بود. کنت خحواست‌فر باد بکشد وبیدارش 
کند اما صدا از او یش بیروت نیامد . تو گونی که دستی نامر !-ی 
گلویش‌را میفشرد: حو است تا از تختخو اب بائین بجهد امااحساس 
کرد که‌گوبی اورا بر سر جانش بز نجیر بسته‌یو دند .در هما تحال‌شمع‌ها 
همحجنان با نظم و ترتیبی دهشت نالك خام‌وش میشدند. تنها سه شمع‌هنو ر 
روشن مانده بو ده که آنها دم بتو به و دخاه‌وش شدند و اتاق را در 
تار یکی مطلق فر و بر دند . 

تقریباً درست درهمان لحظه صدای حفهو گنک ددبی که‌برروی 

لولایش میچر عید بگرش رسید. کنت در حالیکه نگاهش را بجانب 
دبو ار بر گردانیده و سرشرا در میان مادفه‌هادش بو شانیده بود خو درا 


7 
باردیگر بروی تختخواب افکند . 


۳۸۵ 


از آنکه ازراه گوش احساس کند از جریان هوا ملتفت گردید . آنوقت 
علیرغم میل‌خحودش؛ وتو گوبی که نیروبی شکست ناپذیر براو غلبه 
بافته‌باشد» سرش‌راازمیان ملحفه‌ها بیرون آورد و چشمان از حدقه‌عار ج 
شده‌اش را بطرف نقطه‌ای که آن شیثی از آن‌سو ميآ مد دوعت. 

ما کسیمیلیان تحت تأثیر احساس ناشناخته‌ای‌در تشو بش‌و نگرانی 
سرمیبرد و بخود می‌بیچید . نهمیتوانست صحیت کند ونه از جابش 
بر جیزد. ته فادر بهر اندن ردوح وشبحی که دهد ندش میکرد بو د و نه 
بارای فرار ازبرابر آثر! داشت. بالاره پرده‌های تختخو ابش هر بك 
به کناری رفتند ۳ او پاشتاختن شیح دک پر يده آلبین» که پیش از آن 
نیز تکبار بنفارش رسیده بود » بیجر کت و مئل سگ در ايش 
نحشت شد . 

چیزی که بود این بار آن مږهمان ناخو انده وس‌ج عبوس‌تر و 
تچ ۳ از دفعد پیش بنظر هیر سیل و هنگامیکه نگاه سردو از ۳۳ 
ناږذ درش راء که و گودی از حشمان رلث سمه و پیکره بیجان خار ح 
مگ ات بروی ما کسیم,لبان دوعت آن مرد تائف و جانی»سردتر و 
ددرو تر از کا!ءد ان زن 4 بعنی کسیکه +س از مرک به‌اعما لش چشم 
دوخته وازو جون و راو باز و است میکرد؛ بیحر کت برجای ماند و 
مومایش ازفرط وحشت سیخ‌شد. 

آنگاه درمیان خاموشی و سکوت آن شب پرستاره» همانند 
جهار ده سال پیش ودر آن شبی کهر کبار وطوفان ۶رغادی بر اهاند اجه 


> ۰ ۰ ۰ سس س 
و ده صدایی امر اه طذین اند از شد که ۳ لحنی خشمکین كفت : 


۳۹۰ 


ت ما کسیم‌لیان! ما کس مضلبان] س جداً تصحیم گرفته‌ای که رھ 
سخدان اعد مراض آمیزی که e‏ برزبان راند وسهارشاتی 
که روح آن زن پس‌ازمر کث بتو کرد وقعی‌نگذاری و آنها را به بساد 
فراموشی بسپاری؟ eT‏ توبه گوش فرزند من سیلیمیز نی و ده مردة من 
توهین‌میکنی آمو اظب باش» ما کسہمیلیان» مواظب باش! آن بسر بچه 
ترا نفر ین خو اهد کرد وروح من ترا به سزادت جو اهد رساند.برای 
آحردن‌باربه سن من گوش فرایده و کوشش کن lî‏ آنه را که می- 
گویم بیادت دماند و مخصوصاً سخن‌مر | جدی بگیری » جون اگنر 
نخواهی کلماتی‌ر | که ادن‌زبان سردم بو میکودد باور کنی آنوقت با 
دست سردم نها را بتو و آهم باورانید. 

1 مثل‌اینکه بخو اهد لب به صت بکشاید حر کتی کرد‎ E 
اما آلبین با زستی بس آمر انه اورا مجبور به سکوت مود و باز بسه‎ 
سیخن ادامه داد و گفت:‎ 

- کوش کن» ما کسیمیلیان ٤‏ اورارد همانطور که اسر من است 
وسر تو یز هس درست مایند آلبرت. آذوقت تو آلبرت را دوست 
داری وبه اورارد اعتنا نمیکتی؛ باشدء خو دم مو اب فرزندم خواهم 
دود وبرای ارنکه از اويك مردبسازم نیازی بت و ند ارم.اگردلت میخواهد 
از انا برو؟ اگراین موضوع تعشنودت میکند این #صر را بگذار و 
برو و دیگر به اور ارد فکرهم نکن؛ به وین ویسرا غآرزوهای دور و 
درازت نز در 43 حرفی ند ارم. المته ده ابنکار مورت نمی کنم» و 
قول میدهم که‌کاری هم بکارت نداشته باشم. ۳ بنام حداوند حى و 


قادر ترا بر حذرمید ارم که مبأدا دست بروی پسرم بلند کنی‌وعملی ازتو 


۳۹ 


صربزند که بك مو از سرش کم بشود. ميخو اهی‌رهایش کنی بکن» اما 
تهدیدش نکن . میخواهی به اوبی‌اعتنا باشی‌باش؛ اما با او عشونت 
بخر ج نده . نمیخو اهی‌پدرش‌باشی نباش » اما دیگرقاتل‌جانش نباش. 
حق سر کوفت زدن به او وتنبیهش را ابداً نداری؛ ومن‌نمیخواهم که 
تودست بروی‌اورارد عز بزم‌بلند کنی. خوب‌شدیدی چه‌گفتم؟ بتابر ان 
اگربه حرفم گوش نکنیء ما کسیمیلیان حوب دقت کن: دراین‌دنیاتباه 
حو اهی‌شد و خیر نخو اهی‌دید ودر آخرت ملمون میشوی:بله عسرت. 
الدنیاو الاخرها نخستین باری که س ازمر گم مرا دندی در آن بالا در 
اتاق کو ده بود. امروزهم دراینجاء درطبقهٌ میانی و در اتاق خحود توء 
بعنی‌در«اتاق سر خ» با من روبروشدی. دفعة ند حوب دقت کن» 
درآن پائین؛ دراتاق خود من؛ بعنی‌درسردابة اموات و درقبرم مسرا 
حو اهی‌دند. 

کنت زیر لب گفت؛ 

جه تر ناگ ۱ 

باز هم کلامی دیکّر ما کسیمیلیان؛ آنوقت‌به ۳۹ نهام که‌از سنگث 
خارا بنا شده برمیگرده. این رو ح منست که واقعاً دارد با روح تدو 
سن میکّو ید و توابدآدچارعواب ويال نشده‌ای: اما ممکن‌است؛ 
مثل چهارده سال پیش » موفعی که روزبعد ازخحواب بیدار میشوی با 
حودت بگوئی: «خو اب دیدم». تب بخاطر اور ارد و بخاطر خحو دت 
نمیخو اهم ترا در این اشتباه مر گبار رها کنم و بروم. ما کسیمیلیان» این 
زنجیری راکه بیست سال پیش بکٌردن تازه عروست انداختی وچهار 


سال وساف ا دسر | تسا جسد صرد همسرت با سیر دند میشناسی 1 
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ما کسیمیلیان» وقتی فردا صبح این‌زنجیررا بر شانه‌هایت دیدی دیگر 
جای‌ آن تست که بازهم تصو ر کنی آنه که امشب دیده‌ای جمزی <«ز 
يك کابوس ترسنالك نبوده است. آنوقت دیگرنخو اهی‌توانست درآن 
بی یالی وسهل‌انگاری کور کورانه ومر گبارت غو طه‌و ر بشوی.جون 
نشانه واثر حض و رمن در ادنا ودلیل‌سخنانم را با وشمانت <«واهی 
دید وبا انگشتانت لمس‌خواهی کرد. 

الا ان ز نجیر ی را که به ز نده من‌دادی از مرده‌ام وس‌بگیر. 

و آنگاه آلبین با گفتن این‌سخن زنجیررا از گردنش جدا کرد و 
آنرا به گر دن ما کسیمیلیان که از فرط و حشت همجونکالبدی بیر و ح 
بودآویخت. 

لبان کنت بی آنکه حتی بك کلمه هم از آن نعار ح‌شودهی‌جنبید. 
آلنش بازهم رد سین آمد و کگفت: 

واکنون دیگرتمام گفتنی‌ها ر اگفتم.ما کسیمیلیان؛ خحداحافظ 
و نمیدانم شاد دم بامید دیدار! باوت باشد که چه گفتم. 

کنت دیگر جزیگو نه‌ای مبهم کلمات اخیر اورا نمی‌شنید.حتی 
دورشدن شبح راهم ندید؛ جشمانش بسته شده بو دند» تفسش‌بند آمده 
دو د. بحر کت ازعه‌ب بروی ۳ لشش افتاد. 

درهمانحال اورارد راء که برروی ندزه‌های جنگلی‌در از کشیده: 
بو د» خوابی :س سعادت بخش در ربوده بود. 

روزبعد هنگامیکه با نخستین‌انوارصبحگاهی ما کسیمیلیان از 
واب بید ارشد- یا درست‌تر آنکه بگویم: از حالت اغماو بیهو شیش 


بیرون آمد 6 اولین‌حر کتش آن بو د که دستش را به کردن نود برد 


۳۹۳ 


در زبردستهای سرد ویخ‌زده‌اش ز نجیر طلائی‌سر د کذائی‌راحس کرد؛ 
و رنگت جهر هاش سپید تر ازملحفه‌هائی که بروی حود کشیده بود تاه 

فر باد کشید: 

ی و بلهلم. و بلهلم» بدیخت بیدارشو [ 

وباهلم از جایش پر ند و بیدارشد. آنوقت منشی که مبهوت شده 
اد رن ی 

عالیچتاب؛ چه خبر شده؟ 

- طوری نشده» میخواهم با یوناتاس شکار پانم» صحبت کنم. 
بروید پائین وبه بکی‌از عدمتکاران بکوئید که همین‌الان برود و اورا 
نزد من بیاو رد بادد با او صحبت کنم. 

وياهلم با شر مساری بر سید : 

- وادن کار را لازم است که دراننجا تمامش کنم؟ 

- نه به اتاق خودت ببرش» میل‌دارم تنها باشم . 

با تمام شتابی که ویلهلم دراجرای دستور کنت؛ و خدمتکار 
بئوبهٌ حود در اطا عت از دستورو یلهلم بخر ج‌دادند» هنکامیکه ہو ناتاس 
پس از آ گاه شدن‌از اینکه ارباب اورا و استه است وارد «اتاق سر خ» 
شد ما کسیمیلیان را سربا ولباس پوشیده دافت. نخستین حر کتی که‌از 
اوسرزداین بود که‌وقتی کنت‌راچنان آشفته و رنگت‌پر بده‌دیدازوحشت 
پس‌پس رفت. اما ما کسیمیلیان کو شید تبسم کند. آنوقت گفت: 

يو ناتاس »پیش بیأو به‌در چه دور م درست جواب‌بده. موقعی 
که آلبین همسرم راکفن کردند ودر تابوت گذاردند وتابوت رامیخ 


کردند تو حاضر بودی؟ 


۳۹۴ 


- حیف ازاشان! بله» عالیجتات. 

۳ ده لباسی بر تنش بو د؟ 

اباس سفید عروسوشان را بتن داشتند ؛ وباور کنید که بسا 
وجودبکه از دنیا رفته بودند هنوز خعیلی‌قشنکك بودند. 

ت پوناتاس» متو جه شدی» دیدی که جیزی بر کز دشن باشد؟ 

پلف عالیجنات؛ زنجیرطلائی که عالیجناب به ایشان اهداء 
کرده بودند در گردنشان بو ده ودشان سفارش کرده بودند که آ ذرا را 
ایشان درتابوت بگذارند. 

تال ز نجیر طللائی را | کر سینی‌میشناسی؟ 

باه عالیجناب ‏ البته اگر در زیر يك تابوت سه جداره از 
جوب صنوبروجوب بلوط ويك لاه سربی که رویشرا از صفحه‌ای‌از 
سگ مرمر پوشانده وه‌حکم کردهاند ازنظرها پنهان نباشد. 

ت حوب نگاه کن» پوناتاس. همین است؟ 

یو ناتاس با حیرت ناله‌ای ازدل بر آورد و گفت: 

= عالیحنات 4 ار معجزه‌ای در کار تراشد باود گفت کار شیطان 
اش باه هما زست! 

۰ .2 6 مر ۰ ۳ ۰ 

جک باز بیشتر رنکت باعت» زنجیررا به در دش اویخت و به 
ڍو ناتاس اشاره کرد که میتو اند ارود 

یکربع ساعت بود لوازم سفر کنت ما کسیمیلیان بشتاب آماده 
شد و کنت بهمراه آ لبرت ۳ عدا صد باز کات به ون بر اه افتاد» 


بی آ نکه سراغ اورارد را کیرد ا به بشت سر ش اد کند. 


۳۹۵ 


فصل بنجم 


روزبعد اورارد که بدنبال سه روز پیاده‌روی وهیجانات شدید 
و نعرد کننده روزپیش نحسته و کوفته شده و توانش سررسیده بود در 
از و اب‌بید ار شد., حور شید ببالای‌افقر سیدهو بر ند کان <«هدههسرداده 
بودند. هرچه بودروشنادی بود وشادی‌بود.با ایتحال در بهنه آ بیرنکت 
و زیبای آسمان ابری سیاه در جانب شمال آهسته شکل می درفت . 

اورارد با جشمانش آن آسمان ز پبارا می باعیده و کهگاه نکادش 
را برویآت پارهابر میدو تحت . با دود میگفت : 

- این شانه سر نوشت منست که امروز درطالعم حوشہختی و 
آرامش و انسده میشو ده جون مادرم از دست مدن اراحت وبیزار 
نیست؛ اما فردا درطالعم دل نگرانی و تشویش می‌بینم. راستی؛ فردا 
کا و اهم بو و؟ دیگر نمیخو اهم که درقصر ابستین بمانی چون‌بدرم 
مرا بدترازیك گدا نحو اهد پذیرفت. به کلبه دهاتی‌هم نمیتو انم‌بر گردم 
چون روزمو ندجایمر ادر آنجا گر فته‌و از این گذشته تحت تأثیر احساسی 


که زمید انم حجیست از روبروشدن بااو مرتعش میشوم. س جکار باید 


ت۳۹ 


یکنم؟ جه کسی را دارم که بهاو پناه ببرم؟ تو مادر» تنهاتو 1... 
E ۰ ۱‏ : و 

پسر جو ان سرش‌را بمیان دستهایش کرفت ودر رویا فرو رفت. 
دیگرنمیگر پست, اما قیافه‌ای جدی و گرفته داشت. هزاران طسرح و 
هز ار ان فک اوبانکدیگر به ستیز بر حاسته بودند. عاقبت به 

زار ان فدر در روح اوبایدد در به سیر بر حاسمه بو دیاس عافیت ب 
نظارش رسید که تصمیم تغیور ناپدیرشر اگرفته؟ پس» از زمین برتحاست 
و گفت: 

ت بر و دم » همیتست که هس الد از خودم ری شان بدهم . 
تنها کاری که ميتو انم و دمم س عمو تم با اد» ار وم حب 
رفت. سر زمینی را که عشت روزیش برای خستین بار از ان یرود 

e. ۰ ۰ ۰ ۵‏ 
رم رمایر ها حو اهم کر د. هو ز سحد او ند را که نکهدار همه است 
ومادرم‌را کسه نگه‌دار من تذها است دارم. با كمك آنها قوی وشجاع 
حو اهم وده امیدو از م٤...‏ و تازه اکربا و جود همه‌اننها مان‌ی سیدمت‌ و 
رفح نشدنی جلو مر | «کیر ده اکر حادشنه‌ای پیش ہیی نشده اتقاق قت 
که آز ارم ردهد اگ ر کاری جز باز کشت ازراهی که رفته‌ام و دست 
کشردن از نقشه‌ام نتوانم بکنم پس حتماً دلیلش اینست که خداوند و 
مادزم اينطو رحو استه‌انده آنوقت من هم سر تسلیم فرود تحواهم آورد. 
هر کاری که بنظر‌صحیح باشدمیکنم پس آنهاهم در طور که مص احت 
میدانند یامن رفتار و رفتارم‌ر | مرطور که بتوانم تنظیم میک 

آنهاهم سرنوشت مرا بهر جا که میخواهند هدایت کنند. 
تدارك سفر اورارد حیلی طول نکشید؛ تمام داراشی و تمام 


آیندداش را بعمر آه ES‏ تنھا کافی ډو د که حورب دستی یر ا بردارد 


۳۹۲ 


۲ و ۲ ۳ 
وبراه بیفتد. اماپیش از براه‌افتادن پیش ازترك جنکل عزیزش دره‌اش 
غار هو عز لتکده‌اش:زانو برزمین زد وبامادرش بکّرمی‌رازو نیاز 5 
ومعاردو عر دهاس»رادو بررمين رد ویاه‌ادرس بطرهمی‌رارو ار رد, 
حشنود و استوار از زمین برنحاست وبی آنکه زیاد حودش‌را 
در پیج و حم استدلالات گرفتار کند» با حیلی در ابنباره به تعمقی وتفکر 
بیردازد دل بدربازد وبرای رسیدن ډه جاده‌ای که ظاهراً ره شهرمایانس 
۰ ۰ 2 
مسعهی ممسشل از نیه‌ای بالا راست!. هنکامیکه a‏ راه عربضی که درركث 
ا ۰ 4 ۰ ۰ 2 zz‏ ا ا 
دو ی آن درختان نارون مجاور جنکل ودرسوی دیکر آن دره هماین» 
و حادة ھی به کشور فر انسه واقع دود زسیک ريا ظهر شدد بسو د. 
م۳9 کت ره دق سح تس یر 
بدینگونه میرفت تا قصریرا که در آن به دنیا آمده بود و جنجلیرا که 
f‏ ۳ ۲ ره 
در دامان نحود پرورده بودش برای همیشه بگدارد و برود. وقتیکه a:‏ 
و ا 2 ۱ ۳ 
نخستین پیج سر اشیب جاده هیر سید دیکگر تقر یبا درسرزهینی بیکانه 
مییود. بش از ردن به ] زیجا رك باردیگر ره بشت مرش بر کشت ۳ 
برای ا خرن باز با عانه‌هائی که ابتسو و آنسو دز دھکده آبستین 
پرا کنده بو دند وداع کند. 
آری» اورارد حق داشت که درطر ح‌هایش سوم مشیت الهی را 
هم درنظر کرفت ونخو است که در هش قدو سی ان اراده از لی دحلو 
تصرف کند » ون هنکامیکه پسر جوران بعنوان آ خر ین نگاه مروی 
باندی‌ثی که دقیقه‌ای بعددیگر آنرا مشاهدد نمیکرد نکر لست» بوناتاس 
شکار بانر ۱ دید که تفنکش را ز در بغل نهاده و در جا که د دنه اسب 
کو چکش راکه روز موند » خوش و حندان » بر آن نشسته بود با 
دست‌دیکر گرفته دود داشت درست از ایتدای 4یج راه دار دیا جنگل 


پیش میا مل تجسع آن بسدرو در برمتن اسان آبیر نت ودر تان 


۳۹4۸ 


سر سبز طرحی ز دده وکوا ابجاد کر ده بو د. 

آنوقت مسافر ما که نکمان تعودش؛ کاری جر آن دمیخو است 
بکند که و ابسین نکا هی به سرزمین زادگامش بیفکند همانطور بی 
حر کت وتو گوثی که آن دونعر را در رودا میددد و دا بخیال آنکه جون 
مسیرحر کت دوستانش سوی‌اونمرد چشم آنان ده وی نمی افتاد» مجو 
تماضای آنان شد . بحر کت ماند و شاهد آمدن آنها از دور گردید ۰ 
برای‌او زندگی باآنان زندگی‌ی سای آنچه که لحظه‌ای پیش طر ح 
آثرا ریخته بود بنظر میرسید. 

هر گاه اورارد پنج دقیفه زودتربا دیرتربراه افتاده بود آیند‌اش 
بکلی تغییرمی‌بافت. 

اما پیش‌از آنکه بوناتاس؛ آن مرد نیکدل با موهای سید و 
سیأهش؛ وروزمو ند زیا باجعد گیسوان پسررش» به اورارد برسند» 
قدری در زند گی آت دختر جو ان عمیق شوم و درباره اسر از شیربن و 
دلنشینی که در دل وجانش وجود داشتند پرس وجو کنیم. 

شخصیت کود کیش که در «صومعه زیزفرن مقدس» سبری شده 
بود بر دو نعصرصه استوار بود: ذهنی‌تیز. وروح وقلبی پاك وبا صفا. 
نکته نادر آن‌بود که روزموند بائوشه‌ای بسیارازه‌علومات: وسرمادهای 
با ارزش ازمعصومیت و بیکناهی به دهکده‌اپستین باز گشته بود. زبان» 
تاریخ» مو سیفی» و نعلاصه هر جیزی‌را باشور وشوق فر اگرفته دم ده 
اما از بدی‌ها بیخیر بود. باهمه استعداد شگرفی که برای آموختن و 
اند پشیدن به همه جیز داشت» هیجوقت نتوانسته بود زشتی ویلیدیر | 


بیاموزد؛ در آن سن جهارده سالکی اش هر ند که از نظر رشد فکری 


۳۹۹ 


يك زب رکه بو د ازنظر احسا سات همجنان کو ده مانده بو د. 

وانجهی شمار حو ادثی که تاآنروز زند کیش را پر کرده بو دند 
سيار | ند لك بود؛ هرجه بود مطا لعاتی بسرشو ربود ودوستی‌دای از سر 
شوقء همین.در زند گیش تابجو اهید | حساسات وافکاری بذیع‌و جود 
داشت» اما از واقعیات زند گی جزاثر کمی برجای نبود. درمیان‌تمام 
همراهانش در آن‌صو معه- کهاتفاقا از ثرو تمندترین و اصیلتر (ن در ان 
غا ندانهای که:سال‌اطر بش بو دزد از نظر هو ش وفراگیری مقام‌نخست 
را داشتو رکه ناور آنکه مہو ب تراز همه هم بو د. که مه رباك بود 
کاری کرده بود که بانگاعی بغفض آمیز بەر تر یو تف و قش نمی نکر بستند. 
دوستانش که ازقضا تمام دختران ساکن صومعه دوستش بودند... و 
با در صدد دوستی بااو بو دنسد - در کارماشان نظر اورا جو دا میشد زد » 
اح<تر امش میک روند و» بدون رشك و حسل بده بر ری او تسلیم کته 
دودند. دربین ن جمع سر ز دده وشادات؛ او ملکه بی‌تا ح و تختشان و 
ار ار تو ش, فتارشان همانحال یوت ع در کے ده 
ار جال ان ین اب اه تا نی + سب و سل ال در 
آموز گارانش هم که‌اور| از خودشان میدانستند بود. بدین جهت 
هنکٌامیکه از صو معه يرون امد راهیه‌ها وشاگردان بر استتی دستدو ش 
و میدی و حرمان شل رل 

اما از طرف دنک در صو معه زیرفون مقدس <مز زدادی ماده 
بود که بهاو ریا موز ند رلکه برعکس او دود کمه میّو انست آموز کار 
دیکّران داش درپانزده سالکی کنجکاوی‌و برس وجودش درفراگیری 
بحدی بود که یاد گرفتن دیگر بسرایش نکته مجهول و ناشناخته‌ای 


۷ 
نداشت. بااینحال اشتباه نشوده این زکته مو جب نکشْته‌بود که ذره‌ای 


۳۰+ 


از ادب وتو اضعش کاسته شود. بدون تظاهر وباصطلاح قیافه گرفتن؛و 
باساد گی هر چه تمامتر بگونه‌ای حطوط مهم ونکات بااهمیت تاریخ 
ملل وسر گذاشت اقو اعرا تشریح میکرد که گوئی‌داشت مطا لب کو جاك 
و بی آهمیتیر ا بیان همو د. باشوقفی بی ربا و صما ره وبا شو ری از سر 
احساسی عمعقی درباره * کرفی ۱ « کلویسنلت »۲ « گونه ۳ و (اشکسپیر» 


سخن میگفت. در وآ گاهی‌اودر باره مو سیفی‌دانانی مارزد « گلوکد:۴ 


اس پیر کرنی (00۳581116 ۴۲۲۵ ) شاعر وددام ویس فراسوی اآعرن 
هفدهم (متولد ۶۰۶ ومتونیبسال ۱۶۸۲) ومعنت آثار ارژنده‌ای مانند 
«سینا» و «هوداس» و «لوسید». این اثر آعیر ملهم از زند کانسی سلحشو در 
باند آو اذه اسیانیائی بنام «رودریگو دیاز اهل دیواد» ملقب به «ال‌سید» است 
کرد فیلم مجلل وباشکوهی بهمین نام دد باره اواست. 

۲- فریدریش گوتلب gi‏ پستکگ (Friedrich Gottlieb K1‌opstock)‏ 
شاعر آ امانی‌وصاحب منظومه‌ای حماسی بر اساس کتاب قدس انجیل موسوم 
به «مسیاد» (یا «سیحا)) درباده تار یخچه وړود حضرت عیسی علیها اسلا به 
بیت ا لمقدس وحوادثی که بر حضر تش در آن شهر گذشتد است. 

۳ وافگانگ گوتد Wolfgang Goethe)‏ ) نوینده وشاعر آلمانی ةرون 
۱۸ ۱۹9 میلادی و مصنف آثادی جون«فاوست» ۶ «ا گمونت» 

۴ گلو کے (06100۲) آهنگساز آلمانی قرن هيجدهم (۱۷۸۷-۱۷۱۴) و 
دادای آثادی در زهینه موسیقی آواذی‌اذقبیل«ادفه»: «آ لسست» و «ایفی‌ژنی 
در او لید» اودر اپراء دریکل فرانسوی آن: دفر‌ی ایجاد کرد ۹4 ا ار 
اپراتویسان اخالالی ماوت بود. کلو کک خد سالی. در بادس بزیست و 


مورد حمایت ماری آنتو ات ملکه فر اسد بود. 


۴۹ 


با «پالسترپنا۱ و «موزذادت4 یا«یائیسپللوه" کمتر از اطلاعاتش درباره 
نویسند گان نیز نبود؛ وتو خحواننده عزیز باور کن که این احساس پر 
شور شاعرانه وهوش زودرس عوسیقی که در وجودآن دختر جوان 
بودیعت نهاده شده بود هر گز مانع از آن مشک که حیلی حوب از 
طناب بیرد و بسیارعالی بدمینتون بازی کند. بهمان نسیت که راهبه‌هااو 
را برروی‌نیمکت کلاس درس جدی ومتفکرمی‌بافتند وقتی‌بادوستانش 


درزیر درختهای تنوعند شاه باو ط باغ صو معه بازی میکرد سرخءوش 


۱- پا لستر نیا (۳۵1684۳[88). ۲هنگساز ایتا لبائی ویکی از بزد گترین!ستادان 
«و سیهی جند صدائی ودار ای آتادی ددموسیقی گلا ۳ ومذهبی: که در 
قرن شانز دهم می ز یست. 

۴ «موز ادت» با «موتسارت» (٤۲ھ5102)‏ آهنکاز اطر یشی قرن هیجدهم 
ویکی از پیشوایان مکتب کلاسيك وصاحب آثادی درم_وسیقی آوازی مانند 
اپراهای عروسی فیکادی نی‌سحر آمیز» دون‌ژوان و آدم‌دبائی از <رمسرا. 
موزادت باو جود آنکه تنها بین سالهای ۵۶ ۱۷ تا ۱۷٩۱‏ میلادی» یعنی‌سی 
وپنج سال زند کی کرد بسیادپر کاد بود واز او آثار متعد دی در شکل‌های 
سنفو فی» کسر تو وسوتات بافی است. د کویم او نیزهعروف است که بعضی 
آنر | بمنز له و صیت‌نامه او شمرده‌اند. گفتنی است که ددطی سال گذشته 
فیلمی بنام آمادئوس (نام کو چك موذادت) از زندگی این آهنگساد ساخته 
شد که دد مراسم انحر تودیع جو انز اسکاد بابردن هشت جایزه دد صدرقر ار 
گرفت . 

۳- پائیسیلاو (۳21918110 ) آهنک‌از ایتا لیائی قرن هیجدهم و اوائل قرن 


نوزدهم وداد ای آثاری درموسیقی اپرالی. 


° 


وحندان‌بود. همین آمیزه شگفت انگ زشادی وسروری بی‌ریابا پشتکاری 
ساب شد و و باندازه بود که‌اورا نز د دمکان عزیزومحترم سانعده‌بود. 
روزه‌وند از ميان همه دوستانش - همانطور که گفتیم صدر تا 
دیل دحترانآن صو موه شاه روزی از دوستان روزموند بودد » 
مج شا از همه دیشر دوست واشت و او دختر یکی از سەر ای اسیق 
اطر بش در دربار انکلستان بود. اين دختن که پدرش جندسالی بود 
که ازغوغای سیاست بیش گی کناره گرفته بود» « لوسیل دوگا ہرگ" نام 
داشت ومادرش بك زن انگلیسی بود. درنتیجه«لوسیل» که انکلیسی 
زبان مادریش بود درحین بازی وتفریح‌این زبان را به دوست جانیش 
آمو نعت» ضمناً بارها دخترسفیر کبیر اسبق دختر شکاربان‌را به خانه 
خود برد. بدینگو نه بود که روزه‌وند کمی از اوضاع زمانه و زند گی 
درابن‌جهانرا؛ یاهمان تماسمختص رش با ادن بدیدهه۱» بحدس‌دریافت» 
اما بی آذکه آرامش جات شربف وقلب درستکارش مشوش ویر دشان 
گردد همو اره به صودوه باز میگشت. نها از ورای پا کی وطهارتش 
بو د که او بدنیا مینگر پست ودیکّران ومر دم زما نه دیز به او محر در 
چنین بود حوادثی که در زند گی ساده و آرام دختر جو ان گذشته بود. 
با ابندال از حادثه‌ای که ارواح ان دو دختر جو آن» بعنی روزهم‌وندو 
اوسیل.را شاید بیش ازتم‌ام تعارفات و ستایش‌های خنك ولوس‌نجبای 
در باروین بخود مشغول داشت ذکری به میان نیآوردیم و آن» حواندن 


نمانشنامه و درامرومووژو است‌داصدائی آهسته ودرزیر الاجش ازشا< 
1 ودرام‌رومتووزوایت؛ ی ر 2 دی ار 


1. Lucile de Gansberg 


۳۰۳ 


مس 


وبر کک پیچکث بود. این منظومه پرشور وزلال عاشقانه آن دو فرشته 
زمینی‌را به جهانی مطلوب ودلخواه که هزاربار بیش‌از دئیای واقعسی 
دوروبرشان در دوح وجان‌انان شرر می‌افکند برد. شو روسوداثی که 
شکسپیر باچنان توانائی ترسیم کرده ات ۵ دو خوادر یکد رابس 
پر یشان و شوریده ساعت. امادیو انگی‌و شور و نشاط معصو مانه آ نان که 
مناسب باسن پانزده سالگی‌شان بود بزودی بر آن شوربده حالی و 
حالت سودا زده‌شان غالب آمد. ابتدا روح وجان مطهر وبی‌شائبه 
روزه‌و ند ازاین خواب وخیال زیانبار بیدارشدءوبدینگونه آن تجلی 
مبهم عشق تنهاسایه‌ای بود که بادنیای پرفرو غوروشن سیرده دم‌زند گی 
آن دو دختر جوان عجین گشت. 

هنخامیکه روزهوند نا گزیر شد نا صو معه را بگذارد و همراه 
پدرش برود واز دوستانش جدا شود موقعیکه آن دوبارجانسی در 
آستانه جدائی فر ار گرفتند» معلومست که رنج وحرم‌انشان تاچه پایسه 
بود. وانگهی» باز تکرار میکنیم که در ادن احساسات تأسف‌بار تمام 
کسانی که روزمو ندراه‌یشتاعتند سهیم بودند: برایش میهمانی‌هادادند» 
اورا در آغوش فشردند وبرازوست دادنش گریستند. ازهرسو به او 
میگفتند : 

هميشه شمارا دوست خواهیم داشت. همیشه به شما فکر 
عواهیم کرد. دریغ! حالا چه کسی بین ما آشتی برقرار نعواهد کرد؟ 
جه کسی مارا راهدمائی خو اهد کرد؟ جه کسی برای مانزد و اهر ان 
روحانی وساطت خواهد کرد؟ فرشته نگهیان ما میگّذاردمان ومیروده 


راهنمای ما میرود » 


۳۰۴ 


و آنگاه هزاران اعتر اض» هزاران «دیه وهزاران بوسه بدرقه 
راهش گشت. میخو استند دست کسم بازهم برای جند روز دیکسر 
نگهش دار ند نمیتو انستند که ابتطو ر فوری خودرا راضی ره تر کش 
کنند. این بود عاتی که دوناتاس‌را بیش‌از آنه که حود میخو است 
در وین نگهداشت. 

اندوه آموز گاران وراهبه‌هاهم دست کمی‌از شا کردان ند اشت. 
هنگام جدا شدن از روزموند به‌او گفتند: 

بعدها وقتیکه ازما دورشدید حوشبخت نخواهیدبود. بازهم 
به صو معه زیزفون مقدس بیایید؛ همیشه جای خودتانرا در خو ابگاه و 
در کلاس خواهید داشت وخواهید دید که قلب ما ۲ کنده ازمهری 
مادز انه سبت به شما است- 

و روزموند گریان پاسخ میداد: 

2 متشکر م» مادر دای مهر بان و خوبم» متشکرم! اوه اگر پدرم 
تنها نموده ا کر یدربزر گم که در بستر مر کش است مرا نخو استه بود و 
| گر بخاطر بر ادرم که درانتظار دیدن من است نبود یقیناً هیچوقت از 
پیشتان نمیرفتم . بنظرم مير سد که دارم‌تمام آرامش وعوشی زند گیم‌را 
دزادنا میگذارم ومیر وم. اگرروزی دجار رنج شدم باا گر روزي 
وجودم برای کسی لازم بو ده اوه مطمکناً درآنروز باز خو اهم گشت» 
وراستی همین که شما مادران و بم به من میک و تد که میتوانم بة ادنجا 
باز گردم نعودش چیزی است! 
را ابنحال بابد صو معه‌ر! میگذاشت ومیرفت. پدربزر کش که در 


آستانه مر کت بود فرصت صمر کردن نداشت. باید صومعه راهیه‌ها 


۳۰۵ 


دوستان ویارانش‌را ترك میکرد؛ باید از پیش لوسیل میرفت. 

دو دوست پس‌از آنکه ده‌هابار بکدیگررا در آغوش فشردند و 
به ممدیکرقول دادند که نامه بنو بسند برای آحردن بار ودا ع کردند؛ 
امالوسیل خحواست تا روزمو ند کتابخانه کو چکی‌را از چوب درعت 
آلبالو که پر از کتابهائی از نو یسندگان عزیزشان بود ودربك گوشه‌آن 
چاپ انگلیسی آثارشکسپیر قرار داشت بعنو ان باد گاری باخود ببرد. 
بهاو گات: 

مس باحواندن ار شعر ای بزر کت ما» روزه‌وند» توروزهاسی 
را که باهم کتاب میخواندیم و کسی‌را که همراه تو آنهارا میخواند 
بیاد و اهی آورد. حداحافظ » حواهر عزیزم! خداحافظ ! وشاند هم 
بامید دبذار. 

ودرب سنگین صو معه درشت سر روزموند بسته شد. 

دختر جو ان در حا لیکه» متفکر ودر آغرش بدرش» از آنا دور 
مرشد بخودش‌میگفت: 

آیا این درهیچوقت باز هم بروی من گشوده حواهد شد؟] با 
بازهم این دیو ارهائی‌را که درمیان آنها آرامش وصفا حکمفرماست» 
این راهبه‌های مهربان و دوستان عزیزمرا حوادم دید؟... اوه! جرت 
ندارم بگویم: عسداکند! ازاین جهت در آنجا احساس خوشبختی 
میکردم که جوان بودم: امادیگر وارد آنجا نخواهم شد مکر آنکهر نج 
کشیده‌باشم» وموقعیکه قرار باشد شادی‌های ماباعث تسلای خحاطرمان 
باشند در وافع مشود کت که ان شادی‌ها عدابی بیش نیستاد 


- 4 = 2 ۳ 2 ۹ ر 
و قعی که فر ار راشد ات .ا دما بناهگاه ۳ باس ( صز رت مانمجدو 


e 


درمیید؛ پس توای آشیانه شیربن کود کیم, خحسدا کند که هیچوقت 
دیکر ترا نبینم ! 

درعین حال‌طولی نکشید که جنب و جوش‌مسافرت‌وداه وناز گی 
مشاهدات و تأثیر اتی که دیدنی‌های راه بر آنان می‌بخشید کمی باعث 
سر گرمی روزموند گردید. او که در آغازساکت بود خامو شیش‌ددری 
نپائید وبسه سئوالات دوناتاس پاسخ گفت» و بالاخره پس از دو روز 
مسافرت ودش شرو ع به بر سیدن درباره دهکده ایستین» زند کی 
مردم در آن و کسانی که میرفت تا در آنجا ببیندشان کرد. 

زو ناتاس وش قلب و مهربان از نعد| میخو است که بتواند در 
هرموردی کنجکاوی دخترعزیزشرا اقنا ع کند. پسدر بیچاره ازاینکه 
روزه‌وند افسوس ترك صومعه‌را نعورده بود کمی احساس رشك و 
حسد کرده بودا به‌اونگفت که‌حقدر نحو شبخت خواهد بود بلکه گفت 
کسه چقدر دوستش خواهند داشت» گفت کسه پیش‌از هر جیز باعث 
منتهای سر افر ازی و نو شمختی‌او حو اهدبود ومانند گذشته‌ها که کو جك 
بود ومادرش آنهمه لوسش میکرد باز هم حو دش را در خانه و کاشانه اش 
آزاد وصاحب اختیار خواهد بافت. آنگاه از میهمان جوانسی که او 
میرفت تا باردیگر ببیندش: بعنی ازاورارد که با آنهمه اشتیاقانتظارش 
را میکشید وآنطور ساده وتوب بود وجهره‌ای اندوهگین داشت 
صحیت کر د. اما اینکار لازم نود ول اگر هسم روزموند برض 
میرقت نایار مو بور وسیید ر سار کود کیش را بباد فراموشی سپارد» 
نامه‌های بر ادرانه‌ای که از پسر جوان بدستش رسیده بود او را بیادش 


ميا ورد در حال که دوقت «ز ین دود و روزمودد حاطر اتش‌را اسك 


۳۰۷ 


قلبش سیرده بود واغلب به اورارد که ماتند عودش بی‌مادر بود وبا 
او دریکروز پای به‌این جهان‌گذارده بود فکر میکرد. 

آری» اورارد بااو همسن بود رهایش کرده بو دند و بدیشت 
بود. پس درلب روزه‌وند احساس شیرتنی ازسر تر <م با میت و 
علاقه‌ای که دخعتر جوان به اورارد داشت عجین گشت. با ود 
می گفت که تسکینش خواهد داد و تنهائیش را پر خواهد کرد . 
بشتاب راجسع به مرد جنوان سئوالاتی از یموناتاس نم‌سود و 
تمام پاسخ‌های بو ناناس به اونشان دادند که جوان خیالیردازما پسری 
شاعر پيشه و با ظرافت و جذاب است. پس بی آنکه دلرل آنرا بفهمد 
بر اي دید نش نیقی از کشت. درعین حال دعر جوان وع۶.ف وقتی اسه 
قلبش مر اجعه کرد این بیقراری در نظرش کاملا طبیعی آمد . اور ارد 
از همان پستانی که او حود از آن تغذبه کرد بود شیر حورده بود» 
اورارد با او بزر گی شده و مادر او با وی رفتاری مشابه بسا رفتارش 
با حوداو داشت؛ اورارد پسربانوئی که‌بر گردن اوحق‌داشت... یعنی 
پسر آلبین.. . بودس که‌خاطر ده آن زن همواره درصومعه زیزفون مقدس 
زنده بود» وبالاغره اورارد هم ازنظر چکّونگی‌تو لاش وهم بی‌ شك 
از نظر نوع تعلیم وثر بیتش تنها کسی میبود که شاید او را درك میکرد 
و دختر جوان میتو انست با اونه تنها از راه قلب» بلکه از راوذهنیات 
ومطالبی که آمو نحته بودند گفتگو کند. پدرش به اومیگفت که آور ارد 
پ-ری ساده وبسیار حوب است. او دیگر از تعودش نمیپر سید که ٣یا‏ 
باهوش و نز هم هست دا نه. بخیال او این موضوع دی 


بود ونیازیب» پرسش نداشت. نکته ضروری برایش‌این بود که مفرور 


۳۰۸ 


و از خودراضی نباشد. و اما در مورد فاصله‌ای که بین آن دو وجود 
داشت» مگر نه ابنکه غم مشتر کشان آنرا ازبین میبرد؟ وانگهی ازشما 
عیبر سیم » مکّر کسی درپانزده سالگی به‌اینگو نه مطا أب قکر میکند؟ 

بدن کو نه روزمو ند آن دختر زیبا و عفیتف دون احساس گناه 
و در حالتی از روی منتهای معصومیت ء به جوانی کسه آهسته او را 
«بر ادر» صدا میکرد می‌اند بشید » با منتهای آرزو در انتظار رسیدن 
لحظه‌ای بود که با اورارد دست بدهد وهزاران نکته‌ای را که برای 
گفتن به او داشت برایش حکابت کند. 

آیا نیازی هست بیافز اییم که برای روزمو ند امید به بازیافتن 
دوست جوانش رنجی را که قاعدتاً با اندیشیدن‌به مر گثقریب‌الوقو ع 
تقو بر کش درقلب او اناد شده بود تقردباً مبزدود . از این گذشته 
چرا به این موضو ع اعتراف نکنیم؟ آن فر اء‌وشی خحودپسندانه‌ای که 
در جو اسان وجود دارد که در نتیججه آن هیچ خیزی را در جهان جز 
و دشان»نمی بینندو جزنگریستن به پیش‌روی‌نحود» دوست ند ارند که 
به جیزی توجه کنند بقدری طبیعی » وبنظرما بقدری‌دایذیر و فربنده. 
است که بابد این زکته را برجوانان بشید وحتی با کمال میل درادن 
حصو صیت با آنان شربك و همداستان شد : بگذار تا جوانان گذشته 
را بماد عغفلت بسیارند وغم دیروز را نخورند » این کاملا عادی است. 
عصر و زمانه‌آنان فرداست! آبنده است | 

چگونگی ورود روزموند به‌دهکده| پستین و نختتین بر دور دش 
با اورارد را میدانیم. اورارد نه‌تنهامتو آضع: بلکه چول بود. نه‌تنها 


ودش را وسر حو د بسمدی دشان نداده بلکەنشانداد كەقدرىھم رسو 


۳۹ 


و ملاحظه کار است. ادن حالت شرمساری؛ کسه دلیسند مینمود» وازن 
بی دست و پائی و اضطر اب سر روحیه استو از و حدی روزمونسد 
ناخو شآیند واقع نشد؛ چیزی را که بیش از هر چیز حقیر میشمرد 
سارت ومنم‌زدن و افاده ورزیدن بود. اما هنکامیکه ددد اورارد دیکر 
دارد از او دوری میجوید و شبختی‌اشتبدیل به‌اندوه شد. آیا میشد 
قبول کرد کسه پسر جوان مکنونات قلبی‌اش را بحدس‌درنیافته باشد ؟ 
مو قع که اورارد همر اه عمویش کنر اد 6 بی آنکه تفر بباً بس4 او نکاهی 
بیفکند رفت » بزحمت توائست خودش را نگاه دارد و اشك نریزد. 
احساساتش را در آن علاقه وهمدلی‌بی که ازهمان نخست نسبت‌به‌این 
جوان ملایم ومحزون احساس کرده‌بود جرلحهدار وما له‌شده بافت. 
روزه‌وند به گمانش میرسید که شاید بتو اند اورارد را باری و از او 
حمایت کند »آنوقت از اینکه خود را نا گزیر میدید تا از آن نقش 
دلیذیری که بعنوان بك خواهر عزیز حیلی حوب میتوانست ایفا کند 
دست بردارد رنج میکشید و حسرت میخورد. سردی رفتار اورارد که 
دعتر جوان استحفاقش را نداشت قلبش را شکست .بر ای‌ابنکه‌اور ار د 
را که وی از او کناره می گرفت بخود حاب کند جه‌کاری از دستش 
ساخته بو د؟ 

در تمام‌عدتی که‌جو ان‌از او دور بود بر يشان ود لو اپس بنظارمیر سید؛ 
در همانحا پدرش بانو جهات و پرستارهایش > تفر بحاتی که برای او 
فر اهم میکرد و با ناز و نوازش‌هایش بدور او میچر خید و از حالش 
غافل نبود. هر روز صبح دنعتر جو ان جو اه‌تانحو اه باندسو ار بر اسب 


میشد و همراه پدرش ازقسمت نازه‌ای از جنکّل نی حو ژه اقتدار 


۳۹۰ 


او » بازدید میکرد؛ و بوناتاس هر گاه که میتو انست لبخندی بر لبات 
دخعترش بیاورد باکاری کند که اوبانگی ازسرحیرت وتحسین وشعف 


گشت. همچنین‌تاجائی که‌میتوانست 


از گلو ارح سازد حوشوقت می 
با او از آورارد صت میکرده جود بخوبی متو جه شده بود که در 
صحیت هاشان این موضو ع ده طبع دخترش ساز کار میکٌّر دد و هر 
وقت که باهم از جو ان غارب سخن بمیان ميا ور ند گونه‌هاید ختر جوان 
به سر نعی می گرابد وشعله‌ای در چشمانش میدر نجشد . 

ا کنون آنحه را که بايد در باره روزمرنید میدانستیم دانستیم ۰ 
وانگهی» در همین فرصتی که در باره دختر جو ان کفتگو می کردیم او 
تو انست مجال رسیدن‌به اورارد راء که ما اورا» بیجر کت و#اموش و 
در بای بك در تست در حالیکه دس دعر جو آن چشم دوختهبوده رها 
کردیم» E‏ نماند...آاری اورارد ده روزمو ند که همچون شیحی از 
دور میآمد جم دوخنه بود. 


پس بسراغ آنان؛ که در کنار یکدیگر تعواهیم دیدشان » باز. 


گردیم. 


۳ 


فصل ششم 


نخست روزموند بود که نگاهش به‌اوراردافتادء وبمحض آنکه 
او را دید بان حیرت بر آورد و گفت: 

۳۳ بر ادرم اوراروا 

وبلافاصله از اسب بزبربرند و در حالیکه دستش را بجانب او 
دراز میکرد به پیشواز وی شتافت. اتفاقاً حلق خو شی هم‌داشت؛ چون 
همان لحظه‌ای پیش» .پدرش برای اوتعریف کرده بود که‌چکو نه‌یکروز 
اورارد با لباس بدانعل رود ماين برید تا کو دزن بیجاره‌ای را که در 
حال بازی در آن افتاده بود جات دهد . 

-آه]. شمائیک اور ارد؟ اډنهم-ه مدت کجا بو دید دیگر راستی 
داشتیم نکر ان میشد دم . جه بد کردید که عبری ازخودتان به ما ندادید» 
اما حالا که اینجائید همه چیز را فراموش ميکنيم. 

در هماندال یوناتاس هم به آن دوجو ان‌نزديك‌شده‌بود. شکار بان 
مهر بان گفت: 


۳ بالاحره این گریزبا و فراری عز دز ما هم بر کت اور ارد» 
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راستی حبر ندارید که درغیبت شما پدرتان به ایستین آمدند؛ که جداً 
بایمانم قسم» طی این چند روز باچه اصراری سراغتان را میگرفتند؛ 
با اینحال بدون اینکه شما را دیده باشند رفتند. 

اورارد با حبرت بانگث بر آورد : 

- رفت! 

ہہ نعب» خحد‌ای من!» باه؛ و امروزصیح موقع رفتنشان دربارة 
شما خیلی حرف نزدند - باید حقیتت راگفت ,شتا عیلی مشوش 
بودند و برای رفتن عجله داشتند. اما مهم نبست» خیلی عجیب است 
که حنی اسمی هم از شما بسه ميان نیآوردند. من آنجا بودم » چون 
بسراغم فرستاده بودند تا از من راجع به يك نکته خیلی عجیب و 
غریبی سئوال کنند » و من وقتی ديدم که عزم رفتن کرده‌اند به ابشان 
گفتم: «مگرعا لیجناب منتظر بر گشتن آقای اور ارد نمیشو ند؟»» وایشان 
با تشر ساکتم کردند. 

آورارد تکر ار کرد: 

- رفت! رفت[ 

روزموند با آهنگ شیرین صدایش گفت : 

باه» اما عوضش شما بر گشته‌اید. 

اورارد با آمیزه غریبی ازملادمت و دستباچگی به‌اومپنگر پست. 
روزموند نگاهش را بپائین دوخته بود و لبخند میزد. 

پدرسخن ازسر گرفت و گفت: 

-حالا که اورازد بر گشتها گر اث کالی نداشته‌باشدتنهاتان میگٌذ ارم 


که با هم بر اه ادامه‌بدهید. روزهو ند: دراین‌هشت‌روزاخیر» در حالیکه 


۳۱۹۳ 


افساراسیم را میگیرم وبرای توقصه میگّویم والبته تفنگّم بی‌مصرف 
مانده هم گر گها و هم شکارچی‌های قاچاق کیفشان کول شده ؛ بیائید 
اورارد؛ جایم را بگیرید ای شوالیةً رعنا؛ واین‌بچه را از راه باریکه 
های پر گل و ریحان ببرید؛ مرچه باشد شما آنها را بهتر از من می- 
شناسید. راستی » شاید هدوز اهار نخورده‌ابد ؟ عب » با هم ناه‌سار 
بخورید. حودش در حور جين سبش هر هرا که لازمست آورده‌است؛ 
برای دسره‌قداری توت وتمشك بجینید وبرای رفع تشنکی‌هم کمی 
آب ازجشمه بردارید. خب حالا» بجهها میگذارمتان و میروع» پس 
تا شب موقع شام خدا حافسظ . اورارد» احتیاجی نیست که سفارش 
خو اهرتان را به شما بکنم. گردش خوبی‌داشته باشید. عزیزان من! 

شکار بان تفدگش را بروی شانه‌اش انداعت» دستی به‌نشانه 5 
خافظی‌با دو جو ان تکان‌داد وسوت زنان درمیان درختان جنگل» ازنظر 
نایدید شد. 

روزموند و اوراردکه در دستباچگی دست کمی از یکدیگر 
نداشتند با هم تاها شدند» ابتسدا روزموند آن سکوت آزاردهنده را 
شکست: 

اورارد» حالا که بايد تاماربخوریمی ا گر میلداشته باشید به 
عنو ان سفره این چمنزار را و بجای سقف ساية اين بلوط تنومند را 
انتخاب میکنیم و اینجا روی علف‌ها غذای شامانه‌ای را میخوریم و 
درهمانحال پرنده‌ها هم بر ایمان کنسرتی را اجرا میکنند. 

بمحض آنکه سخنش تمام شد همان‌کار را هم کردند , اورارد 


اسب را به در تی بست ودره‌مانحالر وزمو ند هم‌شرو ع به پهن کر دن 


۳۱۴ 


سورو ساتشان بر روی‌علف‌ها کر دو بدین ترتیب دودوست ما بااشتهائی 
هر جه کاملتر ناهارشان را صرف کردند . با اینحال اورارد هنوز هم 
ساکت بود » طی یکرب‌ی که حوردن ناهارشان طول کشید بر مت 
ند کلمه ساده و بی‌اهمیت رد وبدل کردند؛ اما روزهو ند که نگاهش 
به اوبود چشمان پسرجوان راگوباتر و فصیح‌تر از نحور اویافت؛فکر 
او را از نگاهش ميخو اند و جنان بخوبی منظورش را در می‌بافت کنة 
گو ئی با زبانش‌سخن میگفته است. پیش از این گفته‌ایم که اورارد در 
زیرلباس‌ساده و زبر وزمختش که مخصوص کوه‌نشینان ودهاتیان بود 
جو انی زربا بشمارمیرقت؛ زیبائی اوبخصوص از آن نو ع زیبائی‌عمیق 
وباطنی :ی بود که درناصیه و وجنات شخص پدیدارم‌یگردد. در ورای 
رفتارحیران وسر گشته‌اش غروروعلو روح نهفته بود؟ نگاه باصلابت 
و درعین‌حال مهربانش در همان وهله نخست بیننده را افسون میکرد 
وموجب اطمینان خاطرش میگشت. با وجود بی‌دست وپائی و کم 
جر فیش بیتنده می‌بایست نحو دش بك‌ابله می‌بود تا او را احمقو سادهم 
لوح تصورمیکرد. و اما روزموند » تا حدی که از يك دختر جوان 
مقبول وراست کردارانتظارمیرفت» با دوق ونکته سنج بود؛؟ وانگهی» 
بین‌قلوب شریف وبا صفا احساس علاقه وهمدلی‌اسرار آمیزی وود 
دارد 45 هر گزصا حبان آن قلو ب را فرب میدهد. 

روزموند گفت: 

وقتی‌ناهارمان را تمام کردیم» شما قسمت‌هایی از جنگل را که 
دوست‌داربد به من‌نشان‌خو اهید داد. آورارد» بکو برد ببینم این پيشنهاد 


بنظر تان حطو ر است؟ قبول دار بد؟ تارا<ت مود ا گر همر اهم‌باشید 


۳۹۵ 


ونقاط دیدنی‌را نشانم بدهید؟ اورارد با هیجان گفت: 

مس ناراحت بشوم؟ 

روزموند گفت: مقصودم ابنست که شاید مزاحم گردش شما و 
تنهایی‌تان شده باشم» چون دارم می‌بینم مثل ابنکه دوست دارید تنها 
باشید؛ مرا بگو که دلم بحال شما میسوخت! 

روزموند شما دلتان بحال من‌میسو نحت ! 

- بله»وبا خحودم میگفتم که: «اورارد ازاین‌به بعد يك خو اهر 
يبك دوست خواهد داشت»؛ فکرمیکردم که وب حرف دل همدیگر 
را می‌فهميم . روزهای سالها پیش و آن قدیم‌ها را بیاد می آوردم و 
بنظرم میرسید که میتوانیم در آن‌جاه‌ای دنج وخلوتی که مثل بهشت 
با صفا و آرام بنظرمیرسد آن عوالم خواهر وبر ادری شیرین‌ودلبذیری 
را که در زمان بچگیدان داشتیم از سربگیریم وادامه بدهیم. زند گی 
در آنجاها پاید توآم با آسایش و خوشبختی وصفا باشد. 

ودر حالیکه ابتد! از فکر خود خنده‌اش گرفته و آنگاه جهره‌اش 
کمی به سرخی گراییده بود افزود: 

و نعللاصه صحنه‌های یال انگیزی‌مثل داستان دیلو ویرژینی»" 


۱- داستان پل و ویرژینی (۷۳8(016 e۲‏ ۳8۲1) اثر بر ناددن ددسن پیر 
)Bernardin de Saint Pierre)‏ نویسنده فر اسوی که بسال ۱۷۸۸ 
تصنیف شد» نخستین داستانی درنو ع حودش می باشد که عذی شاعر انه و 
بی شا تیه ياك پسرودختر جوان در آن به تصویر کشیده شده است. تا جائیکه 


متر جم اطلاع دارد دمان مزبور دویارتوسط دو تن ازنویسندگان و ادبای 


س4 


1¥ 


درنظرم مجسم شده بود. 

اورازد پرسید : 

- این «بل و ویرژینی» دیگرچیست؟ 

مہ کتاب زیبایی است بزبان فر انسه از «برناردن دوسن‌پیر» ؟ با 
این کتاب آشنابی‌نداری؟ حب؛ پس آنرا بتوامائت میدهم. بلهء ... 
حواب حوشبختی وسعادت را میدیدم؛ با حودم میگُفتم کسه بدور از 
مردم امابا آرامش‌درمیان کو هها وجنگل‌هاز ند گی‌ميکنيم و پدرمهر بانم 
یوناناس هم در کنارمان میماند. درتمام طول راه به انمو ضوع فکر 
مبکردم. از پدرم که ازبس‌درباره شما ازش‌سئوال کردم حسته‌اش کردم 
بپرسیدء که‌اوهم طوری به من جو اب میداد که مرا در روباهای‌شیران 
و امیدهایم دلگرم وتشویق کند. دراین يالات بودم که به اینجا آمدم 
و ازهمان نخستین نگاه دیدم که تمام نقشه‌های من فکر و خیالی بیش 
نبودند. با شما مثل‌يك خواهردست دادم اما شما مثل بك غریبه ازمن 
استقباك کر دید؛ میدانم که اینکار ازسرافاده وغرور نبوده» پدرم به من 
اطمینان داد که همانطوریکه نسبتان عالی است عواعاف بسیار عالی و 
قلب بسیارمهر بانی‌هسم دارید» پس‌علت این‌سردی و بی‌اعتتايي شما 
چیست؟ 
. اورارد با هیجان گفت: 


ہہ اوه ابداً سردی وبی‌اعتنابی در کار نبود. اصلا جه انتظاری 


س 
ایرانی ید فار سی بر گر دانیده شده است. یکباد توسط آقای جما از اده وباد 


دیگر توسط مرحوع سعید نقیسی . 


۳۷ 


داشتید! من به سر کش و بیابانی‌دزی هسم > سر ی هستم وحشی»اهل 
این جنگل‌هاه واز حضور شما مثل‌اینکه ۳ فر شده ۳1 پری‌ثی زو برو شده 
باشم هر اس رم داشت. 

دختر جوان با خنده گفت: 

۳ جی! راستی؟ LT‏ من :هدر پرهیست وترسنا کم؟ 

و آنگاه با لحنی‌جدی افزود: 

او رارده کاری کنیم که بين ما سوه تفاهم بو جود نماید ؛ من 
بصر ات وبانهایت ساد گی لب و احساس میگویم کسه حس میکنم 
بجائب شما کشیده شذه‌ام و بهمین دلیل است که شما را پسر حوب و 
باوفایی میدانم وبشما پيشتهاد میکنم که دوست و بارم باشید. حالا که 
میتو انیم دونه‌ری باهم باشیم» جه‌فابده دارد که‌هر کدام برای ندودمان 
تنها باشیم؟ ادن طبیعت که خداوند آنر اآفریده و آن خاطره مقدس 
مرد گانمان هر کدام‌بنحوی‌محبتوعلاقه مار اتمدیس میکنند. پس کاری 
نکنیم که :ی حهت از هم عحالت بکشیم وسن ۳ سو 6 تغاهم نو دود 
بيا ند ؛ در حضور مادر هامان واین دو باوط کهنسال از شما میخو اهم که 
بر آدرم یاشید. قبول دار ید ؟ 

قبول دارم آه روزموند» شما روح بزر کک وقاسب باصفا 
و سخاوتمندی داربد و من سعی خحواهم کرد که شابستگی دوستی 
شما را داشته باشم . حالا خودم هم ازاینکه آنطور ترسو وبی‌دست 
و با بو دم ازخححالت سرح میشوم» بأه».. Yl.‏ دیکر بجه آدو یو حشی 
رام شد» ای دعر پارسا وقشنگم؛ گٌوزن بجای فر از میا ید و پاهاتان 


را می ایسد 


۳۹۸ 


روزمو ند با عنده گفت 0 
٩ 1 ۲ 2...‏ 7 

درست ممل ابنکه من ود ( ژدویوددبرا باب ٩‏ باشم؛ زه ؟ 

اورارد پرسید : 

س لژ نو دو دو بر آبان» دیگر کیست؟ 

دختر جوان که آن سئو اله بىموقع را تشنیده گر فته ود به‌سخن 
خحود ادامه داد و گت - 

بت آه ا بارسنگینی را ازدل و جانم بر داشتد وجداً نحالم را 
راحت کردید. پس ؛روزاول که ۳ من صحیت نکر دید ازروی عالت 
بود» وباز آنروزهم پیش از آنکه با کتر اد » موتات» بروید از روبرو 

۰ ۰ ج“ 1 a‏ سح 1 ۰ 
شدن باعن خودداری کر دید وتقریباً میشود کت تمد احافظی نکردید» 
اینهم آزروی عالت بو د ... 

اورارد گفت : 

س انرا همم بگوئید که داشتم سر ای هجیشه و بدون دیدنشان 
اپستین و کشور مان را ترلة میکر دم که رکدفعه مشیت الهی و مادرم 
شمارا سرراهم قر ار دادند 7 

رورمو ند باهمجان گفت : 

1 ژتویودو برابان )ئbanۆBra Geneviêve de‏ ) با نو ئى عفیتوقهرمان 
کا یت عو امپسندی ازداستانهای فرون‌وسطی که ازسوی «سردادوغه کو لو» 
که مخو است ازاو سوء استفاده ند بهفسي واعمال منافی مت مم شد 3 
نتو انست شوهرش زا از بیگناهی خویش مطحئن سازد؛ اما مو فق‌شد از اصیب 
عمال وی که مأمود کشتش بو دند ان ۳۳ م بدد ببرد وعاقفت توانست کمی 


پیش از مر کٌ. شوهرش دا از بیگناهی خود مطمئن سازد. 


۳۹۹ 


- پس حالا دیگر میمانید ! از این ببعد حرف‌دل هم را می‌فهحیم 
و همدیگر رادوست دار بم ... بسار ندوب جتان است؟ به‌جه فکر 
ینید ؟ 

اورارد باقیافه‌ای متفکر اداعمه داد : 

5 داشتم فکر میکر دم که شاید عات اینکه میخو استم انحا را 
بگذارم و بروم وبه‌ارتش امپراتور ملحق بشوم صرفاً روحیه و حشی و 
سر کشم بود. پای پدرم‌هم البته دربین بود که ... اما عب.حالا که او 
به‌و ین بر گشته. و لی بازعلت دیگری‌هم در کار بود ... 

روزهو ند بانگرانی برسید : 

وک 

سکونی حکمفرما شد. اورارد که چشمانش به‌نقطه‌ای خیسره 
شدد بود و کوبی داشت‌درتاریکی و ابهام‌انکارش بدنبال‌جیزی‌میکشدت 
باحالتی متفکر سرتکان داد و بالحنی کند و آهسته ادامه داد 

۳۳ روزمونداً رو زمو ند! بر وی سحر انگیزی مرا بسمت شمسا 
میکشد ولی باا بنحال صد ابی مر فرباد میکشد: « فرار کن! فرار 
کن! » مثل اینکه مقصودم را نمی‌فهمید؟ موضو ع اینست که نباید مرا 
بادیگر ان فیاس کرد من آده‌ی هستم برای حودم» باطبیعت عجرب و 
غریبی. زند گی من مل زند گی بقیه مسردم نیست. می‌بینید که دارم 
:و اش بواش باخیال راحت رازدلم را بهتان‌میگویم.بله خحيالم‌راحت 
است»... اما درعین حال میدر سم ؟ اس اس حطر ومصیبتی که گو با در 
آبندو پیش نحو اهد آمد» ازهمین خالا بمن میود که دوستی شماشوم 


ومو جب هلا کت منست و بد نی برسرمان میآوردا دنر وی‌غربزی 


۳۳۰ 


بەەن میگّوید که بهتر است ازاننجا بروم؛ وی بااین حال نمیرو م۰ 
روزموند متدرات حتمی‌بی و جود دارند . 
دختر جوان وتحدا ترس گفت 
- هرجه هست مشیت ولحواست خداوند است . 
اورارد در حالیکه بیشتر در عیالاتش فرومیرفت ادامه داد : 
5 ره مداو ند ۱ 


آنگاه تو گویی که تنها است دست‌هایش را ب4م حلقه کرد و 


- خحدایاء عدایا» ای تربی که باهمین روشنابی‌های خفیف‌ذهن 
مرا روشن میکنی؛ تودی که درو جودم آرزوی مبهم وناشدانعته‌اي را 
برای رفتن ودورشدن ازاینجا برمیانگیزی اما شهامت و قدرت آنرا 
بهمن نمیدهی ازتواطاعت میکنم. حدابا هر کاری‌را که واست خود 
تست دامن بکن. وقتیکه دست توسرا میکشد و بسورئی هیبرد فکر و 
روح من از بخودپیجیدن ودرتب وتاب افتادن جه فانده‌ای میبر داشایند 
این» مادرم است که به من توصیه رفتن را میکند ؛؟ اما اگر سرنوشتی 
که تو بر ایم مقدر کرده‌ای امر به ماندنم کند جه کاری از من صاخته 
است ؟ 

روزموند بالحنی شیرین و دانشین با فشاری کرده گفت : 

- بلهبله» پس بمانید » بمانید . اگر بدانید که وقتی باهم‌باشیم 
حقدر عوشیخت میشونم ۱ پدرم بههن گفته است که درجنگل جاهای 
دنج و خلوتی‌را که دیگران بلد نیستند دارید که به آن پنساه میبرید و 


مجدوبز یبای طبهت میشو ید .مر | باعو دتان‌به آن‌جاهامیبر ید و آنوقت 


۳۳۱ 


می‌بینید که دوتابی‌باهم بودن ازتنها بودن بهتراست؛ خیلی بهتراست. 
اوه! اولش ود من بدون شما دور از پدرم که تمام روزش را در 
جنگل میگذراند. باور کنید که ازس حوصلهام سز مینرود و کسل 
میشوم می‌میرم؛ اما دوتایی که باهم باشیم میتو انیم حرف بزنیم؛ افکار 
و احساساتمان را باهم درمیان بگذاريمی و خلاصه باهم کتاب‌بخو انیم 
و چیز باد بگیریم. مثل اینکه تعجب کرده‌اید؛ حتماً بانعودتان‌میگوئید 
که چهدختر بچه نادانی هستم؟ باشد» اما اشتیاه میکنید؛ من چیزه‌ای 
زیادی‌را یاد گرفته‌ام ومیتوانم حرف شما را بفهمم و تقریباً دربساره 
همه جير جو ابتان را بدهم. البته تصدبق میکنم که مل شما که یك 
مرد هستید نتوانسته‌ام درزبان فرانسه زبان یونانی » ژبان لاتینسی» 
تاریخ و بخصوص ریاضیات که ابداً دوست ندارم» عمیق‌بشوم. 

روزموند! روزموندا اما من حتی نام اين چیزهابی‌راهم که 
شما میکوئید نشنیده‌ام 3 

چطور! این چه حرفی است که میز نید ؟ 

عین حفیقت است . مادرتان خواندن راو پدر روحانی - 
کشیش ناحیه - نوشتن را یادم دادند؛ اما آنها مردند ومن» همانطور 
که حوب میدانید دراینجا تنها وبیکس شدم بجز جنگل معلمسی و 
بجز طبیعت مربی‌بی ندارم آمیخو استید چه کسی به‌من درس‌داده‌باشد؟ 
هیچکس. بجز کتاب انجیل هنوز لای هیچ کتابی‌را باز نکر ده‌ام»تازه 
آنر اهم حیلی بندرت؟ چون درختها وپرنده‌ها بخاطر بی‌سو ادیم بهمن 
عیب نمیگیرند. اولین بان بکماه پیش با آمدن عمویم بود که متو جه 


بی‌سو ادی و کم اطلاعیم شدم؟ امروز هم برای اولین باردارم اذاین 


۳۳۳ 


موضو ع ڪات میکشم وصورتم ازشرم سرخ هیشو د۵. 

روزه‌و ند باحیرت گفت: 

بعنی ممکن است! حا بله. بايد و دم درادن باره عمیق ار 
میشدم وسنجیده‌تر صحبت میکردم» بايد إيشتر فکرمیکردم... دوست 
بیچاره من » ازشما عذر میخواهم که شاید ناو استه احساساتتسان را 
جرپحه‌دار کردم ۰ 

- روزموند شما احساسات مرا جربحه‌دارنگر دید اما وب 
«ی‌بینید که مصاحبت من نه باعث لذتتان است و نه بدردتان میخورد 
وسطح فکرورو حبه‌من درسطح شمانیست وهمصحیتی بامن‌سر گر متان 
که نمیکند هیج» باعث خحستگی‌تان هم میشود؛ بله... حوب می‌بینید 
که بايد مرا در آن نادانی وحالت کسالت وملا لم تنها بکدارید حوب 
می‌بینید که حق بامن بود و بهترین کاری که باید بکنم اینست که‌اینجارا 
ترك کنم وبجنکت بروم . 

روزمو ند باقیافه‌ای گر فته گفت: 

دوست من دوح و حجان شما درسطحدی بالاثر از آ تست که 
بخو اهید گوش به‌ندای‌يك غرور بیهوده ودروغی بدهیدو ازيكحس زود 
رنجی» که دلیل آن کو ته فکری‌است؛ تبعیت کنید... بمانید؛مامیتو انیم 
بحال همدیگر مفید باشیم. قلب دانایی دادید» اورارد ؛ ومسزارع و 
کشتزارها؛جنگل‌ها و آسمان‌ها قاعدناً باید چیزهای‌عوب و مفیدی‌را 
به‌شما آموخته باشند , شماآن چیزها را بهمن میاموزید ومن از آنها 
فایده خواهم برد؛ ومنهم بسهم خحودم» اگرشما این خوشوقتی را از 
من مضایقه نکنید که کمی ازدبنی را که به‌مادرتان دارم درباره شما ادا 


۳۳۳ 


کم و له د اشتم میگفتم که متهم بهم نودم همینطور الله‌بختکی 
۳ بهتر بگویی به‌بر کت لطف و حمایت کنتص آلبین» مادرتان » از 
فرهنگك کمی بهر هبر ده‌اع. مرابه آموز گاری خحودتان قبول کنید»مکن 
است؟ واقعاً عیلی جالب خو اهد شد . 

یر روزمو ند دیگرخیلی دیراست» نحیلی دير ! 

ب اوه! حعدای من! نکند که حیال‌میکنید که‌علم چیز خیلی ز مخت 
ومشحلی است؟ اورارد» عیلی ساده وعیلی جالب توجه است وشما 
در آن چیزنازه‌ای پید! نمیکنید؛خواهید دید که ملت‌ها مثل چشمه‌هایی 
که اززیرزمین در آیند تو لدمی‌یابند نوایغ و استعدادهای‌ارق‌العاده 
مثل در عتهای باوط تو سعه می‌بابند و برتعسدادشان اضافه میشود و 
انقلابات مثل‌توفان و گردباد درمیگیر ند » کتابهایی وجود دارند که‌مثل 
بك شب زیبای ماهمه‌شمارا ب‌نشاط میآو رند» اعصاری در تاریخ‌ملت‌ها 
بوده‌اند که مثل یك روز بارانی ماه دسامیر باعث اندوهتان میشوند 
فهم ر موز بانهایمختلف مشکلتر از علائم آسمان وباد نیست؛ و آنوقت 
از علال صفحات تاریخ هم بهوجود پروردگار و نیروثی ازلی پسی 
خو اهید برده.. همانطور کفهقبلا بانگاه کردن به‌طبیعت اور اشناعتید. 
از ادنها کذ شته ميخو اهم ببیذم که از روبروشدن باسر گذشت ساندان 
بافر و جاهتات در تعلال تاریخ وسر گذشت مات آامان» وازمشاهده نام 
اجدادنان بعنی همان نام نو دتان» پاروشن تر بگو یم‌نام خحاندان‌ایستین» 
درهر صفحه‌ای از صفحات تذ کره‌ها ووقاب‌نامه‌های کشو رمان سر افر از 
وخحعوشوقت تخواهید شد؟ 


اورارد بااندوهی قلخ سخنش را بر دد و گَفت: 


۳۳ 


- آیا من یکنفر از خاندان اپستین هستم ؟ روزم‌وند اشتبساه 
میکنید» من کود کی بیکسن »که همه رهایش کسرده‌اند و پدرش هم 
انکارش کرده؛ هستم. بس جه‌فایده که برای بهتر پی‌بردن به‌حواری و 
شکستگیم مراتعلیم بدهید و تربیتم را برعهده بگیرید ؟ روزموند» 
برای کاری که من دداین دنیای خحا کی وفانی دارم همین جیزهایی که 
میدانم کافی است. مادرم راهنمایم است» این‌خودش خیلی است.مثل 
اینکه منظورم‌را نمی‌فهمید» اما وقتی بیشتر درزند گی خصو صیم‌وارد 
شدید چیزهائی‌را برشما فاش حواهم کرد که از تعجب و حتی وحشت 
ديو انه‌تان حو اهد کرد . دوباره تکرارمیکنم» روح و جان‌من و سر نوشتم 
غریب وشگفت آورند . عداوند ازپیش آبنده‌ای‌را برای من مقسدر 
فرم‌وده است که تنها حودش میداند چیست و از آن گسزیزی ندارم . 
احساس میکنم که اراده خداوندی مرا بجلومیراند وحالا که اونعودش 
بجای من در احو الم نظر میکند وحقایق آموررا می‌بیند» دانش بشری 
به‌چکارم میا ید؟ غربزه وفطرتم برای اینکه مرا به‌اطاعت از مشیت و 
ارادهاش و ادار کند کافیست» ازاینکه نیروی تعقام را بکار ببندم‌میترسم ؛؟ 
بهتر ین کاری که میتو انم بکنم اینست که بگذارم وبروم ویاء ار قرار 
است که نروم دربی اطلاعی باقی بمانم... 

درا دا نمیخواهیم که تمام ا ماس ودر حو است‌ها ونضر ع‌های 
روزه‌و ند وتمام پاسخ‌های اورارد » یعنی نبرد و ستمز بین غریسزه‌ای 
بیدار وروشن بین باحزم و احتیاطی کور وتار را سراسر تگرار کنیم. 
نقشی که آن دختر بچه ومربی کو چولو اشتار کرده بود به‌قیافه آرام 


و شذاصیت حدی 9 شا کرد سابق صو مه شبانه روزی ( زدرزفعون 


۳۳۵ 


مقدس» بسیار عالي میامد؛ به اورارد میگفت که مطالعاتشان در سابه 
درخعتان کهنسال ودر نعلوت باریکه راههای عطر آ کین جنکل جقدر 
دوست داشتنی وهوشربا و اهد بود. اورارد ابتدا تردید نشان‌میداد» 
آنگاه تقریباً تسلیم میگشت ودست آخر عقب نشینی میکرد . 

تمام آنروزشان در گردش وپیاده روی توآم بابحت و گفتگو ۰ 
و در تسین جنبه‌های عالی و نفطه نظرهسای زیبای مناظر اطرافب 
گذشت. باید ایترا هم‌بگوئيم که نظرات ومباحثانشان آمیخته بابازی 
وحتی جبهه گیری‌ها ومتاقشات بود؛چه‌بسیار اتفاق می‌افتاد که‌مطالعات 
وبررسی‌هاشان درباره مزایای علم‌را نیمه کاره میگذاشتند و بدنبسال 
پر و انهای‌رنگارنگث میدویدند. از خو اننده خواهش‌میکنیم ازیاد نبر ند 
که بزر کترین قهرمان ماازبین آن دونفر هنوز پ-انزده سال نداشت . 
نحلاصه و در يك کلام بکو تیم که در کشا کش آن‌کار های کسود کانه و 
سو گند یاد کردن‌ها بودند که شب‌شد ولازم گذت که اوراردخواهرش 
را تاخانه‌شکاربان.همر اهی کند. بااینحال ازحاات تردید وبی‌تصمیمی 
که داشت هنوز حارج نشده وعزمش جزم نگر دیده بود » وباز قسم 
ډاد میکرد که روزبعد براه خواهد افتاد . 

او همه دردش را بهروزمو ند نمی گفت؛ به‌اونمیگفت که‌چیزی 
که آنطور باعث بیزاریش از آنجا شده بود توهین سخت و ظسالمانه 
قوف موق میگ تواست ری کهیا اج توش از اجاراد 
شده بود گام نهد. اما هر چند که دراین باره سخنی برزبسان نیاورد 
قینابه آن‌فکرمیکرد وهر بار که به‌فکر اين ءوضو ع می افتاد لکه‌های‌فر مز 


خونی‌راکه از حهم بر جهر هاش مي‌نشست احساس میکر د ۰ 


۶ 


در کشا کش اين بی تصميمی‌ها و تردددها بود که و اردعانه 
یو ناتاس گردید»... بعنی‌خانه‌ای که صیح همانروذ باحو دشعهد کرده 
بودکه دیکر از آن دیدار نکند. شکاربان که انتظارشان را میکشید » 
گفت : 

- گردشتان چه طولانی شد! دیگرداشتم نگران میشدم.اورارد 
اين نامه‌ای است که آقای کنت ازفرانکفورت بعنوان من فر ستاده و 
يك نفر قاصد همین الآن بسرعت برق وباد آ نرا آورده .آنرابخوانید» 
درباره شماست . 

اورارد بادس‌تی لرزان نامه را گرفت و جواند ۰ ما کسممیلیان 

ناتاس اط که 5 3 ن مساند؟ 
به‌یو ناتاس لا ع میداد که قصد دارد برای همیشه در وین ساند کار 
شود واز آن ۳ دبگر کسی وی را در اپستین نخو اهد دلك . نما 
اضافه کرده بود : 
« این موضو ع را بسه پسرم » آورارد » بويد و 

باطلاعش بر سانید که متو اند تصر را دراختیار بگیردو از 

بك چهارم عو ابد حاصله دردهکده اپستین استفاده نماید. 

ناظرو کار بردازمن برای دریافت مازادآن هر سال مر اجعه 

و اهد کرد . اما اورارد بايد بداند که نبایستی اپستین را 

ترك کند ودرصدد آمدن نزدءن بر آبد.تقدیر مین حو استه 

است که ما دونقر از بکدیگر جدا زند گی کنیم» ومن‌قدغن 

میکنم که اد | تصمیم به‌پیو ستن سر نو شت ما به‌یکد یکر 

بگیرد. تنها باابن شرط است که سن اورا درزند گی و در 


حانه عودم آزاد و صاحب اختیار خواهم گذارد. هر کار 


۳۳۷ 


افکند 
یداه 


۳۳۸ 


که مدو آهد بکند 6 هر کار...» بشرط آنکه بجالی 
که من در آن هستم نیاید . دس اسیاب نار احتیش را 
فر اهم نخواهم کرد» اما اوهم نیاید بیش آزاین موجسب 
نار احتی من بشود. من‌در باره کارهایش ازاو باز نحو است 
نخواهم کرد »اما ار هم تباید هیچوقت دلبل کارهایسم را 
از من سئوال کند. برای حعوشبخت بودن بیائیم باهم 
بیگانه باشیم. چنین است تصمیم صریحمن که آنرارسماً 
اعلام کردم؛ پس » بدابه‌حال او اکر بخواهد در برابر آن 
ابستادگی کند ۱ » 


او رارد حون و آندن نامڪرا بپانان‌برد سرش را بر و ی‌سینه‌اش 


. او که درعین حال اندوهکین و خوشیدال شده بود برای يك 


بنظر ر سید که در اندیشه فرورفعه و دراحوال و اش نظر میکند. 
روزموند بادلواپسی ازاو پرسید : 

تحب » موضو ع دست 1 

اورارد باجشمانی که برق میزد آهی عمیق کشید و گفت : 


پسیار حوب باشد دا چنین میخو اهدء خحو اهم ماند . 


قصل هفتم 


درنطه‌ای که باده‌گده اپستین بقدر یکر بع‌فرسنگ‌فاصلهداشت 
در دوست ودمی ندا زد إو ناتاس شکار بان بر دامنه جنگل 4 س«مدزاری 
وس وحرم وباطراوت وجو دداشت که روستائیان آن دوز واطراف 
روزهای دکشنبه در آن گردهم میآمدند. آذن مجحو طة زیا و سر سیر 
بمنز لد تالار سیزو خرم‌وفرش قطوری بود که بررویهم سالون رقص آن 
سرزمین را تخکیل مبداد» ودرنزدیکی‌اش آوده‌ای انبوه از درتحتان 
گهنتسال زیزفوت وجود داشت که از آن بعئو ان زرطه تجمعی برای 
سالخوردگان ودانابان و عقلای دهگده استفاده میشد. بین در تان و 
برروی بر جستکیثی درژمین‌جاهی کنده شده بود که برای رفتن‌به لب 
آن بايد ازروی پلکا نی سنگی که سر اسر از زه بوشیده شده‌بود پائین 
مر تمك . 

دراطر اف آن شمه نیمکت‌هائی نصب کرده بو دند. که دارای 
دیو اره‌ای برای تکبه‌گاه بود و کار آب کشیدن رااسان میکرد. 


سه سال سس ازمر گک کاسپار ودر يك صیح غم انگیز و معتدل 


۳۳۹ 


ماه سپتامبر » جو انی بردوی علت‌ها و درنقطه‌ای که درختان زیزفون در 
ن ازسایر نقاط انبوه‌تر بودند نشسته بود ودرحالیکه صفحه‌ای ازمقوا 
را روی زانوانش‌داشت» مشخول کشیدن‌تصو یر تنه پر پیج و کره‌درعتی 
کهنسال بود که يك‌دمته زنبورعسل آنرا برای جایگاه عود انتخاب 
کرده‌بودند. جوان بکرات کارش را قطع میکرد و بجانب جمنسزار 
مینگریست. یکروز وسط هفته بود و هیچ موجود زنده‌ای در آنجا 
بچجشم نمیخو رد؛؟ مطلقاً جز صد ای مداوم بر حورد ر که‌دای آب جشمه 
برروی هم و آواز کنجشکی که درمیان شاج وبر گت درختان گیر کرده 
بود بگوش نمیر سید . 

بااینحال پسازساعتی که‌پسر جو ان انتظار کشید» دعتری‌جوان 
از انتهای جمنز ار پدیدارشد و آ نو قت جو ان‌نقاش تو گوثی که‌میخو است 
#پیشو ازش بشتابد از جای برعاست. اما پس ازجند قدم استادو دی 
آنکه دختر جوان اورا ببیند بنای نگاه کردن به‌اورا گذارد . 

پسر جو ان کسی جز اورارد نبود ودختر جوان نیزروزمو ندبود. 

اورارد که هنوز همانطور سیمائی نجرب داشت وز ببابوداباس 
ساده و وش فرم وبرازنده‌ای را بتن داشت و سرو وضعش ازسالها 
پیش شرك‌تر و باتشخص تربود. هنوزه‌مان نگاه جدی وملایم راداشت 
اما عمیق‌تر ومحر ون‌تر کشته بود؟ پیشانیش‌همانگو نه بلند و جدی‌بود» 
اما آثار سرنوشتی تیره‌وتار و نمیدانم چه‌تقدیری پنهانی ۲ی کارا از 
آن احساس میشد. ۱ 

روزمو ندهم که هنوز زیبائیش‌هوش ازسرمیربود و کمی‌مغرور 


بنظر مير سید ملیس بم دای فرمزرنگث ودامنی بر نکث سیساه بوو؟ 


۳۳۰ 


اه جين حورده پیراهتنش در گرد صورت شیر ینش کشییده شده :ود . 
کوزه‌ای سنکّی را بردوش وکوزه‌ای کو چکتررا در دست داشت و 
بجانبی قدات روان بود . 

دنگامیکه از بله‌های همیشکی‌بائین میرفت اورارد از کنارانبوه 
درختان ز بزفون دورشد ودوان دوان رفت تابه‌او بپیوندد. روزمو ندتا 
اورا دید بالحنی که نشان میداد انتظار دیدن اورا در آنجا داشته است 
كفت : 

صیح بخیر ؛ اورارد . 

دوتائی برروی نیمکت نشستند . 

او رارد در حالیکه صفحه مھ و ائيش را میکشود گفت: 

۳ تکیر ند روزمو زد ٤‏ تقر یبا کارم را تمام کرده‌ام و به‌ایمانم فسم 
که به‌پمن نظر ات خوبی که دیروز ابراز کردید » بنظرم خیلی بدك از 
آب درنیامده؛ کو شش کرده‌ام تا همان وشت ودراسی را که بقول 
شما « بر شت دورر»" نغاش زر 5ك کشور ما به جنک ها می نشد » 
و بکروز شما سر گذشت اده و عالیش را برایم تعر یف کردید»ءدر آن 
تجسم ببخشم . 

روزموند گفت : 


ك دا ج4 د ر عالیست 4 حیزی که سمت سابه‌این شاخه‌میشد که 


]لیر شنت دورر (Albrecht Dûrer)‏ تاش بز د کک آلمانی»؛ متو للد سال 
۱ متو اي بسال ۵۲۸ ۱ میلادی. که دبوغش را در نداشی روغنی نشان 


داد. دورد استاد والامقام مکنب نفاشی آلمان است. 


۳۳۱ 


بطور موّرتری ترسیم بشود . 

و مداد را از دستش گسرفت و اشتباه او را باترسیم چنسد خط 
تصحیح کرد ۰ 

اورارد درحالیکه دستهایش را بهم میزد گفت : 

حالا عالی شد » و جون دست شما به‌این طبر ح عالی من 
حورده بیش ازپیش بخاطر آن احساس غروره‌يکنم. روزموند » باید 
شما همانةدر که زیبا هستید حوب هم باشید که ابنطور درباره شا گرد 
مدرسه خنگگ و بی‌استعدادتان گذشت وحوصله بخر ح‌میدهید . 

دختر جوان درحالیکه اورارد باملادمت دستهایشرا میبوسید و 
با تحسینی معصومانه غرق تماشای اوشده بود گفت : 

عجب بچه‌ای هستیدا محر زه اینکه دردرس خواندد‌ها و 
مطالعاتمان کششی دست که مسحورمان میکند؟ مکّر درسهامان چیزی 
جر رلک سلسله تهر یح‌ها ولذت‌ها بو دهاند؟ مر نداینکه شا سرد من در 
عين حال دوستم است؟ و انگهی» اور ارد؛ من بسیاراحساس‌سرافرازی 
ومیامات خواهم کرد اکر بتوانم بسازمانده‌ای از يك خانواده بسیسار 
کهنسال و قدیمی طبقَهٌ نجي بز اد کان لما نی » واصیلزاده‌ای‌ر | که‌موقع 
نانو اد کیش سرنوشتی بسیار درحشان را برایش ایجاب میکنسد از 
ورطهبی «بری وبی-« ر صلگی ار ج کنم و به آن‌طعّه بازش گردانم» و 
يا بهتر بگو یم به آن طبقه ارزانی دارمش !اکاری‌را که برای شما کردم 
آوا وفتی ده آن فک میکنم ساس غرور ومیاهات میکنم - آری» 
کاری‌را که برای شما کردم کاری بودکه اگرمادرتان هم ز نده‌بودمیکرد 


و با کت ما مات میباست بکند ° و تارف سدسال جه بشرفتسی 


rrr 


کرده‌اید! باجه سرعتی مطالب را جذب کردند! و جطور جیزهائی‌را 
که عود من جز کمی از آنها نمیدانستم کاملا بحدس دریافته‌اید! حالا 
همه این جوانان سبك مغز وبوقلمون صفت دربار وین در برابر شما 
به چه میارز ند؟ 

اورارد بااندوه جواب داد : 

ت افسوس! روزموند عزدن اینکه شما مرا خو شخت کرده‌ادد 
درسانه علم آمو خن بهمن آبوده است. وقتی پهنه‌زند گی اینهمهو دیع 
است چه‌فایده‌ای دارد که فکرمان‌را وسعت بدهیم؟ چند بال و پربحال 
عقابی که درس است وسو دی دارد؟ یلك نام در شان حانو اد گسی 
برای سر نوشتی تبره وتار جکار میتواند بکند؟ هیجوقت بضوبی آن 
موقعی که دنیا را شناعتم متوجه انزوا و تنهائیم نشدم . و اگر بخاطر 
احساس قدرشناسيم ازحضورتان در کذار خودم نبود» فکرمیکنم که 
شاید بخاطر درسهائی که به‌من داده‌اید ازشما بدم میا مد . از مو قعیکه 
در کنارم بوده‌اید احساس زند گی میکنم» اما ازوقتیکه تو انسته‌امفکر 
کنم‌عذاب میکشم . روزموند» شاید روزی بخاطر موهبت مر گبار و 
تما نمان بر اندازی که درباره من ارزانی کر ده‌ابد اسواساس عم و اندوه 
بکنیم ۰ 

روزمو ند پاسخ داد : 

- 4 من هیچوقت از اینکه يك کنت اپستین را به خودش و 
به کشورش باز گردانده‌ام احساس پشیمانی نخواهم کرد . 

اورارد بااندوه سرش‌را تکان داد و گفت : 


آواافن کذب ای هستم که انکارش کرده‌اند و از یاد همه 


۳۳۳ 


رفته؛ من هیچوقت نه ژنر ال مشهوری مئل پدربزر گم کنت رودو لف 
که فردربك از او و اهمه داشت میشوم ونه سیاستمدار بصیری مانند 
پدربزر گك مادریم که در ناحیه « کونیتز دومی نداشت؛... حدا کر 
قهرمان چند حکایت وداستانبی‌اهمیت وغریب خواهم‌شد. اگرروزی 
مشهور بشوم ادن شهرت نه‌درمیدان جنگ نحو اهد بود و نه‌درسالن- 
های‌سخنرانی ومجامع‌بحث و گفتکی بلکه‌شاند در شب نده‌د ار بهای 
دهاتی‌ها باشد. 

روزه‌وند سخنش را برید و گفت : 

- اورارد» برادرم بازهم که این افکار جنون آمیز را به‌مفزتان 
راه داده‌اید ! 

- اوه ! شما هر چه میخواهید ازاین حرفها بزنید ء اما من در 
سرنوشتم نکته تاریکی را می‌بیتم. درست از موقعیکه مرا به دنای 
واقعیت‌ها وارد کردید با احساسی باطنی متو جه زندگی غریبی که 
حداوند در کنارزنی روی درنةاب نحاك کشیده برمن‌تحمیل کرده‌است 
شده‌ام. درروشنائی حفایقی که کمی از آنرا بنظرمن رساندید بخوبی 
دیده‌ام که درجر که انسانها نیستم: دیده‌ام که تنها ياك سایه » يك‌شیحء 
و شاید و سیله تهدید یا انتفام هستم ؛ بله » حلاصه همه چیزهستم جز 
بك اسان 

د دوست من ۱ 

آه! ازشما دراین‌باره کاری برنخواهد آمد. روزموند» شما 


از روبرو به من نگاه میکنید» اما مادرم آلبین از مایق بشت‌بر ده‌ای 


۳۳۳ 


که در ورای زئدگی من نهفته است باخیر است ؛ شما آینده بسیار 
در حشان من خواهید بود؛ اما او مظهر گذشته‌ای هر اس‌انکیسز است! 
پس حالا که ایثر | دانستید از چیز دیگری صحبت کنیم .۽ 
لحظه‌ای مک برقر ارشدوطرفین درافکار حود مستفرق گشتند؛ 
آنگاه روزموند گفت : 
آیا تاریخ جنگک‌های سی‌ساله" را تمام کردید ؟ 


۳ ره ودیدم که » والشغیی ۳ ژنر ال ڙر گی‌است. هخانطو ر که 


۱۶۱۸ جنگت‌های سی ساله : جنگهانی مذهبی وسیاسی بود که درسال‎ -٩ 
میلادی آغاز شد وتاسال ۱۶۴۸ بطول انجامید. علسل اساسی آن متاقشات‎ 
وما لفت‌های پرو ستان‌ها و کاتو ليك‌ها ) دوفر قه از دين هسیحیت) و آشوب.‎ 
ھا ئی بود که در شیجه جامطایی‌های نحا ند ان ساطنتی اطر یش بو جودآمد.ابتدا‎ 
آشوب ازناحبه بوهم (درمجارستان) آغازشد. این جنها چهار ددده‌بود‎ 
که ددهردوده آن سیاستمدادان وزمامداران يك کشور دد داس امور جنگی‎ 
بودند وابتکار عمل دا بدست داشتند . در آخرین دوده که از ۱۶۳۵ تا‎ 
بدد اذا کشید وفر انسویان ابتکاد آنر ا بلست داشتند کاردینال‌دیشایو‎ ۱۶۴۸ 
صدد اعظام فراسه پس از آنکه بطود پنهانی ازعاندان ساطنتسی اطریش‎ 
حمایت کرد مستقیماً ودبطود عانی عليه آن در جنک مداخله نمود و دز یه‎ 
پیروذیهائی که کشود فرانسه درشهرهای «فر یبود گث» و «نوددلینگن» ( از‎ 
شهرهای سرزمین آلمان ) بلست آودد امپر اطودی اطریش ناجار به‌امضاه‎ 
معاهده صلح وستفالی گردید. بزد گترین باذنده جنگهای سی‌سالهآ لمان بود‎ 
. که بخال سياه نشست‎ 


Wallenstein ۲‏ (بهبانریس صفحه ۱۰۳ مراجمه شود ) 


۳۳۵ 


شیلار شاعر بزر گی است. روزمو ند ازشما متشکرم که مرا باتاربخچه 
ایام سبری شده ودور آشنا کردید و» اگر بتواتم این تعبیسر را بکار 
ببرم » زند گی‌های پرماجرا» پراز نشیب وفر از وعبرت آموز آن مردان 
بز رگ را به‌زند کی من‌افزو دید» سپاس وتشکر برشما با رکه شور و 
شوق به‌زند گی وجوش وخروش را به‌من آموختید. آه! اگر گاهسی 
کلمانی تلخ را در گفتکو باشما بکار میبرم مر ببخشید به‌حرفهایمن 
تو جه زکنید؛ من بی‌انصافی من شر برم» اما در ته دام شمارا مئل ندو اهر 
دوست دارم ومثل بك مادر احتر امتان میگذارم . 

روزموند ات (ودرحال گفتن ان کامات براستی لحن عمیق 
ورفتار جدیش اورا به‌مادری جوان که‌مشغول‌تحریص وتشو بق‌پسرش 
باشد مانند کرده بود)؛ 

- اورارد اور ارد مید‌اغم که‌شما حوب ومهربان وسر در اهید؟ 
اما جداً شما را بخاطر اینکه محزون ودلسردید سرزنش میکنم - چرا 
اینقدر به‌جبر وتعدیر اعتماد دارید و ازعنایت الهی غافلید. اپن» درست 
نیست. ۲یا فکرمیکنید که پرورد گار یکتا وروح پاك مادرتان شما را 
بخودتان واگذارده‌اند ؟ تنها بك چیزدر زند گی شما نبود و آن تعلیم 
وتربیت روحانی بود؛ که منهم برانگیختسه شدم تا این نقیصه را از 
زند کی شما رفع کنم. آنوقت» زه‌ستان‌ها در کنار آتش بضاری »و 
دابستانها در مفاره وءز لتکده شما و با در کنار این جاه كوجك باهم 
گفتکو کردیم» کتاب خو اندیم و به‌تفکر پرداعتیم. شمادم حیلی زود 
آنچهرا که من‌میدانستم یاد گرفتید و بعد کار بجائی کشید که ازم‌لومات 


ناقص من‌هم فراتر رفتید وبنوبه حودتان آنجه راکه مم نمیدانستم 


۳۳۶ 


به‌من بار دادند. اکنون واه همین جا ودر این عر لنکده‌تان بمانید ۾ 
واه به‌دئیای وین و به‌دربار اطریش, پا بگذارید در همه جا شمارا 
جوانی برعوردار ازهوشی سرشار وبر جسته خو اهند شمرد. حالااین 
شمائید که ميتو انید دیگر ان را هدایت وراهبری کنید. پس» اطفآبااین 
تردیدها وغم‌هاتان شادی مر احر ام وضایع نکد شادی‌بی‌ر | که‌من 
ازفکر کردن به‌اینکه باهمان وسائل ناچیزم تو انسته‌ام شمارادررسمدن 
به‌مر تمه ای که شا سته نام و تبار تال و [تده‌ای که درانتظارتان است‌باری 
دهم احساس میکنم ... 

- باشد روزموند؛ اگرشماابنطورمیخواهید شادو بشاش نحو اهم 
بود»... بله شاد تازمانیکه شما در کنارم هستید ... همانطور که گاها 
تازمانیکه حور شید میدرخشد خرم و باصفا بنظر میا یند. 

روزمو ند گفت : 

باركالله» این‌شد کار درست» برادرا پس سالا بگذارید آب 
بکشم» حون بايد را همین الآن به‌عانه بیرم؛ آنوقات اکر دان 
بو اشد باهم مرور برتاریخ ساسله «هوهنشتافی» * را تمام میکنیسم 

- مردجوان باشادی وهیجان گفت : 


ك فکرمیکنم که دلم بو اهد ! ر وزمو ند ¢ بشما قول میدهم که 


۱- هوهنشتافن ( e۸‏ ںەاوnومhطمH‏ )یکی ازخانواددهای ساطنتی در آلمان 
که زادگاهڈان ایالت وور تمر کف ) Wurtemberg‏ ) - دافم در جنوب 

۰ کک‎ o 
۱۲ ۵۴ 7ا‎ ٩۱۳۸ غربی آن کشور  بود . افراد این حاو اده بین سالهای‎ 


مت 


مبلادی ساطنت کر درك . 


۳۳۲ 


اگرامروز در کنارتان باشم فکر فردارا نکنم . 

و دودوست بالبخندی] کنده ازعلاقه‌ای‌راستین دست بکدبکر 
را فشردند . آنگّاه دعترجوان کوزه کو جکتررا برداشت و نحم شدتا 
آنرا از آب پرسازد . اورارد کوزه دیگررا برداشت واونیز بجسانب 
آب تازه وخنك قنات دولا شد. آسمان بالای سرشان کاملا آبی بود 
و جهره‌های جذاب و دلاشینشان در آبته چشمه افتاده بود . 

درهاله‌ای که ازرنگث لاجوردی آسمان بر گرد سرشان تشکیل 
شده‌بود صورتشان در آب بیکدیگرنزديك بود میخندیدندوباشیربنی 
به‌بکدیکگردست تکان مبدادند . 


وقتیکه باز از جای برعاستند اورارد باحالتسی شاد و مسرور 


- بگذارید آب بنوشم . 

روزمو ند کوزه را به‌قابل دهان اورارد آورد واونوشید. اگر 
مج مه سازی در آ تسا حضور داشت و بدوت در رفتار شیر ان و بر از 
لطفشان مینگریست آن دو جوان را خوشیخت‌ترین زوجی که بشود 
در نظر مجسم ساعت می‌بافت ۰ 

دار جوآن بالبانی که به‌نیسم شگفته شده بو دباز سخن از سر 
کرفت و گەت : 


7 مثل ادتکه اتر اليەذد ي و «دبکا»۲ رادر صحنه‌ای ار انجیل 


۱ د۲ ى «البه‌دن» ( 62۲ e)‏ حادم حضرت ابر اهم (علها لسلاع ) که از 


سوی اومامود رفن به بین ! اهر ین و انتخات همسری برای درش اسجدتی 
۳ 


۳۳۸ 


پیدا کرده‌ایم ۰ 

و با جالا کی از بله‌های سنگی پائین رفت ودر حا که کسوزه 
کو چکش را بر‌شانه نهاده بود ازقنات دور شد. اورارد که کوزه‌دبگر 
را دردست و ص#حه مقو ايش را زیر فل گرفته تۈ دنات او مە 
ودون‌ری بدینگو نه بسوی تحانه شکار بان زهسیار 9 

درحال راه رفتن اغلب برم‌یگشتند و بیکدیگر اک تاه ۰ 
نگاه‌های اورارد ] کنده از تحسین ومهر بود؛ امادرنگاه روزمو تدحالت 


جیا وشرم ومهربانی برعشی میچر بید . 


جو 


کردید ِ حاحل این مأمودیت استخابت دندتری ام «د یکا ۱ Rêbecca‏ ( 


بود که به همسر ی اسیدق در اهک 5 ۰ 
9 


۳۳۹ 


شرح همان یکروزصبح کافی است تاخو انند گان بفعمند که 
زند گی شیردن اورارد و روزموند طی آن سال آعر چگونه کذشت. 
یدگ جوان خیال‌برداز و ترمخوی جنکل و نوس" ودختر جوان 
وشا 5رد مدر سه شاه روزی صومعه زدزفون معدس درجهت رشد 
شخصیت وتکوین سر ذو شتشان سیری گشت. روزموند به‌اورارد درس 
داده بود واورارد نیزدل به مهر روزموند سپرده بود. آن جنوان 
سر گردان ومنزوی دیکسر تنها نبود. اکنون کسی‌را داشت که روح و 
جانش‌را باو تقدیم کند: به‌او بیندیشد وجائی‌را در دل و زند گی خود 
که پیش از آن مادرش اشغال کر ده بود بهاو بسپرد. خحوشبختی خودرا 
دراطاعت از روزمو ند دانست؛ هر کاری را که روزه‌وند به او دستور 
میداد تاانجام دهد بیز حمت به‌انجام مير سانید؛ روزموند برروحیه 
وحشی وسر کش اورارد نفوذ کلام وتسلطی بتمام داشت ودر آن 


طبیعت و حشی ومخاص صاحب‌اختیار همه حیزبود. 


1. Taunus 
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تنها جیزیرا که اورارد برای حسودش محفوظ داشت ایمان 
حالص واستوارش به شبح آ لبین بود. روزهوند درساتره‌و ارد دوست 
محرم ومعتمداوبود امااورارد جون به حالات کشف وشهود والهامی 
که جه درشب وجه در روز برایش پیش مامد میر سید حتی بهاو نیز 
جزبا توداری ورازنگه‌سداری سیته عردرا نمی گشود و جز قسمتی از 
راز ظهور شبح عزیز مادر وراهنه‌ائی‌های اورا بر دخترجوان فاش 
نمی‌ساعت . احترام برادرانه اورارد به روزمونسد نیز همچون هر 
عشق ر استمن باشرم و آزرم توام بود وادن نکته مردجو آن‌را از افشای 
راز شبح مادرش که برای همه کس بجز او مرده‌ای بیش نبود باز 
مید‌است . 

از آن :س اورارد زند گی ی دو کانه داشت ومهروعلاف»اش 
نیز به دوسو معطوف بود وبنظراومادرش ازشريك شدن شخصی‌دیگر 
درا<ساسات مهر آمیزش عشمکین وناراضی نبود. موقمیکهرو زمو ند 
بااو بود» حوشوقت از گوش دادن به وی وفهمیدن سخنانش بادعتر 
جوان کارمیکرد. اماچون دختر جوان میرفت اونیز درانبوه جنگل از 
نظر نابدیدمیکشت ودر روبای خودمستفرق میشد. مادرش‌را ميخو اند» 
که باز میامد وهمان ود پیشین خحودش را براو بازمییافت ودر تعلال 
وزس باد و بوران وهم جنات بصد آموزش دادن به او و اصلاحش» با 
او سجن میگفت. 

آری»-.. او جسزئیات گفتگو مایش با مادز وهسدف از آنسرا» 
همچجون عاشفی محجرت وباحیا که از بو سه‌های معشوق داد نه‌یکند 


ره سکوت در گزار میکرد. نها شا حد و محرم آن گفتگو ها وراز و ذبازها 
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انوار بی حرارت ماه پاروشنائی رنکث بر ند ه ستار گان بودند. جیزی 
که بود گوبا مادرش» اگرهسم او را سرژنش نمیکرد؛ از او شکسوه 
م یمود و او هر چند در معرض ملامت قرار نمیکرفت با ابراز ترس 
واظهار ترحسم مادرش دستخوش نگرانسی میگشت» چون در بیشتر 
مواقم با چهره‌ای محزون وحتی تيره ودرهم ازمغاره و عرلتکده‌اش 
بازمیآمد» ووقتی روزموند علت‌را ازاو میهرسید باملایمت از پاسخ 
خودداری میکرد؛ آنوقت بتلخی میگ ريست و بطوری مبهم از آینده‌ای 
مدهش سن میگفت. در جذان روزهاشی روزموسد هم موفق د-ه 
دلدار بش نمیشد. 

از این یك نکته که بکذریبم اورارد تمام و کمال دراختبار 
روزموند بود و هرروز که میگذشت تحت‌تاثیر جاذبه‌ای قویتراز پیش 
زیر نفوذ دعتر جوان قرارمیگرفت. 

ابنرا نیز بایسد گفت که دختر جوان ازنفوذ خویش براورارد با 
نهایت عقل وشیرینی ولطف استفاده میکرد... چنانکه کوشی غرایز 
مادرانه‌ای که دراوبود - ای دریغ! بش دیگر مجالی برای رخ نمودن 
نمی‌یافت. با خوشوفتی ءهده دار تعلیم و اریت روحیه جواآن و 
پر دشانحال اورارد گشته وبا عشق این مهم را به پایان برده بود. همراه 
پسر جوان به‌باریکه راههای پرازسنگلا خ ودشوار دانش باز گشته و با 
شکیبائی ومنتهایلطف ومهربانی هر چه را که میدانست- ازتاریخ و 
جغر افیا و نقاشی وموسهیسبه‌او آموخته بود. ازادیات کشورشان که 
بکٌّذریم اورا بازبانهای فرانسه وانگلیسی آشنا ساخته بود. اورارد در 


پاره‌ای زمینه‌ها 5وی سبقت‌را از دوزمو ند ربوده بود؛ در بقمه زمینه‌ها 


rer 


دختر جوان بر تر شرا حفظ کر ده بوده بر استی منظر ه نوجوانسی در 
حال درس دادن به توجوانی دیکر تابلوثی جداب وموثر بود و تغییری 
که تو سط دنوتری جوان در آن جو ان سر کش و بی‌سواد صسورت 
بذیر فته و اورا مبدل‌به‌مردی ظر بف وياسو اد سانعته بودحکایت‌ازر ازی 
شکّرف میکرد ۴ 

بهر حال شرح وقایع آن سوسا لآ خر درنا حیه اپستین غیر ممکن 
حواهد بود . ساده‌تسر از زد گی روزموند و اورارد - زند یی 
که از نقطه نظرو اقعیات بیرونی عقیم و عاری ازحوادث وای از نقطه 
نظر افکار واندیشه‌های نوبسیار پربار بود - دیگرامکان نداشت . در 
دو کلمه میشد آنرا بیان کرد. ا گر کسی آنان‌را فقط بکروز زیر نظر 
میگرفت وتعقیبشان میکرد مانند آن بو د که از سه سال پیش شتانحته 
باشدشان . 

حون صح میشد اور ارد فصر ایستین را که بر ای همیشه‌اتافی 
را در آن بخود احتصاص داده بود ترك میکرد و رس از آنکه برای 
مدای دراز درمز ار مادرش بر از ونیاز مییرداعت میرفت و درب جازه 
بوناتاس مهربان را بصدا دره‌یآورد . آدوقت درحالیکه روزهو تسد 
بعنوان يك دختر خانه‌دار بسیار حوب و منظم به‌مر تب کسردن و تنظیم 
کلیه امور حانه مییردانعت اوبه‌تنهائسعی مطالعه میکرد درسهای روز 
بش ر | مرول مینمود و درومی را که بابد همائر وز می آمو لخت آماده 
مس ا حت . نا همکگی بصورت خانواد کی و باساد گی و صما 
صیدانه مور دند. سپس نوبت به کار کردن هیر سيد 45 هر گاه هوا 


زامساعد بنظر میآمد در ندازه وهروقت و ب و آفتا بی بوددرجنکسل ¢« 
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4 دردشت و در کذار جشمه سارانجام میسّد. 

جنانچه مطاله» دروس در امتدار ياك زمین گندم‌زارهم انجام 
میگرفت دشوارتر ازسایر مواقع نبود و اکر همراه با کتاب خواندن 
آن در جوان آوازپرنده‌ای هم بگوش میرسید بازهمچنان مطالب 
حو انده شده بخوبی فهمیده میشد وهر گاه از بر گهائی که از درعتان 
برروی زمین افتاده بود بر ای نشانه گذاری صفحات کتاب‌ها استفاده 
میگردید بازهم آن کتابهای معطر از رایحه بر گها بحال خوانند گان 
جوانشان سودمند بودند واز<ظ معنویشان ذره‌ای کم نمیکشت . 

ساعات شب بالمیدن و گفتگو میگذشت . زمستان‌ها در کنسار 
آتش بخاری وتابستانها روی نیمکتی در آستانه درب خانه ودرزیر 
شاخ وبر گت پيچك یاباس می‌نشستند . زه‌ستانها گو ششان به صسدای 
اقتادن قطرات بار ان با گاو (ه‌دای کو جاك برف برزمین بود وتابستانها 
نگاهشان بەغر وب آفتات ودمیدن ستارگان دو نحته شدویو د. 


آنوقت توت به‌دو نا تاس‌شر د باروزمو ند هیر سید که صه‌ای 


سے 
= 


شگفت‌انگیز داروابتی دل‌انگیز را حکایت کنند. بخصوص شکارسان 
که بزر گترین قصه گوی آن سرزمین بود هیچگاه جنته اش از خاطر ات 
گذشته حالی نمیشد؛ اوباتمام قلب پاك و بی‌شاثبه‌اش ازذ کرهیج يكاز 
حوادث عشفی خاطرات مزبور فرو گذدار نمیکرد » بطوریکه اکر او 
باصفای عفیقانه وساده دلی تقدس آمیزش ازتأثیر آن حسوادث عشقی 
نمی کاست شاید دردل و جان شنو ند گانی‌به‌جوانی آن Ea‏ 


و کارش اثر ی بدمی بشید ۳ 


PP 


هنگامیکه کسی قصه نمیکفت روزموند جلوی «کلادسی»" خحود 
می‌نشست و تطعاتی بس اطیف از « گلود ۲ » « هایدن ۾" » عوتسادت 
وحتی «بتهو ون» - که در آن‌زمان‌تازه میرفت تابدر خشد-رامینواعت. 
هیچ کس ميتو آند تأثیر این نغمه‌های جاودانی وفنا ناپذیررا برروح 
وجان اوراردء که همجون دریا -وح<تی خود آن قطعات مو سیقسی- 
درعین حال هم تاشدانجمه و اسر ار آمیز وهم عمیق بود بیان کد 
همچنانکه انگشتان کو جك‌روزه‌و ند باجابکی بر روی ردیف کلاوبه 
وشستی کلاوسن حر کت میکرد احلام ورژیاهای مرد جوان بسرعت 
وباحالتی سودازده درمیان دشت‌دای بی‌انتهای خیسال ره میسپرد و 


سر کشت هر لحظه بسو ی هو جه میکشت ۰ 


١‏ یکی از آلات »وسیفی که بخدرص درعصر موسیقی باردك ( یعنی بین 
سالهای ۱۶۵۰ ۱ ۱۸۰۰ میلادی ) در ادوپا رواح داشت وسس جای‌خود 
را به‌پیانو داد . 

« کلاوسن»(وزموبم()) کددر ذبان انگلیسی هار (Harpsichord)‏ 
نام دادد اکتون بیشتر دراد کسترهای مجلسی نو اخته میشود . 

۲- گلوك ( موی ) صوسیقی دان آ اسان ( پبانمویس صفحه ۳۰۱ 
دیده شود ) 

Haydn ۴‏ ) آهنگساز اطر یشی که بین سالهای ۱۷۳۲ ۸۰۹۱ مبلادی 
میزیست یکی از آهنگسازان مکتب کلاسيك و ابدا ع کننده سنفونی ددشکل 
کنونی آاست . هایدن دارای ۱۰۴ سنفونی است و اورا پدد سنغو نی نیز 
ار او ب د گار ر مانده است که ال بین ]ها 


کو اندواند . جلد تطمه «ذهبی : نیز 


اورا تور وهای رفو ل34« 1 فر بش » شاهکار کسوب فرشو رل 
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پیش ازاین گفته‌ایم که پسر جوانچگو نه حودرادرمیان‌نغمه‌هائی 
موزون وجاودانه محصور می‌یافت و همواره از ورای سکوت چه 
الحان آسمانی‌بی بگوشش میرسید. آری» بدینگونه درالهامات‌عالی 
وملکوتی آن استادان موسیقی گهگاه الحان پرا کنده نغمه‌هائی را کسه 
توگوئی دردنبای وجد وسره‌ستی درونش مترنم بو دند می شداعت ۰ 
ور آن لحظات روزموند نیزهمچون آلبین درسالهای گذشته چنان در 
نظر ش‌ جلو هگر دشک که‌کو ی در مسا ی او جنک هت ئی ملکو نی 
زمه ساز کر ده‌اند؛و آنگاه دختر جوان درهاله‌اي از شمات رو حبخش 
تعرامان به‌پیش میامد . 

آنوقت چه‌بسا که اورارد دخترجوان را چون یکی اززنان 
ود اسه تاشر حسد برستش میستود و در تماشایش مستغرق میگشت 6 
بجدیکه اکر صدای يو ناتاس»مردجو ادرا از دبای شیر دش حارج 
نمیکرد بعید نبود که او حودش‌را در بهشت ببیند . 

از ایدها که بگذریم هر جند شمار حو ادث در زند گی نها و 
گوشه گیر انه‌اش اند بود» اما زیبائی‌براستی گاه جنان سادهو بی‌پیر ايه 
است که جوان خیا لیر داز و وش بزنگث ما بسا که‌باشنیدن فلان‌سونات 
با بهمان سنفو نی تصور میگرد که کات زند گی بی اهمیت ودش 
را در آن باز بافته است.- آری فی‌المثل فلان صد اي بم و ممتدم و سیفی 
که بسیار باشکوه وعمیق مینمو ده در نطرش رمنابه زمنه غم انگیز و 
تیور هو تارو جودش» دادهمیشه جاو دانه؛آدر روي درتغابت نالك کشیده‌اش 


و دادمجون تهدید گنک وسهه‌کین آ بنده‌ای ناشناخته جلوه کر میشد» 
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و حال آنکه فانتزی‌های در عشان وپرشور با« آدابسك » هسای سبك 
اصوات که برروی | کوردها ومجموعه‌ای بکنواعت از حند صدا 
بعنوان نزئین وتنو عء بکار رفته بودند ژند کی و دش را دربر تو دور 
"آفتاب» و چهره متبسم روزموند راء ومرغزارها و جنکل‌های افو تی 
رنکث را ومطا لمات آ میفته‌باباز ی‌هاشان‌را بیادش میآورد. همجچنانکه 
اور ارد در آغوش بانوی هو سیاز الحات متیسم وسرخعوش آرمیده و 
در گوشش لالائی و انده میشد ناگهان در آن آسمان لاجوردیر نک 
وصاف هارمو نی آهنگی» برق آسا شمجون رعد ‏ کوش هیر سید و 
حادثه‌ای منحوس وشوم را تفأل میزد . 

هر گاہ کسی ET‏ نهیگفت با مو سیی نواخحته نممشد روزموند 
و اورارد باصدای بلند کتاب میخواندند . این کتساب خواندن‌هسا را 
ميتو ان بمئابه حو ادث واقمی» وتنها حوادث زند گی منزوی آنان در 
ان گو شه دنج دهکده اپستین بشمار آورد . زند گیشان بدینگونسه 
میگذ شت تا آنکه شبی روزموند حاملت ' را حواند.اورارد درسکوت 
به آن نمایشنامه ودرام غم‌انگیز گوش داد. آنوقت چون خواندن آن 
ببایان رسید بدون يك کلمه سخن از جایش برخاست و درحاایکسه 
قامتش در زیر افکاری تازه حم شده بود از اتاق بیرون رفت. 


روز بعد احساساتی را که آن توا سره غر یب ومدهش شك ودو. 


Arabesque -۱‏ نز ینا نی درمو سیفی با الهام ار موسیقی اقرام عر ب. 
۲ هاعات } Hamlet‏ 1 اتر‌شهود ویلیا مش کسیر ¢ شاعر ونمایشامه نويس 


نامد ار انگلیسی درارن شانزدهم ۱ 
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و 


دلی" در جانش بجای گذارده بود باروزموند درمیان‌ گذاشت. آیابین 
او و آن قهرمان شك‌ودودلی تطابقی غربب‌وشکرف ونوعی‌و ابستگی 
معنوی و جود ندارد؟ دردوی آنان همسو اره شیحی را در کنار ود 
میدیدند. مردوی آنان جو ان محزون وضعیف بودند. هربك از آنان 
احساس میک ردند که مأمودیتی دهشتنااه ومو هش به آ نان واگذار شده 
و تقدیر آنان را بعئو ان ابزار ووسیله‌ای دردست حو د گرفته است , اما 
جیزی که اور ارد بارای گفتنش رانداشت لین‌بود که او نیز مانندهامات 
در صحنه زند گی دجار تردید بوده ازامید بستن به‌هر زی وادمه 
داشت هیتر سید به‌چمزی باوز داشیه راشف و بخصوص از دل بستن و 
مهر و رز بدن و حشت داشت؛ حفعت آستکه دراو ح نومیدیو حرمان 
حود چه بسا که اکر میتسوانست به «اودفلی»" خویش اندرز میداد : 
«به‌صومعه برو! بر گرد ب‌صومعه ! » 


اورارد باقیافه‌ای متفکر میگفت: 


و کناید از ارنکد دزدر ام هامات تر دید دا وتعلجانات ردحی تهرمان داستان 
که شا هز اده‌ای داما تین بوده:و درم دد کشتن عمو یش کد ودر اورا کشتداست 
دجازر تردید میشود: بك تو بر کشنده شو است . عبادت «بودن با بودن 3 
مسئله اینست » که برزبان هاءلت جادی میشود مشهود است . 

۲ - «ادرفلی » ( مز[مطورن ) نامز د هاعات بود.دد اینجا عبادت «اروفای 
خحویش 1 ی روز مو لي کد دمچون اودفای برای ها مات پشمار فیرشت 
آشییه حالت تومیدی وتف لس اورارد باهاملت از آنچاست که هامات 
نیز بر ای فر اد از ».سئو لمت. عدو درا به‌دیو انجی رد تادادز دش امیدش رز | اد او 


بموده که دد جه اور فای ودش را در آت غرق کرد . 


۳۳۸ 


ص 


= درعین حال بك نکته هست که در آن مورد ما » یعنی آن 
شاهزاده دانمار کي ومن که پسرك بیچار «غردب و بیکس و کاری‌هستم» 
باهم فرق داریم؛ هاملت مأموريت دهشتنا کی‌را که تقدیربرعهسده‌اش 
گذارده بود میشنانعت. اما من از آن بیخبر م. اوهدفی را که بجائب 
آن پیش میرفت میدید خنجری‌را که می‌بایست با آن ض-ربه‌اش را 
فرود ميا ورد مشاهده میکرد» و باابنحال وشت برش‌داشته دود . اکر 
قراربود که اوم مانند من در تار بکی‌ودنیای ناشنا خته‌ها بسوی‌ارتکاب 
بك جنایت پیش میرفت» ا گرقراربود که قاتل وجانی را نمی‌شناعت 
که کیست بلکهفقط همینة‌در کور کور انه وبگو نه‌ای‌مبهم واسرار آمیزاز 
وجود جانی‌ثی درزند کیش آ گاهی می‌یافت» جه میکرد 1 

روزمو ند که و ح<شت برش‌داشته بودباحیرت پر سید ده 

- اورارد؛ این جه‌حرفهائی است که میز دید ؟ 

- بله» روزموند من شمارا میتر سانم ودردلتان احساس تر حم 
نسبت‌به حو دمر | ایجاد میکنم؛ نه ؟ امادیو انه نیستم الهاماتی که بهمن 
شده‌اند فر ییم نمیدهند. هاملت ودیله‌ای برای يك انتقام بود . منهسم 
و سیاسه يكف گوشمالی و مجازات هستم . مادرم از این موضصو ع 
اندومنا کک است و با چشمان بیروح و عشکیده‌اش بر آن اشکث 
موی ول 2:: 

شا ند ضر به انتقام تو سط من فر ود تیا دد» اما من سیب تحواهم 
شد تاخداوند آنرا فرود بیاورد. فط بهمین منظور به‌این دنیای ا کی 
آمده‌امءرو زو ند. مردان‌بزر گی‌در این دما هستند که کار های‌در عشانی 


را بانجام میرسانند وسیمای‌جهان را نومیکنند. اما من»... من برای 


۳۴۹ 


هیچ بك از آن کارهای بیادماندنی در نظر گرفته نشده‌ام . دریخ !کسه 
مانند اشخاص همانند حودم آزادهم نیستم؛ من دردست پروردگار» 
پانمید انم شاید دردست ايليس ءفقط وسیله‌ای برای ماز اتو به‌مکافات 
رساندن شخصی‌هستم. مثل قلوه سنگی که بر کناره راهی افکنسده 
باشندش فقط به‌این کار میآیم که روحی را به‌در کات دوز خ سرازیسر 
کنم. جهت زند گی من... این زند گی ئی که شما روزءو ندمیکوشید 
تا از آن زند گی‌هوشیارانه وسو دمندی بسازید... به آنسوست.هاشما 
دراشتباهید ! خدایا »برای چه‌عویم؟ اگر میخواهند کا خ‌هار اچراغانی 
کنند » باشد ... بکنند؛ اما چراغ بادی‌ثی که مخصوص سیادچال‌ها 
و زندانها است فقط بدرد نگاه کردن به سیه روزی زنسدانی بیچاره 
میخورد . 

آری»... جنان بود شکو ه‌هائی که کاه آن دوح و جان نوميد 
برزبان میراندء و آنوقت حتی‌روزءو ندهم با آن‌چهره‌متبسم و خندانش 
باید کوشش ورنج بسیار متحمل میشد تا ميتو انست که رو حیه اميد و 
تو کل را به‌او بازدهد؛ با اینحال دختر مهربان و نیکدل بسکه کوشش 
میکرد وشهامت بخر بح میداد ومهربانی میورزید دست آخحردر اینکار 
موفق‌میگشت.د حتر صا حبدل اثرزیان‌بار هاملت راباپیردی ا٤یسی‏ عیع؟ 


اس («یبر دی ار عی-ی م یا De imitatione Christie‏ اثری دینی 
وعزفانی که ددقرن پانز دهم میلادی به‌زبان لائینی نوشته شده و امروزه بیشتر 
محفقان نگادش آنرا به‌داهبی بنام توما س کمپیس( Thomas a Kempis‏ 


فسیت مد هل ۳ 


۳۵۰ 


میزدود و زهر نومیدی ددنر ۱ را باپادزهر زندگانی ترڈای قدب" علا 
دا 

دراین‌نبرد عشق وسرنوشت پیروزی از آد 
ی با کدام طرف‌بود؟... امیدهای روزمو ندءباتر: 
که پسر جو ان ازجانب آلبین احساس میکرو؟دست 
کهزندەبود پەر و زه گشت.. .یا مادری که در واب .ي «رورصه بود 
تنها خحد | مید اند . 

اکنون دیک رحوانند کان با جز تات رقت‌انگیز با دهشتناك وبه. 
تعبیر ی دیکر کودکانه باشو م ومصیبت‌بار آن سه‌سال اززندگی اورارد 
وروزموند آشنا شده‌اند. ایتر اهم اضافه کنیم که هر جند ماجند بارو اژه 
عذن را برزبان راندیم»آن دو نو جوان نحو دشان هیچگاه واژه مزبور 
ازز بائشان شنیده نشد. حزن واندوه اورارد بیش‌از آن بود که آن واژه 
اززبانش شنیده شود وعفت وصهای درون روزموند نیزدعت کمسی 


از اندوه اورارد نداشت. آن دافنیس و کلو ته"جهان مسیصیت بی آنکه 


۱ - ودتر (ععط)رو1۷) - یادنجهای ودترت اثری دمانتيك و شاعسرانه از 
گرته ( ماهم ) نویسنده وشاعرنامداد آلماتی ددفرن هیجدهم که طی 
آن نویسنده فرازهائی از زند گی گذشته عودش دا بیان میکند . 

۲ - زندگانی ترزای قدیسه اثر دینی دیگری که زند گاني یکی از دنان 
پرهیز کار دبای میت را به تو بر کشیدن امت ۰ 

بو ۳ دافنیسو کاوئه (Daphnis et Chloé)‏ بك دا ستان ربلد عشقی است که 
ددقرون سوم وچهادم میلادی بز بان یوانی نوشته شده و آنرا به‌لونگوس 


داستانسر ای یونانی اسبت میدهند . 


۴۵1 


بدانند یا به‌یکدیگر اعتراف کرده باشند همدیگر را دوست داشتند . 
هر گاه کسی درخار ج ازوجودآنان سخنی کنایه آ میزدر ادن‌باره‌بر زبان 
میا ورد شایدمیتو انست برسبیل تصادف ذهن دشتروپسر جسوان را به 
همت احساسشان روشن نماید اماا گر موضوع بهو دشان واکذار 
هیشد بیفین هیجاتفاقی نمی‌افتاد که آن دوراازعشی یکدیکر ۲ گادسازد. 

درهماحال میر فتزد ومبآمدند وبتنهاتی وبگونه‌ای مء ص و مانه 
درزیر آسمان لاحرردی» در آن خانه روستائی و درسابه درختان‌تنومند 
ای میک ردند؟ همشهو در همه‌حاء دست‌دردست» باهم بو دند؛هر گاه 
که هر دوشان یك کتاب را مدو | ند ند پیشانی‌شان با بکدیکر تماس 
می‌بافت؛ اک کین در آنحال ودرحالت شیردن و سر کته مخصوص 
بخودشان آناثر | میددد چه‌بسا که آ نهارا بادومجسمه قدیمی‌و عنیفه از 


مر هر سورد اشتیان میکرد 


Tar 


فصل نهم 


یو ناتاس نیکدل » طینتی شرف و بی‌شائبه و باصفا داشت ‏ اما 
روحیه‌اش که عاری ازروشن‌بینی بود ابداً نمیتوانست احساس وشور 
باطنی‌جو انان را بحدس‌دریابد با آنرا پیش‌بینی کرده‌و جاوی پیشروی 
آنرا بگیرد. اورارد وروزموندر! که دیگر مرد وزن جوانی شده‌بو دند 
هنوز بچچشم دو کودك مینگریست. راا تحال کاملا هم اشدماه نکرده‌بود 
و همانطور که گفتیم بیگناهی و معصومیت آن سرود تر جو ابی عبری 
وناآگاهی اورا تو جیه میکرد. باملاحظه نام‌های شیرین و مهر آمیزی 
که با آن همدیگررا میخو اندند ومنتهای پا کی وطهارت صادقانه‌ای 
که بر سخن گَفتن و بازی کر دنشان با رکدیگر حکمفر ما بود ھر کس 
چنین نتیجه میگرفت که براستی خواهر وبرادر هستند . اگر کسی از 
آذان مییر سید که آبا یکدیکّررا دوست دارند بامنتهای‌صداقت واحنی 
بی‌شائبه پاسخ مثبت میدادند؛ اما همانطور که درداستان «یائو لو و 


فر انجسکا »" آمده است تك‌تصادف بايك کلمه‌کافی پود تابر خود آنان 


۳ غمنامه عا شه )نه وسر گذشت دود ترو بسر جوان بنام فر انچسکادادیمینی 
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rar 


نير آشکار مسحت که در ضمي ر نادو د [ گاهشان جه‌میگذشت ۴ 

ادن تصادف را پروردکار دروقت مقدر پیش آورد ۳ فر جام ابن 
سر گذشت ساده‌را بجاو اندازد. روزی شکاربان ,س ازباز گشت از 
گردشش درجنگل نامه‌ای را درخانه یافت. این نامه از کنراد بود . 
بار امیراطور" که سه سال بود حبری از خود به‌اپستین نفرستاده بسود 
درنامه‌اش مطالب‌زیادی رادرباره زند گی خویش برای ساکنان آن 
کابه روستائی بیان نمیکرد و جزيك خحاطره به‌موضو ع دیگری اشاره 
نمی نمود. باایتحال اظهار امیدو آاری کر ده بود که بزودی یکروزصبح 
سرزده سر اغآنان بیاید . نوشته بود که همواره در مسافعرت‌های 
افتخار آميزش دربهنه حاك اروپا به آن حانواده کوجك وبی آزاری که 
درپناه تبه‌ای‌در جن گل تونوس‌زندگی میکنند فکر میکند؛بر اه راز 
آذان درنامه‌اش کلامی شیرین برزبان آورده بود . گفته بود که تنها 


بستگا نی کها کنون در دیا دارد انها هستند ... گفته بود که‌در اردو گاه 


e 
{Paolo Malatesta ( leg! sf و‎ {Francesca da Rimini ( 
کن از 1 :که توسط دانته شاعر ایتالیائی - دده‌ظوءه دوز خ: سرود پنجم‎ 
جاودانه گشت»ءمو رد اقبال بسیادی از سرایند گان آثاده‌تظلوم ادبی یا قطمات‎ 
شاعر انه موسیفی داقع شد که از آن جمله غمنامه‌ای درپنح پرده اثر گابریل‎ 
دانونتز یو ( وزعجو دوم 0 ماوژم‌نامی ) شاعر ایتالیائی قرون نوزدهم‎ 
و بیستم میلادی و يك‌فانتزی بر ای اد کستر بهمان‌نام اثر پیتر ا یایچ چا یکو فسکی‎ 
. محیو بیت بیشتری کسب کر ده‌اند‎ 


ات «عصود نايكتون پا يارت است . 


۳۵۴ 


هر گاه شرږور KE‏ نواخته هیشود خاطسراتی که از آنهسا دارد در 
عاطرش میگذرد » و برسیده بودکه‌آباآنان نیز به آن بار دور از 
و طنشان‌فکر میکنند؟...آیا بوناتاس کاهی درشب‌زندهد اربهاشان بادی 
ازاو میکند؟... آبا بچه‌ها برای او بدر گاه حداوند دعا میکنند ؟ آبا 
اورارد جوان» میزبان وباراو؛ که پس از پذیرائی ازوی درقفصراپستین 
بهمر اهش تاشهر مایا نس رفته‌بود» هنو زو حشی وسر کش وطالب‌ننهائی 
و اهل‌خیا لپردازی است؟ ... با ادنکه مثل‌هیپولیت ۱ ر اسین بالاخعره 
رام شد ؟ 

آری نان بود پرسشهائی که کنر اد درنامه غود از دوستانش 
میکرد . 

بو ناتاس که احساسات رقت‌انگیزش كاملا تحريلك شده بود با 
هیجان بان بر آورد : 

- اوه! بعله که دریاد وقلب ماست ! آوه! ای کدراد نازنیسن ! 


واقعاً بار ك الله به‌او که‌مارا از بادثیر دها رججه‌ها) اروم سر میزو به‌سلام‌تیش 


۱- هیپو لیت( واب[موم:12) یکی از اشخاص‌غمنامه «قددا» ( e‏ لمطم )اثر 
«ر اسین» ) Racine‏ ):شاعر و نمایشنامه نو وس ‌نامدار فر انسو ی‌دد قرن‌هقدهم 
است. قسمتی ازاین غمنامه که از اساطیر یونان اقتباس شده است از اینقر اد 
است که «فددا» :ژوجه «نسه» ( ووووط۲ ) دل به‌مهر هیرو یت که فرزند 
شو هر ش«:-*» است؛ می بنددو چون مردجوان دمت رد به‌سینه‌اش میز ندار 
دا درمقابل شوهرش متهم به‌نعیانت وطسح پستن درداموسش میکنند. آنگاه 
هنکایکه شوهر غبر تمند میخواهد فرزندش دا به‌نجازات برماند «فدرا» 


دجادپشیمانی شم ونو دش را حای آویز مکند 3 


۳۵۵ 


بنوشیم ! 

یوناتاس خوش قاب موقم خوردن شام چندجام دیگر هم 
اضافه برم‌‌مول برای خالی کردن جای کنراد نوشید وپس از آنکه 
دوسه پار دیگر بعادت روزهای بکشنیه جامش را خالی کرد احساس 
نمو د که قلبش کاملا شکفته ونطتش بازشده است . 

اواعر ماه دسامیر بود . موقعیکه غذا میخوردند شب شد . 
دربیرون دانه‌های درشت برف برزمین میبارید » اما در درون کابسه 
روستائی آتش نحو بی دربخاری شعله‌ور بود و بطوریکه همه میدانیم 
درفصل زمستان موقعیکه بادوبوران در ار ج از خانه غوغا میکند کنج 
آتش بخاری تفرییسا بهمان اندازه شراب انسان را به پرجانگسی 
و امیدارد . 

هنگامیکه حوردن غسذا تمام و سفره بر چیده شد » یوناتساس 
درحالیکه دست‌هانش رایهم حلقه کرده بود روی مبل‌بزر کث جر یی 
که از جنس ورنی بود دراز کشید . پر ودختر جوان در کناریکدیکر 
درجاوی اوروی نیمکتی که پشتی آنرا صفحه پائین تختخواب‌نشکیل 
میدادنشستند؟ و آنگاه گپ‌زدن شرو عشد . 

صد البته کنراد موضو ع گفتگوی انان بود. یوناتاس تقریباً ۳ 
باجنافش هم سن وسال بود واورا ازبچگی میشناعت.ازسوار کاریها 
و کردش‌های تك وتنهایش,»و ازسلیقه‌های جدیش سخن گفت و کم کم 
به آ نجارسید که تعریف کرد جطور اوء کذت دپستین » یعنی بکسی از 
بزر گترین اصیازاد کان کشور آلمان برسر سفره گاسپار » آن شکار - 


بان ۳۳ لخو رده » شست و عاشق ذو هی که دعتر کی روستائی بیش 


۳۵۲ 


نود گردید ۰ 

تشایه این سر گذشت باز ند گی او رارد وروزژه‌وند بیش از آن 
بود که آن دو بامنتهای توجه وش به‌سخن بوناتاس فرا ندهند . اتاق 
تنها بسا نوری که از شعله بخاری ساطع هیکخت روشن شده بود » 
بطوربکه پرتو آن دابره نورانی فةط برشکاربان که پساهایش را دراز 
کر ده ودرزیر طاقجه بلند اتاق نشسته بود افتاده بود؛ بسرودختر جو ان 
که در گوشه‌ای کز کرده بو دند از نظر پنهان بو دند ودرتاریکی پیداشان 
نبود ۰ بدون اینکه بدانند چرا نفس‌هاشان را در سینه حبس کرده و 
گوئی که نز دیکی حادثه‌ای خطیرر | پیش بینی مبکردندنگران و دسشاجه 
بو دند . 

بو ناتاس باقیافه‌ای شیطنت بار و حیله گر گفت : 

- میدانید کی و چطور دواش بواش متو جه شدم که عالیجناب 
کتراد گلوبش پیش نو ھی گیر کرده؟ از آنجا که ديدم با چه‌سماجتی 
ازهرفرصت برای دیدن همدیگر استفاده میکنند. نو ئمی ماده‌بزسفیدی 
داشت که ودش آنرا برای جرا به سدآشیه جنکّل مورد . تخب ۰.۰ 
شاید باورنکنید... مروقتی‌را که برای اینکار انتخاب میکرد و از هر 
راهی که میرفت آدم میتو انست مطمئن باشد که سر و کله عالیجنات 
کنر اد برسرراه او بیدا میشود. عالیجنات بدون اینکه نظامر کند و 
بروی حودش بیاورد در حالیکه تفنگی با کازی را در دست داشت 
مشغول گردش بود. بعدهه‌چو بی‌تفاوت نزديك نو ثمی میشدو آنوقت 
صععبتشان گل میندا عت و حالا حر ف‌نزن کی حرف بزن! و قتیکه جریدن 


ما جه دزی در کارنبود بهانه‌ای جور میکرد و بهدردن ما میآمد ¢ وقنیکه 


۳۵۲ 


بهانه‌ای برای آمدن به‌عانه مانداشت » آنوقت مراسم مذهبی صبسح 
یکشنبه نوئمی را بخارج ازخانه » و حاطر خواهی » کنراد را بدنبال 
نو ثمی میکشاند! در آ نوفتها که نحود منهم مذل آ نها جوان بودم بثرفم 
قسم که پی‌بردن به‌اینکه مقصو دشان ازتمام این گردش‌رفتن‌ها فقط دیدن 
همدیگر است برایم کاری نداشت... 
هر چند تاریکی مانع از آن ميشد که اورارد وروزمو ند بتو انند 
با جشمان‌خودیکدیگر را دبینندءدفعتاً نکاهشان به‌همد بگر افتاد. بیادشان 
آمد که آنان هم بارها درزبر جاذبه مفناطیسی نامرئی در سر راه هم 
قرار گرفته بو دند و خودشان هم نمیدانستند چطور چنین شده است ؛ 
همدیگررا خبر نکرده بودندء تصور میکر دند که تھا هنند بماد هم 
بودند » و آنوقت ناگهان درپیچ یك باریکه راه.موقمیکه سرو کله‌یکی 
از آنان اززیرعلف‌ها پیدا میشد باشادی وسرور تمام» درحالیکه از آن 
رشته‌نارئی واحساس یکدلیاسرار آمیزی کهآ نان‌را به‌همدیگر نزديك 
میکردے تئ آنکه اراده‌شان در آن نفشی داشتعه باشد ‏ دستخوش 
منتهای حبرت و سر کشتگی شده بودند» رودرروی هم‌قر ارمیگر فتند. 
بوذناتاس ادامه داد 
- باز جریان دیگری‌بادم آمد. بادم‌عست بکروزسگبابا گاسپار 
بايك نیش دندان سهره اهلی شده‌ای را که مال نوثمی بود پاره کرد. 
دختربیچاره بنای گربه راگذاشت وحالا اشك ریز کی اش.كک بریز! 
آن سهره کو چك را خیلی دوست داشت؛ پرنده کو جك مثل بتك‌پرنده 
وحذی همینطور بخیال خودش به‌جنکّل میرفت و آنوقت بااوایسن 


صدائی که از گلوی دختر جو ان وصاحیش درمیآمد ری 3 وروی 


۳۵۸ 


انگشت اومی نشست و آو از قشنکث وموزونش را سرمیداد. کنر ادبدون 
اینکه حرفی بزند بلند شد و به‌داخعل بیشه رفت؛ ... شب شده بودء که 
بالباسهای پاره پاره ودستهای خو نین ومالین به‌عانسه بر کشت؛ رفته 
بود ودرست درانتهای انبوه درختزاری که سک من کاستورهم پاش 
به آنا ذر سیده بود آشیانه تعد ادی سهره را که باصدای آواز ود 
آذر! روی سرشان‌گذاشته بودند بیدا کرده بود و آنرا برای نوئمی که 
غمگین بکّوشه‌ای ۳ بود آورده برد . بله » روزموند بای دك 
سهر ه‌ای که ازدست داده بود پنج تا کیرش آمده و جیزی که در واب 
ممکن بود بسیند در بمداری تصییش شده بود. پس + غم واندوهدخعتر لد 
خحیلی زود تبدیل به‌شادی شد ؛ اما این هنرذمائی بقدری پیش کنسراد 
کوحك بود که در واقع ار کاسبار کمی ببشتر حجشمانش را باز 
ES‏ 
روزمو ند واورارد بایان سخن پوناناس را نشن,‌دند. دستهاشان 
را دوی هم قرارداده ومیفشردند؛ جون روزه‌وند درست در آن لبدطله 
ددمت بزد گی را که یکبار اورارد بدون اطلا ع قبلی اوبر ایش‌انجام 
داده و باعث لذت نا گهانیش شده بود بیاد آورده بود . 
ډکروز روزموند روی ياك تکه کاغذ نقشه دقیق باغچه‌ای را که 
نمودش آنوفتهادرصومعه کاشته برد وحالا افسوس‌ازدست دادنش 
راء‌یخورد برای اورارد کشیده بود. باغجه‌ای بود که دست کم ده پای 
مربع مساحت‌داشت ودرآن ك بو ته گل‌سر خ‌بارزهای سید » دک بو زه 
انگورفرنگی؛ رك بو ند پربار دوت ون و تعداد یشماری از لهای 


فصل بود . 


۳۵۹ 


روزبعد هنخامیکه روزهوند دربا غ حانه بوناناس گردش میکرد 
۳ کهان بانگی از و شحالی و تعب از لو حارج ساخجت . راشحه4 
کو چکی درست همانند آن که از عودش در « دیر زیزفون مقشدس » 
بیاد کار 5ذ اشته دود در يك کّوشه زیمای با غ شکھته شدو بود . حون 
سرش را بلند کرد نزدبك خود اوراردرا دید که داشت دزد کی‌شگفتی 
اورا میبائید.قدردانیش از آن خوش خدمتی وظر شفکاری اوراردبیشتر 
از آنجا سر چشده میگرفت که‌پسر جوان نخستین‌بار بود که دستش به‌بیل 
وشن کش باغبانی نعورده بود . 

آری» بادد قول کرد که داستان سهره باسر کشت آن باغحه 
هدانندی بسیار داشت و آن وسر ودحتر جو ان بابیاد آوردن آن بسیار 
صرمست و درعین حال دستماجه شدند . روزم‌وند دست اورارد را 
فشارداد» تو گوثی میخو است بخاطر لذت معنوی که در آنروز به او 
چشانده‌بود باردیگراز وی قدردانی کند.دستهای سوزان آن‌دو هم‌چنان 
بەیکدیگر حلفه شد و بود: آنان که وی روحشان دیگر در آسمائها 
پر واز میکر دبا گوش دادن به آنچه کهبو ناتاس تور اهب هینمو دخو دشان 
را دررژیا تصور میکردند... بوناتاس که ظادراً اختیسار از کفش در 
رفته و دستخوش حاطر ات مورجوانی شده بود به‌سخن ادامه داد و 


کے 


كفت : 

د اما راستی که جه‌جوانهای باصفا وخعوش قلبی بودند.دلشان 
با کی دچده‌دای نوزادی که دای مهر بان بهاین ديا میآورد بود» واز 
تمام این حرفها کدشته اکر جوان وز سا بودند و همدیکر را دوست 


داشتند تقصیرشان نبود. منهم که‌تقریباً سن وسال آنها را داشتم بدنیال 


۳۶۰ 


عروسی باویلهلمین حوب ونازنینم بودم وبهمین جهت بهتر از خود 
آنها دردشان را می‌فهمیدم. ازقضا نوئمی بیمار شد البته بشکر دا 
بیماریش خطرناك نبود» اما طبیب گفت که تاچندروز نمیتسو اند از 
+ ]۰ ۳ ۳ 1 

تحازه بیرود برود وحتی زا ید اناقش راهم ترك کند. قاعدتا به کاسراد 
مر بوط نبود که از اٍن بات اظهارنگر انی کند» بااشحال مھا شده و 
دجار غصه‌ای شلد ن بود که اززند گی بیزارش کر ده دود و هرح يڙ 
دمیتو ااست ازناراحنی نجاتش بد هد من که در آنه‌وقع هم گادی در 
کار قرقچی گری بجای گاسپار انجام وظیفه میکر دم هربار که بدشکار- 
گاهها سری میزدم با این کنراد بیچاره بر حورد میکردم ؛ بقسدری 
محر ون ود لشکسته بود که دلم درد می آمسد ۰ 7ا چشمش بهمن م تاد 
کاری میکرد که اشکهایش را نبینم » نمیخواست غصه‌اش را به هیچ 
کس اقرار کند»حتی ودش را از تلث وتا نمی اندانعت وبروی ودش 
هم نمی آورد. بهمین حهت وقترکه باملاحظه کاری و احتیاحی که‌لاز م4 
احترام من يەم مامش وعلاقه و مت صمیبازه من به او بود عاست 
ناراعتیش را از او می پر سیدم» بهمن میگفت : «بو ن اتاس‌عز دز ٥٣‏ دو ادی 
چم شرم ب داشر ! حودم هم‌نمیدانم چم شد وه نمیدانم نار احتی عجییی 
را که حس میکنم به حسات جه‌جرز بگذارم . همینطوز بی د ایل از مر 
جيزي قایم می‌شکند ونار ات میشوم؛ و تو دو ناتاس ا ره‌ی‌بینی که 
که دارم گر یه میکنم برایت سم ميخو رم که بدون علت است e‏ باه 
جوابی که به‌من میداد همینها بود وسن وانمود میکر دم که حرفش را 
باور کر ده‌ام؛ اما حقیقت ادن بود که دلیل این‌غم وغصه‌هایشراعوب 


می‌فغمیدم ومیئو ادستم اکر حودش هم واقعاً اممد اند ت دابل نرا بهاو 


۳۶۱ 


بگویم ؛ چون همانطور که کتراد گلویش پیش نوئمی گیر کسرده بود 
منهم و بلهلمین را دوست‌داشتم ودر آنموقع که‌ازاودورشدهبودم حوب 
میتوانستم حال اورا بقهمم . 

هر گاه تاربکی که سایه‌اش بر اور ارد ورو زموند افتاده بودقدری 
کمتر میبود پسرودخعتر جوان که باشنیدن سخنان پیشین دو ناتاس دجار 
سر کشت کین شده بودند اکنون ازدندت رکدیگر حیلی دیشر دستماجه 
میگشتند» چون باشنیدن حرفهای بدر درهردقیقه نوبت بهنو بت وشاید 
رست بارر نک بر نک میشدند . واقعست مطاب ابن بو دکه همان دك 
ماه پیش روزموند جندروزی را در « اسیذ‌یو ۷ در انه بکی از د تر 
عموهای پدرش کّذرانده بود وپس ازباز کشت از آنجا اورادد برارش 
تعر بف کر ده بود که آن روزهای طولانی ودر گذری را که درفر اق‌او 
بسر بر ده‌بود | کنده از چه‌بی حو صلگی هاو چه‌در ماند گی‌هائی بوده‌است؛» 
بەد عتر جو ان فته بود که روح و حان اورا با خودش برده‌بو د)ءبطو ریکه 
اوساعتهای‌تمام بدون آنکه بداند جرا: گر پسته است . 

اکنون هريك از آن پسرودختر جوان با حو دمیگفت: 

خدایا ! عدابا ! پس وقتی دونفر همیشه به‌همدیگر جیدت 
مشو ند و دلشان دو آی‌دددذ‌همرا متا وودی بان حاضراست 
که حتی خو شیختی وزند گیش را هم بدهد تا آرزوثی را که دیگری 


ابراز کرده بر آو رده کند؛... وقتی ننهادرز در پار قه نگادی که‌بهم‌دیگر 
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و اوه است . 
تا 


yr 


می‌افکنند: میتو انند احساس زند گی کنند ونقسی براحت بکشنده‌دلیل 
همه اینها اینست که همدیگررا دوست دارند؟! خدایا!عدابا! پس‌این 
کلمه‌ای که کلید معمای مابود عشق ست 

و آنوقت جهانی ناشناخته یکباره بروی آن پسر ودختر جوان 
که شگفت زده و سر گشته شده‌بودند گشوده گشت. بد نشان درتبوتاب 
افتاده بود میلرزبدند ومیسو شختند. دستهاشان که هنوز بردوی‌هم‌قرار 
داشتند کم نود KE‏ اکنون مدن‌هاشان هم داشت به‌هد یکر تمساس 
می‌یافت ؟ هر گاه برای آنان توان گوش دادن به‌جزيی جزند ای‌رو ح 
و جان‌در تب‌و تابشان‌مانسده بود میئوانستند صدای ضر :ان قلب‌های 
یکدیگررا هم بشنوند. . 

در آن تاریکی شب هوا دزبیرون آرام و آسمان صاف بود ۰ 
باد که احظانی پیش بر آن کلبه روستائی میوزید ازوزش باز ایستاده 
بود. بر صفحه بی‌ابر آسمان ماه پرتوافشانی میکرد و جند شع‌ساعی از 
انوار آن از علال شکاف درهای چوبی اتاق بداخعل ساطع گشته بود. 
جنگل گو ی که به نحو اب رفته بود. سک و تی که بر کرد رورهو ندواورارد 
حکمفرمابود عاقیت موجب ترس ودلهردشان گشت. 

اورارد باصدائی که ارتعاش آن به‌روزمو ندنشان داد که‌پریشانی 
وهیجان پسر جوان دست کمی از نحور او ندارد پرسید : 

و بالاخره این کنراد ونوثمی جطور شد که بر از دل همدیگر 
ی پردند ؟ 

بوناتاس سادودل گفت ۳ 


_ بدون اینکه جیزی بهم بو پند از دل‌هم باخبر شدند‌همین! 


۶.۳ 


عاشق و معشوق برای فهماندن منظور عودشان احتیاجی به کلمات 
ندار ند پااینحال وقتیکه میگویم «عاشی ومعشوق» » اشتباه میکنم.در 
مورد به‌ضی اشخاص نباید همان اصطلاحاتی‌ر! بکار بیریم که درباره 
همه مردم بکار میبر دم . این حرفی که میز نم واقعاً درست‌است» چون 
آن دوبمدری باك ومعصوم بودند که ۳ از از دواجشان هم‌بنظر 
من مدل زن وشو هرها رفتار میکر دند ومن همیخه فکر میکر دم که يىش 
از آنکه کشیش بر ای‌هم عقدشان کند خعد ای‌مهر بان نکاحشان را جاری 
کرده بود. وانگفی بقدریر نج کشید ند که رنج آنها ومر گشان تمام‌این 
تعاطر ات عز یزرا از هر بایدی بالگ ومصفا کرده‌است. سر کشت عشق و 
علاقه معصومانه وفشنگشان بنظرمن‌مثل‌زند گی شهدا وقدیسین قابل 
احتراع است.»من هروقت به‌سر گذشت آنها فکرمیکندم اهمیت آن در 
چشمم بمد از حرمت مد هيم اسریت . شابداین بخا طر آنست که احترام من 
به آ نها بیشتر از علاقه ام به آنها بود» این نکته حودش موضوع کوچکی 
نیست .آنها ندوب میدازستند که من بهشان وفادارم ؛ هنوز طوری 
نشده به چشم يك نفر و پشاوند به‌من نگاه میکردند ومر | بعنوان محرم 
نحو دشان گر فتند. او ډاباجه رقت احساس و شیر بنی‌ثی از همدیگر بامن 
حرف میزدند! آری! بعداز آنکه و یلهلمین زن‌من شد عودش اززبان 
خو اهرش نو ثمی جر بانی‌ر ا که اوبر ايش تعریف کرده‌بود برایم تعریف 
کرد. میکفت کد بکروز آنها دست دردست همدیگر هار وی اکن 
نشسته بو دند. فکر میکنم که داشتند کتابی را میخو اندند ؛ اما در واقع 
فط کتاب قاب همدیگر را خو اندند بعوریکه بدون اینکه عردشان 


هم رود که جطور جنین شد نفس‌های آ نهمه مطهر شان درهم آمیخت: 


۳5۰۴ 


لب‌ماشان بله... لب‌های‌شیر بنشان بهم ن زديك‌شد؛ و اوقت » خدای 
من |» درهمانحال وبدون اینکه بك کلمه‌ازدهانشان حارج بشود<رفی 
را بهم زدند که بهر حال دست کم عو دشان مدنها بود که میدانستند و 
احتیا ح به‌گفتنش نبود؛ بله» باهمان زبان بیزبانی بهم حالی کردند که 
همدیگررا دوست دارند! 

ودر حالیکه پوناتاس با آن صفای روح و پا کی احساسش این 
سخذان رابرزبان‌میً ورد اورارد وروزموند با دستهائی بهم گره کردهو 
جانهائی بیکدیگ ر ممزوج شدوء در حالیکه تاریکی شب آنهارا از دیده 
اغیار پنهان میسانعت» نفسی هس زنان وغسرق درشور سرنستی دست 
همدیگررا میفشردند. هیچ کس نمیدیدشان وود نیز یکدیگر را 
نمی‌دبدند . دست پسر جو ان به طرف شانه مرتعش دوسش رفت و 
روزموند فيز که ود دستحخوش شوری مقاومت‌نایدیر کته بوددیگر 
نه توانی برایش مانده بود ونه فکری؛ دراین لحظه موهاشان درهسم 
آمیخت: نفس هاشان بهم ممزو ج گشت» ليان مرتعششان :4م نوددث 
شد و برروی هم‌قر ار گرفت؛ اما این بو سه که ذمخستین و ش‌ختی‌شان 
بود مثل برق گذشت. از کاری که کرده بودند وحشت برشان داشت و 
پشتاب عقب رفتند. آنوفت جنگلبان تو گوئی که منتظر ابن لحظه 
بوده باشد» گفت: 

بالا بجه‌ها بجنبید آتش خحاموش شدی حاضر بشو یسم ؛ 
آقای کت وقت بر گشتن شما به قصر شده و نو هم روزه‌وند» وقت 
بر گشتن به اتاقت است . 


بانگگ جنگلبان دختر و پسرجوان را از روبای حوششان بیدار 


۳۵ 


کرد وبسرعت از بهشت بروی زمینشان افکند. 

آنگاه هر سه ذفر از جاشان باذك شد نك . اورارد وروزه‌وند بعدري 
سر گشته شده بودند و میلرزیدند که نا گزیرشدند برای اینکه بر زمین 
نیفتند به یکدیگرتکیه بدهند. پس‌از ردوبدل کردن چند.کلمه وفشردن 
دست بکدیگر از هم جدا شدند ... - بوناتاس در حالیکه بسیار آرام 
بودو به گذشته می‌اند شید واورارد وروزموند درحالیکه بسار هیحان 
زده بودند و به.آینده فکر میگز دنك. .. 

قاب این دو جوان معصوم و بیجاره ده ضر بای داشت [ جه 
نفس تسه ی میزدند » تو گوئی a5‏ تازه از بك دوبدن سرح و دراز 
مدت باز کگشته بودند! دالا زاس ی خودمانیم»... مکر نه اینکه سر آن 
سر اشیب تند جوانی» که عشق مینامندش» راهسی بسیار درازرا با 
سرعتی بسیار پیموده بودند؟ 

آری» وبدین ترتیب اورارد و روزموند به چیزی که در روح 
و حانشان غیگذ نت بی در دنك . تقدیر گوئی جنین خو استه بود که از 
تابلوی کمرنگث عشق ودلداد گی کنراد ونو نمی براي تداوم بخشیدن 
ره سر گ_ذشت عسقی وسودای‌آنان درزند گی برادر زاده و خو اصرت 
زاده‌شان بهره جو دد. 

سرنو شت برای داستان شی این سرود حر جوان وه فرجامی 
را رقم زده بود؟ 


ما که گفتیم». تنها حدامیدانست. 


۳۶ 


فصل دهم 


روزبم‌د؛ وو داداده - و جون آزادن پس میت و انیم پسرو 
دختر جو اذر ا بااین نام پنامیم در مغاره وعز اتکده‌شان» که بافر شی 
از حزه بوشمده شده بود وهوای آن حتی درفصل زمستان هم گرم بوده 
حاضر شدند تا باردیکّر به سراغ برنامه درس صبحگاه‌شان بر وند. 
اورارد قلبی سر شار ازشادی داشت وسرق خحوشدالي درجشمانش 
مردر شید » و روزهوند بیش‌از همیشه غمگین وجدی بنظر می‌رسید. 

ناگفته پیداست که هیچ يك از آن دوپسر ودختر جوان شب‌را 
تخو ابیده بو دند. 

پسر جو ان درپی آن تسین لته شکَفتی» شب ر | درحالني 
شبیه به هذبان وشورسرمستی گذرانیده بسود: دوستش داشتندا آری» 
کسی بداشده بود که دوستش داشته باشد! و او نیز دود دل در گروی 
عشق باری داشت! پس» جیزی که افکارشان وزند گیشان را پسرساخته 
بود... آنهمه پبریشانی وسر گشتکی» آڼ سردر گریبان بر دن‌ها و آن 


جست وخیزها و آن جذ به وشورنا گهانی و غیرارادی» همه‌اینها همان 


۳۶۷۲ 


جیزی بودند که بدان «عشق» نام نهاده‌اند؟ حیات تازه‌ای بر او رارد 
و۳ نمو ده ډو د؟ هزاران عاطسره شیر د-ن باجلوه‌ای تازه در تيا لش 
در وشیدند» هر اران ستاره رفرو غ اميد و آرزو در آسمان آبدده‌اش 
پرتوافشانی میکردند. اوه! حالا دیگرهر گز دستخوش اندوه وياس 
نخواهد گشت. اگرسرنوشتش مقدربود که تیره وتار باشد چه باك! 
مگرنه‌اینکه حالا در کنارش کسی‌را داشت که بسه آغرشش پناه ببرد؟ 

واما روزمو ند... شب‌زنددداری ادن بکی ۲ کنده از پر بشانی و 
ترس بوده نه بخاطر آنکه در روح وجان باشهامتش ازاینکه تسلیم 
نیروئی مقاومت ناپذیر گشته بود احساس ندامت و پشیمانسی میکرده 
بلکه از نرو که مو جبی تازه برای بدبختی اورارد فر اهم ساخته بودو 
دستآویزی‌نو برای‌اوقات تلخی به دست بیداد گری چون ما کسیمیلیان 
میداد. آبا آنکّونه بايد جبر ان جوبی‌های بانوی نیکو کارش؛ 
را میکرد؟ جون هر جه که دود دل‌بستن به‌او» که بشم پرورد گاریکتا 
احساسی بی‌شائبه بود؛ بگّمان مردم زمانسه عملی سزاوار سرزنش و 
تو بیخ بشمارمیرفت؛ و سرمشی کنر اد ونو می که روزپیش روزهو ندرا 
مجذوب کر ده بود روزبعد وحشت‌زده‌اش ساخعت. آن احساس هقد س 
ببینید کار شاتر | به کجا کشانیده بود؟ به طرد شدن از خانه و کاشانه 
به نومیدی» به مر گث. تازه کنت رودلف» برعکس کنت ما کسیمیلیان» 
از پیسرش متذفر نبوده ونو ئمى تعلیم وتریت ود دهنی بعد معنوی 
زند گیش را از قبل کنر اد نداشت! 

آری» ازن سود عالت آنکه روزموند در هنگام رسیدن به 


عر لکده‌شان مهموم وغمگین بوده واورارد عو شحال بنظر میر سید . 


۳۶۸ 


تاچشم پسر جو ان به روزمو ند» که دقایقی طولانی» باتنی لرزان 
از اشتیاق چشم‌براهش‌بوده افتاد» به پیش ازش دوید و باهیجان گفت: 

س اوه! روزموند شمائید! اوه! کلمات بر لبانم جاری‌نمیشو ند» 
اما کوش کن» فقط بگذار يك کلمه بتو بگو یم کلامی که یکدنیا معنی 
در آن نهفته‌است: دوستت دارم! و کلامسی دیگر به وسعت آسمان: 
روزموددء شما هم دوستم دار ید 

آنوقت مرد جوان بادستهائی بهم‌حلقه شده ودرحالیکه باو جد 
و شور بهاو منک ر ست دربرابرش به زانو افتاد. 

روزه‌و نند بالجن وژستی مشصون از آن وقار وعتانتی که 
هیچ گاه از رفتار و کفتادش دور امیشد گفت: 

اورارد» دوست من» بر ادرمن» اورارد بلند بشوید وبیائید تا 
مانند هميشه مثل بك خدواهر وبرادر پاهم حرف بزنیم. من هیچوقت 
از سراعتراف بی‌زبان وعامو شی که در آن شوروسرمستی» بی‌احقیار » 
به سمدیگر کر دم بر نخو اهم گشت؛ آری» دوستتان دارم هماطور 
که شماهم اورارد دوستم دارید. 

جو ان سر کش باالتهاب ثالبد و گفت: 

- ای فرشتگان آسمان» شنیدید که جه تا 

روزموند» غمکین و متفکی ادامه داد: 

. بلف بلی حاضرم ۳ تکر ار هم بکنم» حون ان کلمات 
نمیدانم آن جه سر و جادوئی است که در و رشان دارند»... که 
ابنطور باعث حظ رو ح و چان انسان میشوند؟! دوستتان دارم همان 


طور که نوئمی کنر اد رادوست داشت ؟ اما کنر اد را به بار بباورنده 


۳۳۹ 


به نو می فکر کنید . حاضرم جاننم را در راهتان بدهم » اما دریغ 
که نمیتو انم بخودم حق بدهم که زند کیتان را در عوض بخ واهم! 
گاهی و قت‌ها میکّوئید که درافي زند کیتان بدبحتی بزر گی‌را متا هد 
میکنید؛: اورارد» اگر قر ار باشد که این بدبحتی بخاطرمن به سراغ 
شما بیاید جه؟ !eT‏ آنوقت» اول من از غصه آن خواهم مرد! برایم 
اشکالی ندارد که من بدبخت بشوم! اما ابنکه رنج من بخاطر بدبختی 
شما باشد» بهتان‌از حالا بگُویم که‌این از قدرت تحمل من تحار ح است. 
پس»> بهت ر دن کار ابنست که رو دای حطر نا کی را که دیشب دیدیم فرامرش 
یم ف 

اورارد باردیگر ره سخن آمد و گفت: 

که +س زند گیم‌را فر اموش کنم؟ جون ۳ آن رو با است که 
دارم نفس میکشم و به زند گیم» ره بودنم اد امه میدهم + آن روبا عین 
وجود مذست؛ ازاين بیعد» روزمو ند هیچ چیز نمیتو ادف دیگر مار ااز 
هم جدا کند» وشما از آن منید» همانطور که من به شما تعلق دارم. 

روزموند که روحی استو ار اما دلی ساده واشت که نانجود. 
۲ گاه از اندرزهای محیلانه احساسی پر وان اطاعت میکر وه گفت: 

۳ جه کسی حرف‌از جدائی مادونقر زد؟ مامیتوانیم باهم‌باشیم» 
اورارد» اما به شرطیکه مانند کذشته ز ند گی کنیم» هر کدام ازما این 
تب رالتهاب‌را ازخاطرمان بزدائیم» و باز به همان آر امش وحالت 
تقدسی که در گلشته بر دبدارها و گفتگوهامان حا کم دودار گردیم» ره 
شر طیکه. اورارد» تو بعتوان برآدر پشت و پناهم باشی ومادران ما 


این دو روح مقدس » بین ما حاضر و ناظر باشند. اگر بااین تر تيب 


۳۷ 


میکنم که برای من خیلی گر ان تمام و اهد رل اگرقرار باشد که فوراً 
از دوستی و صمیمیت شیر ینمان‌دست ر شم. امااگر باشهامت ورو حیه 
تو کل رس4 و طفه‌مان عمل کنیم» حداوند وشت مانمان حو | هد تسود و 
دوستمان خو اعد داشت وباید به‌این فکر کنیم که آینده دردست او 
أست . 

اورارد بالحنی تلخ و کنایه آمیز گفت 

س بو درست است» حو شیختیمانرا به عقب بین د ازيم »> 
درست همانطور که مهات ادای دان طلبکاری را که آماد گی برای 


پرداعت آن :دار زد به عقب دی 


ا 
ی ؛ ند از ند. 


روزمو ند نگاهی از سر اندوه به‌اورارد افکند و گهت: 

- اورارد» دوست من؛ برادر من! این لحن کو شه دار و ان 
بی انصافی شما درقضاوت برای چیست؟ 

آبا آن شادی‌های بی‌شائبه و آرامش بخشی که تا دبروز برای 
خحوشوفتی شماکافی بود امروزبنظرتان نفرت انگیز ند؟ دیگر دوست 
ندارید که دوستتان خواهرتان برای شما عزیز وبرای دیگران‌محترم 
باشد ؟ 

بله» روژموند بله بايد همه مردم ډه شما احترام بگذارند 
و حرمتنانر! نکهدارند» اتفاقاً درست برای همینست که ابداً تباید در 
آ که و دما ثرا در حصار کلمات مهم و نامشخص محبوس کنیم. 
گوش کنید: بیکسی من که» خداوند و ماررم شاهدند» باعث شده تا 


چشمانم آنطو ربتلخی گر یه کنند و اشك بریزند امروزباعث حوشحالی 


۳۷۱ 


من است وبدردم مبخورد. پدرم تصمیم گرفت که بشر طیکه کاری به 
کارش نداشته باشم اوهم کاری به کارمن نداشته باشد: پس آزادم و 
انعتیار زند گیم‌را دارم. تدب» زند گیمن مال شمااست. این من‌فیستم 
که زند گیم‌را به شما میدهمء خجداوند آنرا متعلق به شما کرده: چون 
وقتى مرا پتیم کرد در واقع به من حق داد تا هر طور که ميخو اهم ار 
زند کیم استفاده کنم. تنهاکاری که شما باید بکنید اینست که آنرا ازمن 
قبول کنید؛ ازتان عواهش میکنم» روزمونده کدآنرا قبول کنید؛ زن 
من بشوزد. 

- افسوس! افسوس! اورارد» این حرف‌راکنراد هم حتماً به 
نوئمی زده بود»... حالا نومی‌را بیاد بیاون اورارد. 

- میخو اهید بگوئد که نوئمی برسیاستگاه جان سپرد؟... اما 
من» روزموند» یك ازدواج سزی را به شما پیشنهاد نمیکنم؛؟ خير 
بلکه عراهان ازدواجی علنی در نمازخانه اپستین هستم»... ازدواجی 
که‌آنرا حتی ازپدرم‌هم پنهان که ندارم. این کتابهائی که‌شما مرا با 
]نها آشنا کرده‌اید کمی زمانه را به من شناسانده‌اند» ومن فکر میکنم 
ده تاحدی به نقشه‌ها و احساسات کنت ما کسیمیلیان بی برده باشم . 
ا کر درصددیرهیآمدم که خودم‌را به مقامی بر سانم ودرانظار ظاهر نشوم 
اگرسهم خودم‌را از افتخارات او وازنام پر آوازه‌اش ميخو استم؛ ۳ 
جائی‌را برای ودم در آفتاب تةرب به دربار امپراتور اتریش طلب 
میکردم» مرا لعن میکرد وخرد ونابودم میساخحت؟ اما حالا که حودم‌را 
درتاریکی کمنامی محبوس کر دهام ودرهای دربار وراههای شهرت را 


بروی ودم پسته ام٤‏ ابن که در شم تک ودیده کو ته بين او س ةو ط 


۳۷ 


کنم وبادنعتری از طیمَة بائین بو ند ازدواح بيد م» به شما قول میدهم 
که اینکار ایداً باعث رنجش او نخواهد شد و سرافگنده‌اش نخواهد 
کرد. حتی بابد بگویم که اصو لا در صدد بر نخواهد آمد که جلوی 
اینکار مرا بگیرد؛ سهل است» که اگر میتوانست مرا به آن ترغیب 
هم‌میکرد. حتی آنجاهم که هست من از نظر جاه‌طلبی‌ها وبلندپرو ازی- 
هابش مزاحمش هستم » وروزهوند باو ر کنید که اکر بتو اند بلست 
تود من ازشرم حلاص بشود خحوشوقت خواهد شد. بمحض اینکه 
اين سدی‌را که بین ماست من بدست نودم ازمیات بردارم 1 بطوریکه 
او دیگر مجحبو ر دماشد در باره من به کسی توضیحی رل هد که باعث 
شره‌ساریش باشد -» بمدض آنکه بتواند تمام کاسه کوزه‌ها را سرمن 
بشکند وحق شکوه وشکایت ازمرا پیدا کند دیگر کارش سکه است و 
درداش ازمن متشکر هم خو اهد شد که بهانه به دستش داده‌ام. آنوقت 
دو اهد توانست تا در حال حاضر با تیال راجت به سعادت و اقبال 
شمو دش »ودر آینده به دو شتی و ڊیخت بر ادر بزرگترم بر دازد .از 
آن ببعد آلبرت واقعاً تتها پسرش خواهسد شد و دیگر من نخواهم 
توانست که موی دماغشان بشوم و نو دمر | در وسط ششه‌هاي عالیشان 
بیندازم! من بچه متمرد وسر کشی خواهم بود که مثل کنر اد دپستین با 
ياك دخترساده دهاتی ازدواج کسرده و پدرش حق داشته که طردش 
کرده باشد! آنوقت مثل کنراد حلق دنیا چه‌امروز وچه فردافرامو شم 
خو اهند کرد ولی دیگرمثل اواحتیاجی به فر ار نخو اهیم‌داشت وهیچج 
چیزمارا مجبور نخواهد کرد که در زند گیمان تغییری بدهیم وخحوشی 


و سعادنماترا متعص بکنیم. کت دیستین به رند کیش ادامه میدهد و 


۷۳ 


درهمان وین نحواهد ماند وطبق نامه‌ای که خودش به من نوشته دیگر 
از آنجا تکان نخواهد خورد و ما روزموند » خواهیم توانست 
دراینجا در عانه پدرتان؛ نها وبدون اینکه کسی سراغ مارا بکگیرده 
(عنی باآرامش وتو شبختی» پمائیم. ال هی بمنید» روزمو ند که ۳ 
حرال راحت میتوانید تقاضایم را قبول کنید. السن وارتث شروتمند 
حاندان ایستین نیست که از شما خو استکاری میکند بلکه بسرعکس 
جوان مطر ود دسیاز بیچاره وید بت و فراموش شده‌ای است که شماء 
دختر عورش قلب» آزروی سخاوت‌واحسان پیشانی کشاده وبی‌غروره 
نگاه مسرت ہدش وعشق ذدهفیمتتان‌ر | بر ایکّان بهاو می‌بخشيد . حب» 
الا راستی آبااین قدا کار ی وازخود کدشتکی‌ثی که من از شما طاب 
میکنم برویتان لبخند نمیزند؟ آیا بااین پیوند زناشوی خودهمان‌رادر 
دهشت نخوآهیم یافت؟ و اين بهشت» وقتیکه من - بعنی اورارد » 
دوستنان) بت آثرا A‏ شما مشنهاد میکنم» شما رو زموند LT‏ شهاست 
رد کردنش‌را دارید؟ 

روزموند که صدایش میا ز ند بااراده‌ای استو ار بيشنهاد مرد 
جوانرا رد کرد و گفت: 

س اورارده اوراردء مرا وسوسه نکنید؛ بله شما دارید ملکوت 
ددوانه شده‌اید که آرزوی خوشیختی مطلق‌را درسردارند» کما ابنکه 
آنوقتی هم که شمش ولاینةطع آینده‌ای سر اسر بدیختی وبیچار گی‌را 
پش دینی میکر دند بك کفر گوی از نود ا! بی بر بمودیسد. افسوس !۲یا 


شما خبالیرداز بیچاره اصلا نمیدانید که بهترین کاری که دراین دنیای 


۷۴ 


حا کی آذم هیتواند بکنداینست که خیالیردازی نکندو آرزوهای محال 
را به مفزش راه ندهد» بلکه بای ایتکارها صبر بیشه کند؟ 

اورارد ناليد و گشفت: 

بت روزموندا روزموندا کاری نکنید که من در غړقاب تار اك 
سرنوشتم سرنگون‌بشوم. این بدبختی‌ثی‌را که غریزه‌ام آنر | پیش‌بینی 
میکند بنظرمن شما ار بخواهید ميتو انید آنر ادفسع كنيد وءثليك 
پری نیکو کار بابك اشاره تمام شاك وتر دیدهایم را به حیالات شیرین 
مبدل سازید. اما برعکس اگر مرا از حودتان برانید» اینطور فکسر 
خو اهم کرد که شما ازسهیم شدن درزند گی سراسر رنج وعذابی که 
سرزوشت برای من درنظر گرفته وحشت دارید. 

روزموند باهیجان دوباره سخن آغاز کرد و گفت: 

اوه! این حرف را تزنید» اينطو رفکر نکنید» تنها ترس من از 
اینست که مبادا به رنج‌های شما دامن بزنم اما دره‌و رد سهیم شدنسم 
در آنها برابتان قسم میخورم که اینکاد برای من جداً جز و شحالی 
چیزی نیست. 

س بسیار و ب» پس بول کر دید شما روزمو ند مال من شد ید 
شما ازحالا زن من هستید؛ باشد بگذارید پس‌از آنکه زن من شدید 
بدبختی به سراغم بیاید » مر گی به سراغم بیاید! بگذارید روزی‌رابا 
شما» در روی این زمین»؛ عودم را در بهشت بیینم » آنوقت جه فرقی 
میکند که 11 زند گی بهشتی در ان دنه حال ادامه بیدا کند دادر آن 
دنیا ودر ملکوت؟ 


مر دجو ان باجنان‌فدرت‌وروانی‌تی سخن میگفت ودر و دحنان 


۳۷۵ 


شور والتهابی داشت که روزمو ند همجون روز پیش احساس کرد که 
مسحو ر گشته واختیار از کفش بیرون رفته است. پاهایش سست‌شد و 
روی تخته سنگّك باصخر دای برزمين نشست. هرد جو ان نیز نو وی 
که‌افسون شده باشد دربرابراو دوی دوزانو نشست. دعتر جو ان‌داشت 
با احساسی ناشناخته به مغاره وعزلتکده‌ای که حود در میانه آن جای 
داشتند» به آن صفه‌های پوشیده از خزه‌اش وبه آن شاهدان ساعات 
شیر بن و آرامش‌بخش وس درازی که در آنا بایکدیگر کسذرانیده 
بودند » مینگریست . در قلبش سعادتی راکه تذها فعرشتگان از آن 
برغو ردارند ا<ساس میکر د. و آنگاه بود که او » آن دترا طهارت 
ودست دخو رده آن د حدر بده باك و شر دف» اختیار نحو دش‌را ډه دست 
هیجاناتی بر مخاطر ه و به حادوی راب آن احساس سعادت بارش 
سیرد؟ و انگهی؛ حاموشی وسکوت اطراف نیز ھوائی‌را که تنس 
میکر دند ۲ کنده ازشور و وسوسه واغواگری سانحته بود. 
دقفاً همان شور وحدت وتاز گی اینگو نه [حساسات بود که آن 
با کره مغر ور و شردف وباکدامن را از خحواب غغات ببدارساشعت. 
در حالیکه دستش را بردوی بیشانی قشنگّش می گذ اشت تا کوش هر 
گونه تابش با پرتو افکاری راکسه از قلبش بدان راه بافته بود بزداید 
نا گهان ازجا برعاست و با حر کتی که روشنگر تصمیم استوارش‌بود 
به اورارد فرمات داد تا اونمز ازجایش بر خحیزد. 
آنگاه دربرابر عاشق مقهور گشته‌اش قدبر افراشت وبا آرامشی 
که کنده از قدرت و تصمیمی ال نا پذیر بو د ډه او کفت: 


- دوست من » دیگر بت ەس وخحیالات حطر ناك بس است. 


۳۶ 


مکر قرار است که در احظه‌ای همینطور بدون فکر ومال‌بچه‌های کیج؛ 
نمی گو بم‌رو ح وجانمان‌را- که افسوس|[مدتی‌طولانی‌است دستخوش 
سوداها و حالات پرمخاطره شده‌اند - » بلکه زند یمان را به حطر 
بیفکنیم؟ دوست‌من» شهامت داشته‌باشید» خونسردی ومتانت حودتان 
را حفظ کنید و آنوقت بآرامی آبنده‌ای را که حداوند برای ما مقدر 
کرده است و راهی را که باید بپیمائیم طر ح بریزم. 

اورارد ناليد و 5فت: 

-آه! دارید فکر می کنید! پس دوستم ندارید. 

- اورارد نحدا میداند که باپا کی وطهارت دوستتان دارم وقتی 
به شما فکر میکنم قلیم‌مالامال از ا حساسی‌شیرین و مست کننده‌می‌شود 
که درعین حال باشکوه و اگربتو انم‌این اصطلا حرابکار سر مب مادر انه 
است. 

اورارد تگرار کرد : 

س دوستم ندارید دوستم ند ار بد. 

روزموند.آن دختر صميمی و راستکو و درعین‌حال با اراد 
پاسخ داد: 

-گوش کنید» اورارد. راستش ابنست که هر چندشما را دوست 
دارم اما این احساس از روی عشعی مانند عشق و احساس‌شما یست. 
نمیدانم شاید شما را برطیق طبیعت خودم‌دوست دارم؛ با ابنحال‌يك 
چیز را میتوانم به‌شما اطمینان بسدهم ؛ چون دیشب پس از آنکه از 
پرشانی وسر گشتکی که دچارش شده بودم رما شدم عیلی فکر کردم 


و درد روج و جانم نگر بستم. حالا وش کنید تمد چه‌میگویم: درست 


۳۷۷ 


است که می گویم مال شما نمیشوم » اما بهتان قول میدهم و بسرایتان 
سو گند میخورم که در این دنیا جز به خداوند به هیچ کس دیگرتعلق 
نداشته باشم؛ تصور پیوند دادن سر نوشتم به کسی جزشماء اورارد» 
غیرقابل تحمل است! اگر این بتواند تسلی‌تان بدهد و قدری آرامتان 
کند باعت نحوشحالرم خواهد بود. 

- روزموند؛ این موضو ع خوشوقتم میکنداماآیسا برای فردا 
کافی است. 

۔ اورارد» فسردا هم مثل امروز وجودم از آن شماست؛ اما از 
من قبول کنید» در صدد نباشیم که عذقمان به محك‌تحمل فراق وصبر 
زده شود کاری کنیم تا از حقوق و امتیازات نساشی از حرمان و رنج 
برخوردار بشویم. تصور میکنم که| گربدون قرار گرفتن درمعرض‌هیچ 
امتحان و آزمایشی از عوشبختی بسرخوردار بشویم سرنوشت از ما 
انتقامش را خواهد گرفت. به من آموخته‌اند که درهمه کارها سهمی‌هم 
بعنوانل همست خداوند در نظر بگیرم. مکّر من ازشما جه می نحو اهم؟ 
فقط قدری شکیبائی. شاید تا بحال هم اشتباه کرده‌ام که درشما امیدی 
را که بی‌شك واهی بوده است دمیده‌ام و منطتی بودنم فقط منحصر 
به حال بوده است. هر چند شما می گوئید که دوستتان ندارم» اما این 
تقلائی که کرده‌ام بالاتر ازتوان من‌بوده است ومن‌باین آسانی نمیتو انم 
از تمام نحو شبختی‌لی که قدری از آنرا تجر به کر ده‌ام صرفنظر کنم... 
دابا مرا بخاطر این موضو ع بیخش آ ای مسادر؛ اي آلبین شما هم 
مرا ببخشید! ۱ 


ے اوه روزمو ند مادرم... مادرم ده مها شما رامی دحشد» بلکه 


۳۷۸ 


بخاطر پسرش از شماتشکر می کند. چون شما هم‌می خو اهید که زند گی 
مرا از آن حالت کسالت؛ ار و غمزده‌ای که داشت به زند گی زيا و 
پرتلالوئی تبدیل کنید. حالا گوش کنید روزه‌وند » بخاطر نام او؛ کسه 
دا کند نام عزیزش افکار و کارهای مسرا هم تفدیس کند باه بخاطر 
امش این کشر را که اووقتی وتر جوانی‌بود بدستش میکرد ازمن 
قبول کنید؟ ایثر | بنام عشق او و من بگیرید؛ و حالاکه لاف میکنید و 
امید به آینده را از من نمی گیرند کاش که این انگشتر تضمین نامزدی‌ما 
دونفر باشد» ای دلدار عزیز و گرامیم ! 

اورارد؛ اورارده» شما ابتطور میخو اهید؟ 

اورارد گفت 2 

حواهش و تمتا میکنم. 

روزهوند بار دیگّر سخن ازسر گرفت و گفت: 

پس به شرائط من وش کنید. 

- اوه! 5وش میدهم؛ گوشم‌با شماست. 

- اول اینکه ا گر من با شماعهدی می‌بندم- که‌بطیب اطر نرا 
بانجام خو اهم رساندس میخواهم که شما آزادی و اختیارتان‌را حفظ 
کنید... کاملا حفظ کنید. 

آه! روزهو ند 

- اور ارد » مسن‌ابنطور ميخو اهم : درعین حال که تعاطنره 
این صبح باشکوه را در رو ح و جانمان حفظ ميکنيم؛ دیگراز آن‌حرفی 
نخواهیم زد وباز همان عواهر وبرادری که دیروز بودیم خو اهیم‌بود 


وباز به درس‌ها و گفتگوهایی که روح و جانمان از آن آرامش خحواهند 


۳۳۹ 


بافت میپردازیم. هیچوفت در بین ما صحبت ازعشق نخو اد شد و 
وبدین ترتیب» آرام وسر حوش و حوشرین به همه‌چیز به انتظار تغییر 
زمانه ومشیت تازه پروردگار نو اهیم نشست. 

- اما دای من با این آزمارش جانگاه پایانی نحو اهد داشت؟ 

تا دوسا دنور اورارد» و قتیکه هر دوعان بیست سالمان‌شد 
شما تصمیه‌تان را اطلا ع خواهید داد وخواهیم‌دید که چه باید بکنیم. 

- تا دوسال دیگر! تا دو سال دیگر! 

- باه برادر. حالا این‌اراده و خواست‌صریح وغیرقابل‌بر گشت 
مرا فبول داردد؟ 

روزمو ند نعودم را بهادنکار راضی م۔ م ْ 

مس بس؛ اور ارد» انگشتر تان رابه انگشت من کن عزیزم 
متشکرم از امروز قلباً نامزد شما هستم ؟ اما از این لحظه باحا ظ وی 
که بایدبر سخن گفتنم با شما حاکم باشد باز برای شماهمان حواهری 
تعواهم بود که پیش ازادن بودم. 

- روزمو ند عرز ! 

- اورارد؛ حالا قسمت ادر ترجمه هاملت را نشانم بدهید . 

حوانندگان بخوبی متوجه هستند که با وجود تصمیم قهرمانانه 
آن پسر ودحتر جوان درس آنروزشان کوتاه بود و گاهی‌در اثر حواس۔ 
پرتی بطور کامل متو جه آن نمی‌شدند؛ با اینحال در از اده‌شان فتوری 
ر خ‌نداد» وهنگامیکه‌ازیکدیگر جدا شدند به عهدشان و به عود وفادار 


ماده دو دند. 


۳۸۰ 


فصل بازدهم 


روزموند بآرامی سرخعوش ازشادی وسروری عمیق شده بود 
دنت رك بیجاره بر این باور بور که بادفع وقت کردن برندد شده است 
وا کنون که در آن کشا کش عشق وو ظیفه درعین راضی کر دنو جدانش 
پابر سراحساس حو د نیزنگذاشته است از نعودش خشنود بود و بسا 
واش تکرار میکرد که عداوند و آلبین نیس وز مین از او رضادت 
دار ند . 

باحو بش هردم این سخنرا تکرار میکرد ومیکَفت که 

دوسال زمان طولانی‌ثی است! از حالا تا پابان این مدت > 
اورارد دریغ که دیگربدون شك دوستم نخو اهد 5اشت 1 من‌بااینکار م 
بهر حال اورا از ابنکه دستخوش پشیمانی بشود جات داددام. درطول 
این مدت خواهم توانست اورا نزديك خودم نگهدارم ؟... و حالا 
آمدیم و او بس از دوسال دیگربازهم دوستم داشت... اما حدای من 
توخو دت شاهدی که من شك ند ار م که او در آنم‌وقع دیکر دوستسم 


تخو اهد داشت . 


۳۸۹۱ 


واما اوراردء... اودر حالی ازروزمو ند حد اشد که سرهمست از 
عشق ودلداد گی ودیوانه ازشادی گشته بود. میگفت: 

دوسال مدت حیلی کوتاهی است» تازه درطول این ولت 
همیشه اوراخواهم دید؛ ازاین دوسال مثل‌يك دوره کار آموزیاستفاده 
نعواهم کرد و ازعشق ومحبت خودم مطمئنش خواهم ساعت تصور 
میکنم که درباره مقاصد پدرم اشتباه نکرده باشم. باایندال آزمایشش 
خواهم کرد؛ دست به امتحانی خو اهم‌زد» این حیله‌ای است که نحداوند 
مرا بخاطر آن خو اهد بخشید . سعی تحو اهم کرد که درباره هدفهای 
آینده‌ام به‌اویکدستی بزذم وبه‌اوبباورانم که‌منهم خیالات دورودرازی 
دارم. وقتیکه پس از آن ببیند بجای توقعات مشروعی که بهو حشتش 
انداخته بود عشقی درجان و روحم هست که باعث اطمینال حاطرش 
میشود خحوشوقت خواهد شد و آنوقت درحالیکه بارانی از سرزنش 
وشماتت بر صرم فرود خجواهد آورد مرا بحال حودم و اهسد گذاشت 
تاهر کاری‌را که دوست دارم پکنم. از آن طرف روزموند هم » هر چند 
ازقبول کردن من اگر جوان بااصل ونسب و والاتبار و بانفوذی‌میبودم 
احساس غرور و مباهات میکرد. بااینحال وفادارتراز آن است که‌وقتی 
تدها وبی کس و کارم بییند دست رد به‌سینه‌ام بزند. بله » همیسن کار را 
میکنم» همین امر وزبه‌پدرم نامه‌ای مینویسم وباچند کلام دو پهاو و چند 
عبارت انحرافی نگرانش خواهم کرد. اول برای اینکه بفهمم‌چطور 
بایداین نامه‌را بنویسم بایدنامه‌ای را که‌او آنوقتها به‌بوناناس نوشته‌بود» 
وطی آن گفته بود که بشر طیکه از حةوق نودم صرفنظر كنم او هم از 


حق چون وچرا و تحکمش برمن صرفتظر خواهد کرد بخوانم . 


TAY 


آن نامه را اورارد مانند شیثی قیمتی در اتاقش درقصر اپستین 
قایم کر ده بو د.بس» با کامهائی آدسته ودرحالیکه‌سرش را «ز در افکنده 
بو دبسوی برج‌های رفیع وبلند قلعه مستحکم انوا رگش براه رقت 
و در همانحال نکاتی را که میخو است طی نامه‌اش به کنت بکجاند در 
ذهنش باهم تلفق میکر د. هنکامیکه جلوی درهای قصر رسید تقر بت 
طر جح نامهر! در ذهنش ربخته بود. باعود میکَفت : 

آری» ابتطو ری باید او را گر بیاندازم :6 بااین کمند بازرد 
بگیرمش» در ابتصورت موففیتم تقریباً حجتمی است . وانکهعی حون 
پدرم سو گند حو رده است که دیکربهاپستین باز نکّردذ حتماً باید به 
نوشتن يك‌نام» متوسل بشو م. 

اورارد این سخنان را باود میگفت و باقلبی سرشار ازشادی 
آهسته از آستانه درب بزر کث فصر میکّذشت که نا کهان» در حا لیکه 
سرش را بلند میکرد» دربرابر عودش کنست ما کسیم‌یلیسان را مشاهده 
نمودکه افسرده وباسیمائی گرفته ودرعین حال باابهت باس مزا 
برتن داشت. پدرو پسر هردوشان‌درعروق وجوار ح‌حعویش دستخوش 
ارتعاشی یکسان گشته بودند . 

کنت ما کسیمیلیان دپستین از آن سیاستسداران نیرنگك باز 
ومحیلی بود که راههای بس دراز در عرصه سیاست را نیز «مجون 
بك نعط راست ميتو انند در يك‌نظر بنگرند. هر گاه ناظری بیگانه‌قیافه 
و لحن گفتار کنت‌را درحال روبروشدن بااورارد مورد ملاحظه قر ار 
میداد از پش احساس‌میکرد کهآن سیاستمدار کار کشته درورای‌هزاران 


پیج و تا بی که به کلامش‌هید اد وباتمام‌تعارفانی که بخاطر رعابت‌نزا کت 


۳۸۳ 


میکرد مقصردی غریب داشت که بك لحظه نیز آنرااز نظردور 
نمیکرد و از آن غافل نبود. چنین ناظری فرضی مشاهده مینمود که‌آن 
سیاستمدار عمیق و کهنه کار میخسو است اخست درون فسرزندش را 
مورد کندو کاو فر ار دهد ومکنونات) قلبی وی را مطا لعه کد و آنگاه 
سخنی را که برنوك زبانش بودوداشت آنرا همچون نماشنامه‌نویی 
که فر جام کار شخصیت‌های نمایشنامه‌اش‌را درذهن حلاجی‌میکند ز بر 
ورو میکرد ابراز نماید. 

بالانحره اورارد که مهوت شده بود زیر اب گەت : 

عالیجتاب درستين! 

کت پاسخ داد: 

- بگرئید: «پدرم» اورارد؛ وبیائید ومرا بغل کنید فرزندم. 

اور ارد مردد بود . 

ما کسیمیلیان ادامه داد : 

- برای دیدن شما عجله داشتم وبهمین‌جهت است کهفاصله‌وین 
تا اینجار! چهاررو زه آمدم 1 

آورارد تمجمج کنان گفت: 

آقاء ان بر ای ۰ دلا من ؟ شما... بر اي دبدن ...من 
آمده| ند ۱ 

رم فکرش را بکنید که الآن سه سال میشو د که زد بدم‌تان 3 
سه سالی که مشغله‌های این سیاست لعنتی مرا دروین دوراز شمانکه 
داشته بود. اما اورارد: واقعاً بهتان تبريك میگویم : موقمیکه میرفتم 


پسر بچه‌ایر اد راینجا از نحو دم بجا 5ذ اشتم» و حالا بامر دی‌رو بر و شده‌ام. 


TAF 


قیافه‌ای مر دائه و گیرا پیدا کرده‌اند که براستی از آن حوشم میا بد و از 
ابنکه می‌بینم ابنطوربا آ نچه‌بو دید فرق کرده‌ابدقلب من بعنوآن يك‌پدر 
لبر یز از حوشوقتی ومباهات وشادی میشود . 

اورارد گفت 0 

عالیجنات اکرمیتوانستم جر فتات را باور کنم منهم مباهی و 
و شوقت میشدم ۳ 

اورارد هرچه میکرد نمیتوانست شگفتی وحیرتش رافراموش 
کند . 

آیا براستی خود کنت ما کسیمیلیان پو د که با تمام عشونت و 
سمگدلی آنوقتهایش اکنون باچنان شیربنی و مهربانی‌ثی بااو سخن 
میگفت؟ بدین جهت اورارد که باو جود روح بی‌تزویرش تابش‌ائوار 
عدق‌زهنش را واه وناعواه روشن سانحته بودحدس‌زد که بايد کاسه‌ای 
زیر آن نیمکاسه باشد؛ پس» توداربش را حفظ کرد و کوشید مراقب 
رفتار و گفتارش‌باشد. کنت نیزاحساسات وافکار اوراردرا از صورتش 
ميخو اند . 

بر خعورد پدر وپسر پس‌ازسه‌سال دوری از بکدیگرمنظره‌غردب 
وشکفت‌انگیزی دود: همدیگررا بغل کرده بودند» امادر کنار تعارفات 
وابراز ادب‌هائی که به‌هم میحر دند هر دك به‌نیت و قصد دیگری‌بد مان 
بود وباظر مانه‌تر دن‌شیوه‌ای همدیگررا به‌باز ی گر فته بو دند؛؟همجون 
قمار باز ال یاطرفین يك دوثل وجنگ تن به‌تن بودند که در دستهای 
خود ورق‌بازیباشمشیر داشتند و ورمیانه کلماتمحبت آمیزی که ظاهراً 


بر از علاقه پدر وفرزندی آنان بهبکدیگرمیداد درنگاه‌ها وح ر کات 


۳۸۵ 


همد KS‏ دق شده بودند. 

کنت باهمان لحن موقر و متین خود و باهمان‌نگاه پرسشکرش 
ادامه داد : 

- بله؛ اورارد»تصورش رانمیتوانیدبکنید که باجه‌عووشدودی(ی 
به‌ایستین میآمدم و جه‌حو شیدا ایی میکردم از اینکه به‌دیدن دویساره 
فرزندی موفق میشدم که کمی در شناختنش اشتباه کرده بودم و شاید 
بیش از اندازه درباره‌اش غفلت کرده‌ام. اما امیدو ارم که اوبا کمی‌تو جه 
بەغم وغصه‌هاٹی که رو حمرا عذاب میدهند مرا بخاطر آن فراموشی 
آشکار ببخشد. اورارد» در آن زند گی منزوی ودورافتاده‌تان که من 
امروز بشدت از آن متأسفم ودلم بدرد میآید - از آشنائی با کتابها و 
شناخعت دنیا بی‌بهره بوده‌اید » اما باطبیعت بلند نظر وهمت عالی‌ثی 
که بقیناً دارید تعلیم وتربیت هیچوقت خیلی دیر نیست. 

آنگاه کنت دردنباله سخنش گفت : 

دکتسر بلازیوس را که مردی دانشمند هستند به شما معرفی 
میکنم . ایشان‌را من از وین بهمراه حودم آورده‌ام تا ببینند که ميزان 
معلوماتتان جقّدر است و شمارا به‌سطحی که برایتان لازمست‌بر سانند. 

درادن هنام اورارد شاهد پیدا شدن سرو کلۀ مردی بلند قد » 
لاغر و سیه جرده گرددد که از آستانه نکن ازدر های دهلیز قصر گذشت 
وبای به‌حیاط گذاشت. این شخص باشنیدن ناش بکرمی به اورارد 


سلام کرد وزیرلب جند کلمه‌ای تمجمج کنان بر زبان راند » که شاکرد 


1- ۶1 8 


۳ 


آیندداش از بین آنها فةط کامات عالیجناب وجان ننادم را تشخیص‌داد. 

اورارد باود گفت: 

همانطوراست که فکر میکر دم ابر از احترام‌های این آقای 
استاد هم‌مل نوازشهای پدرم ذمن مراروشن میگنند: اینها میخو ادند 
بداند که با بر سب تصادف خوطر ناك شددام ۳ همان رده تادان ای“ 
سواد وبی آز اری‌هستم که :ردم 1۳۹ وقفتش است که درشلواراین آدم۔ 
های بد حال كك بیند از م و موی دماغشان بشوم. 

بس » مرد جو آنل در حالیکه سر ی باحتر ام فرود میاآورد گفت: 

- پدر جات از شما و همینطور از این آ فا ممنو نم که اف فر مو ده 
و مبخو اهید که به‌جو ان گوشه گیر بیچاره‌ای علم بیام و ز ند بایدبگو یم 
که بخصو ص از این جهت که‌تابحال نتو انسته‌ام‌سهم بسیار که‌ی ازدانش 
را بیاموزم ودأً تشنه ومشتاق آن هستم . 

ما کسیمبلیان دوباره سخن آغاز کرد و گت : 

ت حیف [ بخاطر این «و ضوع مشتر من حودم مس تی ملامتم‌ا 
شما؛ اما بازهم میشو د کاملا جیر ان مافات‌را کرد؟ اينطو ر نیست» دکتر 
بلاز یوس ؟ 

آن استاد نحبره و کار کشته پاسخ داد: 

.- بی شك عالیجناب » دراین هیچ تردید نیست » و من حیلی 
وشت رم میا بد که بای شاگردی ک4 ذهنسس را با فر ضیه ها و اصو ل 
مغاوط راب کرده باشند سرو کارم باذهنی بکر و تازه افتاده‌است که 
ما زد او ہی صاف و دی نهل و يك پر کت کاغد سفیل است که هیچ 


علامتی تا کنون بر آن حك نشده. 


FAY 


کنت گت : 

س ازشما بخاطر این ابراز امیدو اریتان متشکرم . 

اورارد که روحیه استوار وباصفادش از آن بازی مسخره‌ای که 
فکر میکرد دجار آن شده بیزار کته بود وخود نیزاز اینکه أن طنز 
آمیزش را بهدغلکاری وریای آنان بياميزد بگّونه‌ای غریب و جان گرا 
لت مییرد گفت : 

ومهم متشکرم که وميد و دلسردم نکر دید. 

دکتربلازیوس باز به‌سخن آمد و گفت : 

پس بر نامه کارا این شد که... البته باید بگُویم که من‌شخصاً 
از این موضوعی که میخو اهم بگویم خوشحالم . ... بله» برنامه کار 
مااین‌شد که همه دروس‌راء بعنی دروس تاریخ و زبانهای گوناگون و 
علوم وفلسفه‌را؛ درست ازابتدا شرو ع ميکنيم : 

اورارد در حالیکه اثرسخنانش را بر چهیره پدرش می‌پائید 
گقت : 

- برای اینکه وقت را تلف نکنیم» استاد عزیز » بهترین کاری 
که ميتو انیم بکنیم ابنست که نتیجه گیربها را که تصور میکذم بسیار 
حوب فر اگرفته‌ام»رها کنیم و بیدرنگث باهم به‌اصولو کلیات‌بپر داز م. 
بابن تر تیب مثلا ار بخو اهیم از درس تاریخ شرو ع کنیم » تصور 
میکنم که جیز زبادي بر اي‌باد دادن به‌من در باره وقایع تار یخی نداشته 
باشید, اما از اینکه بامردی به‌دانشم‌ندی شما درباره فلسفه‌ای که‌در عمق 


حو ادث وروندادهانهفته است کپ بزنم حیلی نحو شوقت میشوم. آقای 


۳۸۸ 


دکتر.راستی شماهم مثل‌من موافق نظریه « هردد »۲ ومخالف «بوسو ثي" 
هستید ؟ 

کنت ود کترباحیرت به‌هم نگاه کر دند. 

اور ارد اد امه داد : 

.. واما درمورد زبانها» من زبانهای فرانسه وانگلیسی‌را آنقدر 
که بتوانم آثار مولیر" وشکسییر را ازرو شرح بدهم باد گرفته‌ام » اما 
اگر لطف کنید ومرا جلوترازابن مرحله دراندرشه آن توابغ بزر گت 
سیر بدهید ودرزمینه درلارو ح کلام آنها - درتطبیقباظاهرعبار انشان- 
بامن کار کنند به‌شما قول میدهم آقای دکترء که در و جودمن‌شا گردی 
را و اهید یافت که اگرچه خیلی باهوش‌نیست‌دست کم بسبار کنجکاو 
وشیفته اینگو نه میاحث هست . 

ما کسیمیلیان و بلاز یوس همچنان شگفت زده بودند . کنت با 
حیرت گفت : 


- اورارد بااین تنھاٹی و عز اتت جه کسی ترا اهمه دادشمتد 


۱- «هردد» ( Herder‏ ) نویسنده آلمانی (متو ند ۱۷۴۳ و متوفی بسال 
۳ص وصاحب کتاب «فاسقه تاد یخ بشر ت6۰ 

۲- بوسوثه ( اووووو30 ) یکی اذه‌قامات کلیای فر انسه ( متولد ۱۶۲۷ 
و »توفی بال ۱۷۰۴ میلادی ) کد در نو :سند گی ترزدست داشته وخطبه‌های 
مذهبی و مرثیه‌های ادیبانه‌ای به‌مناسب‌های گو نا گون ار او باد گساد مایده 
است . 

۳ و لیر ( Moliêre‏ ) نمایشنامه نویس مشهود فرانسه در قرن هندهم که 


دار ای آثار یەدار وظنز آ لود انتقادی است . 


۳۸۵ 


کرد 

اورارد که احساس کرد بخص وص در باره همین کته می‌بایست 
تو داری بیشتری از تدودش شان بدهد گفت ٤‏ 

- ود آن تنهائی و عزلت. بله» وقتی به‌جنگّل میرفتم کتابهای 
کنتابخانهرا» یمنی کتابهای دستور زبان وتد کره‌ها و رساله‌های علمی 
نوشته شده درباره ریاضیات راء باندودم میبردم وتامطالبشان‌را حوب 
نمی‌فهمیدم زمين نمیگذاشتم . آنوقت باتفکر وتعمق درباره خو انده. 
هارم استفاده‌بیشتری از ]نها میکردم. بی‌شك اینکارپرایم ز حمتد اشت 
و بخصوص علوم ریاضی و اقعاً جانم را به لیم میرساند» اماس که حو صله 
بخر ج دادم برمشکلات پیروزشدم و آنوقت روزی که تصادفاً باب نامه 
دروس اجباری مد ارس دولتی بر عورد کردم حو شحال شدم از ابنکه 
دیدم میتوانم بااطمینان درامتحانات مدارس نظامی و همینطور در 
امتحانات‌دانشگامی شر کت کنم وحتی| گرهمراه شما به‌در بار اطریش 
هم برومپدرجان؛ باعث حجالتتان که نمیشوم... بجای‌خو د»...بلکه 
شادد تاحدی مو جب سرافر از بان هم‌باشم ۰ 

کنت باهیجان وحیرت گفت : 

- بعنی ممکن است!د کتر» این بك معجزه است ! يك محجزه 
حفیفی پس ببائید واز او سئوالاتی بکنید »> چون من باورم نمیشو و . 
بدا حل‌بر گردیم د کتر» بله زودبر گر دیم‌بداحل‌ساختمان من‌تامطمثن 
نشوم دٍلم راحت نم شود. وتو اورارد پسرعزیزم » با با ! 

آنگاه کنت اوراردرا دحراه حودش بداخل‌ساان غذاخوری که 


بر سرراهشان دو د ارده 


۳۹۰ 


در آنیدا دکتر بلاز یوس آن باصطلاح شا ۶ را وادار کرد 
که امتحانی پس بدهداما عیلی زود متو جه شد که عاقلانه‌ترین کاری 
که‌میتو اند بکند اینست که خو دش‌رابدم جنگ آن‌جو ان کتاب خو انده 
و باسو اد ندهد. جون در زمینه مو ضوعات بسياری » شا گر دش ا که 
نگ و ئیم که در حد اعلای 1 کاهی و دااش بود دست کم از دود او که 
میخو است استادش بشو د باسو ادتر بود. استعداد واقعاً برجسته اورارد 
بر استی در یلی اززمینه‌ها ازمعاومات روزموند که کمی سطحی بود 
کوي سبقت‌را ربوده بود. بسر‌جوان» هر جند طبع متو اضع‌وفرونتی 
داشست» از اینکه بااععماد به نةس نو اش مو جب حبرت د کتر بلاز یوس 
با آنهمه‌سواد دانشگاهی وفضل فروشی وعالم تمادخن» کشته بو د کف 
میکرد ۰ 
استاد بهت‌زده دست حر گفت : 
- این بك اعجاز است که ملکوت و آسمانها وقو عآنرامدیون 
شما هستند ؛ البته تقیط ادن باداشی نیست که در بر ابر اعمالتان به 
شما داددشد:باشد اما دست کم میتو اند مو جب تسلای‌حاطر تان بشو د. 
ما کسے مان كفت : 
تا جدان‌شادی‌تی درو دم‌احساس کردم که بر ای‌دلك لحظه‌تةر با 
غم وماتم روح وجانم ولباسهای تیره‌ای‌را که بنشانه سو گم پوشیددام 
از داد بر دم. بله» اورارد عزلزم» افوس ! یگذار تاخبر نا و اری رابتو 
بدهم . نمیخو استم تا ازشایستگی توبرای حفظ میراث نیا کانمانو نام 
خودت مطمئن نشده‌ام این‌عبررا باطلاعت پرسانم. برادر بر گت 


آلبرت دیجحاره من ... 


۳۹ 


اورارد باتشویش پرسید : 
ب جب» هھ شدم ؟ 

اورارده او مرد؟؛ ظرف سەر وز دك تب مغزی» مل دك صاعق 
او را درسن بيست ويك سالگی از با در آورد و ۱ آنهمموقعیکه 
آبنده بسیارژیبائی که با کو ششهای من و استعداد حو دش تدارك دیده 
شده بود دربرابرش‌قر ارداشت؟؛ جوان بیچاره !هدوز سنی از او نگذشنه 
در ودش جه ترد تی ومهارتی را نهفته داشت وجقدر بائدبیر دود ۱ 
باهمهسن کمش ياد گرفته بود که عیلی حوب روی زمین لغزنده دربار 
ودش را سرپا نگهدارد ونیفتد»باچه ظر افتی گلیم حو دش رااز تو طثه‌ها 
وبازیهای بسیار پیچیده بیرون میکشید بايك نگاه بسیار بموقع وبجا 
زیر نکی دشمنانمان‌را نمی میکرد ویامهارت رچابکی بسیار هر ضر به 
آنهار ا پاسخ میداد! حداوند اورا ازمن کرفت » اورارد! می‌فهمی؟اها 
او فتط بايك‌دست قهر عودش را برمن فرودآورد؛ چون‌بادست‌دبگرش 
پسردیگرم رابه‌من پس‌داد؛ پسری که درست مثل آلبرت شایسته‌محبت 
من‌وعنایات اعلیحضرت امپر اتوراتریش‌هست.فرزندم» توراه‌بر ادرت 
راادامه نحو اهی‌داد؛ تودبگر پسر ارشد وتنهاو ارت خاندان ایستین‌هستی 
ومیدانی که ادن افتخار ترا ب‌رعایت چهنکاتی پای‌بند میکند. زند کی 
نازه‌ای بر ای‌تودرشرف آغازاست؛ گذشته‌را فراموش کنیمو تنها آینده 
راببیتیم؛ موافق نیستی؟ از این بعد کاملا روی محیت و حمادت‌پدرت 
حساب کن. من‌طر حهائی را ریخته‌ام که بیدر نک زمان و فرصت از 
دست رفته را جيران کنی ؛ یالت راحت باشد پسرم» یالت راحت 


باش إ 


۳۹۳ 


رنگث ازروی اوراردپرید واحساس کرد که زانوانش میلرزند. 
بابك نظر کلیه تغیرراتی‌را که قبول پیشنهاد پدر درزند گیش ببارمیآآورد 
در عاطرمجسم ساوت باابتحال چوذ‌برغم کشمکشی که در درونش 
جربان‌داشت چ هر هاش هما نطو ربی تغییر وا ناپذبر باقی مانده بوده 
کنت باز به‌سخن ادامه داد و گفت : 

- اورارد» تواژ امروز افسری درعدمت ارتش اراش هستی؛ 
میشنوی؟ اينهم حکم تست؛ تازه‌این» همه‌اش نیست. 

کرت وا صندلی‌ ی که روی آن شمشیری نهاده‌شده‌بودرفت 
و آن سلا جرا برداشت وبطرف پسرش پیش آورد و گفت : 

واینهم شمشیر تست. قرارنبود که من‌اینهارا پیش آزشش‌ماه 
دیگٌّر به‌تو بدهم؟ اماجون از همین حالا شابستگی دریافتشان را داری 
هردوی آنها را ازدست من‌بگیر. اورارد ؛ میخواهم انرا <وب‌باور 
کنی که عنابات امپر اتور به‌هیچج وجه دراین حدخءلاصه نمیشو ند . در 
این‌باره درفر صت دیگری‌باهم صحبیت خحواهیم کرد؛ الآن یادبودهائی 
که بادیدن تودرمن بیدارشده‌اند» خاطرها لبرت عزیزم که همراه‌باغم 
و اندوهم پیادم میآبد حوشوقتی‌ثی که بادیدن تو انهم در سےا لی که 
هر گونه امیدیر! که ممکن بود درجاطر بپرورم بر آورده کردی- بل 
احساس میکنم که همه‌این هیجانات تلخ باشیرین قوایم را به‌تحلیل 
بر ده و عسته‌ام کر ده‌اند پس » ترا میگذارم که باد کتر بلاز پوس کپ 
بز نی و نحودم ميروی پیش از اینکه آفتاب غروب کند» اورارد عزیزم 
برمیکّردم تا مت آثوقت طر حهای بزر کی زا که میخو اهم‌در آنها 


شر یکت کنم باتو درمیان نع و اهم گذاشت که مطمثنم آنها رادرك خدواهی 


۳۹۳ 


کرد » فعلا نحوش باش فرزنسدم و هر چیسز حوب و قشنگی را که 
میخواهی آرزو کن ؛ تو تا جند روز ددکّر همر آه من‌به درباد وین 
حواهی آمد وسر نوشتی که در آنجا انتظارت‌را میکشد بقیناً بالاتر از 
حد آرزوهای تست . 

آنگاه کنت اورارد را که درزیر ادن ضربه ناگهانی مبهوت و 
سر گشته‌شده‌بود در آغوش کشید ویو سید ودرحالکه بەد کنر بلاز دوس 
باسر اشاره‌ای تفقد آمیزمیکرد ازدرب سالن‌غذ انحو ری حار ج شد.د کر 
بلاز یوس تازمین کمر به‌تمظیم نحم کرده بود . 

اورارد که از تعجب بر جای نحشك شده بود و بانگاهی غمزده 
به حکم افسری وشمشیرش مینگریست باخود نکر ار میکرد: 

- تاچندروزدیگر به‌دربار وین میروم! تاچندر وزدیگر ... و ای 
دایمن ! تعدای‌من ! وقتی او بفهمد جه نحو اهد گفت؟ 

وباو جود فریادهای د کتر بلازیوس که در حودش بارای تعقیب 
اورا نمیدید» بشتاب حو درا به‌نعار ج قصررسانید؛ د کتر بلاز بوس بانگك 
بر آورد : 

عالیجناب دیستین » فراموش نکنید که تا یکساعت دیکسر 
شام میخوریم و آقای کنت +پدرتان» سرشام منتظر تان هستند. 

اورارد بك‌نفس دو بدتابه کلبه روستائی رسید. در آ نجاروزمو ند 
را دید که سر گرم گردش در باغحه‌ای بود کد ود او آنرا بخاطر وی 
در آنا تدارك دیده بود. در الک رنکت از ر عسارش پریده بود و 
نفس نفس میزد نا گهان دربرابر اوهو ید اشد. حکم افسری وشمذیرش 
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را همجنان دردست داشت . 


۳۹۴ 


روزموند پر سرد : 

- اورارد» جتان شد و ۲ 

چم شدډ» روزموند ؟ ميو تید جم شد ؟کنت مدهو ممل 
همیشه باعودش بدبختی آورده . 

م منظورتان چیست» اورارد ؟ 

مردجو ان باهیجان گەت : 

س ہینید ببینید ! 

وحکم افسری وشمشیررا بطرف روزمو ند گرفت . 

روزمو ند بر سید : 

س انها <ه‌هستند ؟ 

۹ روزهءو ددء حودنان حدس همز نید ۳ 

ا 

~~ بر ادرم | لبرت مرده» ومن بسر ارشد خانواده شده‌ام و سالا 
پدرم بااین سبط وحکم افسر ی من وادن شمشیر بدنبال من آمده ۳ 


من‌را باخعود به‌وین ببرد . 


جهرد دعتر جوان مئل مر ده‌ها مات وبیر نک شددو درهماتحال 
لبخندی حزن‌انگیز و افسرده برلبانش نقش بست. گفت: 

اورارد بازوتانرا به‌من بدهید تاوارد تازه بشو دم ۰ 

پسر ودختر جوان وارد کالیه روسانی شدند انگاه در حا لبکه 
روزموند ای احتیار بروی صندلی بوناناس هی اشست» اور ار دشمشیر 
را در گوشه‌ای گذارد ودستخط حاوی حکم افسریش را بروی میزی 


ورت کرد ۰ 


۳۹۵ 


رو زموند گفت: 

جب؛ اورارد مکر همین امروزصبح بشما نگفتم که بابددر 
زمشه‌هامان سهمی هم برای هر کونه نا کامی یا بدبختی احتمالی فائل 
بشو يم؟ تنهافرقی که کرده ابنست که این بدبختی زودتراز آنچه که من 
فکر میکر دم بر ای مطالبه سهمش آمده : 

او رارد پاسخ داد : 

- روزموند چه اهمیتی دارد؟ نکند فکر میکنید که من از اینجا 
خحواهم رفت ؟ 

- بی‌شك: من اینطو رفکر میکنم 1 

س روز موند من هسر 35 شما را تدرك نخوادم کرد 6 سو گند 
جورده‌ام ۰ 

اورارد » شما هیجوفت جنين سو گندی نخو ردید حون در 
ابتصورت مثل اين بود که سو کند به‌نافرمانی ازدستور پدرتان حو رده 
باشید که حق جنین کاری را ندارید . 

دنت مرارها کرد ورقت» خودش‌النرابهمن وشت ؟ من سرش 
زوستم او پدرمن نوست . 

س فکر ناصو ابی اورا ازشمادور کرد اورارد؛ و حالا فکر صحیح 
و مقرون به‌صو ابی باعث شدهتا بطرف‌شما بر گردد ؛ عداو ند ودش 
به‌این دای بین ېسر و پدرراضفی نبود. اور ارد» پسبایداز دستور پدرتان 
اطاعت کنید و به‌وین برودد . 

- روزموند » من که به‌شما گفتم ۰ ... هرگز اینکار را نخواهم 
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رده 
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- پس من به‌صوهعه زیزفون مقدس برمیگردم؛ چرن؛ اورارد, 
بقین داشته‌باشید که من‌دراین نافرمانی همدست شما نخواهم شد. 

۳۳ روزمونده شا دوستم بدار رد 3 

¬ برعکس اور ارد؛ جون‌دوستتان دازم میخو ام مطمئن بشو م 
4 پیشنهاد پدرتان را می پذ بر بد. وظار۶۸ی وجود دار ند که از مار وز 
تو لد به‌انسان تکلیف میشوند و کسی حق شانه خالی کر دن از آنها را 
ندارد. تازمانی که شما برادربزر گتری داشتید تا زمانیکه شرف ونام 
تحاندان اپستین وابسته به کسی دبگر جزشمابود حق‌داشتید حوشبخت 
ودور ازانظارزند گی کنید. اکنون امتنا ع شما از قبول شهرت و در 
عین‌حال درد ورنجی که از جهان ملکوت؛ بعنو ان میراث» ذصیبمان‌شده 
خیانتی‌هم به‌نیا کانتان وهم به آیند گان وفرزندانتان است. حرفه‌سپاهی- 
کر ی که‌پدرتان به‌شماييشنهاد میکند کاری براز نده وشر بف‌است. عب؛ 
اورارد» پسء تدواهید رفت . 

روزمو ندا روزموند! شما حیلی سنگد لد ۱ 

- 4 اورارد» جیزی که هست من‌طوری باشما صحیت میکنم 
که کو ئی اصلا «رای شما و جود زد اشعه اي جون درقبال جنین علمه ها 
وه‌صالحی وجود دختر بیجاره‌ای مانند من باید ... 

بسیار عوب؛ روزموند » فقط يك چیز را برای من سو گند 
بدو رید . 

- چه چیزی را ؟ 

- اینکه اگر نتوانم پدرم را از تصمیه‌ش داثر بربردنم به‌وین 


1 ت ۱ 2 
منصرف کنم:| کرمجبور بشوم ادن حرفه سیاهیکری‌را که من‌درورود 


۳۹۷ 


به‌آن جزبیزاری از زندگی وکو چك شمردن مر گی انگیزه دیگری 
نخواهم داشت - اختیار کنم» وبالاعره اگردراین حرفه موفق بشوم 
که آزاد زندگی کنم آقای تعودم و تنها داور و صاسب اراده نحودم 
باشم» روزموند» در النص ورت به‌عهدی که امروز صح ره آن سو گند 
و ردرد وفاخعو اهید کرد ومال من دو اهیدشد. 

= اورارد» من سو کند تحوردم که فرط دامال‌شما باشم ويا متعلق 
به‌نعد او ند؛ باردیگرهمین سو گندرا برایتان میخورم وشماهم درمورد 
وفای به‌این عهدبه‌من اعتماد داشته باشید . 

اورارد گفت : 

- ومن» حوب رش کن روزم‌و ند من به‌مز ار مادرم سو گنه 
میخور م که هر کر همسر دیگر یدز نو انعتمار نکنم ۱ 

روزمو ند از دل ناله بر آودد و گنت ۳ 

"۳ اور اردا اورارد ا 

ددر بیجار د متو دش شده بود. 

اور ارد گفت 7 

- روزموند» عهد ما بسته شد من آذرا نخواهم شکست» تواز 
آن‌منی یااز آن نحداوند» ومن‌یامال توام یامال هیچکس . 

آورارده این‌عهد وپیمان بستن‌ها کار دشو اری هستند. 

- برای عهدشکنان آری» اما نهبرای کسانیکه ميخو اهند به آ نها 
وفا کنند . 

- اورارد» دث‌جیز بادت‌باشد و آن اینکه تو احتیاجی‌نخواهی 


داشت که‌برای رهائی از زار بار عهد و سو گندت بسراع من بیاثی و 


۳۹۸ 


تصمیمت را بامن‌درمیان بکذاری؛ جون ازهمین لحظه من‌تر | ازقید آن 
آزاد میکنم . 
- اشکالی ندارد» روزموند. این زنک ناقوس است که بنشانه 
وقت خوردن شام بصدا در آورده‌اند و مرا میخو اند . تا فردا دا 
حافظ ۰ 
آنگاه اورارد رفت ودختر جوان‌را که از مشاهده تصمیم حال 


کم 2 عص سے . 
ناپد یر عاشفقش دچارهراس کشته بود تنها کداشت . 


۳۹۹ 


فصل دوازدهم 


پس از صرف شام که در هنکام آن کنت بیش از بعدازظهر 
همانروز سرخوش‌وشاد وخنده‌رو وباپسرش مهربان بود ما کسیمیلیان 
باقیافه‌ای جدی از اورارد دعوت کرد تاهسراهش به اقامتگاه او در 
قصر برود. مرد جوان باروحیه‌ای مشوش وقلبی درتبش ازدستور پدر 
اطاعت کرد. 

هنکامیکه هر دوشان در «انای سر خ» تدها شد ند ما کسیمیلیان 
صندلی‌ی‌را به پسرش نشان داد و پسر جوان بدون اینکه حرفی بزند 
روی آن نشست. واما کنت با گامهائی بلند بنای راه رفتن‌را گذارد و 
درحالیکه زیر جلکی اوراردرا» منی کسی را که تن موقع بعئو اب 
یك پدر محبت کمی به‌او ابراز داشته بسوده ورانسدازمیکرد از کتار 
پنجره بسوی درب سری گام برداشت. او که میتوان گفت درزیر تاثیر 
پیشانی صاف وبی‌رنا ونگاه معصومانه پسرجوان مرععوب وخحائف 
شده بود آشکارا بدئبال کلماتی میگشت تاو ار د مطلب رشوده عاست 


به‌اين نتیجه رسید که بااستفاده‌از لحنی پرطمطراق وقیافه‌ای با ابهت- 
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که در روابط سیاسی ودييلماتيك برایش موفقیت بهمراه آورده بود 
حو اهد توانست که بجوبی از عهده‌ادای مطلب بر آید. پس» درحالی 
که روبروی پسرش می‌نشست گفت: 

اورارد» ازشما و اهش میکنم که به پدرتان اجازه بدهمد تا 
برای لحظه‌ای نقش همیشگی خودش‌را کنار بگذارد ورشته کلام رابه 
دست بك دولتمرد ور جل سیاسی وبکی از مردانی که سرنوشت يك 
امپر اتوری معظم به آنان سیرده شده بدهد. اورارد» ازشما خسو استه 
شده تا در کنار من جای خحالی برادر مر حومتان‌را پر کنید» شما نیز » 
پسرم» دوزی بنوبه خود زمام اداره زندگی مردم وبکرسی نشاندن 
افکار ونظرات امپراتوری‌را بسرعهده حواهید گرفت؟ اما درحالیکه 
رسالتی نين افتخار آمیز وپرمخاطر هرا می‌پذبرید باید احساس کنید 
که سر نوشت چه وظایف سخت و دشواری‌را برعهده‌تان میگ1 ارد. 
باید حودتان‌را ازقید شهوات وسو داها وشحخصینتان رها کنید بايد به 
ود بگو ثيد که دیگربرای عودتان زند گی نمیکنید بلکه زند گی‌شما 
متعلق به دیکران است؛ باید بامنتهای ایثار و از عود گذشتگی پا بررسر 
آرزوها وتمایلات وحتی غرورتان بگذاربد وخودتان را بالاتر از 
قر اردادهایاجتماعی» فر اتر از هر نيك وبدو کلیه مساك‌ها وپیشداوربهاً 
و» درك کاءه» فوق تمام امو رانسانی قراربدهید» تابتو انیدبیطر فانه 
العیاذبالله مانند خداوند دنیا و جهان ومات بزر گیراکه مسئولیت 
اداره قسمتی از ارکان آن به شما تویض و اهد شد براه صواب 
هدابت کنید. 


آنوقت کت که از ان قح باب و ونيا جه پر طحطر افی که در 
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غاز سخنانش ابر اد کرده بود به و جد آمده وخجرسند شده بود مکی 
کرد تاتأثیر نرا بر جهره مستمعش ملاحظه نماید. اورارد سراپاگوش 
بود اما اثری ازشگفتی وتحسین در او دده نمیشد وحالتش درعین 
احترام حا کی از کسالت و بیحوصلگی وی بود. 

ما کسیمیلیان که از آن سکوت مداوم کمی به تنگث 
و سوه ۲ 

اورارد؛ تما داشنید روی ان مطالب مهم تعمقی میگردیدو 
بی‌شلث در باره آنها بامن همعةمد | بد؟ 

ءردجو ان سری به نشانه احترام حم کرد وپاسخ داد؛ 

- پدرجان» جداً منهم نظر شمارا دارم و باتمام قلبم کسانی را 
که جنان بخو سی اهمیت وعاوشأن ومقام خو دشان را درك ميکنند. 
تحسین میکنم ؛ اما تصور میکنم - ویقیناً شماهم دراین باره با من 
همفکر بد که انسان باید درعین فدا کردن تمابلات و گرایش‌هایش و 
حنتی خوشیختیش حةوق حقه و وجدالیش را اعمال کند و همراه با 
گذشتن ازسر غرور ونخوت حسق پای بند بودن به شرفش‌را برای 
ندودش محفو ظ نگهدارد. 

کنت بالیخندی تحقیر آمیز گفت: 

- جوان» تمام ابنها کلمات توحالی‌ثی هستند ... تشقصات و 
تعینات‌ژیر کانه و عيارانه‌اي «ستند که شما خحیلی زود به پوجی آنهابی 
خو اهیدبرد.یس»همتتان ر ابلندتر کنید و روحی استو ارتر داشته‌باشید. 

اورارد باردیگر به سخن آمد و گفت: 


۔۔ بدرجان » تمیدانم که آیا واژه‌هائی مانند فضیلت رددستکادیو 


FY 


پاکداهنی درقاموس بعضی ها و تااندازه‌ای» کلماتی و ندا لی‌هستند با نه؛ 
امابر ای من ودراین عز لتکده حفیرم این و اژهها احساسات و فطرت. 
هائی هستند که من بقدر زند گیم» وحتی باید بگویم بیش از زند گیم 
به آ نها ار ح میگذارم. آری» بکذار بده عالیجتاب. تا در ابتججا مطلبی 
را به شما بگویسم میتر سم که نکند بغلط امیدهای بیش از انسدازه 
فر ب,نده‌ایرابه من بسته باشید. بابدتوحه بفررمائید که از همهابنها گذشته 
من وزی بیش از داك روستایسی باسو اد نیستج ۰.۰ جوانی کریسز ان از 
مردم وو حشی. آهل این جنک ها و کوهبایه‌ها... که شاید با ز عمت 
بسیار بتوانم ودرا برنگث فرضیه‌ها ورسوم اجتماع دربیاورم. شاید 
بتو انم» ددون ابنکه عیلی ص رر برسانم 1 برای مدت کوتاهسی در 
اجتما ع آفتابی بشوم؛ اما اینکه اغلب اوقات در آن زند گی نم و 
رفتارم طوری باشد که چلمن وبی دست وپا بنظرنيایمی این چیزیست 
که تصو ر یکم غیرممکن راشل . من ودرا میشناسم وازصبح‌امروز 
تابحال هم حیلی در اینباره تعمق کردهام. من که به هسوای جنگاهای 
عزیزم عادت کردهام درتتکنای زند گی‌شهری دحارخععفان خحو اهم‌شد. 
من که بر ای حعیعت جو ی و آزادی طابی سا نحته شدهام طو لی نخو اهد 
کشید که در کشا کش تو طمه‌ها و و ابستگی‌ها حواهم 4سر 2. دسنخوش 
رنجش‌ها وسر کشی‌هائی خو اهم شد که کار مر ! به تباهی نحو اهند کشاند 
وشایده پدر جان» باعث بی آبروتی شماهم «شو ند. اس 4 عاایجنات 
ازشما بو اهش میکتم که بخاطر ود من ازادن طرحهای بسیار 
در حشان و جالب صرفنظر بر مائید و جون ۳ و شبطتی مسرا در 


نظر دارید» بتنهائی به‌دربارمر اجعت کنید ومرا بادشت ودمن و صحرا 


۳۰۳ 


و بیابا نم مها بگذاربد. 

کنت بالحنی که دیگر اثری از حشونت در آن پیدا شده بود - 
اما بی آنکه بازهسم هنوز زمام اتبارش‌را بدست شم و غضبی که 
کم کم داشت؛ خدام‌وش و بی‌ صدا » در قعر جانش بیداد میکرد ,دهدب 
کفت : 

- فقط خوشبختی شمارا در نظر نسداشتم اورارد. افتخار و 
سعادت تا ند انمانر اهم که بدبختانه درادن ساعت شما آخعردن با - 
مانده ووارث آنیدء درنظرداشتم. ود! خدایا منهم آ نو قنها بیشتردوست 
داشتم که در اراضی تحت اختیارم بااسب بتازم وشکار کنم تااینکه 
عنان اختیارم را بدست جربانات سیاسی بدهم؛ اما آدم همینطوري و 
بدون تحمل رنج که اپستیین نمیشود! پدرم مرا وادار کرد تاو استه‌ها 
و تمنیاتم‌را فدا کنم» ودر این ساعت من از اوبخاطر ابنکارش متشکرم 
کمااینکه شماهم یکروز بخاطر حرفهای امروزم ازمن متشکر خو اهید 
شد. من پابر سر تمایلات راحت طلبانه‌و عادتهای‌عشن خوو دم گذ اشتم ؛ 
آری» پسرم؛ بهمین نسبنی کسه امروز مراآدمی معتدل وباحوصاه 
می‌بینید آ نو قتها جسوان تندخو وبیرحسم وسر کشی بودم. با اینحال 
اورارد» نباید بیش‌ازحد بامن جرو بحث بکنید» چون برایتان گران 
تمام میشود اک رصبرمرا به انتها برسانید... بخصوص درخانه‌ام و در 
ميان اطر افیائم که مراصاحب اختیار و بالاترین داور وحکم حوب و 
پدشان‌میدانند. بدانید که‌گاهی من همان مردی میشوم که آنوقتهابردم 
ودرابتصورت حشم من سخت خواهد بود. 


طسوفان بنای خر وشیدن کسذارده بود ولحن کنت هر لحظه 


۳.۳ 


غضینا کتر و آ هت ا4ر میگشت. ۳ وجود این» کو شید تا آهنگّی 
صد ايش ملاطفت آمیز باشد و گفت: 

- اورارده بااننحال امیدو ارم که باشما احتیاجی به تهدید کردن 
بیدا نکنم؛ هوم؟ شماتسلیم نصایح بدرانه من خواهید شد. وانگهی» 
برای اینکه شمارا به سرعقل بيآ ورم فقط کافی است که دريك کامه به 
شما بگویم: اور ارد فرزندم» من :به شما احتیاح دارم. 

اورارد که تحت تاثیر قلب ساده و بی آلایش نحو دقرار گرفته و 
حالت ملاطفت آمیزو بی‌ربائی که مردلك درباری به لحن صحیت خود 
داد به‌د لش دشسته بود با هیجان گفت: 

۳ جی! بدر جات» جه کفترد؟ دعنی ممکن است که شمابه من 
احتیاح داشته باشید؟ 

ادن بیان که روشنگراحساسی از روی صفا وحلو ص دیت‌ سود 
ازدیده ما کسیمیلیان پنهان نماند؛ تصمیم گرفت تااز آن استفاده کند. 
سس » در حالیکه دستش را بروی دست پسرش میگ ذاشت در دیااسه 
سخنش گفت: 

- میخو اهم بگویم» اور ارد»... بعنی که وجود شما برای من 
لازم است. شما نمیدانید که زمین لغزنده دربارسلاطین بعنی چسه و 
جه تو طمهها ودسیسه‌های تمام نشدنی ی مارا به عشب میرانند. رله 
همین دوماه بیش بود که یکی از این تو طئه‌ها مرا به دوقدمی تماهسی 
کشاند. فداکاری برادرتان داشت نجاتم میداد که عداوند اورا ازمن 
گرفت. آنوقت» اورارد» من که شما دجعه بیچار دامر | فراء‌وش کسرده 


بودم اد شما افتادم و بطرفتان بر گشتم. 


۴۰۵ 


اورارد بامنتهای عطوفت وازته دل گفت: 

بو ید پدر جان» بکو ئید! تا کاری راکه بر ادرم میخو است 
بکند من بکنم. 

ما کسیمیلیان پاسخ داد: 

س بله» اورارد, شمااینکاررانعواهید کرد. جون‌متوجه و اهید 
شد که مردانی که بو اسطه اصل و نسبشان حائز وظابف و مسئولیت. 
های مهم دولتی میشو ند بابد به‌شکر انه این افتخاری که نصییشان شده 
از تمام علاتقشان بگذ رند وشرف و آبرویشان را تنها بهقیمت رنجها و 
فداکاردها وتحمل شدائد ومحرومیت‌های سیار بدست بیاورند . قدم 
کذاردن درزاه افتخارات سخت ودردناك است؛ اورارده بایدعناوین 
را به‌قیمت تحمل تنهائی‌ها و بيکسي‌ها وحسوادث ناخوشآیند پسیار 
بدست آورد ودر آنراه چه بسیارشب‌ها که نباید خو ابید وچه‌روزهای 
بیشمار که‌نباید حتی لحظه‌ای وقت‌را به‌بطالت وفراغت خاطر گذراند. 
شهرباران و وزرای آنها - بايد اعتراف کرد - گاه برسبیل هوس »› و 
اغلب بخاطر آزمادش‌ما شر ائط سخت ودشواریرابرما تحمیل‌میکنند. 
اما (ودر ابنجا کنت دستخوش شور وهیجان گشته بود) هدی آنذها 
نان تابناگ زدیا وبزر کث است که مشکلاتی‌را که ابنجا و آنا بر سر 
راهمان بچشم ميخو رند ازیاد میبر یم . 

اینبار. آن سیاستمدار کار کشته دیگٌسر نتوانست تأثیری را که 
انتظار داشت باسخنانش بر پسر جو ان ببخشد و هنگامیکه به‌تشر یسح 
انگیزه‌اش از آ نهمه بلندیرو ازی مشغول بو داورارد تو اندت‌خونسردی 


و تساط برنفسش را بازیابد؟ دراین هنگام او دیگر به‌دست آویسزی 


۴۶ 


می‌اندیشید که بدان وسیله ازقبول پیشنهادات سخت و دهشتناك پدرش 
شانه خحالی کند . 

پدرش که حالت متفکر اورا دمم له دقت وتو جدوی به‌سخنعان 
خود گمان کرده بود ادامه داد : 

بسیار خوب؛ پسرح» در حالیکه مو انم سدرده‌آی بر سر راه 
کسانی که میخو |هند به‌آن مقامات دست بیابند ډو جود میا بد» رکدفعه 
تو - توبی که وقتت را به‌بازیگوشی و تفر بح گذراند‌ای - بله » تو » 
نا گهان درحال واب ورویا: نودت را درپایان راهمی دافته‌ای که 
ددها نفردیگر جزپس ازبیست سال کوشش وتلاش نمیتو اننسد به‌آن 
بر سند. از نظر تو هجه‌حیزفةط به‌انجام يك تخر یفات شك و ای يك 
کار کو چك و جزئی وتنظیم يك سند وقبال»بی اهمیت بستگی دارد . 
مو ضوع بط و رعیلی ساده عبارت از ابنست که باید ازدواح کنی. 

اورارد باحیرت گفت : 

ت ازدواح کنم» من؟ از دواح کنم؟ پدرجان این جه حرفی است 
که میزنید ؟ 

س یاف می‌فهمم که کمی جوانیء اما هیچ مهم نیست . 

دراننجا کنت بامشاهددحر کتی کهاور ارد ازروی و حشت کرد 
ره سر یخدششی ادامه داد و کات 3 

جب. حالا تا انعر بدترفهای من کوش کن. ارو استسی 
بعداً اظهار تعجب ؛ اما اتن ضامن خحوشیختی و سعادت تست » 
ابر | بتو قول مد هم . ازدواجی که اورارده بتو پیشنهاد میکنم برادر 


بیجاره‌ات در آستانه بستن پیوندآن بود که از دساش دادم ؛ آنوقت 


وش 


به‌فکر تو افتادم حون تو جه کن» اين ازدواج ضامن آینده‌ای بسیار 
عالی و سعادتی غیر مترقبه برای تست ... راه همواری است که ترا 
به‌ذز د بلك مام ساطت وشخص امیرانور مير ساند وحتی از آن‌بالاتر» 
وارد بگویم ثرا بر سر بر پادشادی مینشاند و بساعت میشود تا بر ار بکه 
امپراتوری اتربش تکیه بزنی » اورارد. البته این در صورتی است که 
قدرت و نفوذی که بدست خوادی آورد تو خالی نباشد و آنطور که 
ظاهرش نشان میددد ةة جنات ارزش واهمیتی‌را داشته‌باشد. عب» 
می‌بینم که سا کتیءچی! چنین آینده‌ای چشمت‌را خیره نمیکند ؟ 

- بدرجان» بگذار ید بشما بگو یم که اين‌هر گز حدیزی مود که 
تصور میکردم ۳ 

- لت بر شیطان | ب» یس فکر میکردی سوه را شد؟ اما اورارد» 
بدان که ادن رویائی که تو آنرا دست کم‌میکُیری آرزوی همه‌در بار ران 
ډو ده است. جیب تردن اصیلر اد گان و بزر گان بر سر افتخار همسری 
دوشس «دوب)" پاهم مشاجر ه کر ده‌اند؟ امادر بر ابر شخصی از انيدان 
ایستین همه آنها فهمیدند که باید جانحالی کنند؛ و بادن ترتیب بود کسه 
همه‌شان از میدان در رفتتد . 

اور ار د کفت : 

حب» حالا بفرمائید که آبن دوشس دو («ب..۰» کیست؛ که من 
هیچوقت‌نامش ر انشنیده‌ام و تنها» وارث یکی ازقدیمی ترین‌خاندان. 


های کشور آلمان شایسته همسری‌او ست؟ 


1- Duchesse ۰ 


۴۰۸ 


اورارد» مشخصات او هر جه هست ونیست» در همین ‌عنوان 
دوشس دو بت ..۰» ولا صه میشو د. زن ساده بی نام ونشانی است؛ بل 
چون‌بخاطر او بك دوكنشین تأسیس کرده‌اند؛ اما اعپر اتردس حفیقی 
نحو داوست. اورارد؛ هیچ می هی مر دی که [ زمدر نحو شبخت باشد که 
بمواند شو هر این ز ن بشو ده کارهائی‌میتو اند بر ای‌نعودش وخائواده‌اش 
بکند؟ 

اورارد پاسخ داد: 

شیر پدرجانء شیر . درست نمی فقحم . 

نوب بله! تو مللفت یستی که این زن‌آزاد ومستتل است و 
برای وف ظاهر لازمست که شوهر داشته راش د! ٠ه‏ سيار حوب » 
شوهر این زن خواهد توانست هر چیزی را بخواهد و با هر چه را 
میود آهل بی‌خشد »› بزر گی او و <انو اده‌اش برای کشور بصورت يك 
ضرورت در خو اهد آمد. اورارد ازقله سلسله جال اجتماع به مسائل 
نگاه کن وبکّو که ارا سرت گیج میر ود 3 زه؟ 

اور ارد گهت: 

۳ عالیجنات در مورد جه جیزی بايد نظر م را بگویم؟ 

توب مالا در مورد مشنهاد هون 

جه پیشنهادی؟ 

ت معلو م است دیکر ! راجع به بیشنهاد ازدواجی که بتو کردم. 
آیا ادا درمیآوریبا واقعاً ادنقدر ساده‌ای؟ 

- هیچکدام عالیجناب. فقط بهت‌زده شددام . چه میذر مائید | 


شماه کذت‌دیسنین» همحجور ش:هادی را بەر سر تال می کنیف؟. او دا عذر 


۴۰۹ 


میخ و اهم پدرجان ؛ این حتماً برای آزمایش منست با ابنکه دارید 
مسخرهاممی کنید . شما جدی که نکفتید 

کنت درحالیکه دندانهایش را بهم میفشردگفت : 

+ اورارد! اورارد ! 

اورارد وی که نهیب پدر را نشنیده باشد ادامه داد: 

- نی عالیجناب» نه. باورنمیکنم که جدی بگوئید. شما عاشق 
عناو ین هستید ومقام را بیش ازعزت وشرفتان دوست داربد » المته 
بنظر من انم عحیب است؛ اما بهر حال بازبرایم تابل درل است. ولی 
اینکه روی اجدادتان معامله بکنید و نام‌حانو ادگی‌ثی را که فرز ندانتان 
دم به آن نامیده خواهند شد در معرض روش رکذ ار یبد » ادن دیگر 
رسواتر وفضاحت‌بارتر از آنست که در نهم من یکنحد ؛ بله این حتماً 

شما یعنی عالیجناب۱ کسیمیلیان دپستین» نیستید ۵45 چو چیزی رابه‌من 

پیشنهاد میکنید | اینکه مرا ترغیب به جاه‌طلبی و بلندپروازی بکنید» 
باشد» اشکالی‌ندارد. اما اینکه‌ءرابی آبرو و زوا کتیلی نه شمامسلماً 
جنین <یزی را نمیخو آهید, 

کنت که از عشم رنگث باخته بود با ناراحتی خروشید و گفت: 

بدبخت ! 

بت ادن از بدبختی من دست بلکهد بو انه و ابلهم که 7 ادن انداز ه 
دیات و فعاصد شمسا پدرو الاتبارم زا دد فعمیدهام. او و مر ابیخشید . جه 
انتظاری داربد! تباید جیلی روی سرعت‌انتهال و تیزهوشی‌من حساب 
می کر دند. من‌بابلاهت تدام‌هر گُفته‌ای‌را از رویمةهوم کلمه به کلمه‌اش 


می فه+ج؛ و بهدمن جهت اشتباهات بزر کف و عجیبی‌می کنم. من که‌بشما 
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عالیجناب کَفته بودم که دهتراست مرا دراننها و در ان گوشه عز لتم 
رها کنید وبروید وبتنهائی نفشه‌های‌بزر گتان رادثبال کنید. حالابخوبی 
می‌بینید کمن برد هید کاری زمیدورم؛ ارنکه دوسه زبان ر امی‌ذهحم 
دلیل نود که ده زبان درباربان دم بتو انم صحبت کنم. lz‏ ایجنات 
مرا بحال حودم واکذار ید وددون من به ودن‌مراجعت کنید؛ خحو ادهش 
می کنم به ترك این دهکده محقر ی که تمام خجو استه‌ها و آرزوهای من 
در آن لدالآصه مشود مجبورم نکنید 

از حند له پیش کنت » که دفعتاً فکری سه سرش زده‌بود 
بادقت‌داشت چهره اورارد را نگاه می کرد. عاقیت گوبا تصمیمش را 
گرفت. گفت : 

بر سالا اوراری اکر اشتماه نکرده باشید حه؟ ۳ این بر نامه 
ازدواع نها بك پيشنهاد نماشد و بلك و افءیت وعمل انجام شد و راشف 

پسر جو آن ۳ رای استوارپاسخ داد : 

le ¢ al‏ ایجنابت وط یز ی کد هت ارتدا از شدا ادها 
عواهم کرد و و اهم گفت: «بدر جات» بنام ملکوت و آسمانها ۱ (نوك 
زبانش بو د که بگو ید: «بنامم‌ادرم!» اما بدون‌اینکه بدا درد جر ا» جرت 
نکر د که به آن‌خاطره‌اشاره نماید) مرا و اداربه اینکه‌شرمسار و جلت 
زده بشوم تکنید ! خواری تنها پسرتان‌او را بدیعت حو اهد کرد ددون 
ابنکه به نو شیختی شما جیزی اضافه کند. بدرجان» اکر احتیاجی به 
ابتکار دار ید جانم را بگیرید اما وجدانم را برای خحودم‌بگذارید.» 


آنوقت» عا لیجدات اگر در اعمال اراده‌تان پافشاری کنیدسرم را دزد 
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می کذم و در صورتتان می گرم و میکویم «کنت دیستین» شما با جه 
حقی آمده‌اید شرفم را از من بگیرید ؟ احتیار زند گیم دد ست شما 
باشد» اما آبرو وشرفم حیر. و چون‌نام‌یکی ازسر افر از ترین وبزر گترین 
ازو اده‌های کشور آ (ماد‌روی‌هنست» اطفاً کاری‌نکنید که‌از کو چکترین 
و خرده‌ب-‌اترین یشهوران هم » که دست کم سانشان ء با تمام وحن 
س مشان را تسلیم آنها می کنند» رست در بشو م). le «al,‏ لیجتات: انها 
را خواهم گفت و از دستورتان سرپیچی خواهم کرد. 

اورارد از روي شور و جر ارتی که زائیده احساس و هیجانش 
بو د سحن میگھت. کت داشت او را با نگاه سرد و نسافدش ورانداز 
میکرد و لبخندی بر لب داشت. 

هنگامیکه مرد جوان سخنش راتمام کرد » او دستش راگرفت 
و با خوشحالی و رضایت خاطری که ازیس نقشش را خوب‌بازی 
می کرد صمیمی و ازته‌دل بنظر میر سید گفت : 

مب حوب است؛ اورارد؛ بسیار حوب است. جاو بیا پسر عر دزم 
تاتر ابغل کنم ضمنتاً مر | بخاطر ایتک درباره تو» پسرراستگو و شر دهم 
تردید کردم بیمخش. اما با لاخعره در جه باشد آشدائی من با رو يه تو 
از امروزشرو ع شده. فرزند بلندنظرم تو کاری‌میکنی که‌من خو شبخت. 
تردن بدرها باشم » جون الا دارم هو جه میشوم که‌توشادسته دعدری 
که برادت در نظر گرفته‌ام هستی... یعنی عهیف نسر بن و جداب ترین 
ددر وین اورارد عز یزم» این دختر مال تو شحو اددشد, یلد بکی‌از 


رو نه‌ندترین و اصیل‌ترین دختران اتریش که لعبتی از پا کدامنی و 
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زیبائی است بعنی دوشیزه «لوسین دوگا نرگ ' »همسر تو حو اهدبود 

كنت ما کسیمایان از دتعتری پیش اورارد نام‌میبرد که أو وده 
بار و صفش را از زبان روزموند شنیده بود. 

مرد جو آن که سهوت شده بود بادیجان گفت: 

ب چی! وسیل دو گانسیر گث» ابن دختر زیا و پا کدامن... 

کار تمام است؛ تو تا دك ماه دیکربا او ازدواج‌می کنی. تصور 
می کنم که دیگر به بهانه‌نیکنامی و شرف‌نتوانی به‌این وصات اعتر اض 
کر 

او ر ارد چشمانش را بزدر افکند و گفت: 

- حتی منهم با وجود این زند ی عز لت‌بار و تنهایم که ازدنیا 
بی بر بودم فهمید دام که لوسرل دو گانسہر کٹ عو استنی تردن دختری 
است که حیلی‌ها در آ لمان در یی تصاحب او بوده‌اند. 

کنت گفت: 

بسیار حوب » اورارد» پس جرا از من تشکر تمیکنی؟ بك 
دخعتر پاك و دستنخورده و شمشیری که هنوز خال به آن نیفتاده دو 
هده زدیا و عو استنی ی‌هستند که به دك تشکر عشك و خحالیمیارزند. 


اورارد دستی را که ما کسیمیلیان بسوش دراز کر ددبود بوصید 


اب 222۵96۲8 de‏ ۲0۵116 ب دعتر یکی از سفرای سایق اتمریش در 


ایکاستان و دو تز ولهو رد دار حور ورد ر یز وون ملاس بدفصل پنجم از پخش 


سوم مر اجعه شو د. 
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۳۹ بله » بدرجان» از شما مت رم بل شما از همه ردرها هترو 
دوراندیش‌تر هستید. نمیدانم با چه زبانی مراتب قدرشناسيم راکسه 
عمیفاً در قلب من تأثیر گذاشته بیان کنم؛ امسا نمیتوانم... جرأتش را 
ندارم... نمیدانم جطور اوسيل دو کانسبر گی را دوست بدارم بااو 
را بزنی بگیرم ۰ 

کنت ما کسیمیلیان از چشمانش لهیب خشم ز بانه کشید ودر حالیکه 
از جابش برمیخاصت با لحنی ترسناك بانگگ بر آورد : 

آمان[ حالا می‌فهحم مرضنان جوست) جو انك‌هغت نحط ! ۳۹ 
آه چه حوب مچت را باز کردم نیر نگک‌باز ارقه! واقعاً خیای بامزه 
تشر یف‌دارید. پس» بخاطرعزت نفس و آبرونبود که‌سر کار ازازدواج 
۳ زنی که بر ابتان درنظر گرفته بودم | کر ا‌داشتید هان؟ یله عودآن 
زن عیبی رد اشت» بلکه اصو لا اردواج به مداقتان ساز گار یست. دا 
اطا بغر مائید ببینم این عشق‌شورانگیزی که توی آستینتان‌قايم کر داید 
چه‌جور چیزیست؟ 

۳ تبدیل آن بازی کمدی به اڭ صحنه درام وجدی. اور ازد که 
رنگّگ از روبش پریده بود ومیلرزدد بارای ادای کو جکتر ین کلمه‌ای 
را نداشت. کنت دستش را برشانه اورارد گذاشت- که ازیس صنگین 
بود همچون وزنه‌ای سربی بربدن پسر جوان سنگّینی کرد وبا لحنی 
شك و آمرانه و در حالیکه دندانهایش را از شم :م فشر د» گفت: 

کوش کن پسر جان ؛ حالا تقاضا نمی کنم » دستور میدهم؛ از 
تو ذمیپرسم: «دلت میخو ادد با نسه؟ع می گویم: «من میخو آهم.» دمه 


شاهر اده قول داده‌ام و خبر اين ازدواج| علان شده. اکر بخاطر اين بو د 
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که واه سر ال از عمرم گذشته» قد و ابله سر کش را میزدم؛ ما برای 
ابنکار یك جوان لازمست؟ دو بسرهنی وهن از وجود ت و استفاده‌ميکنم. 
اوه! دیگر نفست درنیاید؛ وای به وقتی که بخواهم در مورد دلیل 
امتناعت عمیق بشوم که آنوقت اگرفقط بوئی هم ببرم‌کافیست که از 
خشم دیوانگی‌ثی‌بسرم بزند. مواظب باش که نوش‌گین‌نشوم: موقعیکه 
حو صله‌ام سر برود باید از من ترسید. هی بینم که میخواهی حیزی را 
زیر لب بکوئی: اما بتو تو صیه میکنم مدان بگّیری و سرت را بز در 
بینداری. باور کن که وقتی فکر میکنم: خاطر اتی بیادم میا ند که متشتر 
از آنکه بو حشتم بیندازند اوقاتم را تلخ می کنند. اما واقعاً می بینم که 
هستو جب ار حم هستی» ومو قعیکه توت فکرهیکنم ازعاقہت نشم و 
اوقات تلخیم میترسم. حالا بروءبتو تا فردا وقت‌می‌دهم که وب فکر 
کنی. با ڌو هستم» زود برو. تا فر دا عداحافظ ونود( کند که تاریکی 
شب بترسر عقات باورد حون دو ل دقت کن 3 ۳ یدرت مورد 
تو هین واقع بشود نبدیل به یك‌قاضی‌سختگیر وبی گذشت خو اددشد. 

آنگاه کات که از عشم رنگث برچهره نداشت و میلرزید بسا 
انگشت درب اتاق را به اورارد نشان داد. خشم آن مرد بر استی اورا 
از هیئت انسانی عاری میسانعت . با پا برزمین می کوبید > بدنش از 
غضب میارزید و کف بر لب آورده ورد 

اورارد که‌از مشاهده آ شفتکی» خرف بدر پر دشات شده و در قبال 
ل ره و سعطاوت او سارای سخن گغتن از وی ساب شه دورد وکن شتد 
از آن ین کرده بود که از عبر و اوثات تلخی بدرش - که در ]ندال 


نون حاوی حش مانس را می درفت وهر کو ند سنگدلی ولور ححی از 
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اوبعید نبود- طرفی نخو اهد بست» درحالیکه تلو تاو مبخورد ازاتاق 
بیرود رفت. 
این صحنه در روزی که شب‌بس از آن شب‌عید نرئل ومصادف 


با سالگرد ولادت حضرت مسیح بود اتفاق می‌افتاد. 


مرف 


آورارد بشتاب ودش را از قصر به‌خار ح آن رسانید و در ميان 
انبوه درختان جنگل از نظر ناپدید شد. شبی‌سرو اما زیبا بود. آسمان» 
سراسرء برنگك آبی بود. سوزباد غوغا میکرد. دوزهسای پیش تماما 
برف باریده بود وزعین تو گوبی که با کفنی سیید پوشانده شده بود . 
دراین میان تنها رنگی سیرتندی که !در حتان کے بردوی سبیسدی 
مشۀو م کشتزارهایپو شیده از برف ساطع گشته بو د جلو هنعاصید اشت. 
اورارد باسری برهنه و موهائی پریشان » همینطور بی هدف و بدون 
فکر »نفس نفس زنان» گاهی باقدم‌های عادی و گاه دوان دوان بر اه 
تخود میرفت؛ نه‌سرمارا احساس میکرد ونه سوزنسیم را. بطرف کلبه 
دهاتی رهسیار بودت عاملی که‌اور ابدانسو میکشاند بیشتر غر بز هو فطر تش 
بود تانیروی تعقل. اما نز ديك نیمه شب بود همه درها بسته بودودیج 
رو شنائی‌تی دده نمیشد ۰ نج شش بار دورخانه را پیمود و جود‌همه 
را در واب یافت بسوی مغاره وعزلتکده نحور درمیان جنکّل‌رفت › 


اناه در سا لیکه‌بی اختیار در آستا زه آن بز انومی‌افتاداشکش سر از ار شد 


موف 


ومادرش را خحواند . 

دستهایش را از سرنومبدی بهم میقشرد وتاب میداد؛درهمانحال 
نالىد و کات : 

ماد مادرء کجائیمیدانی که میخو اهند بایسرت جه بکنند؟ 
حرف بزل. میدانی که میدو اهند اورا به چه‌زنگاث ورسوائی بکشانند؟ 
میدانی که باچه تهدیدهائی عذابش میدهند؟ آیاتو میگذاری که کار 
رسوائی وتباهی اوقطعی شود؟ تو که حودت امروز صیح اننا ودر 
همین محلی که حالادارم اشك میریزمبودی ودیدی که چطور سرمست 
از عوشحالی بودم . lT‏ باو شبختی من مو افق نمستی؟ بنظرممیر سید 
که موافقی» بااینحال سراسرروز را بامن هیچ حرفی نزدی . درست 
است که ازبس‌غرق درسرمستی يا بد خت م بودمذظر تورا هیچ نپرسیدم» 
اما حالادارممیپر سم پس مرا ببخش و پاسخم را بده , 

آنوقت‌اورارد کوش داد: صدائی جز صد ای‌صفیر باد و عش عش 
حشك شکستن شاخه‌های درعتان صنو بر نشنيد ؛ چند لحظه بی آنکه 
کلامی از دهانش حارج شود بر جای‌اند. تو گوئی که‌از آهنگ‌صدای 
و دش نیز و اهمه داشت . 

عاقبت» بار امیر ازونیازشر | ازسر گرفت و گفت : 

- مادر! مثل اینکه نمی دو آهی هیچ حرفی بزنی» ویاا گرهم در 
ميا نه این صفیر مر گبار باد صعحیت میکنی من صدابت را نمیشنوم و 
ذمی‌فومم که جه میگوئی. آیا از اینکه عاشق شده‌ام اوقاتت تلخ شده؟ 
آیا ازمن روبر کردانده‌ای؟ بااینکه چیزهای تر سنا کی داری که باږد 


برای من فاش کنی» و دهمین جهت بر جیح میدهی که سا کت باشی ؟ 
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خعدابا! عدابا! بمنی ممکن است که حادثه مهم زند گیسم ذز دراک شده 
باشد؟ در اینصورت نمیخواهی نظرت را ب»من بگوئی و راهنمائییم 
کنی؟ میخواهی بگوٹی که شاید بهتر باشد فرار کنم ؟ اما شاید دیکر 
حیلی دیرشده باشد؟ آه! باز که هیچ نمیگوی [... ماد هيخ جوابم 
رانمیدهی! حالا تازه این کم بود که باد هم شرو ع به‌شیون و زاری 
کرده! واقعاً ترسناك است . افسوس ! آیا توهم بالاخره برای اولین 
بار درزند گیم بامن قهر کردی ؟ خودم را تنها احساس میکنم و بدنم 
میلرزد؛ آبا نحدا ترا ازمن دور کرده تا مرا بدست سرنوشت دا فرشته 
عذابم بسپارد ؟ پا اینکه نه » تو هم که شبح و سایه مادرم بودی فنا 
شده‌ای ؟ 

وبازهم همه حیز درسکوت فرورفته بود و تنها دای ضجه 
وصنیر باد سرد شمال که پاشتاب ازفراز تبه‌هسا بردامن دره‌ها میوزیند 
بکوش هیر سید. اورارد کم کم داشت ازسرما وو حشت بخو دمیلر زید. 
کو فته‌و و اماندهوباصدائی که از فر طهق‌هق گریه بز حمت بک وش مير سید 
زیر اب گفت: 

ای خدای‌مهر بان ! مطمثنم که فرشته مو کل‌من دیگر همر اهم 
نیست. خب؛ فردا جه واهد شد؟ کت جکار حواهد کرد ؟ حودم جه 
کنم؟ آه! سه سال پیش باید ازاینجا میرفتم | اما آیا هنوز وقت برای 
ابنکار دیست؟ چراء هست» بروم . بروم به عمویم کنسراد بپیو ندم : او 
نها و آخحرین حامی وپناهگاه ماست. اودست تو بود» مادر | بروم واز 
برابر سرنوشتم فرار کنم . 


آنوقت باپر یشانی کامل از جایر عاست وح رکتی کردتابگر یزد. 
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نالید و گفت : 

- روزموند جه‌میشود! روزموند آ... بایدبازروزمو ندراببینم. 
هر جه باشد او نامزد منست زدمنست. بروم؛ بدود او بروم ای اوه! 
مادر 3 خیاسی منکدلی که ابنوری مرا تیه میکنسین و بدال جود 
وامیگذاريم ... چه رنجی میکشم! توازمن شکایت داشتسی که نکند 
قاتل‌جان دیگر ان باشم اما تابحال که فقط قربانی بوده‌ام . 

بادی‌سحخت که شدت آن از لدظات پیش بیشتر بو د بعنی | نقدر 
شد رد که بکی ازدرختان کهن باوط را که بر مفاره سانه افگنده بوداز 
ردشه کند کو دون پاسخی بو د که به‌شکو وهای اوراردداده شد ودست 
آورنیز اورا ازترس برجایش میخکوب کرد. بقیه شب‌رادر کشا کش 
و حشت و نومیدی ودرماند گی» وتو کل وسر کشی گذرانید. گاهی با 
کامهائی شتاب زده راه می‌پیمود. آنگاه درحالیکه هابهای‌میگر دست 
دوباره می‌نشست. گهگاه‌ا سر نو میدی خحودراباصو رت به زمین‌می افکند 
و خزه‌های کف مغاره را بدندان میگزید. هنگامیکه روشنائی که‌رنکگثك 
سپیده دم بالانعره پس از زمانی دراز برتو زرین خود رابه‌قله ای 
کوهستان تونوس افکند» لباسهای اواز خال پوشیده از برف سپیدتر 
وسرمای بدنش از صخره‌های بخ‌زده یشتر شش بود.بسکه رنکٌث‌پریده 
بود وبدش بخ کرده‌بودهر کس میاءبدش اور ایجای دك شبح‌میگرفت. 
حفیقت این بود که در طول شب با وجود تمام راز و نیازهائی که 
کرد » التماس و تمنادائی که‌نمود و اشکهائی که افشاند آلبین همچنان 
خعاموش عماندو بود . 


هنگّامیکه حور شید» حو رشمدسرد وافسر ده‌ماه‌دسامی حور شید 
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و رت ی z2.‏ ا 
کم‌فرو غ» از نءلال در عتان حشك‌شده وعاری‌ازبر کث اشعه کمر نک جود 
را افشاند ‏ اورارد که خسته و کوفته شده بوږ بنای رفتن بسوی کله 
دهانی راگذارد. تنها يك تصمیم داشت و آن دیدن دوباره روزه‌وند 
قرار کند و از پدرش واز کشور آلمان دورشودء laf‏ میعذو است که باز 
هم‌روزمونسد را ببیند . همچنانکه غرق در افکار عویش بود و راه 
می‌پیمو دنا کهان با شنږدن زوزه و صدای عوعوی سگھا سرش را بلند 
کر 1 آدوقت در آنسوی در مان انیوه جنکل جسر که جیان شکار ¢ 
[ کسا نی که شکاد د۱ بسوی شکا(چی ١م‏ عي‌دهند . مترجم ]دسته سگان شکاریو 
دست جر ما کسیمیلیان را که سوار بر اسب بود و به‌شکار آمتده بود 
مشاهده کر د. فقط همینة‌در فرصت بافت که از گو دالی که برسرراهش 
بو دبه آنسو بجهد و و دشرا به‌میان آنبوه درختان افکند . هنگ_امیکه 
جلوتررفت بنظارش ر سید که دید بار در Cs‏ راه یکی از حدمت‌کار آن 
کنت‌را که گویا اورا دنبال میکرد شداخته است؛ اما شانسد اینهم بکی 
دبگر از تخیلاتی بود که‌در حا لت هدبان و بیخیر یش به‌چشم او آمده‌بود. 
<هیعت ابن بود که اورارد ب داشت . 
در چين حالات اغماء و فر اموشی‌ثی بو د که ره حانه جنگلان 
رسید. يو ناتاس که‌صبح زود ازءزم گنت بر ای دفتن به‌شکار ۲ گاه‌شده 
دود طبیعی است که از خدانه حارج سدح دود 7 اریایش را در شکار 
همراهی کند . اورارد در انه جز روزمو ند اس دیگری را نیافت . 
د تر جو ان حون عاشەش را دید که بار نگی بر بده و ظاهری ژو لدهو 


و.افهای بر یشان وارد نش لد ناله‌ای ازدل بر آورد ۰ آنوقت اورارد تمسام 
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نهر | که درملاقات دومش باپدر بین آن دو گذشته‌بود برای‌روزمو ند 
تعریف کرد. شرح آن ملاقات بدرازا کشید» چون دهها باررشته کلام 
ازدستش دررفت وازشدت کریه سخنش فطع شد . روزموند مانند 
همیشه نمو نه‌ای ءا ی ازعقل و ابثار و از عودگذشتگی بود. به اورارد 
گفت : 

- دوست من» اگر بر استی قر ار بود که و سیل‌دو گانسہر کث 
همسر شما بشو دء بهتان میگفتم که : «اور ارد ء اوسیل دختر جسو آن و 
اصیلی است, از پدر تان اطاعت کنید و بالوسیل ازدواح کنید 4 جون 
اکرو شیخت نشو بددست کم‌باعزت وشرف زند گی خواهیدکرد) . 
اما وصلت با«دو شس دوب...» ازدواج وحدت آوری است, اورارد» 
ومن به‌حودم حق میدهم که ثرا اژاننکار مانیع بشوع» جو ن‌در این‌مو رد 
کین دبستین فقط ہی من و شما را ضایع نمیکند :بلکه عدالت‌ر از بر 
با میکّذارد و به حریم جد او ند تجاو زمیکند . او رارد» او هر جند بدرشما 
است اما همه ممدانند که رو حش !ا کنده از عشو نت وتجاوزطلسی و 
استیداد رأی‌است؛ اگرهم بجخو اهید بااوستمز کنید اینکارهءو جب خشم 
خحد او ند است و بەز بانتان تمام‌م‌یشود» :س تردن تصمیمی کهمیتو انید 
بگیرید رقا اتیت. که از اینجا دور شوید. اورارد دیج نگران من 
نباشید. من از اول هم میدانستم که آرزوهای ماکابوس و تخیلات 
بیهوده‌ای بیش نیستند ومن نخواهم توانست زن شما بشوم مگّر اینکه 
بگوئیم ملا دنيا فروبر دزد وبا همه چیز در آنز بر ورو بشود. وین 8م 
يست ! من مال‌شما هستم و دیجوقت به کس دیک ر تعلق نخو اهم داشت. 


اجا باهر جای دبکر باشم دمجنان برایتان دعا تحو اهم کرد و بدون 
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هیج توقع‌ی دوستنان خحواهم داشت . بله‌بدون هیچ توقعی آ[ جون شیب 
۳۹ دیگرثروتمند س تہ 1 دبگر بر ای و دتان یك کنت‌شده‌ابدو بفرض 
محال که پدرتان‌هم میتوانست خودش‌را راضی به‌ازدواج ما بکندباز 
هم من‌رد میکردم. بااینحال باز بهتان میگویم که در سر اسر زندگیسم 
به شما وفادار عواهم‌بود... درست مثل اینکه زن شما باشم؛ اما شما 
اورارد بروید و آزاد باشید همینطور بزر وک و حوب بمانید » کت 
دپستین‌را ازدور آرام کنید و شمش را فرو بنشانید؛ با کارهای‌تعوبتان 
وادارش کنید که ببخشدتان و شمارا «فرزند» صدا کند . آنوقت اکر 
دلتان تعواست دعتر دیجاره‌ای را که دیجوقت شمارا از بادنخو اهدبرد 
فر اموش کنید ۴ 

اورارد که اشك در چشمانش جمح شده بود ناله کنان گفت : 

مه روزم‌وند » ای فر شته ز مینی » تو که هرا ر دا نمیکنی | حرف 

۱ 

بزن» اوه باز حرف بزن» باحر فهای‌تو افکار شیر ین و یر خو اهانه‌ای 
جان مرا لبراز میکند. بله: ای راهنمای حوب و عزبز قاب و جانم ٤‏ 
من گوش بتو دارم واین آ خر بن در س توهم مثل سایر درسهایت هدر 
نخواهد رفت. ازاینجا عواهم رفت... نه برای نجات خودم بلکه 
بر ای‌نجات پدرم» جون» روزموند» دبدی که و خودت هر | بهر آه سل 
و یر طلبی دعوت کردی. مادرم امشب جوابمر | ند اد؛ امروز‌صادف 
راعید نوئل است ومن میترسم بخاطر او هدر سم ه بتابر الن در بر ابر 
حطری که اورانهدید میکند» ومیتو انم بگویم دربرابر نفر نی که موجه 
اواست» اینجارا میگذ ارم وفرار میکنم . 


روزه‌و ند که ازدیدن تغییرخطوط جهره آن جوان مجدوب و 
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مرتبط باجهاد ماور اءالطبیعه نکر ان شده بو دیرسید : 

- اورارد معصودت از ادن حرف جیست ؟ 

اورارد زیر لب گفت 2۵ 

هیچ » هیچ » مرده‌ها از همه جیز ۲ گاهند » زنده‌ها جیسزی 
نمیدانند. روزمو ند رهایم کن که زود بروم. فط ان آعنرین بار 
مر ابیوس. اوه ! نترس» یك بوسه خواهرانه برپيشانيم بزن» بوسه‌ای 
که من درحال زاو در زمین زدن آ ثرا پد درا حواهم اس 

اورارد زانو برزمین زد» وروزموند آاچنانگه در پی هردرس 
میکرد بوسه‌ای پاك از سرمهربانی ومانند دك خحواهر بر پیشانیش‌زد ... 
بوسه‌ای که بهمر ادآن آدی ازسینه بر آورد . دراین ءوفع صدایز در 
تعند‌ای تلخ وز نتده‌درپشت سر آن دونو جو ان زیباومعصوم شدیلن شد . 
بشتاب رویشان‌رابه آنسو کردند و کذت ما کسیمیلیان راسرپا در آستانه 
در دیدند که لباس شکار بن‌داشت وبه‌يك دست شلاقی و بدست‌دیگر 
تکشر 1 کر فته بود. 

بالحنی تمسخر آلود سلام کرد و گفت 2 

بەبه» حقدر عالیست ! 

و پس از آنکه شلاق و کلاه لبه دارش دا بروی میسزی پرت 
کرد وتفنگش را بەد دو ار تکیه داد درداعل اتای‌پیش رفت. روزموند 
که رنگش گاکون شده و بحر کت بود در حالیکه نگاهش را يزير 
افکنده بود برجای ابستاده بود وبارای آنرا که حدتی دك قدم نیز بجلو 
بردارد نداشت, و اما اورارد... اوخودش را جالوی روزمو ند افکند؛ء 


میتو ان گفت که بانگاه مغرور و مص‌مش نگاه نح ودستا وگستاخ و 
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استهز | آمیز کنت را به‌میارژه خو اند . 

ما کسیمیلیان درحالیکه dKiaT‏ شکاری را سوت سرد و نگاه 
استهز | آمیزش داپی‌دریی ازیکی از آن دودلداده‌بر میداشت‌و به‌دیگری 
میدوعت دستکش‌هایش را باتأنی بروی میزافکند. آنگاه خودش‌را 
به‌میان یك صندلی اندانعت و بابی‌مبالاتی و بی‌اعتنائی يلك پاش را 
پروی پای دیگرش افکند و گفت : 

که پس کاید حل معما ادن بود! و واقعاً هم جه کلید جالبی ! 
و این بود دلیل آنهمه تقو ای ریاضت منشانه ؛ بايد قبول کرد که دلیل 

بسیار لطیف و ظریفی هم هست که آب بدهان آدم می‌اند ازد ! 

اورارد کھت : 

عالیجناب ا گر عشم شما ... 

کنت بشتاب سخنش را بريد و گنفت : 

حشم من؟ اهه! حدای بزر گک !کی گەت که من خشمگینم ؟ 
جان کلام در همیتجاست . من يك اصیاز اده ام» اورارد عرزبن وعلاوه 
بر آن کسی هستم که درفرن هیجدهم؛ نی قرت پیش بهدنءا آمددام. 
شکر خدارا که دنوزيك ز اهد ومر تاض‌نشدهام! و از این گذشته: «خلایق 
هر جه لایق». نه بیجه‌ها » نه: هن از شما نار ا حت نیستم. و اورارد » اگر 
فیتیتیند 45 گفتم تا تعقییتان کنند باور کنید ادن از روی علااقهبو د وتصد 
آز ارتان را نداشتم باور کنید. واما تردعتر کو چواو پدرشمارا به 
بهانه‌ای‌به‌شهر فر ستادم؛ بلدپدر تاد راء ده دوست‌نردارم اپنطورفکر کنم 
a5‏ در جر بان عشق زیر جلکی شما دو دهر تست وا در مد آانسمت امکان 


داشت که ملاقات دوستاندتان را بهتان زهر کند . س ۰ی بینید که من 
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بك آدم‌مستبدی نیستم . چیزی که‌هست دلم‌نمیخواهد ابله‌فرضم کنند. 
وقصد ندارم که این عشق بچه گانه شما ... 

آاورارد با لحنی استوار مخنش ر ا یرید و گفت : 

عذر میخو اهم؛ عالیجناب که کلامتان را قطع میکنم » اما 
اینجا سوء تفاهمی شده که وظیفه حودم میدانم آنرا رفع كنم . لطفاً 
التفات کنید ويك لدظه بە حرف من تو جه بر مانید . شما مرا درقصر 
قدیمی اپستین‌تنها وبدون مربی وبدون آم وز گاروبدون‌حامی و پشتیبان 
رها کردید ورفتید. من قر ار بود که همینطور الله بختکی بزر گگبشوم... 
مد بکی ازدرختان ادن جنگل. آبا شما پدر من بودید؟ من پسر شما 
بودم؟ | گر کسی‌بی‌اعتنایی وحتی‌میتوانم بکویم‌ابر از تنفرو کینه‌ورزی 
شمارا میدید باور نمیکرد که پدرمن باشید. تااینکه بکروز به‌من نوشتید 
کهبا بد از هر توقعی بها حساسات پدربتان صرفتظر کنم کما اینکه‌شماهم 
از تمام حقوقی که بر گُردنامن به لحاظ اطاعت از خودتان داربد صر فنظر 
کرده‌ابد؛ آنوقت‌باوفاداری به‌تصمیمی که کر فته‌بو دید از آنبس گوثی 
که‌من مرده باشم وباشایستگی شمارا ند اشته باشم» دبکسر به‌من فکر 
نکر دید . بك کشاورز یادهاتی‌هم میکوبد تاسواد خو آندن را به‌پسرش 
داد بدهند تا دست کم او بتواند کلام خداوند را بخواند و بفهمد؛ اما 
شما حتی از عودتان نبرسیدید که آبا خواندن بلدم یانه؛ شما مرا» تن- 
پرور وجاعل وو لگرد. بحال خودم رها کر دید وباپسرتان آلبرتپسر 
منص ربهر د ومورد علاقه‌تان به‌نقطه‌ای بسیار دوررفتید تابر ای‌خحودتان 
مقام وعتوان وشغل ومنصبیر ادست وا کنید. از فضایسر عز بر کرده‌تان 


را حداوند که گاهی مکافاتش شدید است از دستتان گرفت. آنوقت بیاد 
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پسربیکس خو وتان افتادید. چون برای نقشه‌هاتان به‌متحدی که پر تان 
باشد احتیا ج داشترد. شما منتظار بو دید که درو جود پسرتان ذهنی‌عامی 
وبیسواد وروحی و حشی و گریزان ازته‌دن را بیابید» و برای اینکسه 
مرا به‌پایه‌ای بر سانید که بتو انم به‌درد نقشه‌هاتان‌بخو رم یکی از استادان 
مدارس دولتیرا که نمیدانم پابه ورتبه‌اش چیست باعودتان آوردید. 
وقتیکه دیدید بابك تعلیم و ریت آزاد ووسیع تقریباً کاری بر ای شما 
باقی نمانده تاانجام بدهید درشگفت شدید» و دراین موقع» نه‌بخاطر 
من بلکه ازاین جهت که این موضو ع موفقیت طرح‌ها و نقشه‌هاتان‌را 
بکی دوسال جلومی‌انداعت؛ شاددها کردند. بسیار عوب؛ حالامیدانید 
که چه کسی عاوم» شیو و زند گی وراه عدا را به‌من يار داد؟ جه کسی 
مرا تحت تءلیم و آموزش عاطفی و تعقلی قسرارداد ؟ چه کسی بسا. 
درسهارش جای پدر غادب وبانهایح وراهنه‌ائی‌هاپش جای‌مادرهر ده ام 
راکرفت؟ جداً اینهار | میدانید » عالیجنات ؟ 

زک پاسخ داد : 

س به‌ایمانم سو گند که نف‌عودتان اسمی ازتنهائی‌بردیدهء‌اما این 
آموز گار ی است که نقشش خیلی‌قاطع نیست . 

بسیار حوب عالیجناب» ابن آموز گار همین روزموند است 
کو ادنجا حضور دارد» روزموند که همین احظه‌ای پیش کم مانده‌بود 
که بهاو هم تو هین کنید» این همان دخترشر بف وخدا ترسی است که 
به‌جبران تعایم وتربیتی که عودش از قبل بانوئی نیکو کار ازنعمت آن 
بر و ردارشده بود پسر آن بانو را تحت تعلیم قر ارداد» کسی است که 


روز برور و ساعت‌ساعت باشکیبائی‌و حو صله مبأنی هه دروس‌رابه‌من 
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آموعت . او از پسر شما مردی سات که مشکل میتو انم بگویم که 
شماً برای آن پسر حی بقدرسکی ا فائل شده بودید؛ آوعزت 
نفس و امید را به‌من بازداد ومیتوانم ر بگو بم که مرا باعذق و میت 
آشنا کرد» و بالانره اینکه مرا برای روباروئی با بدبختی‌های بسیار 
شد ید را برعکس عالیتر دن سز نو شت‌ها آماده‌ساعت. حالا! کر هیتو انید 
بهاو تو همین کنید". 

ما کسیمیلیان گفت : 

- اورارده شما بسیار زبان بازید . من باحو شحالی متو جه اين 
نکته هستم . 

و آنگاه باپو ژخحندی اضافه کرد : 

- با ابنجال نتیجه‌عیلی آشکاری که از این‌سخنر انی عا لیو آتذین 
شما بر میا بد خیلی ساره درست همان جیزی است که نودم در و هله 
نخست حدس زدم... یعنی اینکه این دخترك نأزنین به‌شما درس‌داده 
است. خب. این واقعاً ازلطت ایثان است وقدردانی و تشکر من از 
ایشان بقدری است که بالاتر آن ممکن نیست ؛ بااینحال امیدوارم که 
درعوض آن درسها شما هم درس‌هائی به‌ایشان داده باشید؛ شما دیگر 
بیسو اد نیستید؛ این درست !اما این دحت ر خحا نم آیا ایشان‌هم‌هنوزهمان 
دختر چشم و گوش بسته‌ای که بودند هستند ۲ 

روزموند؛ بدون تزلزل وبانگاهی ثابت» خحواست حرف‌بزند» 
اما لبانش تکان خحوردند بی آنکه بتو اند حتّی کلمه‌ای ادا نماید. آنگاه 
مانند ياك مچسمه؛ پیر کت ورنگ پردده بر جای ماند. 


اور ارو که از شم میلر ز دد غر بو ی ازدل بر آورد و کشت : 
۹ 


۳۳۸ 


قسم به کائنات ! مثل اینکه نمیخواهیسد دست از اشتباهتان 
بر دار بد ۱ 

ولتت پاسخ داد : 

- نگوئید از اشتراهم » بو ید ازاحساس تنفری که به‌من دست 
داده ! 

روزموند که همچنان سا کت بودباژستی باشکسوه بازوش را 
بجانب آسمان دراز کرد . 

اورارد درحالیکه از عشم روی پایش بند نبود گفت: 

ہے عا لیجناب؛ دقت کنید شما مدتها قرام وش کردید که پدر من 
هستید ‏ الا > ددا هرا بسخشد ؛ ثوبت منست که منهم فر اءدوش کنم 
که پسر شما هستم . 

ما کسیمیلیان دست از خنده موهن وزننده‌اش برداشت وناگهان 
قبافه جدی ومتکبری بخود گرفت و گفت : 

- بهبه آقا! که بالاعره کارمان باهم به‌اینجا کشید ؟! جداً خیلی 
تماشائی است. جو انك باتوهستم جو انك» بتوتوصیه میکنم که آرام 
باشی؛؟ این شم بچه گانه تو وقتی با غضب من روبرو بشود بادش 
قرو می‌نشیند» پس خجشمت را فروبخور. این عاقلانه‌تر است. بگذار 
کارمر | بااین «دواسینه» خانمت تمام کنم که هر جند دوشس نیست؛ اما 
باتمام کو چکیش بنظر ممیتو اند جای دمسریر | که‌تو امروز صح دست 


رد به‌سینه‌اش میزدی بکیرد . 


۱- دولسینه ( Dulcinêe‏ ) یکی اذشخصیت‌های رمان دون کیشوت اثر سر- 
س 


۳۳۹ 


مس 


روزموند ناله کنان کفت : 

ای خحدای آسمانها ! 

و ببهوش برروی سنگفرش افتاد . 

اورارد ازدل در وشید : 

به‌دوز خ قسم ۱ 

و عودش را بروی شمشیری که روز پیش در گوشه‌ای ازاناق 
کنار طاقجه کذارده بود پرت کرد. آنگادآنرا تائیمه از غلاف بیرون 
کشید و بطرف کنت رفت؛ امادردوقدمیاو ایستادودرحالیکه شمشیرش 
را دو باره درغلاف میکرد کت 2 

ب شما باعث شدید که من به ديا بام , حالا با هم بیحساب 

ما کسیمیلیان نیز خود را بروی تفنکش که آنرا مساح کرده‌بود 
پرتاب کرد . 

پدر وپسر در آن لحظه با چشمانی که لهیب نحشم از آن زبانه 


میکشید به‌بکدیگر مینگریستند. از حالت دونفر انسان ار ج‌شده‌بودند 


4 
وانتس؛ نویسنده اسپانیائی ( ۱۵۴۷ - ۱۶۱۶ میلادی) . این رن در رمان 


سر وا اتس دد مش ۳ نوی ظادر می‌شو د که افکار دون کیشوت را ود 
مشغول داشته وول از او دبوده است. دو اسینه در معت زن دهاتی زمخځی 
بیش نیست: اما دون کیشوت اصر اردازد که اورا نمونه تماع کمالات معرقی 
نماید. نام «دو سینه» فرب‌المثل طنز آمیوهرزن یادوشیزه‌ای است که‌افکاد 


دعر ی جوان را بخو د مشغول داشته باشد ۳ 


Pte 


وهمچون دو داو بنظر میرسیدند. پدربز بان آمد و کفت : 

- گفتی که من باعث شدم که توبه‌دنیسا بیائی ؟ اشتباه میکنی » 
بیچاره! توزندگیت را ابداً ازقبل من نگرفته‌ای و هيج به من مدیون 
نیستی . پس» شمشیرت را بکش. چون جاوی خودمان را گسرفتیم 
تعشممان فرونشست . بنابراین برویم بیرون درهوای آزاد»و باشمشیر 
بهم حمله کنیم !وسعی کنیم تادو بار هآ تش خشم‌در جانمان ‏ بازه‌بکشد ... 
آدا؛ داری جامیزنی بزدل! عقب نشستی| پسیار جوب ‏ اما من عقب 
نشینی نمیکنم . 

وبطرف در گام برداشت‌ و جهار پنج‌تن از نو کر انشرا ؟هبهمراه 
خو د آورده بو دصدا کرد و گفت ۱ 

ادن دندتره را بگیرید» جه‌از هوش رفته‌باشد بانه»بگیریدشو 
از اراضی من بیرونش کنید . 

اورارد پیشرفت ودر حالیکه شمشی رش ر | از غلاف کشید و بین 
روزم‌وند ودیگر ان حائل گردید گفت : 

- اگریکی ازشما دستش بهاو برسدکارش تمام است. 

عدمتکار ان که ترسیده بودند مردد شدند . 

ما کسیمیایان شلاقش را برو ی آنان بلند کرد و گفت: 

بز دل‌ها! جاومیروید بانه ؟ 

نو کرها گامی بجاو برداشتند اما اورارد بانوك شمشیرش آنان 
را سر جایشان متوقف کرد و گفت : 

بت عا ایجتابت ډه شما اعلان میکنم کسه من ۽ اورارد دیستین > 


هرجا که این دعر برود » جه‌بمیل شمابا زور بدنبا اش حو اهم‌رفت» 


F۴4 


ا ؟ 

ما کسیمیلیان پاسخ داد : 

- رودرپاستی نکن ۱ 

آنوقت حطاب بهنو کرانش گفت : 

ہہ مسیخره‌ها: دستوری را که دادم اجر | کنید . 

اورارد درحالیکه نولشه‌شیرش‌را بروی قاب نامزدش که‌هنوز 
در بیهوشی بود میگذاشت گفت : 

- عالیجناب بهتان اعطار میکنسم که پیش از اینکه بگذارم 


دست‌یکی از این آدم‌هاتان برو زمو ند برسد جاو ی جشمان شما و اهم 


کت کت : 

اکر ذو شمشیرت یز است اننکار را بکن , ۲و ! اه ! باز 
که میترسی؟ این زن را ببرید؛ و گرنه من‌خو دم اینکار رامیکنم. 

اورارد باهیجان گفت: 

عالیجناب ‏ مواظب باشید » از او در برابر هر کس که‌باشد 
دفاع میکنم ۰ 

کنت که تفنکش را در دست داشت در حالیکه بسوی او پیش 
میرفت گفت : 

سا حتی دربرابرپدرت ؟ 

اورارد که تعشمی دئوائه‌وار که به‌وصف نمی‌آید - جاسوی 
حشمانش را گرفته پود غربد : 


- حتی در برابر قاتل مادرم : 


۳۲ 


ما کسیمیلیان که‌از حشم عقلش‌را ازدست داده‌بود بطرف‌پسرش 
نشانه رقت و شليك کرد . 

اورارد درحالیکه برزمین می‌افتاد نالید و کت : 

مادر: مادرءبه‌اورحم کن! 

کت تو کوئی که دجار صاععه شده باشد باجشمانی مره و 
در حالیکه برودت مر گی بر بدنش نشسته بود ورنکث بر جهره نداضت 
عشکش زد » چون بنظرش میرسید که در کنار روزمواد و اورارد که 
بیجر کت تقش بر زهین بودند لن و کنراد را ژنده میمیند . 

خود کنر اد بود که ما کسیمیلیان در آن حال توهم عجنب خود 
که مستعد مشاهده‌اشبا ح بود میدیدش» آړیء کنراد بود که طب ق قو لی 
که داده بود آمده بود تا تحائو اده اپستین را ببیند؛ او سر بزنگاه وارد 
اتاق شد و توانست تاتفنگث برادرش را منحرف کرده وزند گی برادر۔ 
زاده‌اش را نجات بدهد وباث گردد تاوی بجای زعمی کشنده‌زعه‌ی 
حفر بردارد . 

کنت حون‌بخود آمد اورا در کنار عویش مشاهده کر د.نخست 
یال کرد که دستخوش روبائی وحشتناك شده است ؛ و بانگاه‌سای 
متحیر وسر گشته‌اش دورو برخودش را بر انداز کرد. درهمان اتاق‌بود؛ 
امادر آن لحظه با کنراد تنها بود : دیکران از آنجا رفته بودند؛ و کف 
اتاق آغشته به‌لکه‌های حون بود . 

ها کسیمیلیان درحالیکه دجار رعشه گشته بود گفت : 

آورارد کجاست ؟ 


کو اد بسن آ رد و 1 


۳۳ 


م ورطبقه بالا؛ خحاطر تان جمع باشد؛ فط ازشانه زحمی شدهو 
حطر جندانی ندارد ۔ 

روزم‌وند حطور ؟ 

اوهم بهوش آمده وه‌شغول ءراقبت کردن از اورارد است. 

- اما شما شما کنراد هستید ؟ کنرادی که مثل من تغییر کرده و 
پبر شده؟ جطور شد که ابجا هستید؟ این يو نیفورم اسر ان فر انسوی 
حيست که بتن کرده‌اید؟ 

- باه من همان کنر اد هستم | در حال حاضر یکی ازژنر ال‌های 
ارتش ناپلئون هستم.و قتیکه کاملا حالتان سر جا آمد همه‌چیزرابر ایتان 
تعر بف حو اهم کرد . 

کهارنطور» پس زنده‌هستید !| من تو اب نمیدیدم! اما آن‌یکی ! 
آن یکی ! 

= ما کسیمیلیان از چه کسی ص دہت میکنید ۴ 

5 اززنی که کار اورارد استاده بود وباک دساش را بطرف‌او 
دراز کرده بود ول ایتکه میخو است از او دفا ع کنده ودست دیگرش 
رابطرف من دراز کرده بود و گوئی داشت تهدیدم میکرد . 

کنر اد که نکر ان شده بود تکرار کرد : 

جح ازجه کسی صحست مكنيد 1 

ما کسیمیایان که‌از حالت متو دش وتسکین ناپذیر وثابت‌نگاهش 
ابنطور تصوره‌یگردید که چشمانش ازحدقه‌بیرون آمده‌اند ادامه‌داد: 

اوه ! شناخته‌ش » بخسوبی شناختمش من آدم محکوم و 


گر فتاری هستم . اورارد در جه میخو اهد؛ گفته باشد : « ماد به او 


۳۴ 


رحم کن ۱ » » اما من نباید از او ترحم و بخشش توقع داشته باشم. 

کنراد دفت : 

س نمیدانم ادن سخنان شما معنیش حجیست. بط ایثر | میدانم که 
اورارد »را مأمور کرده تااز طرف اوبه‌شما بگویم که 1 سواگرکه به او 
مربوط میشود شما را بخشیده و برایتان دعا میکند م 

کنت باپربشانی واضطر اب گفت : 

- چه فایده دارد ؟ چه فایده ؟ من به شما می گویم که آن زن 
آنجا بوو ؟ 

س آن زن کیست ۲ 

- خودش» بعنی مکافات من؟ عودش» بمنی کفاره من؛ حودش 
ہنی الب |ما الا » برادن بیائید تازاجا خار ح بو بم. نمیشدو ود 
که این خون‌ها حرف میزنند وناله‌شان به‌انتقام عراهی بلند است ؟ 
نمی‌بینید که من مثل آدم‌دای منقلب و مست هستم وازفسرط جذایت و 
وحشت کردن ازمترسك‌های خحیالی و ترسن‌اله مسخ شده‌ام ؟ بیائید ! 
بگمانم‌هو ایآ زاد بر ایم‌عفیدخو اهد بود... هو ای‌صاف وباك مزرعه‌ها 
را میگویم ! اما شاید اوهو ای تنفسی مراهم فاسد کند؟ اوه امن آدم 
ملعو ن و نفر ان شددای هستم 1 

میل ندار ید که اورارد را ببینید وشماهم متا باه به‌مثل کنیدو 
اورا بیخشید ؟ 

= نه. هه من نمي خو اهم هیچکس را بينم من دیگرېدرنیستم» 
دیکٌّر انسان ایستم» من دبگر به‌این کره خحالد تعلق ندارع» من اهل جهنم 


#ستم. ۰۰ موا لا تازه بخشش من جه اهمیتی دارد ؟ بخشش بك ملعون 


۳۳۵ 


حودش درحکم يك نفرین است! بیائید کنر اد؛؟ باشما هستم. ازایتجا 
پیرود برویم . 

ما کسیمیلیان با برادرش آن اتاق وخانه و ناتاس را ترك کرد. 
کنراد با زحمت می‌توانست پاببای او حر کت کند. 

درحالیکه دش را به سنکلا ها و نادمو اربهائی که برصر 
راهشان بود ميزد راه می‌پیمود. اگرشخصی‌اورا با آن موهای‌ژولیده 
و پریشان و جشمان از حدقه در آمده میدید با عود می گفت که از ترس 
کسی‌فر ارمیکند. در حقیقت دربرابرپشیمانی واحساس تدامت درونی 
حوټش که همو اره گریبان انسان را میگیرد و او را مقهور خود میسازد 
می گر بخت . 

طو ای‌نکشرد که دو برادر به قصر اپستین رسیدند وما کسیمیلیان 
همچذان مانند کسی که سردرعةیش نهاده باشند پس از آنکه به کتر اد 
اشاره کرد تابهمر اهش‌برود رفت وبه «اتاق سر خ» پناه آورد. باحالتی 
سر گشته در را بست و کلید را دوباردرجا کلیدی جر خانید وجفت‌ها 
را انداعت. سپس درحالیکه عودش‌دا بروی يك صند لی‌می‌اندانعت 
گفت: 

ے حال حیالم راحت شد. حب حالا کاملا حواصم جمیع است 
ومی‌توانم افکارم را تمر کز بدهسم ومشاعرم را پیدا کنم. اما راستی 
جربانی که برای من‌پیش آءد يك وافعیت ترسناك وغریب است بافقط 
هذیانی‌است که در حال تب دیدوام؟ 

کنراد گفت: 


۳ افسوس! هرجه دردند جزوافست جیزی نبود. 


Pry 


- اما توحودت که این موضو ع را پیش من گواهی‌میدهی, آیا 
توحودت شبح نیستی؟ حرف بزن. 

ت زند گی من یك راز است ‏ اما بهر حال هنوز زنسدهام ء از 
اپستین میکذشتم تابه فو لی که به اورارد وبوناتاس داده بودم‌وفا کنم. 
دست تصادف با بهتر بگویم مشمعت پرورد گاردرست هرا سر بزنگاه به 
اینجا رساند تا بتوانم سر لوله تفنگث شما را بر گردانسم و شما را از 
رفتن بزیربار يك جنایت حلاص کنسم ؛ آنهم چه جنایتی ؟ فتل بك 
فرزند ! 

ما کسیمیلیان که هنوز دستخوش بقابای حالت سرسام ویش 
قر ارداشت با لکنت زبان گفت : 

-آیا ممکن است؟ بعنیممکن است؟ 

بله» بسرادر؛ براي اینکه شما را ازدست این عارضه جنو نی 
که گر ببانگیر تان شده نجات بدهمءبرای اینکه شما را به درك واقعیت 
بر گردانم با کمال میل‌داستان غم‌انگیزز ند گیم را برایتان تعریفه‌ی- 
کنم. وانگهی‌ما در جتان مو میت غر نب ودهشتنا کی‌بازبهم ر سیده‌ایم 
که تمام ضو ابط زیر و روشده‌اند ومن حتی‌بخودم اجازه نمیدهم که 
شما را وادار کتم که برای رازداری وحفظ سکونی تخاف‌ناپذیر به 
شرفتان سو گندبخورید. این راز» هر چند ضرورتی‌مطلق نیست» برای 
من بصورت عادت وبك نیاز در آمده . من‌بطوری دز ار ح از حيطة 
آداب بد در فته شده زند گی کرده‌ام ٤‏ وانگیزه‌های اعمال من بدری 
بد فهج.ده شده و غاط تعبیر گردیده‌اند و داوری توده مردم جدأن به 


آسانی و بسا صو رتھائی حی بجاتب می نو ادد رقتار مر | سر اسر مو رد 


۳۳۷ 


افتر | ۆر ارداده ومحکو مم کند که ترجیح میدهم تنه-ا نحداوند قاضی 
کرده‌های من باشد».. خحدائی که پا کی‌نیت و قصد مرا در لوح ضمیر 
و وجدانم میبیند. ازاینها گذشته این سایه و تاریکی ی راکه در آن 
نو دم‌ر | پنهان کرده‌ام دوست دارم.جون ازبس بخش نخست ند گیم 
را از دیگران پوشیده نگهداشته‌ام گاهی آنرا دیگر خودم هم بیساد 
نمی آورم ۰ 

آنگاه کنر اد به‌شر ح زندگی پر تلاطم وتیرهو تار عوویرداعت. 
باقیافه‌ای جدی‌وعبوس به آن آغاز کرد وجون آنرا به‌پایان برداشك 
در چشمانش حلقه زده بود. ما کسیمیلیان درحالیکه اوسر گذشتش را 
تەر لف میکرد سر ابا 5وش شده بود . هر جه که کشخ حالتش 
رفته رفته ار امتر یکت و جهرهاش‌رو شنائی وصفای بیشتری‌می‌یاشت. 
از دا خل دك خمره‌تنگیر! از مشروب‌پر کردودوسه گیلاس از آن‌نوشید. 
هنگامیکه کنر اد از سخن گفتن باز ابسناد به‌او گفت : 

۹ متشکرم» کنر اد» متشکرم از اینکه مرا در جردان و اقعیت‌قرار 
دادید. بله» هر جند سر گذشت شما عجرب‌است وهر چند مردی که‌شما 
اورابه‌توان دار وهمنشین خحودنان بر گزیدید آدم شکفتانگیزی است؛ 
اما دست کم من درحال وش دادن ره‌شما باردبگر ۳ موجودانی کسه 
مہ شتاس م شان مو جوداتی که زنده هستند و مس میکشند ٤‏ رو بروشدم. 
کنر اد » لحظه‌ای پیش دیوانه شده بودم » نمیدانم این جه تخیسلات 
جنون آمیز وان چه تر سهای بچه‌گانه‌ای بو د که بەنظرم آمسده بود . 
تصوره‌یکنم شم آزحود برخودم کرده بود . مثل‌اینکه از آلبین» از 


اشباح واز‌کافات وانتقام با شما صحبت کردم ؛ نه ؟ 


۴۳۸ 


کنر اد که ازاین تغییرنا گهانی رو حه ما کسیمیلیان بشگفت آمده 
بود گفت : 

ے جرا 

- دابا بعنی ممکن است که حتی کسانیکه دار ای رو حوجانی 
چنین قوی هستند کاهی دار اين لحظات ضعف و اشتیاه بشوند ؟ 
وقتیکه فکرمیکنم من » ما کسیمیایان دستین ٤‏ منی که به عضو دت در 
شور ای انتعخاب جانشین بر ای قبصر بف یر فته شده‌ام برای‌مدت کوتاهی 
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دستخوش قهصه‌دای خاله زنك ها شدم | برادر حتماً حیلی باعث 
تفر دحتان شدم ۹ 

کنر اد گفت ِ 

ے شما دلم را بهدرد آوردید و سوژاندید » ودرست همانهدر 
که الآن این لحن طنز آلود ونیشدار و حونسردی خود پسندانه شما 
اندو هگینم گت وباعت نرت و بیز ار یم میشود جنون موقتی و وف 
شما وحشت زده‌ام کرد و مو جب حیر نج شف . 

ما کسیمیلیان در حالیکه سرش را که هنوز ۲ کنده از افکاری‌تیره 


وشقاوت آمیز و دو دلی و تردید بود تکان میداد دردنباله سخنان‌خود 


- که ابنطور ! اما بایدمرد دود واسجازه دداد که حیالات برانسان 
غامه کند. امت من اشتباه کردم که زماماختيارنحودم را بدست آن حشم 
شدید دادم انر اتصد بق‌میکنم وازتدداوند وشما کنراد؛ سپاسگز ارم 


که مر ! از ارتکابت بلك نایبت بازداشتید. اما در حقیقت من‌بر اعصاب 


۳۳۹ 


خودم تسلط نداشتم و اين جو ان گستاخ بیش از حد اوقاتم ر اتلخ کر ده 
(سود. ولی مثل اینکه‌گفتید بسالاخره قال قضیه‌با بسك زخم مختصر 
کنده شد؟ امیدوارم که این موضو ع درس عبرتی برای او ب-اشد و 
وادارش کند که دبگر بیشتر گوش به حرف من بدهد. و اما در مورد 
تهدیدهای آن زنی که مرده» و در مورد عواب و خحیال‌هائی که‌آن زن 
در آنها بنظرم رسرد من نهآ نقدر جو انم ونه آنقدر اباه که بخو اهم حو دم 
را معطل اینگو نه کابوس‌ها بکنم؛ وشما کنر اد» بعنو ان يك‌مر دعاليمقام 
ویکی ازسپاهیان ناپلاون» شماهم حتماً مذل من این حیالات رابیهوده 
و کاذب میدانید؛ مگر اینطور نیست؟ 

کنر اد با قیافه‌ای متفکر گفت: 

از کجا معلوم؟ 

ما کسیمیلیان ادامه داد: 

- چطور شد! شما به روح وشیح معتةدید؟ 

کذر اد کته 

- عیسی مسیح زندگان را مو ظف کرده که برای مرده‌ها دعا 
کنند؛ از کجا معلوم که شریعت کسانی هم که در سینه خالا خحفتهاند ره 
آنها دستور نداده باشد که مو اظب زند گان باشند ؟ 

کنت که باز رنگ‌از جهره‌اش پربده و بدنش از ترس بلرزه‌اقتاده 
بود سخن او را قطع کرد و کت :+ 

- حرف نزنید حرف‌زنید؛ یر ! ممکن‌نیست. هیچ رابطه‌ای 
بین مر کف و زند گی‌نیست» من مطمئنم. من ابطو ر میخو اهم. بر ادر ؛ 


بر ادر ‏ مرا دو باره دو جار مذیان و ارس تون 


PP 


ظرف بك انيه و بخاطر یك کلده این مردی که همین لحفظه‌ای 
پیش داشت به متطق قوی حورش مینازید از يك کودله یا یاف زد نیز 
بیشتر به هر اس افتاد و بدنش از و حشت‌مرتعش گشت. با اینهال‌سعی 
کرد ازتك وتا نیفتد؛ سرش را باند کرد و گفت : 

تس تازه اکر همچو چیزی صحیح باشد » !5ر بتو ان گات که 
حداوند بند گان بر گزیده‌اش را که در بهشت برین زندگی جاوسد 
یافته‌اند بعنو ان فرشتگان متو کل ما آدمیان براین صفحه خحالك تعیین 
میکند: آیا ممکن است بو ئیم که او این موهبت عظمی را به ارواح 
خحبیثه عطا می کند؟ کنراد » سا تمام این حرفها من معتقدم؛ میدانم و 
مطمثنم کهآ لبین شایسته ملکوت آسمانها نیست ويك‌زن زنا کار نمیتو اند 
از هیچ کس» حتی فرزندی که زاده حیانت اوست حمادت کند. 

کنراد نالید و گفت: 

-آلبین! جرئت میکنید که از آلبین» این زن پرهیز کار وعفیف 
و بزر گزاده وشریف با ان لحجن‌صحبت کنید؟ 

ها کسیمیایان برسید : 

- او را میشناختید ؟ 

کذر اد که دستپاچه شده بود پاسخ داد : 

- به من گفته‌اند... 

-۲:! به شما گفته‌اند! باه» اوظاهر زیبا و مقدس‌عابی داشت و 
با تردستی ميتو انست که ءردم را فرب بدهد. این زن دورو! اعامن» 
به شما»ء براد ميخو اهم و بايد و میتوانم نتکی را که او ببار آورده 


است بگویم... 


P۴1 


ما کسیمیلیان که هر لحظه برالتهابش افزوده میکشت در حالیکه 
عنقاب شده بود ادامه داد : 

بله. بله» بالاعره لازم شد تا ضمن محکوم کردن‌او حرف‌دلم 
۳ بزنم.آنوقت شما خ#ودتان تصدیی میکنید که دی داشتم و حالاهم 
حق‌دارم» تصدیق میکنید که بايد تهدیدهای او را به جیزی نشمرده 
تصدیی میکنید که او زنی رسوا و روسیاه بوده تصدیدی میکنید که آن 
ترسها زاده روح مشوش خود من بود وناراحتی‌های‌باطنی‌من بیخود 
بودند. بله» من عدالت را اجرا کردم و جدایتی از من سرنزد» و ار 
حرفهای من مثل کارد تیزی او را ازبا در آورده باشد چه بهتر از اين؛ 
بله » ادن اورارد پسر من نيمست » سروان زاك که مداو ند لعنتش کند 
بدر اوست [ 

کنراد درحالیکه پس‌پس میرفت با حيرت گفت: 

سروان ژ ال ! 

بای یك فرانسوی که ازنظر این زن سراپا احساس و ادب و 
شوالیه گری بود؛ ماجراجوی مرموزی که اونخو است نه نام واقعیش 
را به من بويد ونه سر گذشتش را؛ بیگانه‌ای که اوعلناً «دوست من» 
و «برادر» صدایش میکرد ۰ 

کتراد با صدائی سهمگین گفت: 

که واقعاً هم برادر و دوستش بود؛ ای بدبجت | جون این 

ماجر اجو ۰ این فرانسوی » این سروان ژاك من 4و ۶۳2 یمنی کنر اد 

دپستین بر ادر شما و برادر او. 


ما کس میلیان مثل فر ازا ست و در حال,که «یکلش‌همجون 


۴۴۲ 


جو ب سیخ شدن دود و رئکت بر جهره زد است ازستاد. 

کنراد به سخنش ادامه داد: 

- این من بودم که ابلهانه نو استار رازداری و سکونش شدم 
واو باآن جان شربف و روح با فوت وبزر گو ارش به من قول داد 
که تا دم مر کي رارم را با کسی تکو یبد بله من که‌در کشتنش باشما 
همدست شدم - هرچند دست کم چنین قصدی نداشتم - من که همین 
الأن هم سفر او لم به‌اینها در بیست‌سال پیش راء که ابنطور تحوست 
باربوده » از شما پنهان داشتم ۲ بسه ترس و وحشت شما دامن نزده 
یاشم» دای الا که ھی بینم بیگناهی را کشته‌ایدیرسرتان فر داد میکشم 
و میگویم: بر ادرشمادر بیشگاه نحد او ند جو اب‌ابنکار تانر الحو اهید داد. 

کنراد یکدفعه از سخن باز ایستاد» چون براستی درماندگی 
ما کت نان بیچار گی ٥ردی‏ جنان پر توان ومغرور منظره دردنا کی 
بود که دل هر بینٌده‌ای را بر حم میآررد و کت مانند مرده‌ها رنکی بر + 
جهره نداشت , تو گوئی دست خداوند قهار برشانه‌هایش سنکینی 
میکر د. بز حمت میتو ان گفت که جرئت کرد تاجدمانش ر! کهآ کنده‌از 
هراسی‌وصف ناپذیر بود ببالا بدوزد . بذفارش مير سید که فر شته‌عذ اب 
را» شمشیر بدست؛ آشکار | در کنار نحو د می‌دید . 

سکوتی طولانی دریی سخنان انحیر کنراد حکمفرها کشت - 
کتراد دیگر در عویش بارای لعن کردن را نمی‌بافت. ما کسیمیلیان با 
نحور زمزمه می کرد : «من تاه شدم). ادن کامات را جندبار با آهنگی 
حفه ومر گبار تکر ار کرد . 


ساعت چهار بعد از ظهر بود وشب‌داشت فرا میر سید. بادابرهای 


FFF 


مترا کم وسیاه آ سمان‌را دربهده وسیع آن‌جایجا می کر ده شاخ و در 13 
ورنتان کاج وصدوبر لشو خش صدا می کردنده کلاغها دسته‌دسته بر 
کرد بر وباروی دصر ایسین در ادنسو و آنسو دز بر و از بو دند و با 
غارغار ود هیاهوثی براه انداعته بودند . نا گهان ما کسیمیلیان از 


بهت وسر کشتکون مار ح شد وفر داد کشید: 


همه سا کنان قصر در تالار بز رک طیفه زدر جمع بشو ند همهمشمل ها 
وشمع ها را روشن کنند ساز بزنند و سروصدا کنند ونگذارند تا من 
او را ببینم وصدایش را بشتوم ! 

کتراد که علبرغم‌میل ودش ازه‌شاهده حالت جنون و سرسام 
برادر داش به‌رقت آمده بود بامهربانی به‌او گفت : 

رستگٌارشدبد» چون از کار دائی که کردها ند پشیمان و نادم‌هستید 
وادن حاات تو به است که درشما بیدا شدو . 

ما کسیمیلیان باز به‌سخن آمد و کفت : 

س من توبه کنم ؟... ففط تر سیده‌ام . کنر اد؛ مکرمتو جه تیستی ؟ 
آهای | چراغ‌ها را روشن کنيد! سروصدا کنید ! ... مکسر میتو انم در 
انیا » دراین اتاق » درراناق سر خ»» درز براتاقی که گهو اره بجه در 
آنست» کناز پلکانی که به‌مغیره‌ها منتهی هيشور تنها بمانم؟ شما دراان 
پرده‌هائی که تکان میخورنده در شعله لرزان این چراغ در صدای ترق 
وتروق این بخاری؛ درخود هوای ان اتاق ودرسکوت آن هیچ چدز 
زشت‌وشومی راذمی‌بینید؟ نمی‌بینید که‌اینجا بدور گردن‌من» رك‌زنجیر 


طلا بمنو ان آعر ان انعطار شوم و مر کار سد سرد وبیرو حآنمدعی 


۳۴۴ 


من» فراردارد؟ فراموش کرده‌اید که امشب‌شب عید نوئل وتولدممسیح 
است؟ پس زود باشیده ساز و آواز براه بیندازید » مشعل‌ها را دوشن 
کید وبکوئید U‏ همه جمع بشو ند ا یاابنکه بهدر از همه ابنکارها 
یکنفر برود و بگوید اسباب سفرم را آماده کنند و افر ادم بر اسبهاشان 
سو از بشو ند. میخو اهم همين إلآن بهو ن بروم . 

کنراد گفت : 

- برادر فرار کردن جه فایسده‌ای دارد ؟ جهفایده‌ای دارد که 
نو کرانتان‌دو رشمارا بکیرند؟ بهترین کار اینست‌حالاکه حوف ازخدا 
دردلتان راه بافته توبه کنید . 

ما کسیمیلیان بکدفعه قدبر افر اشت وفریاد کشید : 

- کی گفت که من میترسم؟هر کس گفت درو غ گفت. 

و بامشت‌هایی گره کرده ومتشنج ودندانهائی بهم فشرده بروی 
صند ایش افتاد . 

درجانش‌بین ننک وهراس نبردی غریب جریان داشت.عاقبت 
نخورت و غروری شیطانی برروحش غلبه یافت » قاه قاه خندید و 
گنفت : 

- اپستین‌ها ترس سرشان نمیشود ! 

خنده‌اش به‌صدای صفیر سوتی بی‌شبآهت نبود . 

کنر اد سرش را ازروی دلسوزی تکان داد» وهمین دلسوزی و 
ابراز ترحم بود که ما کسیمیلیان را بهءصیان‌وسر کشی و اهیداشت. 

آنگاه ما کسیمیلیان باشدت بیشتری به‌سخن ادامه داد و گت : 


- ایسین‌ها ازجیزی نمیترسند 1 این زن وقترکه زنسده بود در 


۳۴۵ 


برابر من بداش بلرزه می‌افتاد ؟) هوم؛ حالا از مرده‌اش من بلرزم 1 
ابد ؛... اورا ...و انتقامش را ... وپسر یاغیش را تحقیر میکنم و 
ارزشی برایشان قائل نیستم ! 

کنراد و حشت زده بانگث بر آورد : 

_ بازهم کفر گوثی ا 

تخیر ! حرف حساب. من به‌عداوند ایمان دارم » این ایمان 
برای هر کس که میخو اهد به‌در :سار اتریش راه پیدا کند از واجبات 
است» اما دیکرء به! بالیس سم که به اشیاح اعتقادی‌ندارم! و ھروقت 
قصه‌ای‌ر | که‌در باره‌این قصر بر مر زبان‌ها افتاده شنیده‌ام شانه‌هایم رابالا 
انداخته‌ام. مرا بحال خحودم بگذاربد میخو اهم تنها باشم. این حیال- 
پردازبهای شما بود که موفتاً عقلسم را تیره کرد بك شب که اعصایسم 
تاراحت بود دوچار کابوس شدم؛ شگفتا ! این دیکر چیزی يست که 
آدم‌بخاطر آن نگر ان بشود ! 

کنراد گفت 3 

ت آه ! ما کسیمیلیانه ترجیح میدادم که همانطور و حشتزده‌تان 
ببینم وان شادیئی را که انگیزه‌اش بیاعتنائی به‌مقدسات است در 
شما بینم . 

- از کدام وحشت حرف میزنید ؟ نکند که هنوز همان جوان 
کله پو کی هستید که آنوقتها بودید ؟ این وجود حود شمسا با آن 
بیدا شدن نا گهانی سرو کله‌تان» وجرند بافیها ودلسوزدهاتسان بخاطو 
فربانی منست که مغزم را پریشان کردند؛ اما دیگر ازهیج چیز وحشت 


ند ارم. میشنو ند ؟ نه‌از ارواح ونه از دود آبلیس» و همیسن الان ایثر | 


FFs 


به‌شما ثابت میکنم: بروید مرا تنها بگذارید» و اطفاً از همین‌جا يك 
ر است برو بد و به‌اورارد اطلا ع بدهید که بايد دعر شاه پریانش را 
همینجا رها کند و آماده بشود که همراه من به وین و نزد دوشس 
بادك . 

کنراد گفت : 

- برادر» درست فکرش را کرده‌ابد ؟ من ازپیش شما نخواهم 
زفت . 

- چرا» به‌دوز خ قسم" که میروید و مرا تنها میگذارید چون 
بالا خعره حو صله‌ام را سر خحواهید برد . من که ره نیستم تابترسم و 
از ترس جا بخورم 4 جداً میخو اهسم تنها باشم و تدارك فرستادن 


شمخصی ر | بهو ین بر ای‌ابلا غ‌دستوراتی و اعلام مو افعت‌آورارد» پیینم . 


۱- در فرهنگث اروپا و در فاموس نجیب ذادگسان و اشراف قر ون پیشین 
مغرب ذمین » سو گندهایی این چنین » هنگامی ياد می‌شده که با گوینده 
در حال خشمی توننده و در آستانة فرو دیختن اافافلی تند و اهانت آعیز 
از دهان است و با قصل دارد تف میمش دایر بر ار تکاب عحلي تاصواب زا 
با سو گند مۇ کد نماید . آن وفت چون گوینده با وجود حالت عصبی و 
غير عادیش نیز می‌داند که در هر حال حى ندازد به ساحت قلس اسماء 
الھی یا اوایای دین جارت نماید » آ کہ اهاه یا نا٣‏ کساهانه » به کالما تی 
جون دور خ» اهر یہن ۳ یکی از اشقماء و شذصیت‌های نی و بد یام تاد یخی 
سو گند می حورد . 

کم این که دد بین برعی‌از همو طنان ما دسم است که درموازد مده 


به « کله رز :»4 سو گند می دور ند 5 


۳۳۷ 


کنر اد باز تکرار کرد : 

۳۳ ما کسیمیلیان» مو اب باشید ۱ 

کنت در حالیکه پابرزمین میکو بید پاسخ داد : 

مت بهدر است که خحودتان مو اطب باشید ۱ باند بدا نید کهصبر من 

وباسماجت واصرار يك‌دیوانه تکرار کرد : 

میخو اهم تنها باشم | میخواهم تنها باشم ! 

کذراد مثل اینکه باندو دش صحبت کند گفت : 

- پس مئل اینکه باید گذاشت عدالت خداوند اجراشوو ؟ 

ما کسیمیلیان فر داد کشید ۱ 

س بالاخعره میخواهی بروی با نه ؟ 

= بله! بدیخت بیچاره ۱ تو آمشب هم جان سالم بدر مییر ی آما 
عدالت خحداوندء که هر چند خیلی سریع میتواند حودش ر انشان‌بدهد 
با تأنی عمل میکند - جون صدری بدر از ای ۶ (م جاو ید دازد. ء فر دا 
دوباره بسر اغت نحو اهد آمد 

ما کسیمیلیان در حالیکه باچشمانی پرشررومشت‌هائی بهم فش رده 
بطرف برادرش پیش میرفت گفت 

- مرده‌شوی ببردت ! 

اما کنر اد بانگام آرام و نافد مرد شریفی که اشخاص پلید و از 
حدا بیخبررا مفلوب نحو دش میسازد اورا نا گهسان سرجایش متوقف 


کرد و در حا(یکه باابر از ترحمی تلخ و جانگرا سرش‌را تکان میداد 


ے دا حافظ . 

آهسته بطرف درب اتاق رفت» آنراگشود و تحار حشد. 

ما کسیمیلیان درحالیکه باایجاد سرو صدای زیساد چفت در را 
میکشيد بررسرش فرباد کشید : 

شب بخور» می‌بینی کهمن به‌اشباح میدان میدهم چون‌با آنها 
خحلوت میکنم. آه آهای! راستی اگر قردا صبح رأس ساعت هشت 
دیدی که از اتاقم به‌پائین نیامده‌ام أطف بفرها و دستور بده تا درب 
اتاقم‌را بشکنند و وارد آن بشوند! شب بخیر! ودست ابلیس که ادن- 
طور قشنگک میترساندت به‌همراهت » ای ترسو ! 

ما کسیمیلیان دیگر توان ادای سخن بیشتدری را یافت ؛ در 
حالیکه‌بد نش به‌ارتماش افتاده و خحودش وامانده و کوفته‌شده ورنگش 
کبود گشته بود روی زانو حمیدوسیس نفش برزمین گردید.. 


کنراد که هنوز در داهرو بکوش ایستاده بود دیکر هبح حیز 


نید ء و است تابرای آعردن بار از دور بااو ودا ع کنده اما کلمات 
برروی لبانش یخ زدند وصدائی از گلویش خار ج نشد. به‌فکرش آمد 
که برود و از آستانه درب اتاق داخل آنرا زبرنظربگیرد › اما تیروثی 
بر تر اورابه‌عقب مير اند واراده خداوند را که به‌عارج از آن محوطه 
میراندش احساس‌میکرد. با گامهائی لرزان از پله‌ها پائین رفت‌وبه‌حانه 


بو ناتاس رهسپار کردید تابه اورارد بيو ندد . 


P۴۹ 


فصل چهاردهم 


کنراد » اورارد » رورمو ند و بو ناتاس که دم بر گرد یکدیگّر 
جمح شده بو دند شبی آکنده از وحشت و اشك و آه را در خانسه 
شکار بان کذرانیدند و حواب به‌چشمانشان راه نیافت . 

اورارد هنگامیکه برای نخستین بار جر ات«تش را پاتسان 
کردند خو استه بود تا از جایش برخیسزد ؛ برروی صندلی بز ر گسی 
تةرياً در از کشمده دود » کذر اد که در کتارش اشسته بود دستش را گرفته 
بود » روزژه‌و ند سر گرم روت و آمد و آماده کردن نو شد نی شی برای 
دیمار بود. گهگاه دستخو شش شوری روا نی مىگشت 6 بزانومی‌افتاد 
وباشوق و گرمی بهدعا مییرداعت. 

و اما ډو ناتاس با کدل هه ابن حو ادث که او هیمالست 41ا را 
دست کم 7 دی پیش بینی میکرد هحون صاعقه او را از با اندانوته 
بودند » در آن شب زنسده داری ماتمبسار وشوم وی کاری بجز اشك 
رذن وهی هی 7 رد . 


درتمام آنشب طولاني برآ جهارتن که همگی‌شان‌در ا«ساس 


۴۵۰ 


اضطر ابی واحد باهم شريك بودند سکوتی حکمفرما گشته بود که 
ساعت‌ها بطول انجامید . جز صدای هق هق کر به بوناتاس» تیك تیلی 
یکنوانعت ساعت دیو اریئی که قاب آن از جوب بود » و خروشی باد 
در نعار ج که بو شش بنا وشیروانی سست خانه را درمعرض تهدیدفرار 
داده بود س بطوریکه بیم خرابی آن میرفت - صدائثی شنیده نمشد . 
آنگاه بان بیم وو حشت» صدای دعا و اندن وزاری وفر داداستغانه 
و ناله به در گاه خداوند در کشا کش آن لحظات جانکاه و مر کباربه". 
آ سمان بر میخاست و ساعات انتظارشان را هر جه بیشتر دهشتنا کتر 
میساأنوت . 

کنراد میگفت : 

بر ای او دعا کنیم : 

رو زمو زد درپاسخ به‌این تقاضا دعا کرد : 

یا عیسی | به‌او رحم کن : 

اورارد زبراب زمزمه کرد : 

س مادر اورا ببخش . 

زنگث‌ساعت» نیمه‌شب را اعلام کرد. نا گهان کنر اد سئوالی کرد 
که همه را به‌لرزه افکند. او پر سید : 

هنور زنده است ؟ 

اورارد پس از لختی مکث پاسخ داد: 

- افسوس! کارش به‌تباهی کشیده شد . مادرم هميشه ایذرابه‌من 
گفنه است. اومقدر بود که اگرنه توسط من دست کم بو اسطه و جود 


من» تابود يشود من هر جنل فاتل جانش بودم ¢ دست کم از وود 


۴۵1 


من مثل تبری برای بریدن درعت زند گیش استفاده شد . تازه روح 
بیچاره مادرم داش بحال او میسوعت؛ امادست سرنوشت نیروه‌ندتر 
از او بود . همه حیز دست بدست هم‌داد تا این حادته که از پیش‌متّدر 
شده بود اقاق دیفتد ...همه حيز» نه‌تنها جز هائی که زشت و بدبودند 
مثل بلندپروازی و جاه طلبی کات ومفاسد اخلاقی بر ادرم که عاقیت 
ودش را به تیر غیب گرفتار سانعت؛ بلکه چیزهائی‌هم که حوب و 
روحانی بودند مثل اعتماد و روحیبه امیدوار بوناتاس و عشق پاك ما 
دو :هر . سرنوشت ابنطور میخو است » وسو داهای غردہی که سان 
پدرم را دستخوشص و ملعیه قراز داده بودند قربانی خو دشان را طاب 
میکردند. آری» اونابود شد و کارش به‌تباهی کذید ! 

ساعتی بعد اورارد دوباره آغازسخن کرد و گفت : 

- راستی الآن در آنجا چه اتفاقی دارد می‌افتد ؟ چه مصیبت 
دهشتنا کی اتتظارمان را میکشد ؟ دانسا ! ما که دیروز صبح آ ومد 
حو شبخت بودیم ؛ چه خحیالات خوش و قشنگی درسر داشتیم! وحالا 
چه امیدی برایمان باقی مانده وزند گیمان ازاین ببعد چه میشوو؟ 

کنر اد وروزمو ند بکصدا گفتند : 

س بیائید رعا کنیم 1 

ود رد 

سپیده دم» سپیده دم غم‌انگیزماه دسامبر که ازيك شب‌بهاری‌در 
ما مه تاربکتر است آنروز بسیار بکندی فرا رسید . 

بمحض آنکه روشنائی خفیفی شیشه‌های اتاق راروشن ساخعت 


کنر اد از جارش بلند شد و گفت : 


Par 


- من به آنجا میروم . 

اورارد به‌سخن اوافزود : 

ت همکگی خواهیم روت . 

هیچ کس اعتر ای نکرد. او رارد به‌سینه عمو بش تکیه داد 
روزموند وبوناتاس‌درپدت سر آنان‌راه پیمودند» وهرجهارنفر بجانب 
قصر رهسیار گشتند . 

هنکٌامیکه بجلوی درب بزر کت قصر رسیدند زنکت ساعست 
هشت نو اخته شد . عدمتکاران تازه داشتند بیدار ميشدند . 

کتراد از آنان پرسید : 

کسی ازشماها ازدیشب به‌اینطرف کنت دپستین را دیده‌است؟ 

پاسخ داوند : 

نه؛ کت خودش را دراتاق محبوس کرد واکیدآدستور دادتا 
تاهیچ کس مز احمش شود . 

کتراد دوباره بر سید : 

- آمروز صبح زنگ زد کسی را بخواهد 1 من کنت کنسراد 1 
برادر اربابتان »> هستم و ایشان هسم اورارد پسر کت هستند که همه 
میشناسید‌شان. بدنبال ما بیائید . 

کنراد و اوراردءدر حالیکه دوسه‌نفر از خدمه‌قصر بدنیا لشان‌روان 
بودند ازپله‌ها بالا رفتند تسا به‌اتاق ما کسیمیلیان برسند. روزموند و 
ډو ناتاس در پائین ماندند . کنراد و اورارد چون به کنار درب اثاق 
رسدند نگاهی به‌هم کردند . بسکه رنگی از صو ر تشات پریده بود از 


دیدن یکدیگر به‌هر اس افتادند . 3 4 


Fa 


کنرادبه‌در کوبید. هیچ کس پاسخ نداد. اینبار باشدت‌بیشتری 
کوبید: بازهمان سکوت حکمفر ما بود . آنگاه» ابتد | آهسته و سيس 
با صدای بلند و بعدبانومیدی» کنت را صدا کرد.اورارد و افراد کنت 
ما کسیمیلیان به‌او پیوستند, باز قمچنان سوت حکنفرما برد . 

کنراد گفت 

- دك نهر برود گازانبر بیاورد . 

عاقیت زبانه دررا شکستند و آنراگشودند : اتاق حالی بود . 

کذر اد گفت ۱ ۱ 

هاء بعنی اروراردومن بتنهائی وارد اتاق میشو یم . 

وارد اتای شدند و در را بروی ود بستند و باطر اف عویش 
نگاه کر دند . 

بستر کنت دست نخورده بود وهیج چيز در اتاق جا بجا تنل و 
بود ؛ فقط» درب سری باز بود . ِ 

اورارد درحالیکه آذرا باانگشت نشان میداد گفت : 

نگاه کنید | 

کنراد ازروی طاقجه شمعی را که هنوز روشن بود برداشت . 
آنوقت عمو وبرادرزاده وارد آن‌گذر گاه تنگی شدند و با گامهائی 
آهسته از آن پلکان مر گبار بیائین سرازدر گشتند . درب سر دابه‌هسای 
مر کت باز بود. آنگاه اورارد شمعر | از دست عموبش گرفت و کتر اد 
رایکراست برسرمزار مادرش برد . سرپوش مرمرین قبر ازروی آن 
بر داشته شده بود ودست اسکالت از آن‌بیرون‌آمده و کنت‌ها کسیمیلیان 


را که‌بادو باریچیده شدنز نجیر طلابدور کر دنش خفه‌شده بود گرفته بود. 


Far 


+ 

صبح و هنکامیکه ؛ پس از ادای آ رین احتسرامات به 
جنازه کنت ما کسیمیلیان دېستږن» کنراد وروزموند واورارد روباروی 
بکدیگر قر ار گرفتند کنر اد گفت : 

ب ندا حافظ من میروم تادرراه امپر اتور کشته شوم . 

روزمو ند گفت: ب حعداحافظ. راستی اور ارد » من به‌شما قول 
داده‌بودم که با مال شما باشم وبا متعلق بورد و . جون نمیتو انم 
مال‌شما باشم به «صومعه زیزفون مقدس» بازمیگردم. 

اورارد گفت 2 

ب خدا حافظ » منهم همینجا میمانم ور نج میکشم ۲ 

کنر اد در جربان جنک واتر و کاو له‌ای به‌قلبش اصابت کرد و 
از بای در آمد . 

روزه‌وند پس از گذشت بکسال با ادای سو گند مخصعوص 
وارد صومعه شد و به‌ساك خوادران روحانی پیوست . 

اورارد درایستین ماند و انوا را بر گزید » اونیز به‌زندگی در 
اتافی که آن حوادث مخوف در آن اتفاق افتاده بود که ما لحظه‌ای 
پیش حکارت آنها را به پابان بردیم - ادامه داد . 

آیا مر گث آن سربان دعاهای آن دختربا کره واشکهعای آن 
حوان عرز ات گزدن ۰ آری» آنا ادنخاهمه تو انستند کفاره گناهان آن 
مرد تبه کار و آدم کش و موی ررش کون 


بان 


۴۵۵ 


